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درآمد

ــدان  ــرزن ــه مــی کــنــنــد؟! مــگــر کـــاری از دســـت ف ــانـــواده حــســیــن؟ع؟ در کــربــلا چ خـ
سیدالشهدا؟ع؟ ساخته است؟! حسین؟ع؟ با خانواده به کربلا آمده است؛ اما 
چرا کار به جنگ و کشتار رسید؟ بوی اســارت و آزار می آید. اینجا کجا و کــودک و 
نوجوان و خواهر و همسر کجا؟! مگر نمی شد که آن ها از مردانِ جنگی جدا شوند 

و برگردند؟

عجب معجزه ای کرده ابی عبدالله با فرزندانش! حسین؟ع؟ در عاشورا کشته شد 
و در خاک کربلا آرمید؛ اما نامش و قیامش ماندگار شد. چگونه ممکن است؟! 
بیابان  آوارۀ  کودکانش  و  نکردند  اسیر  را  زنــانــش  و  نکشتند  را  مَــردانــش  مگر 

نشدند؟ پس چطور گوش تاریخ پر شد از شور و شعور حسینی؟!

داســتــان خطیر کــربــلا را خـــانـــواده حــســیــن؟ع؟ منتشر کــردنــد؛ هــمــان خــواهــرِ 
زجرکشیده، همان برادرِ بازوبُریده، همان پسرِ گلودَریده، همان فرزندِ قطعه قطعه 
 شده، همان زنانِ داغ دیده، همان غیرنظامیانِ دست بسته، همان شش ماهه و 

سه ساله و پنج ساله و یازده ساله و سیزده ساله.

ــی آورد تــا  رســانــۀ عــاشــورا باشند. اگــر خــانــوادۀ  امــام حسین؟ع؟ فــرزنــدانــش را مـ
حسین؟ع؟ نبود، همه چیز همان جا تمام می شد و »کربلا در کربلا می مانْد«؛ اما 
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همه دیدیم که داســتــان کربلا در عصر عــاشــورا تمام نشد، بلکه از همان عصر 
عاشورا در تاریخ آغاز شد.

حسین؟ع؟ خانواده اش را تا کربلا آورد و همین خانواده، پیام سیدالشهدا؟ع؟ 
»روایتگری عــاشــورا« هریک از  از کربلا بُردند و در عالم منتشر کردند. در ایــن  را 
اعضای آن خانواده مسئولیتی دارد؛ از نوزاد شش ماهه تا دختر سه ساله و خواهر 
پنجاه وچهار ساله. هرکدام به نوعی به تبیین داستان کربلا می پردازند و این »جهاد 
تبیین« را فرزندان حسین؟ع؟ آغاز کردند؛ یکی با گلوی بریده، غربت پدر را فریاد 
می زند؛ دیگری با فرق دونیم شده، مظلومیتش را و یکی در گــودیِ قتلگاه پیام 
نی«  و بْتُ ماءَ عَذْبٍ فَاذكُر پدرش را چنین به گوش شیعیان می رساند: »شيعَتي مَهْما شَرِ
و همین طور از کربلا تا مدینه و از مدینه تا تمام جهان، پیام حسین؟ع؟ را منتشر 
می کنند؛ بله، خانوادۀ حسین؟ع؟ ادامۀ حسین هستند و اگر نبودند، پیام و راه و 

نام امام در کربلا می ماند که می ماند.

یزیدیان  با  نابرابر  به جنگ  را  فرزندانش  گرفت  اباعبدالله؟ع؟ تصمیم  که  روزی 
بیاورد، در خشت خام تاریخ، چیزی را می دید که حتی بزرگان آن روزگار در خواب هم 
نمی دیدند. آینده امیدبخشی که آن حضرت را قانع می کرد دست به چنین اقدام 
شگفت انگیزی بزند، این بود که می دانست فرزندانش راه او را ادامه خواهند داد 
و یک جنبش جهانی در تاریخ به راه می اندازند که همه عالم را تحت تأثیر خود قرار 

خواهد داد و عجب معجزه ای کردند فرزندان حسین؟ع؟!

خــانــوادۀ اباعبدالله؟ع؟ قرن هاست سفره ای پهن کــرده انــد و هر بــار جرعه ای از 
این نعمت تمام نشدنی، به جانِ ما می ریزند. ابی عبدالله؟ع؟ را می بینیم که دورِ 
این سفره می چرخد و با لبخندش مهمان نوازی می کند؛ برای مهمان های جدید 
آغوش باز می کند و هرکسی را که فکرش را بکنید، دعوت می کند. حضرت اشاره 

می کند: بفرمایید، اینجا جای شماست؛ بیایید »سرِ سفرۀ فرزندانم« بنشینید!

ما چقدر خوش بختیم که بر ســرِ ایــن سفره بــزرگ  شــده ایــم. با تُربتش کاممان 
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را برداشته اند؛ با لالایــیِ مــادر گرامی اش به خواب  رفته ایم؛ با نام پدر بزرگوارش 
بیدارمان کرده اند؛ با اشک برای گلوی فرزند شیرخواره اش شیرمان داده انــد؛ با 
توسل به بازوی برادر علمدارش بیمه مان کرده اند، با توصیفِ خواهر مکرمه اش، 
صبور بارمان آورده انــد و به  امید یــاریِ آخرین فرزندش، دعای ظهور خوانده اند. 

 که این خانواده چقدر در زندگی ما نقش دارند. خدایا شکرت!
ً
واقعا

شــکــر خـــدا کـــه نـــان شـــب مـــا حــســیــن شد
ــن خـــانـــواده ایـــــــم ــ ــون لـــطـــفِ مـــــادرِ ای ــن ــم م

می شویم پیر  حسین«  »حسین  بــا  داریـــم 
ــم1 ــت داده ای ازدس جوانیِ  ایــن  از  خوشحال 

حالا نوبت به ما رسیده است تا شکر نعمت کنیم. ما نمک پروردۀ این سفره ایم؛ 
ني« او پاسخ دهیم؛ لبیک  »هَــل مِــن ناصرٍ یَنصُرُ پس نوبت ماست که به صــدای 

بگوییم و صدایمان را به صدای یارانش در کربلا گره بزنیم:

فَقَد  استِنصاركَِ،  عِندَ  لِساني  وَ  استِغاثَتِكَ  عِندَ  ــدَني  بَ ــبــكَ  لَ يُِ كــانَ  إن  الِلّه،  داعِــيَ  بَيكَ، 
َ
»ل

ي«؛ دعوتت را لبیک ای دعوت کننده به راه خدا! ندایت  أجابَكَ قَلبي و سَعي و بَصر
را با جان ودل پذیرفتم. اگر آن روز بدنی نداشتم تا با آن فریادرس تو باشم و زبانی 
نداشتم تا یاری خواهی ات را پذیرا شوم، امروز قلب و گوش و چشم من اجابت 

می کند دعوتت را.

فراموش نکرده ایم که پدران و مادرانمان نیز مِهر ارباب را از پدران و مادرانشان به  
ارث برده اند و ما را هم با عشق اهل بیت؟عهم؟ پرورش داده اند. ما نیز فرزندانمان را 
بر سرِ همین سفره می بریم و عشق و محبت سیدالشهدا؟ع؟ را با آن ها تقسیم 
می کنیم. پس ما هم می توانیم با نشاندن فرزندانمان بر سر سفره حسین؟ع؟ 
مانند فــرزنــدان ابــاعــبــدالله؟ع؟ در گستردنِ ایــن سفره نقش داشــتــه باشیم و 

کبر لطیفیان. 1. شعر از علی ا



    1414    

با بچه هایم سر یک سفره!

چه افتخاری بالاتر از ایــن؟ حسین؟ع؟ با فرزندانش آمد و ما  هم با فرزندانمان 
هیم و فرزندانی را که از جان ودل دوست داریم و با خون دل 

ّ
می آییم؛ ما وارث ثارالل

بزرگ کرده ایم، فدای خونِ خدا می کنیم.

سخنی با خوانندگان عزیز

ــه مــوضــوع کــاهــش جمعیت در  ــا نــگــاهــی نـــو، ب در ایـــن مجموعه ســخــنــرانــی، ب
خانواده های حسینی پرداخته ایم و نام این گفت وگوها را »با بچه هایم، سر یک 

سفره« گذاشتیم.
»با بچه هایم، سر یک سفره!« دو راز مهم در سینه دارد:

حرف اول که بیشترِ گفت وگوی ما در این کتاب را به  خود اختصاص داده، این 
وجود  برکت  سفرۀ  یعنی  بچه هایند!«؛  سفرۀ  سر  هم  مــادرهــا  و  ــدر  »پ که  اســت 
فرزندان، جلوی پدر و مادر پهن است؛ پس فرزندان با خودشان رزق هم آورده اند. 
درواقع فرزند سپر بلای شماست؛ آرامش می آورد، شادی می آورد، امنیت می آورد. 
خیلی از پدر و مادرها فکر می کنند که فقط آن ها سپر بلای فرزندانشان هستند؛ 
ــرای والــدیــن موجب  ــاره داریـــم کــه فــرزنــد ب درحــالــی کــه روایـــات متعددی در ایــن ب
خیروبرکت است1 و بلا و گرفتاری به خاطر فرزندان از آن ها دور می شود. پس ما 
و فرزندانمان باهم بر سر یک سفره نشسته ایم و فرزندانمان مایۀ برکت و بقای 
سفرۀ زندگی مان هستند. باید گفت که فرزند فقط نان خور نیست؛ بلکه نان آور 
از برکت فرزندانش در عالم  هم هست. همان گونه که محبت ابی عبدالله؟ع؟ 
منتشر شده، ما نیز از برکت فرزندانمان در عالم، خوش نام و جاودان می مانیم 
و در زمــان حیاتمان نیز از بــرکــات مــادی و معنوی ایــن فــرزنــدانِ  حسینی روزی 

می خوریم و توشۀ آخرت خود را سنگین تر می کنیم.

کودک در آن نباشد، برکت ندارد.«)ابوالقاسم  که  1. حضرت رسول؟ص؟ فرمودند: »بَیْتٌ لاصِبْيانَ فيهِ لابَرَكَةَ فيهِ؛ خانه ای 
دٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِه ؛ آنچه 

َ
ؤْمِنِ وَل  مِنْ عَبْدِهِ الُْ

َّ
وَجَل پاينده، نهج الفصاحة، ص374(؛ رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »مِيرَاثُ الِلّه عَزَّ

برای بندۀ مؤمن پس از مرگش باقی می ماند، فرزندی است که بعد از پدر عبادت خدا می کند.«)محمدبن حسن حر عاملی، 
وسائل الشیعة، ج21، ص359(
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امــا حــرف دوم کتاب ایــن اســت که می توانیم با فــرزنــدان حسینی و زینبی خود، 
تا  کنیم  را نسل به نسل، منتقل  آن  رونــق دهیم و  را  ایــن »سفرۀ امام حسینی« 
، یارانی بــرای آخرین فرزند  راه حسین؟ع؟ و فرزندانش گم نشود و هر چه زودتــر

؟ع؟ تربیت و آماده شود. سیدالشهدا؟ع؟ یعنی حضرت ولی عصر

از شما عــزیــزان می خواهیم ایــن نکته را بــه مـــردم تــذکــر دهــیــد کــه ایــن »سفره 
امام حسینی« انواعی دارد و باید تلاش کنیم که بیشترین بهره را از این نعمت 

بی نظیر ببریم.

گاهی »سفرۀ شفابخش« است که به قدرِ نان تبرکی هم برای شفای بیماری ها 
کافی است و از برکت بانیان روضه های اباعبدالله؟ع؟ این سفره هرساله پهن 

می شود.

گاهی این »سفرۀ آرام بخش« است که اشکی در مجالس حسین؟ع؟ و در عزای 
سالار شهیدان می ریزیم تا سبُکی قلبمان باشد و روشنی دلمان در گرفتاری ها و 
مصائب دنیا و آرام دلمان باشد. این همان توصیه امام رضا؟ع؟ به پسر شبیب 

است و با روضه ذاکرین و مادحین اهل بیت؟عهم؟ محقق می شود.

؛ یعنی »سفرۀ نجات بخش« است؛  ــر و والات ارزشمندتر است  این سفره،  گاهی 
نجات از تاریکی جهالت و نادانی. در این سفره، از محضر وعاظ و سخنرانان و در 
و  زندگی  و  نــور می نوشیم و معرفت می آموزیم  پــای منبر های سیدالشهدا؟ع؟ 
عقلمان روشن می شود. با آمدن فرزندانمان بر سر این سفره است که در دنیا و 
آخرت روسفید و نجات یافته خواهیم بود. این همان سفره ای  است که حضرت در 
ة« و لذاست که اساتید اخلاق و 

َ
هَال َ زیارت اربعین فرمودند: »لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْ

ادب تذکر می دهند: آن اشکِ چشمی آتشِ جهنم خاموش کن است که با معرفت 
1. ، اشک بر سیدالشهدا؟ع؟ آتش خاموش کن تر باشد و هرچه معرفت بالاتر

1. استاد فاطمی نیا؟ره؟.
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ما در این کتاب می خواهیم با تبیین این معجزه فرزندان ابی عبدالله؟ع؟ و یکی 
از رازهای حضور فرزندانشان در کربلا، مردم را نسبت به اثربخشی شگفت انگیز 
نسلشان توجه داده و از دشمنی های بسیار مرموز یزیدیان زمــان بــرای از بین 
بردن نسل حسینی و کوچک کردن سفره بابرکت امام حسینی ها مطلع کرده و 
یادآوری کنیم که مبادا ما شیعیان به دست خودمان نسلمان را از بین ببریم یا در 

گسترش آن، از روی جهل یا ضعف، کوتاهی کنیم.

همچنین تلاش کرده ایم تا به این پرسش هم پاسخ دهیم که چرا خانواده های 
 حسینی هــم دارنـــد آب مــی رونــد و کوچک تر می شوند. اگــر آمــار طــلاق بــالا رفته، 
اگــر آرامـــش، گمشدۀ بعضی از خــانــواده هــا شـــده، اگــر ارزش هـــا جــای خــود را به 
در  گسترش  بــرای  و خانه های سالمندان  اگــر مهدکودک ها  ضــد ارزش هــا داده ، 
حال رقابت با یکدیگرند، اگر آمار ازدواج و فرزندآوری پایین آمــده، همه به خاطر 
این است که دیدگاه ما دچار تغییر شده است. تنها راه نجات ما از این طوفان 
تنهایی در جامعه، سوارشدن بر کشتی حسین بن علی؟ع؟ است. خداوند متعال 
ــرده تا  ــرار داده اســت و ســفــره ای پهن ک حسین؟ع؟ را کشتی نجات بشریت ق
انسان ها با نشستن بر سر سفرۀ او و فرزندانش، از طوفان تنهایی نجات یافته، 

به جامعه ای بانشاط دست پیدا کند.

نشانی  خمینی؟ره؟  امــام  اگــر  اســت.  شدنی  تکرار  داستانی  فرزند«  »داســتــان 
گهواره ها1 می داد و چشم امیدش به دبستانی ها2 دوخته بود،  را در  یارانش 
معظم  مقام  اگــر  شــده انــد،  جهانی  نهضت  یک  باعث  شیرخواره  کــودکــان  اگــر 
رهبری گام دوم انقلاب را بردوش کودکان دیروز و جوانان امروز می گذارد، اگر 

ک از ايشان پرسید: پس  1. »وقتی در سال 1342 امام خمینی؟ره؟ به سوی تبعیدگاه برده می شدند، يک مأمور ســاوا
يــاران شما کجا هستند؟ امام در پاسخ، این جمله تاريخی را فرمودند: »يــاران من در گهواره های مادرانشان هستند«. 

خرده روايت هایی خواندنی از »فرزندان در گهواره امام خمینی«، دسترسی در: 
 /1180526 https://www.mashreghnews.ir/news

2. »امید من  به  شما جوانان است؛ امید من  به  شما دبستاني هاست؛ امید من  به  شماست که ان شاءاللَّه مقدرات کشور ما بعد 
از این در دست شماها باشد و شماها وارث این کشور باشید«. )صحیفه امام، ج 6، ص506(
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سردرگمی های  و  سرگرمی ها  و  مشکلات  متلاطم  دریــای  در  فرمانده«  »ســلام 
ــرای قــدرت نــمــایــی نسل  ــ ــان جـــوش وخـــروشـــی بـــاورنـــکـــردنـــی ب ــه ــاگ ، ن امـــــروز
امام حسینی ها و تربیت زمینه سازان ظهور و آینده ای روشن و بسیار شیرین 
در بچه ها و بزرگ ترها به راه انداخته، همه از جنس همان امید صادقی1 است 
که اباعبدالله؟ع؟ آن را به ما یاد دادند. اگر رسول خدا؟ص؟ به نسل شعیانش 
می دهد  خبر  حقیقتی  و  امــیــدواری  از  همه  این ها  می کند،2  افتخار  و  می بالد 
فــرزنــدان ما رقــم خواهد خــورد. ایــن امــیــدواری،  نسل امام حسینی ها و  که با 
نسل به نسل به ما رسیده و باید تلاش کنیم که از آن به بهترین شکل بهره 
ببریم؛ هم برای رفع مشکلاتمان و هم برای ساختن آینده  تا مبادا امید و آینده 
که می خواستند  باید مراقب بود؛ چون عــده ای  کند.  ناامیدی تبدیل  را به  ما 
نسل علی؟ع؟ را در کربلا قطع کرده،3 نام و یاد حسین؟ع؟ را در تاریخ خاموش 
کنند، اکنون هم شمشیر صیقل می دهند و نقشه می کشند تا شاید بتوانند 
آن هــا می ریزیم و  آسیاب  آب به  آن کــه ما هم داریــم  متوقفمان کنند. عجیب 

تیشه به ریشه خودمان می زنیم.

 » »اینترپرایز اندیشکده  برجسته  محققان  از  ابراشتات«  »نیکولاس  پروفسور 
آمریکا و یکی از چندین پژوهشگر بین المللی، در یکی از مقالاتش می نویسد:

خ باروری در ایران طی سی سال گذشته حیرت انگیز بوده و معادل 70 %  کاهش نر

1. »نخستین توصیه  من امید و نگاه خوش بینانه به آينده است. بدون این کلید اساسیِ همه  قفل ها، هیچ گامی نمی توان 
برداشت. آنچه می گويم، يک امید صادق و متّکی به واقعیّت های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده  
دوری جسته ام، امّا خود و همه را از نومیدی بی جا و ترس کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر مــی دارم«. بیانیه گام دوم 

https://khl.ink/f/41673 :انقلاب اسلامی، 22بهمن1397، دسترسی در
قْطِ«؛ من در روز قیامت به زيادی افراد امتم ـ حتی به فرزند  وْ بِالسِّ

َ
قِیَامَةِ وَ ل

ْ
مَمَ یَوْمَ ال

ُ
بَاهِي  بِكُمُ  الْ

ُ
وا فَإِنّيِ أ وا تَكْثُرُ

ُ
كَحُوا تَنَاسَل 2. »تَنَا

سقط شده ـ بر امت های ديگر مباهات می کنم«. )محمدبن محمد شعیری، جامع الأخبار، ص101(
یْکَ مَنْ 

َ
طَ عَل

َّ
مْرکَِ، وَ سَل

َ
کَ فِ أ

َ
کَ؟ قَطَعَ الُلّه رَحَِکَ! وَ لا بارَکَ الُلّه ل

َ
3. امام حسین؟ع؟ رو به عمر بن سعد کرده، فرياد زد: »مال

فَظْ قَرابَتی مِنْ رَسُولِ الِلّه؟ص؟«؛ تو را چه شده است؟! خداوند نسل تو را قطع  ْ َ
کَ بَعْدی عَلى  فِراشِکَ، كَما قَطَعْتَ رَحِی وَ لَْ ت یَذْبَُ

کند )فرزندت را بکشد( و کارت را مبارک نگرداند و کسی را بر تو مسلط گرداند که در بستر، سر از تنت جدا سازد؛ همان گونه که 
تو نسل مرا قطع کردی )پسرم را کشتی( و حرمت قرابت من با رسول خدا را حفظ نکردی«. )گروهی از تاريخ پژوهان، تاريخ 

قیام و مقتل جامع سیدالشهدا؟ع؟، ص822(
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است. این میزان، یکی از سریع ترین و چشم گیرترین آمارهای کاهش باروری در 
تاریخ بشریت بوده است.1

بَربحران پیری 
َ
ا آینده ای نه چندان دور دچار  بنابر نظر کارشناسان، کشور ما در 

جمعیت خواهد شد که اصلًا قابل جبران نیست.2 می خواهند داستان شیرین 
فرزند را برایمان تبدیل به یک ماجرای تلخ و جبران ناپذیر کنند و دشمنان ما خوب 
به این موضوع توجه پیدا کرده اند. »برژینسکی« سیاستمدار کهنه کار آمریکایی 
که در دوره ای مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا نیز بوده، جمله معروفی در 

مقابله با ایران دارد؛ او می گوید:

کنید.  رهــا  را  ــران  ای هسته ای  تأسیسات  به  پیشدستانه  حمله  بــرای  فکرکردن 

https://www.mashreghnews.ir/news/755280 :خ باروری در ایران«، مشرق نیوز، دسترسی در 1. »سقوط آزاد نر
ح جوانی جمعیت و حمايت از خانواده« جناب دکتر بانکی پور در رويداد ملی »هم آهنگ«  2. رياست کمیسیون مشترک »طر
که با حضور بیش از 130 گروه تبلیغیِ فعال و برگزيده  برادر و خواهر از سراسر کشور در اسفند1400 در مشهد مقدس برگزار 
شد، درباره ابربحران پیری جمعیت گفت: »بحران هایی را می شود تخمین زد که ممکن است در این قرن سراغ ما بیايد؛ 
گوار. بحران های مختلفی قابل  تصور است. ممکن است  بحران هایی از عوارض طبیعی، جنگ ها، فتنه ها و اتفاق های نا
خ  کی در تهران ر خ بدهد؛ ممکن است زلزله  خطرنا خ بدهد؛ ممکن است جنگ جهانی ر جنگ هسته ای در این قرن ر
بدهد، چون تهران روی يک گسل است؛ ممکن است دولت ما در این قرن منقرض بشود؛ ممکن است در این قرن انقلاب 
ما دچار مشکل بشود. این ها همه احتمالاتی است که در آينده نگاری بايد به آن توجه داشت که در صدساله  این قرن 
پانزدهم چه اتفاق هایی ممکن است برای کشورمان بیفتد. در بین این ممکن ها که هرکدام می تواند ضریبی از احتمال را 
داشته باشد، يک واقعه ای ممکن نیست، بلکه قطعی است که در این قرن بر سر این کشور می آيد و این واقعه از تمام این 
ک تر است و آن »اَبَربحران پیری  ک تر است؛ يعنی حتی از سرنگونی خودِ انقلابمان هم خطرنا احتمالاتی که گفتیم، خطرنا
جمعیت« است که این اَبَربحران، هم احتمالش بالاتر و نزديک به صددرصد است و هم خطرش از همه آن احتمالات بیشتر 
ک تر است. شما بگرديد در تاريخ ایران زمین، بحران های  خ داده، خطرنا است. از تمام بحران هایی که در تاريخ ایران زمین ر
تاريخی را بررسی کنید؛ مثلاً بحرانی که الآن داخل آن هستیم، بحران کروناست؛ جنگ تحمیلی را هم داشتیم. این ها باز 
هم در بین بحران های تاريخ ایران زمین هیچ کدام بحران جدی ای نیست؛ مثلاً در برابر قحطی ای که 120 سال پیش در 
ه  خ داد يا حملۀ مغول، آن ها ضربۀ بزرگی به ایران زد. بايد بگويم مخاطب این بحث هرکسی است که به این خِطِّ ایران ر
يعنی ایران مرتبط است، ولو این که مسلمان نباشد؛ ولو این که ضدانقلاب باشد؛ ولو این که هیچ کدام از ارزش هایی که ما 
قبول داريم را قبول نداشته باشد. بحران های سرزمینی جنسش این جوری است و اصلاً بحث ارزشی نیست؛ چون مگر 
اصلاً ارزشی را به خطر می اندازد؟ نه، کل آن سرزمین را از بین می برد. این اَبَربحران پیری جمعیت از همۀ آن اتفاقات قبلی 
ک تر است، به دو دلیل: الف( جنسش بحران نیست، بلکه اَبَربحران است؛ يعنی بحرانی که منشأ بحران های  هم خطرنا
خ داده است، بعد از ده  سال، بیست  سال، سی  سال، جامعه به  متعددی می شود. ب( تمام این بحران های تاريخی که ر
حالت عادی برگشته است ... اما اَبَربحران پیری جمعیت 150 سال طول می کشد و وقتی داخل آن افتاديم، نمی توانیم از آن 

https://snn.ir/fa/news/894591 :ج بشويم«. به نقل از خبرگزاری دانشجو، دسترسی در خار
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گفت وگوها با تهران را ادامه دهید و بازی طولانی مدتی را با ایران آغاز کنید؛ زیرا 
آمارهای جمعیتی نشان می دهد که اوضاع در طولانی مدت، به نفع رژیم حاکم بر 

ایران نیست.1

این نوشتار که به دنبال از بین بردن حس ناامیدی در جامعه و تصحیح نگاه به 
فرزند و فرزندآوری است، یکی از بهترین ابزارهای امیدآفرین در زندگی بشر و از 
اصول اقتدار یک خانواده، جامعه و ملت را تغییر نگاه به مقوله جمعیت در بین 
عــزاداران و عاشقان حسینی می داند.2 یکی از مهم ترین راه هــای نجات کشور از 
سونامی سالمندی، افسردگی، ضعف و ناتوانی خانواده و ایجاد نشاط و امنیت 
در جامعه، توجه جدی مردم به تشکیل خانواده کامل، سرِ سفرۀ حسین؟ع؟ و 

فرزندان ایشان است.

مجموعۀ  حاضر روایتی است از تقابل دو نگاهِ واقع بینانه و غیرواقعی، یا به تعبیر 
: نگاه الهی و غیر الهی به فرزند که از سه دهه گذشته آغاز شده است. دغدغه  دیگر
غانِ گرامی و دلسوز دین و جامعه را در راستای 

ّ
ما این است که ذهن و زبان مبل

دغدغۀ جدی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت غنی کنیم. ایشان در سال های 
بیان های  به  تأکید فرموده و  بر موضوع جمعیت  از چهل مرتبه  گذشته بیش 
مختلف نسبت بــه ایــن مسئلۀ جــدی جامعه هــشــدار و همۀ مــا را خطاب قــرار 
داده اند. ادبیات رهبری که کلیدواژه  شخصیتی شان »عزت و شجاعت« است، به 

جمعیت که می رسند، می فرمایند تن انسان می لرزد.3

1. نک: مجید فولادی، کاهش جمعیت آخرین راهبرد غرب، ص72.
2. نک: سید محمدحسین راجی، اصول اقتدار، فصل هفتم.

3. »ما بايد این را بدانیم چه کار داريم می کنیم؛ يعنی واقعاً این آسیب ها را بفهمیم. مسئله  جمعیّت. يکی از خطراتی که 
وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، تن او می لرزد. این مسئله  جمعیّت است؛ ... مسئله  جمعیّت را جدّی بگیريد؛ 
جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا می کند. يك جایی خواهیم رسید که ديگر قابل علاج نیست؛ يعنی مسئله  جمعیّت از 
گر چند سال بگذرد، وقتی نسل ها پیر شدند، ديگر قابل  آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال ديگر فکر می کنیم؛ نه، ا

علاج نیست«. بیانات در ديدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19آذر1392، دسترسی در:
/24721 https://khl.ink/f
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... مسئلۀ فرزندآوری و مسئلۀ نسل بسیار مهم است. این موضوعی است که 
بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کــرده ام و تأکید کــرده ام؛ ولی متأسفانه 
حالا که انسان نتایج را نگاه می کند، معلوم می شود که خیلی این تأکیدها تأثیر 
زیــادی نداشته. این ها احتیاج دارد به قانون؛ احتیاج دارد به دنبال گیری جدّی 
دستگاه های اجرایی و بایستی بِه جِدْ مسئلۀ فرزندآوری را مهم دانست و از پیری 
جمعیت ترسید. حالا خارجی ها را کار نداریم؛ دشمن، دشمن است؛ اما بعضی 
خواندم(  )یکجایی  می کند  مشاهده  داخــل  در  آدم  متأسفانه  را  کج سلیقگی ها 
نـــدارد؟! یکی  نـــدارد!« چطور اشکالی  که می گویند: »آقــا! پیری جمعیت اشکالی 
، جمعیت جــوانِ در یك کشور است که ما  از پُرفایده ترین ثروت های یك کشور
 برخوردار 

ً
بحمدالله از اوایل انقلاب تا امروز برخوردار بوده ایم و اگر بنا باشد بعدا

 عقب خواهیم ماند.1
ً
نباشیم، یقینا

یت ها )در این کتاب چه می گذرد؟( سیاست ها، راهبردها، مز

محصول تبلیغی و منبرِ کاملی که در اختیار شما عزیزان قرار دارد، با رویکردی علمی 
و تبلیغی و با نگاهی نو، به موضوع کاهش جمعیت و موانعِ رشدِ درست جمعیتی 
پرداخته و در عین توجه به نکات علمی، دقیق و کارشناسی شده، از روش های تولید  
محتوای روشمند، جذاب و اثرگذار بهره برده است. مدل و روش پاسخ گویی به  نظام 
مسائلِ جمع آوری شده درباره این موضوع، با نگاه حاکمیتی نبوده و این مسئله 
غان را 

ّ
اجتماعی را بیشتر با نگاه فردی و خانوادگی مورد بحث قرار داده و دست مبل

برای تنظیم بحث، متناسب با مخاطب خود باز گذاشته است.

نکته مهمی که باید یادآور شویم، این است که این حرف ها در حوزه فرزندآوری 
به این  معنا نیست که همۀ خانواده ها باید مثلًا چهار یا پنج فرزند داشته باشند. 
ما تفاوت شرایط، مشکلات، بیماری ها و مانند این  مسائل را می دانیم و یک عدد 

1. بیانات در ارتباط تصویری با نمايندگان يازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 22تیر 1399.
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مشخص را برای تعداد فرزند، ضروری و استاندارد نمی دانیم؛ اما می خواهیم در 
این جلسات به شما و خودمان ثابت کنیم که می شود نگاهمان را درست کنیم؛ 
برخی مشکلات را که توهم بــود، از ذهنمان بیرون کنیم؛ بعضی مشکلات را با 
درست دیدن ماجرا برای خودمان حل کنیم؛ پــاره ای از مشکلات و حرف ها را به 
جان ودل بپذیریم و به خاطر ارزش و اهمیت موضوع، با آن کنار بیاییم. خلاصه 
این که در حد توانمان، سفرۀ حسینی مان را کوچک نکنیم و در گسترش نسل 

حسینی  سهیم باشیم و خود را از این برکات محروم نکنیم.

غان دارد: اول آن کــه بــرای موضوع کاهش 
ّ
متن حاضر دو آورده جــدی بــرای مبل

جمعیت و مصیبتی که دارد به  سراغ زندگی همۀ می آید، ایجاد مسئله و دغدغه 
و  دغــدغــه هــا  بــه  پاسخ گویی  و  مقابله  بــرای  لازم  توانمندی  آن کــه  دوم  می کند؛ 
شبهات مردم در حوزه جمعیت را فراهم می کند. برای آمادگی بیشتر شما عزیزان 
پیشنهاد می کنیم که از کتاب »ایران، جوان بمان« نوشته حجت الاسلام عباسی 

ولدی هم بهره ببرید.

مسیر تولید

برای تولید این محصول تبلیغی چندین گام مهم برداشته شد:

ابتدا برگزاری نشست تخصصی با اساتید حوزه جمعیت، ازجمله آقایان: عباسی 
ولــدی، صالح قاسمی، منفرد، بهرامی و وافــی، در راســتــای کشف نظام مسائل 

موضوع جمعیت و بررسی اولویت های این مسائل.

، تعیین مخاطب و پیداکردن دغدغه ها، سؤالات و شبهات آن ها  فعالیت دیگر
در مورد فرزندآوری بود که با رصد میدانی و تعامل با کارشناسان حوزه جمعیت 

محقق شد.

در گــام بــعــدی بــه طــراحــی ایــده هــای محتوایی مناسب بــا مــوضــوع جمعیت و 
مناسبت محرم پرداختیم و با واکاوی واقعه عاشورا به ارزش و اثرگذاری بی نظیر 
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فرزندان امام حسین؟ع؟ رسیدیم و از برقراری ارتباط میان این مفاهیم، به ایده »با 
بچه هایم سر یک سفره!« رسیدیم. 

غان( با صرف بیش از 2500 ساعت 
ّ
تولید متن ده جلسه سخنرانی مکتوب )ویژه مبل

کار پژوهشی و تولیدی، با استفاده از قلم علمی، تبلیغی و روان، همراه با عناوین 
هنری و محتوایی جذاب، ما را به تولید یک متن منبر مکتوب موفق نمود.

ازجمله مزیت های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

، شامل حــدود  از محصول حــاضــر داشــتــن محتوای مکمل. هــر جلسه   .1
غ عزیز بتوانید متناسب با زمان و مکان 

ّ
پنج هزار کلمه است تا شما مبل

و مخاطب خاص خــود، با گزینش از میان این مباحث، به ارائــه مبحث 
مدنظر خود در حوزه جمعیت بپردازید.

2. این محصول اگرچه برای محرم و صفر تولید شده، اما امکان استفاده از 
آن در دیگر مناسبت های سال نیز وجود دارد؛ به عنوان  مثال: می تواند 
غان کشوری و 

ّ
محتوای پشتیبان در هیئات هفتگی و مانند آن برای مبل

استانیِ فعال که در تمام طول سال منبر دارند، باشد.
3. روش پاسخ گویی به نظام مسائلِ جمع آوری شده حول این موضوع، با 
 با نگاه فردی و خانوادگی مورد بحث قرار 

ً
نگاه حاکمیتی نبوده؛ بلکه غالبا

غان را برای تنظیم بحث، متناسب با مخاطب خود باز 
ّ
گرفته و دست مبل

گذاشته است.
4. در نــگــارش ایــن کــتــاب، سعی بــر آن بــوده تــا مهم ترین عــوامــل کاهش 
ح شــده، پاسخی همه فهم و موردپسند خــواص به عموم  جمعیت مطر
یا تثبیت نگرانی نسبت به کاهش  بــرای ایجاد  غان محترم 

ّ
مــردم و مبل

جمعیت داده شود.
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به کمک شما نیازمندیم!

ازآنجاکه هر کتابی برای غنی تر شدن نیازمند نظرات کارشناسان مربوطه است و 
اطلاعات و آمار و ایده های خلاقانه این حوزه هر از چندی به روزرسانی می شود، لذا 
خوشحال می شویم که با نظراتِ انتقادی و پیشنهادی خود، ما را در رفع عیوب و 

ارتقای این محصول یاری فرمایید.

در کتاب »بــا بچه هایم سر یک ســفــره!« ، در ده مجلس، دربــارۀ ایــن موضوعات 
سخن گفته ایم:

مجلس اول: سر سفرۀ بچه های حسین؟ع؟!

»هرساله در محرم، همۀ عاشقان و دوستداران حسین؟ع؟ دور سفره ای جمع 
تا بگوییم فرزندان  آن هستیم  می شوند و تجدید پیمان می کنند. ما به دنبال 
حسین؟ع؟ در رساندن پیام کربلا و عاشورا به ما نقش بسیار مهمی داشتند و ما 

درواقع سر سفرۀ فرزندان امام حسین؟ع؟ نشسته ایم«.

! مجلس دوم: یک نان آور بیشتر

»تبیین این موضوع که روزیِ فرزند تضمین شده و او درواقع نان آور خانۀ من و 
شماست؛ برای این که بدانیم فرزند فقط نان خور نیست؛ بلکه ما هم سر سفره 

آن ها نشسته ایم«.

مجلس سوم: به سختی اش می ارزد!

»فرزند، شیرینی زندگی است. رنجِ این شیرینی را هم نمی شود نادیده گرفت؛ اما 
نوع نگاه ما به زندگی است که شیرینی این رنج ها را چندین برابر می کند و راز رنجِ 

شیرین کربلایی ها همین است. کافی است زندگی را از بالا ببینیم«.
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مجلس چهارم: سفرۀ تنهایی

بزرگ  و  پدر  تا  ایستادند  کربلا پشت به پشت هم  »خانوادۀ سیدالشهدا؟ع؟ در 
خــانــواده را یـــاری کنند. خـــانـــواده ای حسینی اســت کــه بتواند بــا الــگــو گرفتن از 

سیدالشهدا؟ع؟ رنج  و  تنهایی کهن سالی را نابود کند«.

مجلس پنجم: سرِ کدام سفره نشسته ای؟

»مبارزه با حسین؟ع؟ در کربلا تمام نشد. ادامه دهندگان راه بنی امیه امروز نیز با 
استحاله فرهنگی و شگردهای آن ، برای تغییر ارزش هــای حسینی می کوشند و 

هنوز می خواهند نسل حسینی در زمین وجود نداشته باشد«.

مجلس ششم: سفره گردانت کیست؟!

م، خداست و همۀ زندگی ما در دست اوست؛ پس باید دل به 
َ
»سفره گردان عال

او داد و خود را بر سرِ خوانِ نعمت او دید و از حرف ها و بهانه گیری های مردم عبور 
کرد«.

مجلس هفتم: سفره را او پهن می کند!

و  بشریت  آیندۀ  اســت.  اجتماعی  جایگاه  اثرگذارترین  و  مهم ترین  »مــادربــودن 
تربیت نسلی حسینی که یاوران مهدی؟ع؟ باشند، به  دست مادرانی است که با 

لطف و مهرشان به سیدالشهدا؟ع؟ فرزندانی حسینی تربیت می کنند«.

مجلس هشتم: تربیتش با ما!

»فرزندِ بیشتر مانع تربیت نیست؛ بلکه خود، ابزار مهمی برای تربیت است. لقمۀ 
حلال و سفرۀ حسین؟ع؟ کارها را درست می کند«.



    2525    

با بچه هایم سر یک سفره!

مجلس نهم: حمایت عباسی

»تبیین ضرورت و نحوه برخورد مسئولانه همۀ مردم برای موضوع افزایش نسل، 
به عنوان بهترین راه حل مشکل بحران جمعیت، با الگوگیری از عنایت و توجه 

ویژه حضرت عباس؟ع؟ به خانواده و نسل ابی عبدالله؟ع؟«.

! مجلس دهم: سفرۀ همیشه باز

»نگاهی متفاوت به عبادت های سیدالشهدا؟ع؟ و نقش خانواده ایشان در این 
عبادت ها، به ویژه در کربلا، برای روشن شدن جایگاه خانواده و فرزندان در رشد 

معنوی و رسیدن به کمالات والای انسانی«.

غین سازمان تبلیغات اسلامی« 
ّ
مجموعۀ حاضر به  سفارش »اداره کل امور مبل

و با مشورت و بهره مندی از کتاب ها و دیدگاه های استادان و بزرگان حوزۀ تبلیغ 
محسن  حــجــت الاســلام  ازجمله  جمعیت،  حــوزه  کارشناسان  سخنرانی های  و 
عباسی ولدی، حجت الاسلام سید علی اصغر علوی، حجت الاسلام صدرا بهرامی، 
حجت الاسلام مسلم وافی، حجت الاسلام محمد جنتی، حجت الاسلام مجتبی 

حجتی، دکتر صالح قاسمی و دکتر بانکی پور تألیف شده است.

در اینجا از تمام پژوهشگران عزیزی که ما را در تولید این مجموعۀ گران سنگ 
علی  محمدآبادی،  موسی  حجج اسلام  می کنیم:  قدردانی  صمیمانه  کردند،  یــاری 
آب انباری، حمید قاسمی، حسین جوادی صدر، حسین یوسفیان، رضا زندوکیلی و  

سیدمحمد علی موسوی زاده.

واحد راهبری محتوای تبلیغی
اداره کل  امور مبلغی سازمان تبلیغات اسلامی
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هرساله محرم همۀ عاشقان و دوستداران سیدالشهدا؟ع؟ دور یک سفره  جمع 
تا بگوییم فرزندان  آن هستیم  می شوند و تجدید پیمان می کنند. ما به دنبال 
حسین؟ع؟ در رساندن کربلا و عاشورا به ما نقش بسیار مهمی داشتند و ما در 
واقع سر سفرۀ فرزندان امام حسین؟ع؟ نشسته ایم و می توانیم با فرزندانمان به 

این سفره رونق دهیم.

عجب سفره ای دارد حسین؟ع؟!

عالم  ســراســر  در  را  ســفــره ای  ابا عبدالله الحسین؟ع؟  بــه واســطــۀ  متعال  خــدای 
ــود کـــرده اســـت. ایــرانــی و  پهن کـــرده کــه تــمــام دل هـــای عالمیان را نمک گیر خ
غیرایرانی ندارد، سنی و شیعه ندارد، مسلمان و غیرمسلمان هم نمی شناسد. 
دلربایی حسین؟ع؟ و بچه هایش همۀ عالم را مجذوب خود کرده است. سفرۀ 
و  نوشته اند  آن  دربـــارۀ  کتاب ها  که  دارد  بی شماری  معجزه های  ابــا عــبــدالله؟ع؟ 
بی اغراق باید پذیرفت که همگی قطره ای است در برابر دریای بی کران محبت و 

لطف ابا عبدالله الحسین؟ع؟. 

دل یک مادر و جوانش، دل یک نوکرِ دل سوخته به این دریا متصل شد و کاری 
کرد کارستان. سفرۀ امام حسین؟ع؟ آن ها را بدجور نمک گیر خود کرد. تا زنده 
بودند، از پای این سفره بلند نشدند و بسیاری از عاشقان حسین؟ع؟ را نیز کنار 

این سفره نشاندند.
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شخصی هست در کرمان که هرساله در ایــام محرم، هجده شب در مجلس عزای 
اباعبدالله؟ع؟ سفره پهن می کند. همۀ مردم را هم دعوت می کند. ماجرای هجده 
شب روضۀ ایشان آن قدر شنیدنی و جذاب است که یکی از سخنرانان کشوری1 را برای 

شنیدن اصل ماجرا از زبان خود او، به خانۀ آقا ماشاءالله در کرمان کشانده است.

آقا ماشاءالله در جوانی نجار بود و در همان زمــان دچــار بیماری شد و کــارش به 
بیمارستان کشید. این بیماری آن قدر شدید بود که کلیه های او را از کار انداخت و 
دکتر ها را از درمان او ناامید کرد. آقا ماشاءالله را جواب کردند و این جوان را به زیر 

راه پلۀ بیمارستان فرستادند و از آنجا هم به منزل منتقل کردند.

، مرد نورانی داستان ما، می گوید: آقا ماشاءالله خدادادپور

وقتی مرا به خانه آوردند، دیگر نمی توانستم حرف بزنم. گاهی به  هوش می آمدم 
و گاهی از هوش می رفتم. محرم بود. مادرم از مجلس اباعبدالله الحسین آمد و 
شروع کرد به گریه کردن. یک دستمال آورد و گفت: »می خواهم این دستمال 
ک کرده ام.  را به بدن تو بکشم. با این دستمال فقط اشک بر اربابم حسین را پا

حسین باید تو را شفا بدهد.«

کرم خوردگی و شدت ورم و  کار بدن من با این  خواستم بگویم: »مــادر جــان، 
تعفن از شفا گذشته است. آخر چه کسی می خواهد این بدن را درست کند؟!« اما 

به خاطر مادر چیزی نگفتم.

گریه و  ــاره زد زیر  که دستمال را به بدن من می کشید، دوب مــادرم همین  طور 
 گفت: »یا اباعبدالله، بچه ام را از تو می خواهم.« با ناله های مادرم، دل من هم 
گر مرا شفا بدهی، برایت در کوچه ها شام می دهم.« این  شکست. گفتم: »آقا ا
جملۀ »برای شما در کوچه شام می دهم« در ذهنم تکرار می شد. حالم روزبه روز 

بد تر می شد. امیدم را به طور کامل از دست داده بودم.

یکی دو روز بعد، نمی دانم در عالم خواب بود یا بیداری، دیدم آقایی روی صندلی 

1. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان.
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گفتم:  کــردم. به سید  که بیماری ام را فراموش  کنارم نشسته. این قدر زیبا بود 
»به به! اینکه می گویند نگاه کردن به  صورت عالم عبادت است، شما را می گویند.«

فرمود: »ماشاءالِله نجار! چه می خواهی؟« گفتم: »من با اربابم حسین کار دارم. 
کرد و فرمود:  می خواهم مرا شفا بدهد.« سید با مهربانی عجیبی به من نگاه 

»من حسینم. تو شفا گرفتی!«

باورم نمی شد. من کجا و اربابم کجا؟ من کجا و پسر فاطمه کجا؟ خیلی حال 
عجیبی داشتم. در حالی  که دراز کشیده بودم، بلند شدم و نشستم. باورنکردنی 
بود؛ اما امام حسین به من نگاه کرده بود. حضرت فرمود: »حالا بیا مقداری آب 

بخور. ببین که حالت خوب شده.«

از تخت پایین آمــدم. فهمیدم حالم خوب شــده. معجزۀ امــام حسین را دیده 
بودم. سفرۀ امام حسین و اشک های مادرم کار خودش را کرده بود.

ــادرش سکه های بــازار  ابــا عــبــدالله؟ع؟ آقــا مــاشــاءالله را خریده بــود. اشــک هــای م
خریداری محبت و شفای حسین شده بود. عجب سفره ای داری حسین جان!

آقا ماشاءالله می گوید:

ــوردم. آقــا فــرمــود:  ــ رفــتــم داخـــل حــیــاط و از شیر وســط حــیــاط مــقــداری آب خ
روز می خواهی  »مــاشــاءالله چند  بعد فرموند:  گفتی، بگیر.«  که  را  »روضـــه ای 
روضه بگیری؟« من که در ذهنم فقط غــذا دادن در کوچه ها بود، گفتم: »ده 
روز.« آقا جملۀ عجبی فرمودند: »چرا ده روز؟ هجده روز بگیر. به یاد مادر ما که 

هجده ساله به شهادت رسید.«

جملۀ ابی عبدالله دل آدم را آتش می زند. انگار محرم های ما باید با مادر شروع 
شود و با یاد مادر و مثل همیشه مزد عزاداری را باید از مادر بگیریم.

کــردم. وقتی  که مرا با این حال دیدند،  رفتم سراغ خانواده ام و آن ها را بیدار 
که من  گریه و فریادشان بلند شد. همسایه ها ریختند خانۀ ما. فکر می کردند 
تمام کرده ام؛ اما در کمال تعجب دیدند که شفا پیدا کرده ام. این قدر شفای من 
باورنکردنی بود که وقتی به مسجد می رفتم، بعضی ها می گفتند: »چقدر شبیه 

مرحوم ماشاءالله است.«
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سال بعد محرم که شد، باید به قولم عمل می کردم؛ ولی ما در آن ایــام، آه در 
بساط نداشتیم و صدقه خور شده بودیم. مادرم گفت: »با چایی دادن به مردمِ 

سر کوچه روضه بگیر!«

اباعبدالله، می خواهم روضه بگیرم؛ ولی الان هیچ چیزی  گفتم: »یا  با خودم 
ندارم.« خدا شاهد است همان  طور  که برای مریضی ام می سوختم، همان  طور 
و حتی بیشتر از آن، برای این می سوختم که گفته بودم: ’حسین جان برایت 

روضه می گیرم، برای مادر روضه می گیرم‘ و الان چیزی نداشتم.

در همین اوضــاع واحــوال بــودم که دوبــاره توفیق ملاقات آقا را پیدا کــردم. آقا 
فرمود: »ماشاءالله نجار، چه مشکلی داری؟« گفتم: »آقا جان، می خواهم روضه 

بگیرم؛ ولی پول ندارم.«

فرمودند: »بلند شو و روضه ات را بگیر. بقیه اش با ما. داخل همین حیاط روضه 
بگیر. برو جارو را بیاور تا خودم زیر پای گریه کنان مادرم را جارو کنم.« جارو را 
آوردم و خودم با گریه شروع کردم به جاروزدن. همین  که کارم تمام شد و نمازم 
را خواندم، صدای در آمد. در را باز کردم، با صحنۀ عجیبی مواجه شدم. یکی 
از بازاری های شهرمان بود که با وانت همۀ وسایل روضه )مثل برنج، دیگ، 
گفت: »چیزی نگو. هرچه  گفتم: »این ها چیست؟«  سماور و...( را آورده بود. 

دیشب تو دیدی، من هم دیدم!«

حــیــاط خــانــۀ مــا بـــرای روضـــه خیلی کــوچــک بـــود. از آن مــوقــع بــه بــعــد، بعضی 
خانه های اطــراف نیز به اینجا اضافه شد و حالا مجلس اربابم حسین؟ع؟ به 

یک حسینۀ بزرگ تبدیل شده است.1

تا همین امروز هم این روضه برقرار است. کم نیستند امثال آقا ماشاءالله که در 
کربلا و نجف و حتی در مجالس سیدالشهدا؟ع؟، هم خودشان سر این سفرۀ 
شفا  می گیرند و هم واسطه می شوند برای پهن کردن این سفرۀ مادی و معنوی 

در عزای سیدالشهدا؟ع؟.

https://www.aparat.com/v/xEmvU :1. علیرضا پناهیان، داستان ماشاءاللَّه نجار، دسترسی در
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کدام سفره؟

 بی نظیر است و صاحب آن همیشه 
ً
سفره ای که از آن صحبت می کنیم، حقیقتا

چشم به راه است که هر آدمی با هر مرام و مسلکی، در هرجای دنیا که باشد، بیاید 
و از این خوان پرنعمت استفاده کند. شما کسی را می شناسید که سر این سفره 
رفته باشد و ناامید برگشته باشد؟ محال است. اگر هم یک وقت متوجه اثرش 
نشده، به خاطر این بوده که به مصلحت خودش، حاجت او را به زمانی دیگر یا به 

جایی دیگر حواله داده اند.

می پرورد.  دل  در  را  توقعات  از  خاصی  سطح  و  دارد  ظرفیتی  مهمان  هر  البته 
می کند.  پیدا  انــواعــی  سیدالشهدا؟ع؟  سفرۀ  کــه  گفت  باید  دلیل  همین  بــه 
مشکِ  آب  با  یا  سفره  ایــن  از  تکه نانی  با  که  اســت  شفابخش«  »سفرۀ  گاهی 
گِــلِ عــزای عــزادارانــش، دردمــنــدان را شفا می دهد.  ساقیان هیئت یا حتی با 
آقا ماشاءالله بود. نمونۀ دیگر کرامت ابی عبدالله؟ع؟ به یکی  یک نمونه اش 
از شخصیت های بــزرگ تــاریــخ اســلام اســت. رهبر معظم انــقــلاب دربـــارۀ این 

می فرمودند: شخصیت 

گر بخواهیم از مقطعی اسم بیاوریم و بگوییم که تحولی در فقاهت انجام شده  ا
اســت، آن مقطع، مقطعِ مرحوم آیــت الله بروجردى است که یک مقطع و باب 

جدیدى است که آن بزرگوار در کار فقاهت باز کرد.1

دربارۀ این استاد کم نظیر و نظرکردۀ سیدالشهدا؟ع؟ مرجع عظیم الشأن شیعیان، 
حضرت آیت الله بروجردی، معروف است که در مسیر عزاداران سیدالشهدا؟ع؟ 
بردند.  پناه  ابی عبدالله  کــرم  خــوان  به  ناراحتی شان  و  چشم  درد  از  و  ایستادند 
مقداری از گِلی که عزاداران به نشانۀ عزا به سروصورتشان مالیده بودند، برداشتند 
و به چشمان کشیدند. معجزه ای اتفاق افتاد که در دستگاه باعظمت اربابمان 
ناممکن نبود. درد چشمی که طبیب ها از معالجۀ آن ناامید شده بودند، شفا پیدا 

1. بیانات در ديدار جمعی از نخبگان حوزوی، 13آذر1374.
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، این دانشمند جهان اسلام و این  کرد. هیچ اثری از آن باقی نمانده بود و تا آخر عمر
نوکر سیدالشهدا؟ع؟ محتاج عینک و درمان نشدند.1

گــاهــی ســفــرۀ ابــی عــبــدالله »ســفــرۀ آرام بـــخـــش« اســـت کــه اشــکــی در مجالس 
حسین؟ع؟ و در عزای سالار شهیدان می ریزیم تا قلبمان سبک شود و روشنی 
دلمان در گرفتاری ها و مصائب دنیا و دل آراممان باشد. این همان توصیۀ امام 
رضا؟ع؟ به پسر شبیب است و با روضۀ ذاکران و مداحان اهل بیت؟عهم؟ محقق 
می شود و هرساله من و شما بعد از بیرون آمدن از روضۀ سیدالشهدا؟ع؟ این 

آرامش را در وجودمان احساس می کنیم.

اما گاهی برکات این سفره بیشتر از این هاست. »سفرۀ نجات بخش« است، هم 
نجات از جهالت در زندگی فردی، هم نجات از جهالت در اجتماع. آن قدر افراد و 
شخصیت های مختلف از قیام امام حسین؟ع؟ درس گرفته اند که حدوحساب 
ندارد. قیام های مختلفی با سرمشق گرفتن از کربلا، مردم دنیا را نجات داده اند، 
تا جایی که حتی صدایش به گوش گاندی هم رسیده است. این مرد آزادی خواه 
می گوید: »اگر بخواهیم هند را نجات بدهیم، واجب است همان راهی را برویم 
که حسین بن علی رفته است.«2 این همان سفره ای  است که حضرت در زیارت 
ة.«3 و لذاست که برخی از استادان 

َ
هَال َ »لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْ اربعین فرمودند: 

اخلاق و عرفان4 می فرمودند که آن اشکِ چشمی آتشِ جهنم خاموش کن است 
، اشک بر سیدالشهدا؟ع؟  که معرفت زیادی داشته باشد و هرچه معرفت زیادتر

. آتش خاموش کن تر

1. سیدنعمت اللَّه حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج1.
2. »من برای مردم هند چیز تازه ای نیاورده ام. فقط نتیجه ای که از مطالعات و تحقیقاتم دربارۀ تاريخ زندگی قهرمانان کربلا 
گر بخواهیم هند را نجات دهیم، واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین  به دست آورده ام، ارمغان ملت هند کردم. ا

بن علی پیمود« )علی ابوالحسنی )منذر(، مهاتما گاندی، ص305(.
3. محمد بن  حسن طوسی، تهذيب الاحکام، تحقیق خرسان، ج 6، ص113؛ عباس قمی، مفاتیح  الجنان.

4. استاد فاطمی نیا؟ره؟.
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قرآن  تفسیر  بزرگ ترین  المیزان  کم نظیر  تفسیر  صاحب  طباطبایی؟ره؟،  علامه 
کریم در جهان اسلام، هم که از شاگردان خلف و جانشینان شایستۀ استادشان 
معنویت  از  مرحله ای  هیچ  به  »هیچ کس  می فرموند:  هستند،  قاضی  آیــت الله 
نرسید، مگر در حرم مطهر امام حسین؟ع؟ و یا در توسل به آن حضرت.«1 یعنی 
عرفا هم سر سفرۀ حسین؟ع؟ هستند و جنس این نوع از سفرۀ امام حسین؟ع؟، 
نجات بخشی در دنیا و آخرت است و این کار فقط از ابی عبدالله و اهل بیت؟عهم؟ 
برمی آید. پس حواسمان باشد کجا نشسته ایم و چه قدرت پروازی داریم. راه این 

پرواز هم استفادۀ درست و کامل از این خوان باعظمت است.

باید ممنون خدا و اهل بیت؟عهم؟ باشیم که ما را سر این سفره راه داده اند. سفرۀ 
از لطف  آرام بخش باشد یا سفرۀ نجات بخش، همگی  شفابخش باشد، سفرۀ 
و عنایت خود حضرت است. برای همین است که کوه عرفان، استاد سالکان، 
آیت الله قاضی؟ره؟ معتقد بودند که همه سر سفرۀ حسین؟ع؟ هستیم. ایشان 
می فرمودند: »به هرکسی که چیزی داده اند، در یکی از این دو حال بوده است: در 
حین تلاوت قرآن مجید، یا از راه توسل به حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟.«2 این 

شروع یک مسیر روشن و امیدبخش است.

1. »بزرگ ترین نصیحت علامه  طباطبایی؟ره؟«، خبرگزاری رسمی حوزه، 10مرداد1399، دسترسی در:
https://www.hawzahnews.com/news/910565

ک و صاف نموده و از خواطر مصفا کنند و بالاخره  کثر افرادی که موفق به نفی خواطر شده و توانسته اند ذهن خود را پا 2. »ا
سلطان معرفت بر آن ها طلوع کرده است، در يکی از این دو حال بوده است: اول در حین تلاوت قرآن مجید...، دوم از راه 
توسل به حضرت اباعبداللَّه الحسین؟ع؟؛ زیرا آن حضرت را برای رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا 
عنايتی عظیم است« )سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، رسالۀ لب اللباب؛ تقریرات درس اخلاق علامه طباطبایی، 
گرد من و  گردشان مرحوم سیدهاشم حــداد می  فرمود: »درســت است که شما شا ص50(؛ مرحوم آيــت  اللَّه قاضی به شا
گر بروی درِ ]خانۀ[  زیرنظر من هستی، ولی هرچه می خواهی بايد از امام حسین؟ع؟ بگیری! این نه به آن معناست که ا
  مَرْضَاةِ 

َ
ءِ عَلى

َ
دِلّا

َ
عَاةِ إِلَ  الِلّه وَ الْ

ُ
  الدّ

َ
مُ  عَلى

َ
ل حضرت علی؟ع؟ را بزنی، در باز نمی  شود. ما در زيارت جامعه هم داريم که »السَّ

 ذَاتِ الِلّه« هست؛ ]يعنی[ امام حسین؟ع؟ راهنما و دلیل بر ذات خداست، 
َ

 عَلى
ُ

لِيل
َ

الِلّه«؛ اما از القاب امام حسین؟ع؟ »الدّ
انسان را مستقیم به ذات خدا می  رساند« )هیئت تحریريۀ مؤسسۀ  فرهنگی مطالعاتی  شمس الشموس، دل شده، ص250 
و 251(؛ همچنین از ايشان نقل شده که می  فرمود: »من هرچه دارم، از زيارت سیدالشهدا؟ع؟ و قرآن دارم.« »توسل به 
سیدالشهدا؟ع؟ جهت فتح باب سالکین و کشف حجب تأثیری عجیب دارد« )سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، اسرار 

ملکوت، ج2، ص205(.
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مهمانی حسین؟ع؟ در دنیا شروع می شود؛ اما به اینجا ختم نمی شود. استاد 
بزرگ و عارف واصل، مرحوم آیت الله بهجت؟ره؟، می فرمودند: »فردای قیامت که 
هیچ چیز از انسان نمی خرند، اشک بر سیدالشهدا؟ع؟ را مثل دانۀ دُرّی برایش 

نقد می کنند.«1 یعنی قیامت هم سر سفرۀ حسینیم.

قیمت اشک!؟

بدانیم؛  می ریزیم،  سیدالشهدا؟ع؟  حضرت  برای  که  را  اشک هایی  قدر  کاش 
و  برکت  چــه  حسین؟ع؟  امــام  بــر  اشــک  می دانستند   

ً
انصافا کــه  شهدا  مانند 

کمک  حسین؟ع؟  ــام  ام از  بــایــد  اوج گــرفــتــن  ــرای  ب می دانستند  دارد،  عظمتی 
محسن  آقا  بــود.  درودی  محسن  شهید  طلبۀ  دردانــه هــا  این  از  یکی  بگیرند. 
رفت  دکتر  تهران.  کردند  منتقلش  و  شد  مجروح  چشم هایش  عملیات  توی 
 ، بالای سرش و معاینه اش کرد. بعد از معاینه، آقا محسن پرسید: »آقای دکتر
مجرای اشک چشمم سالم است؟« دکتر پرسید: »برای چه این را می پرسی، 
پسر جان؟« محسن  گفت: »می توانم دوباره گریه کنم؟« دکتر تعجبش بیشتر 
شد. گفت: »منظورت چیست؟« محسن گفت: »چشمی  که برای امام حسین 

گریه نکند، به درد من نمی خورد... .«2 

معجزۀ اشک ابی عبدالله یکی دو تا نیست. داستان شهید محمدرضا شفیعی 
 شنیده اید. سالم ماندن معجزه آسای بدن شهید محمدرضا شفیعی 

ً
را که حتما

بعد شانزده سال همه را متحیر کرده بود. صدام گفته بود این جنازه نباید به 
این شکل به ایران برود. پیکر پاک محمدرضا را سه ماه در آفتاب گذاشتند تا 
شناسایی نشود؛ ولی جسد سالم مانده بود. حتی روی جسد پودر مخصوص 
تخریب جسد ریختند که خاصیتش این بود که استخوان های جسد هم از بین 
می رفت؛ ولی بازهم جسد سالم مانده بود. وقتی گروه تفحص جنازۀ محمدرضا 

1. مرکز تنظیم و نشر آثار آيت اللَّه بهجت، رحمت واسعه، ص257.
2. ماهنامۀ فکه، ش126، ص107.
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را دریافت می کردند، سرهنگ عراقی که در آنجا حضور داشته، گریه می کرده و 
می گفته: »ما چه افرادی را کشتیم!«

وقتی محمدرضا به ایران برگشت، مراسم باشکوهی برایش گرفتند و هم رزمش 
حاج  حسین کاجی پیکر محمدرضا را در قبر گذاشت. حاج  حسین به مادر شهید 
گفته بــود: »شما می دانید چــرا بــدن پسرت بعد از شانزده ســال سالم اســت؟« 
مادر شهید، مرحومه فاطمه نادری، گفته بود: »از بس پسرم خوب و باخدا بود.« 
حاج ح سین حرف های مادر شهید را این گونه کامل کرد و گفت: »به نظر من راز 
سالم ماندن بدن محمدرضا در چهار چیز است: هیچ وقت نمازشب ایشان ترک 
اینکه هروقت  بــود و   باوضو 

ً
نمی شد؛ مداومت بر غسل جمعه داشــت؛ دائما

زیارت عاشورا خوانده می شد، ما با چفیه هایمان اشکمان را پاک می کردیم، ولی 
محمدرضا با دست اشک هایش را می گرفت و به بدنش می مالید.«1 جان های ما و 
فرزندانمان به فدای ابی عبدالله؟ع؟ که قتیل العبرات2 است و از خدا می خواهیم 

که اشک بر سیدالشهدا؟ع؟ را از ما نگیرد.

پیام آوران کربلا!

ما عـــزاداران اباعبدالله؟ع؟ باید بــرای استفادۀ بیشتر و بهتر از سرمایۀ بی نظیرِ 
مهمانی امام حسین؟ع؟، هر سال خودمان را به زندگی اباعبدالله و اولاد ایشان 
نزدیک و نزدیک تر کنیم و این سبک زندگی را به خانه و خانواده و جامعۀ خودمان 
 دیگران از ما سبقت می گیرند و مانند وهب و خانواده اش از 

ّ
منتقل کنیم؛ و الا

همۀ ما کیلومتر ها جلو می افتند. باید حواسمان را جمع کنیم. هرساله محرم که از 
راه می رسد، این شعر زیبا، وِرد زبان من و شما می شود و دلِ  سوختۀ ما را نوازش 
می کند و تسکین می دهد. بیایید این شعر را با هم زمزمه کنیم تا نوای ذاکران 

اهل بیت فضای جلسه مان را معطر کند:

https://razmandegan.org/site/media .1/شهید-محمدرضا-شفیعی/
2. کشتۀ اشک ها.
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ــر زیــنــب نبود سِـــرّ نــی در نینوا مــی مــانــد، اگ
نبود زیــنــب  اگــر  مـی مـاند،  کربـلا  در  کربـلا 

خ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ چهرۀ سر
نبود زینب  اگــر  می ماند،  ریــا  از  ــری  اب پشت 

ــخ، ســیــل انــقــلاب ــ ــاری ــ ــر ت ــت در عــبـــــور بــس
پشت کوه فتنه جا می ماند، اگر زینب نبود1

باید به معنای این شعر از زاویــۀ دیگری نگاه کنیم؛ شاید کربلای حسین؟ع؟ و 
اولادش برایمان معنای دیگری پیدا کند.

آن هنگامی  که  زنــده بماند.  را خــدا نگه داشــت تا امیرالمومنین؟ع؟  زینب؟عها؟ 
در شــام و کوفه خطبه می خواند، همۀ مــردم دنبال علی؟ع؟ می گشتند؛ ولــی با 
حضرت زینب؟عها؟ مواجه شدند... . بله، زینب؟سها؟ باید بماند تا نسل علی؟ع؟ و 
حسین؟ع؟ بماند. زینب؟عها؟ باید بماند تا بلندگوی حق و حقیقت باشد، باید در 
آن موقعیت بسیار سخت جهاد تبیینی راه بیندازد که به دشمن فرصت ندهد تا 

روایت غلطش از حادثۀ کربلا را رواج بدهد.2

امشب می خواهم از شما بپرسم که چرا فقط زینب؟عها؟؟ چرا خانوادۀ حسین؟ع؟ 
نه؟ چرا امام سجاد؟ع؟ را نمی گوییم؟ مگر غیر از این است که امام سجاد؟ع؟ قریب 
به ۳4 سال بعد از حادثۀ کربلا یک تنه ایستاد و مانع از ویران شدن بنای اسلام شد؟!3 
مگر غیر از این است که با دیدن آب از پدرش یاد می کرد، با دیدن نان یاد حسین؟ع؟ 

1. قادر طهماسبی.
که روايــت دشمن از حادثه غلبه  2. »ایــن بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روايــت را راه انداخت. نگذاشت و فرصت نــداد 
پیدا کند. کاری کرد که روايت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند. حالا تا امروز روايت زينب کبری؟سها؟ از حادثۀ عاشورا در 
تاريخ مانده. ]امــا[ در همان زمان هم تأثیر گذاشت در شام، در کوفه، در مجموعۀ سال های حکومت اموی و منتهی 
 شد به ساقط شدن حکومت امــوی« )بیانات در ديــدار پرستاران و خانوادۀ شهدای سلامت، 21آذر1400، دسترسی در:

.) https://khl.ink/f/49192
3. »چرا امام سجاد؟ع؟ را نمی گويم؟ امام سجادی که تقریباً 34 سال بعد از حادثۀ کربلا، يک تنه ايستاده بود و مانع از 
گــر تلاش های امــام سجاد؟ع؟  نبود، شهادت امــام حسین؟ع؟ ضايع شــده بــود و آثــار آن  ویــران شــدن بنای دیــن شــد. ا

نمی ماند« )بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم، 23تیر1372(.
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را زنده می کرد و حتی با دیدن بریدن سر یک گوسفند...؟! مگر غیر از این است که 
علی اصغر؟ع؟ با گلوی بریده اش حسین؟ع؟ و مظلومیتش را فریاد می زند؟! نه یک 
، نه یک سال و دو سال، بلکه بعد از 1400 سال روزبــه روز بر  ، نه ده روز ، نه دو روز روز

مجالس شیرخوارۀ حسین؟ع؟ اضافه می شود و چه برکاتی به جا می گذارد.

از ایــن اســت که ماجرای خرابه و دختر سه سالۀ اباعبدالله؟ع؟ دل ها  مگر غیر 
را تا قیام قیامت مــی لــرزانــد؟! مگر غیر از ایــن اســت که گــوشــواره از گــوش دختر 
دخترت  گــوشــوارۀ  و  گــوش  به  نگاهت  که  هر  روز  تا  کشیدند  سیدالشهدا؟ع؟ 
از این است که فاطمۀ صغری،  می افتد، یاد سیدالشهدا؟ع؟ بیفتی؟! مگر غیر 
یکی از دختران اباعبدالله؟ع؟، مانند زینب خطبه ای حسین وار و علی وار خوانده 
است؟! مگر ماجرای خطبۀ فاطمۀ صغری در شهر کوفه را نشنیده اید؟ آن زمان 
که آن خطبۀ عجیب را خواند، صحبت که تمام شد، صدای گریۀ مردم گوش فلک 
را کر کرده بود. با صدای بلند گریه می کردند. اهل کوفه می گفتند: »کافی است! این 

حرف های تو و نفَس آتشینت دل ما را کباب کرد و در وجودمان آتش انداخت.«1

، سکینه  مگر غیر از این است که قاسم  بن  الحسن، عبدالله  بن  الحسن، علی اکبر
و همۀ فرزندان و نسل اباعبدالله؟ع؟ اگر نبودند، کربلا در کربلا می ماند؟! زینب 
تمام  نماد و نــمــونــه ای از خــانــوادۀ حسین؟ع؟ اســت. بله، همین  طــور اســت، 
خانوادۀ حسین؟ع؟، حسین؟ع؟ را فریاد می زدند.2 یعنی کربلا در کربلا می ماند، 

اگر خانوادۀ حسین؟ع؟ نبودند و اگر تبیین و افشاگری آنان نبود.

1. سید بن  طاووس، اللهوف علی  قتلی  الطفوف، ترجمۀ ابوالحسن میرطالبی، ص174.
2. »این چهل روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاده، يکی از مقاطع بسیار مهم تاريخ اسلام است. روز عاشورا در اوج 
گر روز عاشورا اوج مجاهدت  اهمیت است و این چهل روزی هم که بین عاشورا و اربعین هست، تالی تِلو روز عاشوراست. ا
کردن عزیزان، فرزندان و ياران است، این چهل روز اوج مجاهدت همراه با تبیین،  کردن جان، فدا کاری، فدا همراه با فدا
گر حرکت عظیم زينب کبری؟سها؟ و جناب ام کلثوم  گر این چهل روز نمی بود، ا گری، همراه با توضیح ]است[. ا همراه با افشا
لالَة« اتفاق نمی افتاد. این حرکت 

َ
و حضرت سجاد؟ع؟ نمی بود، شايد آن فقرۀ »لِیَستَنقِذَ عِبادَکَ مِنَ الجَهالَةِ وَ حَیرَةِ الضّ

عظیم، این صبر فوق العادۀ خاندان پیغمبر به پیشوایی زينب کبری؟سها؟ و امام سجاد؟ع؟ بود که توانست حادثۀ کربلا را 
کاری بود« )بیانات در پايان مراسم عزاداری اربعین حسینی،  ماندگار کند و به معنای واقعی کلمه این تبیین، مکمل آن فدا

.) https://khl.ink/f/48746:5مهر1400، دسترسی در
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حواسمان باشد که امام سجاد؟ع؟ پرچم دار نسل ابا عبدالله؟ع؟ است. فرزند 
از کربلا پــرچــم داری کند.  سیدالشهدا؟ع؟ باید بیمار شــود تا زنــده بماند و بعد 
زینب؟عها؟ باید سپر بلای بچه های سیدالشهدا؟ع؟ شود؛ اما حضرت زینب؟عها؟ 
ــرای همین پــیــش امــام  ــت؛ بـ ــد کــه امــامــش حــضــرت ســجــاد؟ع؟ اسـ ــی دان هــم م
سجاد؟ع؟ می آید و می گوید: »امام من، مولای من، چه کنیم با بچه ها و خیمه ها؟« 
بمیرم برای دل امام سجاد؟ع؟ و زینب؟عها؟. باز هم روضه، روضۀ خانوادۀ حسین 
.«1 )عمه جان،  يكُنَّ بِالفَرار

َ
است و بچه های حسین؟ع؟. امام سجاد؟ع؟ فرمود: »عَل

بگویید بچه ها فرار کنند، زن ها و خانواده ها به بیابان پناه ببرند! مبادا در آتش 
باقی  چیزی  حسین  بچه های  و  حسین  از  می خواهد  که  بسوزند  دشمنی  کینۀ 

نماند.(

ــراربــا چــشــم اشــک بــار عــلــیــکــنَّ بــالــفــرار ــف ــال ب ــنَّ  ــک ــی ــل ع داغ دار  ــب  ــل ق ــا  بـ
ــار عــلــیــکــنَّ بــالــفــرارجان هم رسیده گرچه به لب هایتان ولی ــض ــت ــال اح ــ ــا ح بـ
، مــعــبــر غـــارتـــگـــران شــده ــرارراه عـــبـــور ــف ــال ــنَّ ب ــک ــی ــل ، ع از گـــوشـــه و کـــنـــار
ریختیم اشــک  بهار  ابــر   مثل  ، عــلــیــکــنَّ بــالــفــراردیدید  ــار ــه تـــش نــشــد م آ
بالفراراز من به لاله های حرم عمه  جان بگو علیکنَّ   ... ــار خـ روی  بــه  حتی 
کنید گوشزد  حرم  دختران  به   

ً
بالفرارحتما علیکنَّ   ، ــوار ــوش گ هست  تــا 

کودکی هیچ  نشود  گــم  کنید  بالفراردقــت  علیکنَّ   ، دیــار این  در  امشب 
از مصائب این دشت پُربلا بــالــفــرار2 با اینکه  علیکنَّ   ... ــرار ــفـ الـ یمکن  لا 

امـــا دشــمــن نــمــی دانــد کــه خـــدا مــراقــب فـــرزنـــدان حــســیــن؟ع؟ اســـت و ایـــن نــور 
خاموش شدنی نیست. دیگر با خیال راحت می توانیم بگوییم که »کربلا در کربلا 

می ماند، اگر خانوادۀ حسین؟ع؟ نبودند.«

1. گروهی از نويسندگان، موسوعة الامام الحسین؟ع؟، ج5، ص213.
2. مصطفی متولی.
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جهادگران تبیین 

امــام حسین؟ع؟ گــوش بــه فــرمــان خــداســت. بــرای همین هــم گــوش  بــه  فرمان 
خدا می دهد و با اینکه فرزندانش را خیلی دوست دارد، آنان را می آورد تا »رسانۀ 
عاشورا« باشند و مانند آینه ماجرای کربلا را به عالم منعکس کنند. هرچه دشمن 
تلاش کرد تا عاشورا را تحریف کند و آن طور که دلش می خواهد آن  را روایت کند، 
منعکس  را  نینوا  حقیقت  تصویر  آینه  مثل  حضرت  خانوادۀ  چراکه  نتوانست؛ 

کردند. وگرنه همه چیز همان جا تمام می شد و »کربلا در کربلا می مانْد«.

ما از این تبیین جهادگونه باید درس بگیریم: من و شما هم که می خواهیم با 
زبان و عمل خودمان روایتگر زیبایی های دین  باشیم، باید درست عمل کنیم. 
باید سر سفرۀ این استادان ماهر بنشینیم که توانستند طوری عاشورا را روایت 
کنند که گزارش صحیح این کلاس درس حسینی به ما برسد و سفرۀ نجات بخش 
ــای زنــدگــی نجات دهــد. باید درس  ــرداب ه ابــاعــبــدالله پــای منبر علما، مــا را از گ
بگیریم، درس مقابلۀ هوشمندانه با جریان تحریف، درس کار جمعی و گروهی، 
درس مرزبندی بین دوست و دشمن، درس اقدامِ بموقع، درس تبیین و خیلی 

. درس های دیگر

در پناهِ حسین؟ع؟

اباعبدالله؟ع؟ و خانوادۀ ایشان قرن هاست که سفره ای پهن کرده اند و هرکسی را 
که فکرش را بکنید، دعوت می کنند. آن حضرت هر محرم به من و شما می گویند: 
»بفرمایید! اینجا جای شماست. بیایید سرِ سفرۀ فرزندانم بنشینید. بفرمایید! 

ی!« وار هلبيكم یا ز

ی!« )بفرمایید  ای زوار حسین، بفرمایید( ندایی است که این دعوت  وار »هلبيكم یا ز
را به ذهن ما تداعی می کند. چقدر خوشبختیم که سرِ این سفره بزرگ  شده ایم. 
به  مــادرش  لالایــیِ  با  برداشته اند،  را  کاممان  تُربتش  با  که  خوشبختیم  چقدر 
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خواب  رفته ایم، با نام پدرش بیدارمان کرده اند، با اشک بر گلوی پسرش شیرمان 
داده اند، با توسل به بازوی برادرش بیمه مان کرده اند، با وصفِ خواهرش صبور 
بارمان آورده اند و چقدر خوشبختیم که به  امید یاریِ آخرین فرزندش، دعای ظهور 

خوانده ایم.

شــکــر خـــدا کـــه نـــان شـــب مـــا حــســیــن شد
ــم ــواده ایـ ــانـ ــن خـ ــ ــون لـــطـــفِ مــــــادرِ ای ــن ــم م

می شویم پیر  حسین«  »حسین  بــا  داریـــم 
خوش حال از این جوانیِ ازدســت داده ایــم1

حالا که ما نمک پروردۀ این سفره ایم، نوبت ماست که به  صــدای »هَــل مِن ناصرٍ 
بکَ بَدَنی عِندَ  كانَ لَ  يُِ بَيکَ داعِیَ اللّه، إن 

َ
نی«2 پاسخ دهیم. لبیکی بگوییم: »ل یَنصُرُ

ی.«3 )دعوتت را  استِغاثَتِکَ وَ لِسانی عِندَ استِنصارکَِ، فَقَد أجابَکَ قَلبی و سَعی و بَصر
لبیک  ای دعوت کننده به راه خدا. ندایت را با جان ودل پذیرفتم. اگر آن روز بدنی 
نداشتم تا با آن کمک خواهی ات را اجابت کنم و زبانی نداشتم تا یاری خواهی ات را 

پذیرا شوم، امروز دل و گوش و چشم من دعوتت را اجابت می کند.(

اما چطور لبیک بگوییم؟ فقط با زبــان بگوییم »لبیک یا حسین«؟ فقط تصویر 
زمینۀ گوشی مان را ایــن جمله قــرار بدهیم؟ فقط بنر چــاپ کنیم و بر درودیــوار 
مدرسه و اداره و شهر بچسبانیم که »لبیک یا حسین«؟ یا نه؟ امروز البته صِرف 
ترویج و تِرِندکردن شعار »لبیک یا حسین« در فضاهای مختلف کشوری و جهانی، 
اقدام عاقلانه و لازمی است؛ ولی آیا امام حسین؟ع؟ به همین مقدار از ما راضی 

کبر لطیفیان. 1. علی ا
2. عبارت »هل من ناصر ينصرنی؟« که به امــام حسین؟ع؟ منسوب اســت، در منابع حديثی و تاريخی به این صورت 
نقل نشده است؛ اما همین معنا با تفاوت هایی در متن و با عبارت های ديگر نقل  شده است. در کتاب اللهوف علی  قتلی  
الطفوف، صفحۀ 102 چنین آورده است که در آغاز نبرد وقتی  دو سپاه روبه روی هم قرار گرفتند، امام حسین؟ع؟ صدا زد: 

مَا مِنْ ذَابٍّ يَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّه... .«
َ
مَا مِنْ مُغِیثٍ يُغِیثُنَا لِوَجْهِ الِلَّه؟ أ

َ
»أ

3. عباس قمی، مفاتیح  الجنان، ابتدای زيارت امام حسین؟ع؟ در ماه رجب.
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می شود؟ آیا وظیفۀ دیگری نداریم؟ آیا محافظت از این سفره در محیط خودمان و 
در سرزمین خودمان به هواداری نیاز ندارد؟ با همین خانواده های خلوتی که برای 
خودمان درست کرده ایم، می خواهیم از زحمات اباعبدالله تشکر کنیم؟ با کدام 

نیرو؟

احسنت به آدم های قدرشناس! یک روزی اباعبدالله به خانواده اش امید داشت 
که حضور بموقع آنان در صحنه، مکر حکومت یزید را در هم بپیچد که البته این 
مسئله محقق شد و خانوادۀ آن حضرت، وظیفۀ خود را به خوبی انجام دادند. ولی 
این امید دائمی بوده و نسل به نسل ادامه پیدا کرده و بدون توقف به زمانۀ ما 
رسیده و امروز نگاه آن حضرت به نسل ماست. به ما امید دارد. از ما انتظار دارد 
که این سفره را به خوبی محافظت کنیم. امانت دار خوبی باشیم و به نسل بعد 
بسپاریم. ولی متأسفانه خطری که حالا وجود دارد، این است که با کمبود فرزندان 
حسینی و زینبی روبه رو شده ایم. حاضر نیستیم مقداری سختی را تحمل کنیم. 
حاضر نیستیم برای آینده ای روشن و پر از امید و انرژی مقداری تلاش کنیم. نباید 
بگذاریم امید اباعبدالله؟ع؟ از ما قطع شود. آن حضرت ضرر نمی کند؛ بلکه ماییم 
که ضرر می کنیم؛ چراکه این فرصت عالی برای خدمت به این دستگاه بابرکت 

فراهم شده؛ ولی ما کوتاهی می کنیم و دچار خسران و پشیمانی خواهیم شد.

سفرۀ آن بــزرگــوار حفظ خواهد شد و ایــن نــور خاموش نشدنی اســت. پــدران و 
مادرانمان مِهر ارباب را از پدران و مادرانشان به  ارث برده اند و ما را نیز با عشق 
اهل بیت؟عهم؟ بزرگ کرده اند. ان شــاءالله ما نیز فرزندان و نسلمان را سرِ همین 
سفره می بریم و عشق به ولایــت اهل بیت؟عهم؟ را در وجودشان قــرار می دهیم. 
بنابراین پس از فــرزنــدان ابــاعــبــدالله؟ع؟ ما نیز می توانیم در حد تــوان خــود در 

گستردنِ این سفره و رونقِ این سرا نقش داشته باشیم.

ارث فرزندان من، عشق حسین  بن  علی است
از خـدا در روضـه ها نسلی حسینی خـواستـم
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زنده بمانیم!

زنده نگه داشتن نام و یاد من و شما توسط فرزندانمان، یکی از گنج های طبیعت 
اســت. نام پدر و مــادر به واسطۀ بچه هایشان می ماند؛ پس ما هم اگر دوست 
داریم ادامه پیدا کنیم، اگر دوست داریم ناممان بماند و فراموش نشویم، راهی 

نداریم جز تکثیر کردن خودمان با نسلی پاک و حسینی.

زینب  کبری؟عها؟ چه خــوب حضور پــدر و مــادرش را در کربلا نشان داد! حضرت 
زینب؟عها؟ نــام و یــاد پــدرش را در کربلا زنــده کــرد. پس  از آنکه اســیــران و سرهای 
مقدس شهدا را در کوفه گرداندند، ابن زیاد در کاخ خود نشست و دستور داد سر 
مطهر امام حسین؟ع؟ را در برابرش گذاشتند. آنگاه زنان و کودکان آن حضرت 
را به همراه امام سجاد؟ع؟، در حالی  که با طناب بسته شده بودند، وارد مجلس 
کردند و در برابر تخت آن ملعون ایستاده نگاهشان داشتند. در این حال، درباریان 
آن ملعون مشغول نگاه کردن بودند. پس از ورود اسرا در مجلس عُبیدالله، او 
با اشاره به حضرت زینب؟عها؟ گفت: »این زن کیست؟« گفتند: »زینب دختر علی 
 بن  ابی طالب است.« علی؟ع؟ در آن مجلس نیست؛ ولی آوازۀ علی؟ع؟ هست. 
چرا؟ چون فرزندان علی؟ع؟ هستند. امام حسن مجتبی؟ع؟ در کربلا نبود؛ ولی 
فرزندانی در کربلا داشت که وجود پدر را در آنجا نشان دادند، انگار که حسن؟ع؟ 
به کربلا آمده است. حضرت قاسم؟ع؟ در حالی  که پیراهن عربی بر تن داشت و 
صورتش مثل پارۀ ماه می درخشید، به میدان آمد و این رجز را می خواند: »إنی أنا 
القاسمُ مِن نسلِ على.«1 )من قاسم از نسل علی هستم.( پس اگر ما هم می خواهیم 
بمانیم، باید نسلی داشته باشیم تا ما را ادامه دهند. این آرزویی ارزشمند برای 

هرکدام از ماست.

ح کردیم، جزو آرزوهای شیعیان علی بن ابی طالب؟ع؟ است. جالب  مطلبی که مطر
است که بدانید این ایام و ابتدای ماه محرم، بنا  به توصیۀ امام رضا؟ع؟ مناسب 

1. ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل ابی  طالب؟ع؟، ج4، ص106.
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است برای خواستن نسلی بابرکت،1 نسلی حسینی و زینبی، تا نسل به نسل در 
قسم  سیدالشهدا؟ع؟  خــود  بــه  را  خــدا  باشیم.  فــرزنــدانــش  و  حسین؟ع؟  پناه 
بدهیم که به ما نسلی بابرکت و حسینی عنایت بفرماید و کشور و زندگی تک تک 

ما را از تنهایی و گرفتاری های دوران پیریِ جمعیت نجات دهد.

آن توجه ما به »اهمیت  ایــن برکت ها و نعمت ها یک پیش فرض دارد و  همۀ 
اســت. اگر فرزندی در کار نباشد، همۀ این ثمرات بــزرگ و کوچک نابود  فرزند« 
می شوند. ما با فــرزنــدآوری و تکریم فرزندانمان، زندگی و مـرگِ بهتری داریــم، در 

زندگی آسوده تریم و پس از مرگ ماندگار تر می شویم.

با بچه هایم، سر یک سفره! 

از مــردم وجــود دارد که امــیــدواریــم در  متأسفانه یک تصور غلط در میان برخی 
از میان دوســــت داران  امــام حسین؟ع؟  ــزاداری مــحــرم، به برکت عنایت  ایــام عــ
اهل بیت؟عهم؟ برداشته شــود. آن نگاه غلط ایــن اســت که بچه دردســر دارد و با 

وجود این گرانی ها بچه آوردن مشکل است و به دردسرش نمی ارزد.

باید در این ماه محرم دربــارۀ این مسائل با هم صحبت کنیم و نگذاریم سفرۀ 
ابــاعــبــدالله؟ع؟ از رونــق بیفتد و روزی برسد کــه دور ایــن سفره خلوت شــده و 
خدای نکرده نه خبری از هیئت باشد و هیئتی و نه خبری از پامنبری های عاشق 

اربعین و کربلا و روضه و ذکر اباعبدالله.

چرا بعضی از مردم فکر می کنند بچه ها مزاحم اند؟ چرا بعضی از مردم فکر می کنند 

1. در روايت داريم که امام رضا؟ع؟ به ريان بن شبیب فرمودند که در روز اول محرم حضرت زکريا؟ع؟ دعا کردند و دعايشان 
عاءِ 

ُ
يعُ الدّ كَ سَِ

َ
بَةً إِنّ ةً طَیِّ یَّ دُنْكَ ذُرِّ

َ
 رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ل

َ
 فَقَال

َّ
وَجَل هُ عَزَّ بَّ ا؟ع؟ رَ یَّ كَرِ ذِي دَعَا فِيهِ زَ

َّ
یَوْمُ ال

ْ
یَوْمَ هُوَ ال

ْ
مستجاب شد »إِنَّ هَذَا ال

 
َّ

وَجَل َّ دَعَا الَلّه عَزَّ ُ
یَوْمَ ث

ْ
نْ صَامَ هَذَا ال َ َ

رُكَ بِیَحْيى  ف نَّ الَلّه یُبَشِّ
َ
حْرابِ أ ِ فِ الِْ

ّ
ا وَ هُوَ قائٌِ یُصَل یَّ كَرِ ئِكَةَ فَنَادَتْ زَ

َ
ل مَرَ الَْ

َ
هُ وَ أ

َ
فَاسْتَجَابَ الُلّه ل

ا...؛ این روزي است که زکريا؟ع؟ به درگاه پروردگارش دعا کرد و گفت پروردگارا به من از نزد  یَّ كَرِ هُ كَمَا اسْتَجَابَ لِزَ
َ
اسْتَجَابَ الُلّه ل

کی ببخش، زیرا تو دعا را می شنوی. خدا دعايش را اجابت کرد و به فرشتگان دستور داد ندا کردند زکريا؟ع؟ را که  خود نژاد پا
در محراب ايستاده بود که خدا تو را به يحیی؟ع؟ بشارت می دهد؛ هر که این روز را روزه بدارد و سپس به درگاه خدا دعا کند، 

خدا مستجاب فرمايد، چنان که براى زکريا مستجاب کرد.« )محمدبن علی بن بابويه، الأمالي، ص129(.
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هست ونیستِ بچه دست آن هاست و آن ها روزیِ بچه را می دهند؟ اصلًا بگذارید 
به نظر شما چه کسی سر سفرۀ چه کسی نشسته؟ فقط  کنم.  راحت تر صحبت 
بچه هایمان سر سفرۀ ما نشسته اند یا ما هم سر سفرۀ آن ها نشسته ایم؟ ما برای 
بچه ها نفع بیشتری داریم یا آن ها برای ما؟ به این موضوع فکر کرده اید؟ داریم 
دربارۀ نسل امام حسینی ها حرف می زنیم. باید با هم فکر کنیم. بگذارید امسال 
تا آخر محرم دربــارۀ همین حرف جدید با هم صحبت کنیم. مطمئنم ارزشــش را 
با  ما  که  کنم  عــرض  سیدالشهدا؟ع؟  مجالس  نوکران  شما  به  می خواهم  دارد. 

بچه هایمان سر یک سفره نشسته ایم! این یکی از اسرار داستان کربلاست.

حــرف اول  ح می کند:  جمله »بــا بچه هایم، سر یک سفره« دو حــرف مهم را مطر
اینکه »پدر و مادر ها هم سر سفرۀ بچه ها هستند!« سر سفرۀ بچه ها هستند، 
یعنی چه؟ یعنی سفرۀ برکت وجود فرزندان، جلوی پدر و مادر پهن است؛ پس 
از  آرامــش می آورند، لذت می آروند، امنیت می آورند. خیلی  فرزندان با خودشان 
خانواده ها فکر می کنند که فقط آن ها سپر بلای فرزندانشان هستند؛ در حالی  که 
ما روایات متعددی داریم که فرزند را برای والدین موجب خیر و برکت می داند1 و 
بلا و گرفتاری به خاطر فرزندان از آن ها دور می شود. پس ما و فرزندانمان با هم 
سر یک سفره نشسته ایم و فرزندانمان مایۀ برکت و بقای زندگی مان هستند. 
فرزند فقط نان خور نیست؛ بلکه نان آور هم هست. همان  گونه که ابا عبدالله؟ع؟ 
از برکت فرزندانمان در عالم  نیز  از برکت فرزندانش در عالم منتشر شــده، ما 
منتشر می شویم، خوش نام و جاودان می مانیم و در زمان حیاتمان نیز از برکات 
مادی و معنوی این فرزندانِ امام حسینی روزی می خوریم و توشۀ آخرت خود را 
بزرگ  سیدالشهدا؟ع؟  سفرۀ  سر  که  فرزندانی  این  و  می کنیم  سنگین ورنگین 

1. حضرت رسول؟صل؟: »بَیْتٌ لا صِبْيانَ فيهِ لا بَرَكَةَ فيهِ.« )خانه ای که کودک در آن نباشد، برکت ندارد( )ابوالقاسم پاينده، 
دٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِه .« )آنچه برای 

َ
ؤْمِنِ وَل  مِنْ عَبْدِهِ الُْ

َّ
نهج  الفصاحة، ص374(. رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »مِيرَاثُ الِلّه عَزَّ وَ جَل

بندۀ مؤمن پس از مرگش باقی می ماند، فرزندی است که بعد از پدر عبادت خدا می کند( )محمد بن  حسن حر عاملی، 
وسائل  الشیعة، ج21، ص359(.
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می کنیم، به تعبیر قرآن »قرةالعین« و مایۀ چشم روشنی خواهند بود. نمونه ای 
از این برکت را خدمت شما تقدیم کنم. دربارۀ مرحوم شیخ مرتضی انصاری؟ره؟ 
که هنوز نظریاتش بعد از گذشت بیش از صد سال در حوزه زنده است و استاد 
بسیاری از بزرگان دین و تبلیغ محسوب می شود، نقل شده است که روزی پدرش 
به مجلس درس او آمد. شیخ مرتضی تا پدر را دید، برخاست و به استقبال پدر 
رفت و او را آورد سر جای خودش نشاند و خودش روی زمین نشست؛ سپس از 

پدر اجازه گرفت که: »اجازه می دهید بقیۀ درس را بگویم؟«

اما حرف دوم اینکه ما می توانیم با فرزندان امام حسینی و زینبی خود و با تکثیر 
آن را نسل به نسل، دست به دست  ایــن نسل، سفرۀ حسینی را رونــق دهیم و 
، یارانی برای حضرت  کنیم تا راه حسین؟ع؟ و فرزندانش گم نشود و هر چه زودتر
ــاده شـــود. یعنی در واقـــع مــا هــم مــی تــوانــیــم نسل  ؟عج؟ تربیت و آمـ ولــی عــصــر
امام حسینی ها و پــرچــم داران و عَــلــم داران حسینی و زینبی و اباالفضلی را ادامه 

دهیم و چه نعمتی از این بهتر که نسل ما پرچم دار حسین؟ع؟ باشد.

اصلی مهم در روان شناسی هست که می گوید: »فــرزنــدان ما همانی می شوند 
که هستیم، نه همانی که دوســت داریــم باشند.« یعنی اگر کسی دروغ گــو بود و 
جلوی فرزندش دروغ گفت، نمی تواند انتظار داشته باشد که فرزندی راست گو 
داشته باشد؛ چون فرزندان رفتارهای عملی ما را می آموزند و از رفتارهای ما تأثیری 
به مراتب بیشتر نسبت به توصیه های کلامی دریافت می کنند. پس با توجه به 
این اصل باید بدانیم که یکی از راه های ایجاد و تقویت مِهر امام حسینی و نشستن 
سر سفرۀ کَرم امام حسین و اهل بیت؟عهم؟ هیئت رفتن ها و روضه گرفتن ها در 

مقابل چشمان بچه هاست.

برخی از شهدا روی این مسئلۀ مهم دقت داشته اند؛ یعنی به جای اینکه در کلام 
 به فرزند خود بگویند: »قرآن بخوان«، خودشان در مقابل چشم بچه ها قرآن 

ً
دائما

می خواندند تا بچه ها یاد بگیرند. در احوال شهید دکتر محمدعلی رهنمون آمده 
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که از همان ابتدای تولد فرزندش، چنین رفتارهایی را در معرض دید فرزندان انجام 
، قرآن می خواند.  می داد. همسر شهید می گوید: »محمدعلی صبح ها بعد از نماز
اگر دخترمان بیدار بــود، او را بغل می کرد. اگر هم خــواب بــود، کنارِ رختخوابش 
می نشست و می گفت: ’اینـجا قـرآن می خوانم، می خواهم چشم و گوشِ بچه ام از 

الان به این چیز ها عادت کند... .‘«1

بــزرگ بشوند، اگر  پس اگر می خواهیم بچه هایمان سر سفرۀ امــام حسین؟ع؟ 
عمل  در  باید  بگیرند،  انــس  اهل بیت؟عهم؟  مجالس  با  فرزندانمان  می خواهیم 
به آن هــا یــاد بدهیم، باید آن هــا را با خــودمــان به روضــه ببریم، ایــام عــزا و شادی 
اهل بیت؟عهم؟ در خانه مجلس روضه و شادی برگزار کنیم، تا بچه ها ببینند و یاد 
بگیرند. حتی خیلی خوب است که بچه ها را تشویق کنیم داخل خانه با حضور 
دوستانشان روضه بگیرند؛ یعنی فرزندمان دوستانش را دعوت کند، خودشان 
سیاهی بزنند، خودشان مداحی و سخنرانی کنند. این ها حلاوت مجلس امام 

حسین؟ع؟ را به کام فرزندانمان می چشاند.

نقل می کنند شهید احمد رضوانی مقدم وقتی نوجوانی یازده ساله بود، ایام محرم 
یکی از اتاق های کوچک خانه شان را به صورت حسینیه درمی آورد. بعد دوستانش 

را دعوت می کرد و برایشان نوحه می خواند.2

وقتی بچه هایمان را با این رفتارهای ساده و تربیتی بزرگ کنیم، جوری با محبت 
امام حسین؟ع؟ و عشق به هیئت رشد می کنند که تا پایان عمر حاضر نیستند به 

هیچ قیمتی حضور در مجلس امام حسین؟ع؟ را از دست بدهند.

ایام محـرم که می شد، سیدمنصـور تمام دارایــی خود ش را می داد به تکیۀ محل و 
جِ مراسم عزاداری حضرت سیـدالشهدا؟ع؟ می کرد. وقتی به سید اعتـراض کردم،  خر

گفت: »بـرای امـام حسیـن دادنِ سـر و جان هم کم است؛ چه رسد به پول... .«3

1. محمد رضاپور، يادگاران 16؛ کتاب رهنمون، ص90.
2. سیرۀ شهیدان، ص127.

3. غلامعلی رجایی، سیرت شهیدان، ص126.
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هم خانوادۀ حسین؟ع؟

حالا که صحبت به اینجا رسیده است، دعا کنیم برای همۀ آنان که آرزوی داشتن 
فرزند صالح را دارند یا عمری چشم به راه بچه نشسته اند.

در روایت آمده است که امام رضا؟ع؟ به ریان  بن  شبیب فرمودند که در روز اول 
محرم حضرت زکریا؟ع؟ دعا کردند و دعایشان مستجاب شد.1 ایشان که صاحب 
فرزند نمی شد و خود و همسرش به سن پیری رسیده بودند، به برکت این دعا 
وارثِِیَن.« )خداوندا 

ْ
نْتَ خَیْرُ ال

َ
 وَ أ

ً
دا نِی فَرْ مشمول لطف خدا شدند. دعای: »رَبِّ لا تَــذَرْ

مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثــی.(2 خداوند به آن ها حضرت یحیی؟ع؟ را عنایت 
کــرد؛ بنابراین ایــن آیــۀ مبارکه از آیاتی اســت که خــوانــدن و مــداومــت بر آن برای 

فرزند دار شدن توصیه شده است.3

یکی دیگر از دعاهایی که برای فرزندآوری توصیه شده، ذکر استغفار و گفتن ذکر 
بّ وَ أتوبُ  اليه« است. »أستَغفِرُ الَلّه رَ

؟ع؟ عرض کــرد: »فدایت شــوم. من ثــروت زیــادی دارم؛  مــردی به امــام محمدباقر
ولی فرزندی نــدارم. آیا راه چــاره ای هست که فرزنددار شــوم؟« حضرت فرمودند: 
»بله. به مدت یک سال صد بار آخر هر شب استغفار کن و اگر شب آن را انجام 
ندادی، در روز قضایش را انجام بده؛ زیرا خدای تعالی در آیات 10 و 11 و 12 سورۀ نوح 

مْوَالٍ وَ بَنِیَن.«4
َ
ا بِأ ارً دْرَ یْكُم مِّ

َ
مَاء عَل ا یُرْسِلِ السَّ ارً

َ
هُ كَانَ غَفّ

َ
كُمْ إِنّ بَّ وا رَ می فرمایند: »اسْتَغْفِرُ

عاءِ 
ُ

يعُ الدّ ــکَ سَِ
َ
بَةً إِنّ ــةً طَیِّ یَّ دُنْکَ ذُرِّ

َ
 رَبِّ هَبْ لِی مِنْ ل

َ
 فَقَال

َّ
ــهُ عَزَّ وَ جَل بَّ ا؟ع؟ رَ یَّ كَرِ ــذِی دَعَا فِيهِ زَ

َّ
یَوْمُ ال

ْ
یَوْمَ هُوَ ال

ْ
1. »إِنَّ هَذَا ال

َّ دَعَا الَلّه عَزَّ وَ  ُ
یَوْمَ ث

ْ
نْ صَامَ هَذَا ال َ َ

رُکَ بِیَحْيى  ف نَّ الَلّه یُبَشِّ
َ
حْرابِ أ ِ فِ الِْ

ّ
ا وَ هُوَ قائٌِ یُصَلى یَّ كَرِ ئِكَةَ فَنَادَتْ زَ

َ
ل مَرَ الَْ

َ
هُ وَ أ

َ
فَاسْتَجَابَ الُلّه ل

ا...« )این روزی است که زکريا؟ع؟ به درگاه پروردگارش دعا کرد و گفت: »پروردگارا  یَّ كَرِ هُ كَمَا اسْتَجَابَ لِزَ
َ
 اسْتَجَابَ الُلّه ل

َّ
جَل

کی ببخش؛ زیرا تو دعا را می شنوی.« خدا دعايش را اجابت کرد و به فرشتگان دستور داد ندا  به من از نزد خود نژاد پا
کردند زکريا؟ع؟ را که در محراب ايستاده بود که: »خدا تو را به يحیی؟ع؟ بشارت می دهد.« هرکه این روز را روزه بدارد و 
سپس به درگاه خدا دعا کند، خدا مستجاب فرمايد؛ چنان که براى زکريا مستجاب کرد( )محمد بن  علی  بن  بابويه قمی 

)شیخ صدوق(، الأمالی، ص129(.
2. انبیاء، 89.
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 يعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص482(.
4. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج84، ص221.
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ان شاءالله در جلسات آینده به تفصیل به ابعاد و انواع برکات فرزند و سفره ای که 
دور آن جمع شده ایم، خواهیم پرداخت.

فداییِ حسین؟ع؟

حضرت مسلم قبل از کربلا شهید شد؛ اما بعد از عاشورا نام او جاودانه تر شد. 
جناب مسلم خانواده اش را فدای حسین؟ع؟ کرد و چقدر جالب است که مسلم 

هم با خانواده اش ماندگار تر شد.

امشب از خودمان این را بپرسیم که روضۀ مسلم سخت تر است یا روضۀ خانوادۀ 
مسلم؟ بــرای کــدام روضــه بیشتر گریه می کنیم؟ روضــۀ مسلم یا دختر و پسران 
مسلم؟1 مگر غیر از این است که وقتی یاد دردانــه هــای غریب مسلم می افتیم 
که در بین این حرامی ها و حیوانات وحشی، بی دفاع ماندند و فرار  کردند، دلمان 

می لرزد و غم تمام وجودمان را فرامی گیرد؟!

نشستن سر سفرۀ حسین؟ع؟ را از مسلم یاد بگیریم تا اباعبدالله؟ع؟ دست 
محبتش را مثل بچه های مسلم، بر سر بچه های ما هم بکشد.

ــــدالله ــب ــ ــاع ــ ــار اب ــ ــ ــرا ی ــ ــ ــن بـــنـــدۀ دربــــــــار ابـــاعـــبـــداللهبـــنـــویـــســـیـــد م ــ ــی ــ اول
ــدۀ دیــــــدار ابـــاعـــبـــدالله ــان ــرم ــظ ــت ــن مـــن کــجــا و ســــرِ بــــــازار ابـــاعـــبـــداللهم
ــر یـــارش راعاشق آن است که دیدار کند یارش را ــد اگ ــان بــدهــد دی بــار هــا ج
ــه افـــتـــاد پـــی کــــار ابـــاعـــبـــداللهفاطمه پیش خدا پیش بَرد کارش را ــرکـ هـ

»کار  می گویید:  و  کنار  می گذارید  را  کارهایتان  همۀ  دهه  این  در  که  آن هایی 
حضرت  شاید  اســت«،  حسین  دنیا  همۀ  از  مهم تر  فعلًا  حسین.  کــار  فقط 
فاطمه؟عها؟ در آن دنیا بفرماید: »دست این افراد را من می گیرم. او ماه محرم  

1. در کتاب های تاريخی چند فرزند پسر و دختر برای جناب مسلم  بن  عقیل نام می برند که چهار تن از پسران ايشان در 
حادثۀ کربلا و پس  از آن به  شهادت رسیدند. دو تن از فرزندان مسلم به نام های عبداللَّه و محمد در واقعۀ کربلا شهید شدند 

)محمد بن محمد بن نعمان )شیخ مفید(، الاختصاص، ص83(.
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درِ  مـــی آورد  را  بچه هایش  حسین؟ع؟؛  ــرای  ب فقط  بــود  تعطیل  همه چیزش 
حسین؟ع؟.« خانۀ 

ــه افـــتـــاد پـــی کــــار ابـــاعـــبـــداللهفاطمه پیش خدا پیش بَرد کارش را ــرکـ هـ

وقتی خبر شهادت مسلم  بن  عقیل را به اباعبدالله الحسین؟ع؟ دادند، حضرت 
دختر مسلم را صــدا زد و دســت نــوازش بر ســرش کشید. دختر مسلم سؤال 
کــرد: »عمو  جــان، اتفاقی افــتــاده؟!« تا فهمید پــدرش شهید شــده، شــروع کرد به 
گریه کردن. از گریه اش امام حسین؟ع؟ نیز به گریه افتاد. حضرت نوازشش می کرد 
و می گفت: »دخترم، ناراحت نباش. اگر پــدرت شهید شــده، من به جای پدرت، 

خواهرم زینب به جای مادرت و دختران و پسرانم، خواهران و برادران تو هستند.«1

بــرای حل ایــن مشکل به  را  ببینید چطور اباعبدالله؟ع؟ فرزندانش و خــانــواده 
 کمک می گیرد. در گوشه گوشۀ کربلا خانوادۀ حسین؟ع؟ درمان درد ها هستند. 
اباعبدالله الحسین؟ع؟  کـــاروان  در  که  هستند  کسانی  اولین  مسلم  بچه های 
داغ پدر دیده اند. دختر مسلم اولین دختری است که در کــاروان حضرت حس 
تنهایی  احساس  اباعبدالله؟ع؟  کنار  در  مسلم  بچه های  چشید.  را  یتیمی  تلخ 
نمی کنند؛ اما نبودِ پدر قلب هایشان را آتش می زند. بمیرم برای آن نازدانه ای که 
نه تنها برای تسلای دلش نوازشش نکردند، نه تنها به او محبت نکردند، بلکه 
سر بریدۀ پدر را برایش آوردند! روی طَبَق را کنار زد. سر را به بغل گرفت. یک دفعه 

دیدند دیگر از بچه صدایی بلند نمی شود...!

الا لعنة اللّه على القوم الظالین... .

1. عباس قمی،  منتهی  الآمال فی تواريخ  النبی و الآل، ج2، ص766.
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با توجه به توکل امام حسین؟ع؟ به خدا در همۀ شئون زندگی، در موضوعات 
اقتصادی هم چشم ما باید به دستان خدا باشد. روزیِ فرزند تضمین شده و او 
در واقــع نــان آور خانۀ من و شماست؛ پس مطمئن باشیم که ما هم سر سفرۀ 

فرزندانمان نشسته ایم.

افتخار یک ملت

! برادر نادر تعریف می کند: داستانی است فوق العاده عجیب و درس آموز

برادرم پنج شش ماهه بود. سرمای شدیدی آمده بود؛ به حدی که کوزه های آبِ 
داخل حیاط یخ بسته بودند. پدرم مسافرت بود و نادر تَب داشت. ما در روستا 
بودیم و خبری از دکتر و دوا نبود. مادرم کنار نادر اشک می ریخت. حالِ نادر 
نیمه های شب خیلی بد شد. دیگر صدایش در نمی آمد. فکر کردیم مُرده. مادرم 

جنازه اش را گوشۀ اتاق گذاشت. ما فقط گریه می کردیم.

یک دفعه دیدم مادرم بلند شد، مقداری حنا خیس کرد و بر سر نادر گذاشت. 
پرسیدم: »چه می کنی مــادر؟« گفت: »این بچه که مرده، ولی حالا بگذار این 
کار را هم امتحان کنیم.« از شدت گریه خوابم برد. دم دمای صبح بود که بیدار 
شدم. دیدم نادر در بغل مادرم است. داشت تکان می خورد. انگار معجزه ای 
اتفاق افتاده بود. خدا بار دیگر نادر را به خانوادۀ ما بازگردانده بود. مگر چنین 

چیزی ممکن است؟! باورکردنی نیست!1

1. نک: سید قاسم ياحسینی، بار ديگر نادر، ص33 و 34.
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سال ها بعد، این معجزۀ الهی و این فرزند بابرکت، خودش را نه تنها به خانواده 
و اقــوام، بلکه به تمام ایــران و دنیا ثابت کــرد. در سال های پایانی جنگ، خیلج 
فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود. ارتش بعث عراق خیلی راحت کشتی ها و 
سکوهای نفتی ایران را می زد. کویت بخشی از سرزمینش و عربستان آسمانش 
را در اختیار صدام قرار داده بود. فرماندهان سپاه جریان عبور ناوهای آمریکا را که 
حامی عراق در جنگ بودند، به امام خمینی؟ره؟ اطلاع دادند. امام فرمودند: »اگر 

من بودم، می زدم... .« 

آمریکایی ها با قــراردادن پرچم خودشان روی ناو کویتی  تیرماه سال 1۳۶۶ بود. 
»الرخاح«، نام آن را به »بریجتون« تغییر دادند و با چهار ناو جنگی آن را اسکورت 
خلیج  به  »بریجتون«  چهارصدهزارتُنیِ  غول پیکر  نفت کش  آمــدن  خبرِ  کردند. 
فارس که با چند ناو جنگی آمریکایی حفاظت می شد، در رسانه ها پیچید. آن ها 
برای نشان دادن اقتدار نظامی خود، بیش از صد خبرنگار از سراسر دنیا را سوار 

کشتی کرده بودند و لحظه به لحظه به دنیا گزارش می دادند.

خبرش را که به امام خمینی؟ره؟ داده بودند تا کسب تکلیف کنند، امام؟ره؟ یک 
جملۀ تاریخی گفته بودند. امام فرموده بودند: »اگر من بودم، می زدم!« حمله به 
این نفت کش به منزلۀ جنگ ایران با آمریکا بود. این هشدار را خودِ آمریکایی ها 
داده بودند. خیلی ها جرئت نمی کردند دستور امام را اجرا کند؛ ولی نادر مهدوی و 

دوستانش مرد این میدان بودند.

را  آمریکا، تعدادی مین دریایی  به  بــرای سیلی زدن  نــادر مهدوی و هم رزمانش 
به مسافتی حــدود ۸0 مایلِ دریایی، با قایق و به سختی حمل کردند. در مسیر 
آن قدر موج آب زیاد بود که نزدیک بود مین ها واژگون شوند. برای همین، بعضی 
از بچه ها خودشان را بین مین ها قرار دادند تا مین ها توی آب نیفتد. در نتیجه 

دستانشان به شدت آسیب دید و زخمی شد.

بالاخره به محل مدنظر رسیدند و مین ریزی انجام شد. روز بعد هنگام عبور کاروان 
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خ  آمریکا از جزیرۀ فارسی، نفت کش بریجتون با مین برخورد کرد. انفجار مهیبی ر
خ دادن این اتفاق  داد و حفره ای به بزرگی 4۳ متر مربع در بدنۀ کشتی ایجاد شد. ر
، بازتاب گسترده ای داشت از شکست آمریکا در  در برابر دیدگان آن همه خبرنگار
رسانه های جهان. کاپیتان کشتی آمریکایی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: »فکر 

می کنم توانایی محافظت از نفت کش ها در مقابل مین را ندارم... .«

بعد از این اتفاق بزرگ، برای قدردانی از نادر مهدوی و هم رزمانش، برنامۀ دیدار با 
، پیشانی نادر را بوسیدند. امام خمینی ؟ره؟ تدارک دیده شد. امام در این دیدار

، با وجود آن همه محافظ و تیم  آیا برخورد مین ها با نفت کشی حرفه ای و مجهز
مراقبت، نشانه ای از قدرت الهی و عنایت اهل بیت؟عهم؟ نبود؟! آیا برای اهل ایمان 
و یقین داران به وعده های الهی، بن بست وجــود دارد؟! کسی که به خدا توکل 
می کند، از هیچ مشکلی نمی ترسد، از هیچ مشکلی! ماجرای نادر مهدوی، قهرمان 

داستان ما، این فرزند بابرکت ایرانی و امام حسینی، به اینجا ختم نمی شود.

چند ماه بعد، یعنی روز پنجشنبه 1۶ مهرماه 1۳۶۶، نادر مهدوی و هم رزمانش برای 
گشت زنی راهی جزیرۀ فارسی شدند. با رسیدن به ساحل جزیره، نماز مغرب وعشا 
را همانجا اقامه کردند. هنوز مغرب بود و سرخی آسمان خودنمایی می کرد که 
ناگهان صدای انفجار مهیبی همه را متوجه خودش کرد. راهدار پایگاه فرماندهی 

را با موشک زده  بودند و ارتباط ناوگروه با مرکز به کلی قطع شده بود.

سر  بــالای  را  آمریکایی  بالگرد  یک  دوستانش  و  مهدوی  ــادر  ن بعد،  لحظۀ  چند 
آن هــا زمانی متوجه حضورش شدند که  خودشان دیدند. بالگرد بی صدا بود و 
اولین قایق مورداصابت قرار گرفت. یکی از بچه ها بلند شد و یکی از بالگردهای 
، قایق بعدی را هدف قرار داد... . حالا فقط ناوچۀ  آمریکایی را زد؛ اما بالگرد دیگر
نادر مهدوی سالم مانده بود. نادر و هم رزمش، مجید مبارکی، با دوشکا به سمت 
آن ها  آمریکایی شلیک کردند. بعد از بیست دقیقه درگیری، ناوچۀ  سه بالگرد 
نیز هدف قرار گرفت. هم رزمان زخمی نادر صدای تیربار را از قایق آتش گرفتۀ او 
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می شنیدند که چند دقیقه قطع می شد و دوباره شلیک می کرد. نادر مهدوی در 
حال سوختن هم دست از مبارزه برنداشت تا شهید شد!

و  بــردنــد  را  همه  آمــدنــد.  زخمی ها  دستگیری  ــرای  ب آمریکایی ها  دقایقی،  از  بعد 
شکنجۀ سختی کردند. محور بازجویی هایشان نادر مهدوی بود. دنبال پیداکردن 
نادر بودند. بالاخره وقتی فهمیدند کدام پیکر متعلق به نادر مهدوی است، بدن 
بی جان او را محکم با طناب بستند، انگار از جسم بی جانش نیز وحشت داشتند.

، جنازۀ مطهر شهدا از مسقط )پایتخت عمان( به کشور تحویل  بعد از شش روز
داده شد. آمریکایی ها آن قــدر از نــادر مهدوی کینه داشتند که عــلاوه بر بستن 
کوبیده  آهنی  بلند  میخ های  بدنش  جای جای  در  او،  بی جان  پیکر  دســت وپــای 
بودند تا بغض خود را این گونه نشان دهند. پیکر مطهر نادر مهدوی و هم رزمان 
آمریکا، به بوشهر  از تشییعی باشکوه در مقابل لانۀ جاسوسی  شهیدش بعد 

منتقل و در زادگاهش دفن شد.

بعضی  می بینم  فــرومــی روم،  فکر  به  که  وقت ها  »بعضی  می گوید:  شهید  بــرادر 
از کارهای خدا چقدر عجیب، پیچیده، زیبا و معنادار است. خداوند در آن شبِ 
بسیار سرد زمستانی در سال 1۳42، آن کودک نحیفِ چندماهه را از مرگ حتمی 
نجات داد تا چندین سال بعد، در روز شانزدهم مهرماه سال 1۳۶۶، در دریا، از نادر 
یک الگوی شجاعت تحویل بشریت بدهد و این فرزند مایۀ سربلندی و افتخار 

پدر  و مادر و بقیۀ خواهران و برادرانش باشد.«1 

شما تدبیر خدای متعال را ببینید. یک بچه را حفظ می کند تا این گونه در عالم 
اثر بگذارد. ما اگر دست خدا را در زندگی مان ببینیم، کار تمام است. اگر امور را 
دست او بدانیم، تکلیفمان را انجام می دهیم و دیگر هیچ ترس و غمی نداریم. 
این در همۀ مسائل زندگی جــاری اســت. در رزق و روزی هم همین اســت. اگر ما 

1. همان، ص248 تا 256.
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دست خدا را در رزق و روزی ببینیم، کار تمام است و دیگر هم وغم روزیِ خود و 
فرزندانمان را نمی خوریم. خدا در تحلیل های ما کجاست؟ چقدر روایــات تأکید 
ةٌ.«1 اصلًا 

َ
دُنْکَ نَازلِ

َ
لَئِقِ مِنْ ل َ اقَــکَ إِلَ الْ زَ رْ

َ
کردند که رزق و روزی دست خداست؟ »أ

لازمۀ خالقیت خدا این است که رزق را هم خودِ او به عهده گرفته باشد.

بله، باید تلاشمان را بکنیم؛ ولی دست خدا را هم در زندگی ببینیم. بدانیم که 
خداست که روزیِ ما و فرزندانمان را می رساند. قناعت کن، ولخرجی نکن، اسراف 

نکن؛ ولی بدان که رزق و روزی دست خداست.

اگر امور را دست او بدانیم، تکلیفمان را انجام می دهیم.

روزیِ تضمین شده در نگاه حسین؟ع؟

ــودن  رزاق ب عرفه،  دعــای  در  سیدالشهدا؟ع؟  نازنین  وجــود  اباعبدالله،  عاشقان 
خداوند متعال را خیلی قشنگ و جزئی توضیح داده انــد. جملاتی فرموده اند که 
بسیار امیدآفرین است و دل انسان را به آینده روشن و مطمئن می کند و انسان 
باورمند را از نگرانی دو دنیا خلاص می کند. این کلام حضرت گره گشای مشکل 
امروز من و شماست که گاهی خدای دوران سختی و آسانی را متفاوت می دانیم و 

نگرانی، بخش جدی زندگی مان می شود.

، فشار روانی و توهم بیچارگی و بدبختی در آینده است. به کلمات  از گرانی ها بدتر
 شرمندۀ خدا می شویم.

ً
امام حسین؟ع؟ که دل می دهیم، حقیقتا

 
ً
 صَبِيا

ً
هْدِ طِفْل اباعبدالله؟ع؟ در این دعای بابرکت و نورانی می فرماید: »حَفِظْتَنِ فِ الَْ

.« )خدایا، وقتی کودک بودم مرا در میان گهواره محافظت 
ً
یا  مَرِ

ً
بَنا

َ
غِذَاءِ ل

ْ
قْتَنِ مِنَ ال زَ وَ رَ

کردی و از بین غذاها، شیر گوارا نصیبم کردی.(

یاش.«2 )و انواع  عَاشِ وَ صُنُوفِ الرِّ نْوَاعِ الَْ
َ
قْتَنِ مِنْ أ زَ در ادامه حضرت می فرمایند: »وَ رَ

ح زيارت امین اللَّه. 1. شر
2. عباس قمی، مفاتیح  الجنان، اوایل دعای عرفه.
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وسایل زندگی و اقسام بهره ها را نصیبم کردی.( ببینید، سیدالشهدا؟ع؟ ضمانت 
روزی را تا کجا می کشاند و چقدر به لطف و عنایت خدا به روزیِ خود و فرزندانش در 

همۀ حالات زندگی مطمئن و دل آرام است!

ابی عبدالله؟ع؟ وقتی به کربلا می رسند و در آن موقعیت خاص قرار می گیرند، در 
دل گرگ های لشکر عمر  سعد هم برای خدا حساب باز می کند. از تحریم و کمیِ 
آب و غــذا نمی ترسد، نگرانی به  دل راه نمی دهد، صرفه جویی می کند، جیره بندی 
می کند، دلاورانــه و با حسابگری چندین  بار به شط فرات می زند، دور خیمه ها را 
خندق می کند و... . همه چیز را تدبیر می کند و امر را به خدا واگذار می کند و از این 
بابت ذره ای ترس به  دلش راه نمی دهد. کسی که به خدا توکل می کند، از هیچ 

مشکلی نمی ترسد، از هیچ مشکلی!

ما کجا و حسین زهرا؟عها؟ کجا! ما کجا و شما کجا! آقا جان، شما روزی را تضمین شده 
می دانید. ما چگونه فکر می کنیم؟ پدر بزرگوارتان امیرالمؤمنین؟ع؟ می خواهد ما 
ذِی لَْ 

َّ
 هَمَّ یَوْمِکَ ال

ْ
مِل ْ َ

را از این نگرانی نجات دهد. ایشان می فرمایند: »یَا  ابْنَ  آدَمَ لَا ت
زْقِک.«1  تِ الُلّه فِيهِ بِرِ

ْ
هُ إِنْ یَکُ ]یَكُنْ [ مِنْ عُمُرکَِ یَأ

َ
کَ فَإِنّ تَا

َ
ذِی قَدْ أ

َّ
  یَوْمِکَ  ال

َ
تِکَ  عَلى

ْ
 یَأ

حضرت به ما می فهمانند روزیِ فردا را امــروز نخواهید و بی خود برای فردا غصۀ 
روزی نخورید؛ یعنی امروزت را با غم فردایی که نیامده برای خود سخت نکنید!

یک روز حضرت سلیمان؟ع؟ در کنار دریا نشسته بود. نگاهش به مورچه ای افتاد 
که دانۀ گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد. همچنان که سلیمان؟ع؟ به او 
نگاه می کرد، قورباغه ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود. مورچه 

به داخل دهان او وارد شد و قورباغه درون آب رفت.

سلیمان؟ع؟ مدتی به فکر فرورفت و شگفت زده شد. ناگاه دید قورباغه سرش را 
از آب بیرون آورد و دهانش را گشود. مورچه از دهانش بیرون آمد؛ ولی دانۀ گندم 

را همراه نداشت.

1. محمد بن       حسین شريف الرضی، نهج  البلاغه، ص522.
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سلیمان؟ع؟ مورچه را طلبید و سرگذشتش را پرسید. مورچه گفت:

ای پیامبر خدا، در ته این دریا سنگی توخالی وجود دارد و کرمی درون آن زندگی 
ج شود و من روزیِ او را حمل می کنم. خداوند  می کند که نمی تواند از آنجا خار
این قورباغه را مأمور کرده مرا نزد آن کرم ببرد. قورباغه من را کنار سوراخی که 
در آن سنگ است می برد و دهانش را جلوی دهانۀ آن سوراخ می گذارد. من از 
دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم می رسانم و دانۀ  گندم را نزد او می گذارم 
و سپس بازمی گردم به دهــان قورباغه. او در آب شنا می کند و مرا از آب دریا 

ج می شوم. بیرون می آورد، دهانش را باز می کند و من از دهان او خار

سلیمان؟ع؟ پرسید: »وقتی که دانۀ گندم را برای آن کرم می بری، آیا سخنی از 
او شنیده ای؟«

تَ هذِهِ  ْ َ
ةِ ت مورچه گفت: »آری. او می گوید یا مَنْ لا یَنُسانی ف جَوفِ هذِهِ الصّخْرَ

تِکَ. )ای خدایی که رزق وروزی مرا  حَْ زْقِکَ، لا تَنسِ عِبادَک الُومنیَن بِرَ جّةِ بِرِ
ُّ
الل

درون این سنگ در قعر دریا فراموش نمی کنی، رحمتت را به بندگان باایمانت 
فراموش نکن.(«1

معیشتی  مشکلات  رفــع  کنیم  توجه  باید  ولــی  دارد؛  ج  ج و مــخــار خــر زنــدگــی  بله، 
خانواده و رسیدگی اقتصادی، همه اش نتیجۀ تلاش و زحمت ما نیست. ما مأمور 
به دویــدن و تلاش هستیم؛ اما یادمان باشد که همه چیز دست خداست؛ لذا 
دِر<2  �قْ َ اءُ وَ �ی َ�ش �قَ لِمَ�نْ �ی رنْ ُ�طُ الرِّ �بْ َ هُ �ی

َ
خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم می فرمایند: >اللّ

)خداوند روزی را برای هرکس از بندگانش که بخواهد، گسترده می کند.(

به معناى  »رزق«  کنیم.  صحبت  مقداری  هم  با  رزق و روزی  دربــارۀ  بگذارید  اصــلًا 
بخشش مستمر و دائــمــی اســـت، چــه مـــادى و چــه مــعــنــوى؛ بــنــابــرایــن در دعا 
 نافعا.« نکتۀ شایان توجه 

ً
... و علما

ً
كرا  ذا

ً
... و لسانا

ً
 خاشعا

ً
زقن... قلبا لهم ار

ّ
می خوانیم: »ال

دیگر این است که رزقی که خداوند می دهد، از هر جهت مناسب با موجودات 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج14، ص97 و 98.
2. رعد، 26.
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 غذاى کودک در شکم مادر به تناسب نیاز او تغییر می کند، تا آنکه پس 
ً

است؛ مثلا
 انسان با چه قدرتی می توانست به 

ّ
از تولد، به شیرى گــوارا تبدیل می شود؛ و الا

نوزاد در رحمِ مادر غذا برساند یا نوزاد چگونه می توانست غذاى خود را به دست 
آورد. خلاصه آنکه روزیِ همه با خداست و این مطلب را خدا در قرآن اشاره می کند 
ها<1 رزق وروزی انواعی دارد و بهتر است که  �قُ رْرنُ َ هُ �ی

ّ
هَا اللَ �قَ حْمِلُ رِرنْ

�قٍ لا �قَ �نْ مِ�نْ دَا�بَّ ّ
�یِ
أَ
که >وَ کَا

بدانیم سراغ چه سفره ای می رویم و بر سر چه سفره ای می نشینیم.

رزقی که می جویی؛ رزقی که تو را می جوید!

حسن؟ع؟  امــام  فرزندشان  به  البلاغه  نهج    ۳1 نامۀ  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
زْقانِ.«2و 3 )پسرم، بدان که رزق دو قسم است.(  قَ رِ زْ نَّ الرِّ

َ
مْ یا بُنَ! ا

َ
می فرمایند: »وَ اعْل

بُهُ.« )]نــوع اول رزق،[ رزقــی است که تو آن را می جویی و تو آن را طلب 
ُ
قٌ تَطْل زْ »رِ

می کنی.( یعنی همین کار و تلاش شبانه روزی ما. نوع دوم این رزق، روزی است که 
به دنبالمان می دود.

آیــت الله  از  اهالی سیستان، خــاطــره ای جالب  از  کشتگر  کربلایی عباس  مرحوم 
سیستانی نقل می کند که به این حرف ارتباط دارد. این پیرمرد اهل دل که بارها 
به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ مشرف شده و در این سفرها، عنایات 
ویــژه ای از حضرات معصومین؟عهم؟ شامل حالش شــده اســت،4بــرای نــوۀ خود 

تعریف می کند:

1. محسن قرائتی، تفسیر نور، ج4، ص21.
2. محمد  بن  حسین شريف الرضی، نهج  البلاغه )للصبحی صالح(، ص404.

3. البته رزق می تواند مصادیق ديگری مانند روزی های معنوی، همسايۀ خوب، رفیق خوب هم داشته باشد که فعلاً از 
ج است. بحث ما خار

4. آن مرحوم می گويد: »مدتی بود که در اشتیاق زيارت امام حسین؟ع؟ می سوختم و آرزويم این بود که توفیق يار شود و بار 
ديگر به زيارت آن حضرت مشرف شوم. در عالم رؤيا ديدم که يکی از حضرات معصومین؟ع؟ تشريف آوردند و فرمودند: 
’توشۀ راه زيارت شما آماده است. فلان  مقدار نزد فلان شخص است، از ايشان دريافت کنید.‘ صبح علی الطلوع سراغ آن 
شخص را گرفتم. گفتند به زمین کشاورزی اش رفته است. به وی مراجعه کردم و بعد از حال و احوال و صحبتی مختصر، به 
او گفتم: ’آيا امانتی بنده نزد شماست؟‘ جواب مثبت داد و مبلغی را به بنده تقديم کرد که کاملاً مطابق با مبلغ ذکرشده در آن 

ج سفر بنده بود.« رؤيا بود و این مبلغ دقیقاً به میزان مخار
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سال ها پیش، در یکی از همین سفرهای زیارتی، چند  روزی در نجف اشرف 
ماندیم. به زیارت مولا  امیرالمؤمنین؟ع؟ رفتم و بعد از زیارت، به رسم ادب، به 
ملاقات حضرت آیت الله العظمی سیستانی رفتم. بعد از احوال پرسی، سوغاتیِ 
که از زابــل با خــودم آورده بــودم، خدمتشان دادم. آیــت الله  کلوچۀ محلی را 
سیستانی همین  که این سوغات را گرفتند، حرف خیلی جالب و حکیمانه ای به 
من زدند. فرمودند: »خدا را شکر می کنم که روزیِ من از زابل به اینجا آمد تا من 

برای گرفتن روزیِ خود به زابل نروم.«1

این همان قسم دوم رزق است که در نامۀ حضرت علی؟ع؟ آمده بود که حضرت 
ک.«2 به تعبیر امیرالمؤمنین علی؟ع؟  تا

َ
تِهِ ا

ْ
نْتَ لَْ تَأ

َ
بُک فَإِنْ ا

ُ
قٌ یطل زْ می فرمایند: »وَ رِ

این همان روزی ای است که دنبال تو می گردد؛ یعنی همان روزیِ غیرمنتظره. >وَ 
<3 از جایی که باور نمی کنیم و پیش بینی هم نکرده ایم، به  ِ��بُ ح�قَ ُ لا �ی �ش ُ� مِ�ن حَ�ی �ق ررنُ �ی

ما روزی می دهند. این رزق کوچه به کوچه و شهر به شهر می آید تا خودش را به ما 
برساند و آن را استفاده کنیم؛ ولی گاهی ما آن قدر غافلیم که متوجه آن مطلبی که 

آیت الله سیستانی فرموده بودند، نمی شویم.

گوشت عقیقه بــه شما  کــه می کنی، یــک نفر  -  زنــگ منزل زده مــی شــود. بــاز 
می دهد. این رزق شماست!

- همسایه در حال رد شدن از کوچه، نان گرم تعارف می کند. این رزق شماست!

- همسایه تان کاسۀ آشی را درِ منزل شما می آورد. این رزق شماست!

- سوغات و هدیه ای که مهمانتان همراه خود آورده است، رزق شماست!

و صدها نمونه دیگر که اصلًا حواسمان نیست. البته گاهی خدای کریم به جای 
اینکه به ما رزق جدیدی بدهد، همان رزقی را که قبلًا به ما داده، ماندگارش می کند 

1. به نقل از حجت الاسلام والمسلمین کیخامومن، نوۀ ايشان. 
گر تو به سوی آن نروی، خودش به سوی تو می آيد« )محمد  بن  حسین  2. »و نوع دوم رزق، رزقی است که تو را می جويد، و ا

شريف الرضی، نهج  البلاغه )للصبحی صالح(، ص404(.
3. »از جایی که گمان ندارد، او را روزی می دهد« )طلاق، 3(.
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و به قول خودمان به آن  برکت می دهد. ناگفته نماند که بابرکت شدن هم لیاقت 
، دزدی، رقاصی،  ربــا، رشــوه، قمار راه  از  که  و ظرفیت می خواهد؛ بنابراین اموالی 

گران فروشی و امثال این راه ها به دست آمده باشد، بابرکت نمی شود.

گاهی می بینید درآمد ماهیانۀ شما، تمام نیازهای یک  ماه شما را برطرف کرده؛ در 
ج آن  ماهش  حالی که فرد دیگری که چند برابر شما درآمد دارد، از پسِ نصف مخار
ج دوا و بیمارستان بشود؛ اما  نیز برنیامده است. گاهی نزدیک است پولتان خر
به دلیل صلۀ رحم، رحم کردن به دیگران، شادکردن دل والدین و زن و بچه ها و 

، پول شما در جیبتان باقی می ماند. امثال این کارهای خیر

- قرار است در مسافرت تصادف کنیم؛ اما به لطف خدا و عنایت اهل بیت؟عهم؟ 
این هزینه و بلا از ما درو می شود. این رزق ماست!

که باید به سراغ ما می آمد، از ما دور می شود و هزینۀ درمــان از  - بیماری ای 
گردن ما برداشته می شود. این رزق ماست!

خلاصه یا به ما مال و منفعتی می رسد یا مال و منفعتی از ما ضایع و تلف نمی شود. 
این ها همه رزق ماست!

هنوز خدا روزی رسان است؟ 

اگر  اعتقادات دینی خــودمــان فاصله بگیریم؟ قدیمی ترها  از  قــدر  ایــن  باید  چــرا 
فــرزنــدان بیشتری مــی آوردنــد، به ایــن دلیل بــود که پــول بیشتری داشتند؟! نه، 
اعتقادشان به رزاقیت خدا بیشتر بــود. بــاور داشتند خدا روزی رســان اســت. در 
اوضاع بد اقتصادی، یادمان می رود که: »خداوند همیشه حواسش به ما هست.« 
طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب؟مد؟: »خدای سال ۶0 همان خدای امسال است. 
خدای دوران های سختی و دوران های گوناگون یکی است. سنت های الهی همه 

سر جایش است.«1

 https://khl.ink/f/50539.:1. بیانات در ديدار رئیس و مسئولان قوۀ قضائیه، 7تیر1401، دسترسی در
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ــرادی که  مهمانان سفرۀ اباعبدالله؟ع؟! خداوند نگران ایــن تفکر اســت1 و با اف
به خاطر نگرانی اقتصادی، خود را از وجود سفرۀ بابرکت فرزندان محروم می کنند، 

حرف هایی دارد.

از بچه هایمان نترسیم

شاید این جمله یکی از جملات قاطع خداوند در قرآن باشد دربــارۀ کسانی که از 
ترسِ نداری و تنگ دستی فرزندانشان را می کشتند. با صراحت و جدیت می گوید: 

»ماییم که روزیِ آنان و شما را می دهیم.«

 
أً
طْا هُمْ کا�نَ حنِ

َ
ل �قْ �نَّ �قَ اکمْ اإِ �ی هُمْ وَ اإِ �قُ رْرنُ حْ�نُ �نَ

ٍ �نَ مْلا�ق  اإِ
�قَ �ی

ْ �ش وْلادَکمْ حنَ
أَ
وا ا

ُ
ل �قُ �قْ >وَ لا�قَ

2>
ً
را �ی ک�ب

 رزق فرزند و حتی رزق خــود ما را نیز ضمانت 
ً
آیــۀ مــبــارک، خــدا صراحتا در ایــن 

وا 
ُ
ل �قُ �قْ ا�قَ

َ
کرده است. یا در بخشی از آیۀ 151 سورۀ انعام خداوند می فرماید: >...وَ ل

اهُمْ...< یعنی هم روزیِ شما را می دهم و هم روزی  �ی کمْ وَ اإِ �قُ رْرنُ حْ�نُ �نَ
ٍ �نَ ا�ق

َ
مْل ادَکمْ مِ�نْ اإِ

َ
وْل

أَ
ا

فرزندانتان را؛ یعنی هم روزی تو و هم روزی فرزندان تو دست منِ خداست؛ یعنی 
منِ خدا، ضامن روزی شماها می شوم؛ یعنی چک سفید امضای خدای سبحان 
را  رزق وروزی  بارها وعــدۀ  بــرای ما نقد خواهد شــد. خــدای متعال  روز  به تاریخ 
 به ما داده، فقط لازم است که باورمان را اصلاح کنیم. مگر ثروت دنیا 

ً
صراحتا

1. این سؤالی جدی برای بعضی از مردم است: »رزق وروزی فرزندانمان دست کیست؟« آيا ما بايد نگران رزق وروزی آن ها 
باشیم؟! دربارۀ افزايش تعداد فرزند ممکن است برخی نگرانی  اقتصادی داشته باشند و بگويند: »حاج آقا قبول داريم بچه 
خوب است، بچه خیلی بابرکت است، بچه شیرينی زندگی است. ما هم واقعاً دلمان بچه می خواهد؛ اما خدایی يکی بس 
است ديگر! مگر نمی بینید اوضاع اقتصادی مملکت را؟! تحريم ها از يک طرف، ظلم بعضی ها از طرف ديگر. اقتصاد را 
گر درست بشود،  درست کنید، بچه اش با ما! وقتی اوضاع اقتصادی مملکت این است، چه انتظاری داريد از ما؟ درآمدِ من ا
من چهار تا بچه هم می آورم. تا زمانی که معیشت خودم حل نشده، چه جوری به فکر بچۀ دوم و سوم و چهارم باشم! بچه 
دوست دارم؛ اما تا وقتی که هشتَم گرو نُهم است، درست نیست يکی را بیاورم که گرسنه و فقیر بزرگ بشود و دستش جلوی 
این و آن دراز باشد و نتواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد.« این ها نگرانی هایی است که بعضی به خاطرش ممکن است 

کتفا کنند. خودشان را از سفرۀ بابرکت فرزندان محروم کنند و به يکی دو فرزند ا
2. اسراء، 31.
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چه ضمانتی  عاد<1  الم�ی ل�نُ  حن ُ لا �ی الله  �ن  >اإ نفرموده:  بارها  و  نیست  خدا  اختیار  در 
معتبرتر و اطمینان آورتر از ضمانتِ خداوند متعال؟!

هَا<2  �قُ رِرنْ هِ 
ّ
اللَ ى 

َ
ا عَل

َّ
ل اإِ رْ�نِ 

اأَ
ْ
ال ى  ِ

�ن �قٍ  دَا�بَّ >مَا مِ�نْ  در جای دیگر خداوند متعال می فرماید: 
چرا  خــداســت.(  دســت  روزی اش  آنکه  مگر  نیست،  زمین  در  ای  جنبند   )هیچ 
خدایمان را نمی بینیم؟! آیا بی انصافی نیست که ما به رزاقیت او بدگمان شویم 
و نگران رزق وروزی بچه هایمان شویم و از این بترسیم که با زیادشدن بچه چطور 

ج و مخارجشان را بدهیم؟! خر

دندان و نان با  هم دهد!

ترسی که از آن صحبت می کنیم، از سنگرهای مهم شیطان است و صحبت دیروز 
و امروز نیست. این نگرانی ماجرایی پرسابقه دارد. پاسخ محکم و کوبندۀ امام 
ح می کند، درخور توجه است. بکر  کاظم؟ع؟ به شخصی که همین نگرانی را مطر

 بن  صالح می گوید:

دِ 
َ
بَ الوَل

َ
»كَتَبتُ إل أبِ الَحسَنِ؟ع؟.« )به امام کاظم؟ع؟ نوشتم( »إنّیِ اجتَنَبتُ طَل

مُنذُ خَسِ سِنیَن.« )من پنج سال است که از فرزند دار شدن، خودداری کرده ام.( 
»و ذلِکَ أنَّ أهلى كَرهَِت ذلِکَ.« )به خاطر اینکه برای همسرم ناخوشایند است.( 
ی؟« )می گوید: »به خاطر  ا تَر

َ
یءِ، ف

َ
ةِ الشّ

َّ
م؛ لِقِل بِیَتُُ َ تَر َ

 عَلى
ُ

هُ یَشتَدّ
َ
ت: إنّ

َ
»و قال

کمی مال، به خاطر اینکه تربیت و پرورش آنان برای من سخت است.«(

که سؤال جدی خیلی از  کاظم؟ع؟ نظر خواستم. وقتی این سؤال را ] از امام 
مردم هم هست[ از امام کاظم؟ع؟ پرسیدم، امام در جواب نامۀ من نوشتند: 

دَ.« )فرزند بخواه ]و اقدام کن[.(
َ
بِ الوَل

ُ
طل

ُ
»ا

این پاسخ امــام یعنی اینکه ترس از سختی تربیت فرزندان و ترس از مشکلات 
اقتصادی مانع این نشود که شما خانواده ای کامل داشته باشی.

1. آل عمران، 9.
2. هود، 6.
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 خداوند عز و جل 
ً
قُهُم.« )قطعا زُ بعد امام؟ع؟ به من فرمود: »فَإِنَّ الَلّه عز و جل یَر

روزیِ آنان را می دهد.(

در متون ادبی ما هم این گفت وگوها وجود داشته و مردم همیشه این درگیری 
و دغدغۀ ذهنی و توهم فقر را داشته اند. سعدی، شاعر پــرآوازۀ ایرانی، در کتاب 
بوستان خود، شعری دارد که پاسخی است به کسانی که نگرانی اقتصادی دارند. 
. برخی از  مردِ قصه نگران تنگ دستی است و زنِ ماجرا، معتقد به رزاقیت پروردگار

ع ها و بیت های این شعر به  جان  و دل می نشیند:  مصر

ــودیــکــی طــفــل دنــــــدان بــــــــرآورده بــود ــرده ب ــ ــروب ــ ــرَت ف ــکـ ــه فـ ــر بـ ــدر سـ ــ پ
ــن نـــان و بـــرگ از کــجــا آرَمـــش؟ ــه م ــذارمـــشک ــگـ ــد کــــه بـ ــاشـ ــبـ مـــــــروت نـ
گفتچو بیچاره گفت این سخن، نزد جُفت1 ــه  ــردانـ مـ چـــه  را  او  زنْ  تـــا  نــگــر 
ــان دهــد2 ــول ابلیس، تــا ج همان کس که دندان دهد نان دهدمــخــور ه

ینه ها سرشکن شدن هز

 هرچه 
ً
نکتۀ دیگری که می توانیم دربــارۀ آن صحبت کنیم این است که آیا واقعا

تعداد فرزند بیشتر می شود، با یک نسبت مشخص و تصاعدی، هزینه ها هم زیاد 
می شود؟ برخی از اندیشمندان ادعایی دارند که شنیدنی است. این مسئله ثابت 
می کند این طور نیست که با بیشترشدن تعداد فرزند، هزینه هم تصاعدی بیشتر 

شود.3

1. همسر.
2. دچار این ترس شیطانی نشو که: »بچه ام می میرد.« 

3. به عبارت علمی تر، جمعیت با فرديت، هويت متفاوتی دارد و نتايج متفاوتی را هم به دنبال خواهد داشت. آن ها معتقدند 
هويت فردی با هويت جمعی متفاوت است. برای اينکه حرفشان خیلی پیچیده به نظر نرسد، با مثال توضیح می دهند. 
فرض کنید برای آبیاری يک درخت شما نیاز به يک لیوان آب داشته باشید. همین طور برای آبیاری دو درخت شما به دو 
گر تعداد درخت های شما مثلاً به پنج تا برسد، شما به چند لیوان آب نیاز داريد؟ پنج تا؟ نه. چرا؟  لیوان آب نیاز داريد. اما ا
برای اينکه وقتی تعداد درخت هایی که در کنار هم کاشته شده اند، به تعداد خاصی برسد، میزان مصرف آب آن ها به همان 
کم سايه ها و عوامل ديگر باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود. به عبارت خیلی ساده،  که ترا نسبت کم خواهد شد؛ چرا
در این جريان بین تعداد افراد و میزان هزينه ها رابطۀ معکوس به وجود می آيد. مدیران مالی که در به کار بردن کلمات هم 

حساب و کتاب دارند، این حرف را با جمله ای کوتاه این گونه بیان می کنند: »سرشکن شدن هزينه ها.«



با بچه هایم سر یک سفره!

    6868    

مجلس دوم

یعنی مثلًا خیلی وقت ها بچه های بعدی از اسباب بازی و لباس و کفش بچه های 
دیگر استفاده می کنند، خیلی از آموزش ها و تربیت های مختلف علمی و جسمی 
و ورزشــی را از خواهر و بــرادر بزرگ تر خود یاد می گیرند و حتی بزرگ تر که شدند، 
به صورت تصاعدی به کسب درآمد خانواده کمک می کنند. این موضوع در قدیم 
میان خانواده ها موردتوجه بوده که هر خانواده که فرزند بیشتری دارد، قدرت 
بیشتری دارد، نیروی کار بیشتری دارد و... . مثل اینکه قدیمی تر ها این موضوع را 

خوب متوجه می شدند. 

بخشی از هزینه ها سرشکن می شود؛ یعنی جمعیت زیاد فقط به معنای افزایش 
ج نیست، بلکه جمعیت زیاد در صورت مدیریت، پس از دوران  هزینه ها و مخار
کودکی، باعث سود و خروجی مالی بیشتر هم می شود. دلیلش این است که 

نیروی جوان فعال و خلاق می تواند در افزایش تولید نقش زیادی داشته باشد.1

اقتصاد یا فرهنگ؟

موضوع دیگری هم که باید دربارۀ آن گفت وگو کنیم این است که اگر مشکلات 
 فقط مشکل 

ً
آیا انصافا آیا فرزندآوری بیشتر می شد؟  اقتصادی وجود نداشت، 

ح می کنم: »چند نفر  مشکل اقتصادی است؟ این سؤال را به شکل دیگری مطر
از اطرافیانتان را که توانایی مالی خوبی دارنــد، می توانید معرفی کنید که تعداد 

بچه هایشان بیشتر از دیگران است؟«2 

باید بپذیریم که در کنار گرانی و تورم، سبک زندگی  ما هم عوض  شده است. کمی انصاف 
هم چیز خوبی است. بعضی از ماها خیلی مصرف گرا زندگی می کنیم، می گوییم: »هر 
چیزی باید نو باشد، ماشین نو، مبل نو، گوشی نو. تعمیرکردن یعنی وقت  تلف کردن. 

پولش را می دهم. صرفه جویی مسخره است. آدم باید راحت  باشد.« 

  https://www.aparat.com/v/ECGwX.1

2. محسن عباسی  ولدی، ایران جوان بمان، ص78 تا 80.
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ایــشــان می فرمایند:  ــد.  ایــن بحث نکتۀ جالبی دارنـ ــارۀ  انــقــلاب دربـ  رهبر معظم 
تعداد فــرزنــدان یک فرهنگ  »...تشکیل خــانــواده و ازدواج یک فرهنگ اســت. 
اســت. اگــر در ایــن چیزها بینش مــردم و جهت گیری مــردم جهت گیریِ درستی 
باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد. اگر خدای ناکرده جهت گیری غلط باشد، 

زندگی جوری دیگری خواهد شد... .«1

فــرزنــدان  تــعــداد  و  کــم  ــوان  مالی  ت میان  ربطی  نه تنها  جمعیت شناسان،  نظر  از 
ایــن نسبت برعکس هم هست. نسبت قــدرت اقتصادی و  کم نیست؛ بلکه 
فرزندآوری نسبت عکس است و هرچه اقتصاد بهتر و قوی تر شود، فرزندآوری 
کمتر می شود؛ مگر اینکه نگاه به فــرزنــدآوری را تغییر دهید. در این صــورت اگر 
اقتصاد هم قــوی شــود، به خدمت فــرزنــدآوری می آید. الان در میان کشورهای 
مختلف جهان، در کشورهایی که سطح اقتصادی ضعیفی دارند، زادووَلد بیشتر 
است و کشورهایی که از نظر سطح درآمد خانواده در وضعیت مرفهی هستند، 

تعداد فرزندان کمتری دارند.2

1. »فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است. چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس می کنیم. شما ناچار هوا را 
گر این هوا کثیف باشد، آثار  گر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما. ا تنفس می کنید، چه بخواهید، چه نخواهید. ا
گر  گر درست باشد، آثاری دارد. الان دربارۀ تولید داخلی حرف می زديم. ا ديگری دارد. فرهنگ يک کشور مثل هواست. ا
بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند، بايد فرهنگ ]مصرف[ تولید داخلی در ذهن مردم 
گر بخواهیم مردم اسراف نکنند، بايستی این باور مردم بشود؛ این يعنی فرهنگ. فرهنگ يعنی باورهای مردم،  جا بیفتد. ا
ايمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دائمی دارند و الهام بخش مردم در حرکات و 
اعمال آن هاست. فرهنگ این است. این پس خیلی اهمیت دارد. مثلاً در حوزۀ اجتماعی، قانون گرایی، که مردم به قانون 
احترام بگذارند، يک فرهنگ است، تعاون اجتماعی يک فرهنگ است، تشکیل خانواده و ازدواج يک فرهنگ است، تعداد 
گر در این چیزها بینش مردم و جهت گیری مردم جهت گیریِ درستی باشد، زندگی در جامعه  فرزندان يک فرهنگ است. ا
کرده به همان بلایی  کرده جهت گیری غلط باشد، زندگی جوری ديگری خواهد شد. خدای نا گر خدای نا جوری خواهد شد. ا
عوُا  �بِ

مبتلا خواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده را و بنیان خانواده را ویران کردند و شهوات را به راه انداختند، >وَ ا�قَّ
ا< به آن سرنوشت دچار شدند« )بیانات در حرم مطهر رضوی، دسترسی در: �یّ

و�نَ �نَ ل�قَ  �یَ
َ�و�نَ هَوا�قِ �نَ

َّ ال�ش
https://khl.ink/f/25993 ، 1فروردین1393(.

که فقیرترین کشورها را دارد[ بیشترین آمار زادوولد و اروپا هم کمترین را داراست. آفريقا با  2. »در میان تمام قاره ها، آفريقا ]
خ رشد در سال 2010 مربوط  میانۀ سنی 20 سال، جوان ترین و اروپا با میانۀ سنی 40 سال، پیرترین قاره است. بیشترین نر
به قارۀ آفريقا با 2/3درصد و کمترین آن، مربوط به قارۀ اروپا با 0/06درصد است. برای درک تفاوت زادوولد در این دو قاره 
خ رشد جمعیتی که بیان شد، جمعیت قارۀ آفريقا در فاصلۀ زمانی 30ساله دو  برابر خواهد شد.  بايد دانست که با توجه به نر
این در حالی است که اروپا بايد فاصلۀ زمانی 1166ساله را طی کند تا جمعیت آن، دو برابر شود. برای اينکه بدانید با بالا رفتن 
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خ باروری در  طبق تحقیقات انجام شده هرچه میزان درآمد خانوار بیشتر باشد، نر
خ باروری برای سطح درآمد کم 1/۳ فرزند،  آن ها کمتر است. برای همین است که نر
برای سطح درآمد متوسط 1/2 و برای سطح درآمد زیاد 0/7 است. ساکنان مناطق 
خ  خ باروری یعنی 0/7 و ساکنان مناطق میانی دارای نر بالاشهر دارای کمترین نر
خ باروری 1/5 داشته اند. آمارها  باروری 1/1 بوده اند و ساکنان مناطق پایین شهر نر
نشان می دهد بعضی مان داریــم خودمان را گول می زنیم و ماجرای چیز دیگری 

است!

حیوان فرزندی!

امــروزه افــرادی را در جامعه می بینیم که درآمــد متوسطی دارنــد، شب  و روز هم 
آنکه   به جای 

ً
زحمت می کشند، کار می کنند تا پولی به  دست بیاورند؛ اما نهایتا

پُر  را  آن هــا را سیر کنند، سگ می خرند و شکم سگ  چند بچه  بیاورند و شکم 
ــان آور سگ! طبق  ن افــراد شده اند نوکر سگ، شده اند  می کنند. متأسفانه این 
برخی بررسی ها متوسط کسانی که سگ نگهداری می کنند، ماهیانه حدود 1۸ تا 
ج نگهداری از سگ می کنند.1 اما به بچه که می رسند، کاسۀ  55میلیون تومان خر
چه کنم چه کنم دست می گیرند، از دست زمین و زمــان می نالند و انتظار دارند 
البته این به معنای مذمت سگ نیست و  مشکلی هم در زندگی شان نباشد. 

منافاتی با رعایت حقوق حیوانات ندارد.

بخشی از ترسی که خیلی از ما والدین دچارش هستیم، نتیجۀ هزینه تراشی های 

توان اقتصادی خانواده ها، الزاماً اشتیاق آن ها برای فرزندآوریِ بیشتر، افزايش نمی يابد، به درآمد سرانۀ کشورهای ثروتمند 
کو« است که دومین کشور کوچک دنیا هم  خ رشد جمعیتشان توجه کنید. اولین کشور ثروتمند جهان »مونا و همچنین نر
خ رشد جمعیت آن 0/33درصــد است. در استان های  هست. درآمد سرانه  در این کشور 183هــزار و 150 دلار است؛ اما نر
خودمان هم دقت کنید. بیشترین ثبت ولادت در استان های ما در 10 سال گذشته متعلق به سیستان و بلوچستان است 
که به ازای هر هزار نفر، 35/6 نفر، هرمزگان 24/6 ]نفر[ و کمترین ثبت ولادت هم متعلق به استان های گیلان با 12/3 و 
مازندران 14/6 ]است[. جالب است بدانید مردم مازندران، پُردرآمدترین مردم کشور ما هستند« )محسن عباسی ولدی، 

ایران جوان بمان، صص80-78(.
https://farsipet.com/cost-of-dogs/.  :1. »هزينۀ نگهداری سگ ها«، سايت فارسی پت، دسترسی در سايت
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اضافی و بی دلیل است. نتیجۀ ریخت وپاش های زائد در زندگی مان است. البته 
اثرگذار است؛  صداوسیما و سیاست های دولت ها نیز در این ریخت وپاش ها 
ولی تصمیم گیرندۀ نهایی برای اینکه زندگی مان را مصرف گرا کنیم یا نه، خودمان 
هستیم. این موضوع در خریدن اسباب بازی های غیرضرور و تجملی و بیش از 
حد، در لباس خریدن ها، در مسافرت ها، در برآوردن درخواست های بیجای فرزند 
 باید دربارۀ آن ها با هم 

ً
اول و دوم و در بسیاری از مصادیق دیگر وجود دارد که بعدا

بیشتر صحبت کنیم.1

ح می کنند که هزینه های زایمان بسیار سنگین شده است. خب، چرا  مثلًا مطر
روی راه های سالم و طبیعی زایمان تمرکز نکنیم؟! می دانید سزارین چقدر برای 
مادر و فرزند مضر است؟ احتمال عفونت های زایمان در سزارین بیشتر از زایمان 
طبیعی است. این یکی از ضررهایی است که سزارین دارد و تازه این ها از عوارض 
جسمی سزارین است و عــوارض روحی که سزارین برای مادر دارد، بخش دیگر 

ماجراست.

مادر می تواند مقداری وقت بگذارد و با تمرین های زایمان طبیعی و همچنین 
آمادۀ  و غیر کارخانه ای،  کم هزینه، مثل مصرف مواد  غذایی سالم  مراقبت های 
و  شیک  دولتیِ  بیمارستان های  در  طبیعی  زایمان  هزینۀ  شــود.  طبیعی  زایمان 
تروتمیز که می شود در شهرهای بزرگ به راحتی پیدایشان کرد، خیلی کم است. 

1. برای مثال، پدرهایی هستند که از کودکی عاشق اسباب بازی های پسرانه بوده اند؛ ولی به دلیل اوضاع و سبک زندگی 
دهۀ 50 و 60، نتوانسته اند صاحب آن ها بشوند. حالا تمام آن وسایل موردعلاقۀ خود را برای کودکشان می خرند، به بهانۀ 

اينکه: »نمی خواهم فرزندم مثل من عقدۀ اسباب بازی داشته باشد و تا جایی که بتوانم برای او لوازم بازی می خرم!«
يادتان هست بچگی هايمان چطور خلاقانه برای خودمان اسباب بازی درست می کرديم؟ امروز این اسباب بازی های 
شیک و گران قیمت و در خیلی از مواقع بی خاصیت، همۀ بازار را گرفته است. مگر مجبوريم این همه پول بدهیم و چیزی 
بخريم که رسماً خلاقیت بچه هايمان را می کشد و آن ها را آماده خور بار مــی آورد؟! چرا بايد همیشه وسایل گران قیمت 
گرفت؟ خیلی اوقات اسباب بازی های ارزان برای بچه مفیدتر است تا گران قیمت ها. گاهی آن ها خلاقیت را از بین می برد. 
گاهی چند تکه چوب و پارچه آن قدر بچه را رشد می دهد و سرگرم می کند که اسباب بازی های پیچیده و شیک نه. اصلاً خود 
بچه ها را در ساختن اسباب بازی ها مشارکت بدهیم تا به رشد ذهنی و فکری و هوش هیجانی شان هم کمک کرده باشیم. 
تازه همین اسباب بازی درست کردن، خودش بهترین بازی است. کدام کار مشارکتیِ پدر و مادر با بچه ها از این شیرین تر؟!
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 بروید سراغ زایمان 
ً
مادر و بچه هم سالم تر می مانند. البته ما نمی گوییم حتما

 برای بچه هایتان از لباس های بچه های دیگر استفاده کنید یا اصلًا 
ً
طبیعی یا حتما

برای بچه هایتان اسباب بازی نخرید. منظور این است که در جایی که می شود 
صرفه جویی و مراعات کرد، این کار را بکنیم؛ چراکه به ما در موقعیت های خاص، 

خیلی کمک می کند.

قناعت در زندگی ما کم شده، توقعات ما در زندگی، بیش  از اندازۀ نیاز شده است 
 جزو نیازهای اساسی یک زندگی نیست، وارد حلقۀ 

ً
و برخی از چیزهایی که واقعا

نیازهایمان شده است. خیلی عجیب است که با وجود تورم و گرانی ها توقعات 
ما کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است. در گذشته، اگر خانواده ای توان خرید 
موکت یا زیلو را نــداشــت، خــود را فقیر حساب مــی کــرد. چند ســال که گذشت، 
نداشتن فرش نشانۀ فقر شد و حالا اگر کسی مبلمان نداشته باشد، خودش را 

فقیر می داند!1

اگر ما به زندگی نگاه مصرف گرایانه داشته باشیم، هراندازه هم که از نظر اقتصادی 
ج مصرفِ بیشتر می کنیم، نه اینکه انگیزۀ بیشتری برای  قوی شویم، پولمان را خر
فرزندآوری پیدا کنیم. در این صورت، وقتی پول بیشتری به  دست می آوریم، مدل 
خانه، فرش و موکت، مبلمان و وسایل برقی، دکوراسیون و ماشینمان را عوض 

می کنیم. این خاصیت سبک زندگی مصرف گرایانه است.

آیــنــده، باید پاسخ ایــن ســؤال هــا را پیدا  بــرای پیداکردن راهــی مطمئن به سوی 
کنیم؛ وگرنه شاید چیزی که پیدا کرده ایم، بیراهه باشد. ما فقرمان بیشتر شده یا 
قناعتمان کم شده؟ پولمان ته کشیده یا مصرفمان زیاد شده؟ پیچ وتاب زندگی 

1. بسیاری از خانواده ها، در گذشته هفته ای يک بار هم برنج نمی خوردند و يکی دو ماه يک بار هم پای مرغ به سفره شان 
گر کسی هرروز برنج نخورد و هفته ای  باز نمی شد؛ اما با این وجود این، احساس فقر نمی کردند، بیمار هم نمی شدند. امروز ا
يکی دو بار مرغ روی سفرۀ خانه اش پرواز نکند، احساس فقر می کند؛ در حالی که هیچ پزشکی مصرف روزانۀ برنج و مصرف 
کنون در حدود 40  گر مُضر نداند، ضروری نمی داند. چقدر خوب است پدر و مادرهایی که ا هفتگیِ مرغ را برای سلامت، ا
سال سن دارند، سبد غذایی امروز خود را با سبد غذایی دیروزِ پدر و مادرشان مقايسه کنند و ببینند که چه اندازه قناعت 

ما کم شده است!
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زیــاد شده یا توقعاتمان پیچیده شــده؟ رفــاه با ما قهر کــرده یا تعریفمان از رفاه 
ج کردن پول را بلد  عوض  شده؟ راه به دست آوردن ثروت را گم  کرده ایم یا راه خر

نیستیم؟

هیچ کدام از حرف هایی که زدیم، به معنای آن نیست که نباید کاری به وضعیت 
اقتصادی جامعه داشت. هرگز اهمیت مسائل اقتصادی را نادیده نمی گیریم و 
 از همۀ نهادها، قوا و مسئولان، در مسائل اقتصادی، با دیدگاه مطالبه گری 

ً
دائما

درخواست می کنیم و پیگیر بهترشدن اوضاع اقتصادی مملکت هستیم؛ اما آیا 
اولین و تنهاترین دلیل تمایل نداشتن به فرزندآوری مسائل اقتصادی است؟ 
آمار و واقعیت جامعه چیز دیگری را نشان می دهد. پس فکر نکنیم اگر مشکلات 
اقتصادی حل شد، خانواده ها به سوی فرزندآوریِ بیشتر خواهند رفت. سبک 
زندگی را باید عوض کرد. در سبک زندگی مدرن، هراندازه هم که انسان ثروتمند 

شود، ضمانتی برای افزایش میلش به فرزندآوری وجود ندارد.

به سفره ات لگد نزن!

از این جور بهانه ها همیشه وجود داشته است. در دوران جاهلیت، در بعضی 
از سرزمین ها که زیاد دچار قحطی می شدند، تا نشانه های قحطی را می دیدند، از 
ترس، اولین کاری که برای نجات از این مهلکه و حفظ آبرو و عزت و احترام خود 
انجام می دادند، کشتن فرزندانشان بود. اگر آن روز قاتلان سنتی داشتیم، امروز 
قاتلان مدرن داریــم. امروز هم خیلی هایمان فکر می کنیم اگر خدا فرزندی به ما 
بدهد، زیر بارِ هزینه هایش کمر خم می کنیم و اصلًا سری را که درد نمی کند، چرا 
دستمال ببندیم. بله، این همان ترسی است که یک روز مردمی را »فرزندکش« 
کــرده بود و امــروز ما را »بی فرزند«! خدا فرمود که: »از ترس تنگ دستی و نــداری، 
بچه هایتان را نکشید.« امــروز هم آن خطاب متوجه ماست که شیک تر جلوی 

آمدن بچه ها را می گیریم.
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اگر والدین در آن دوران فرزندان را به  دنیا می آوردند و سپس زنده به گور می کردند، 
امروز برخی والدین از ترس روزیِ خود، در مرحلۀ جنینی حق زندگی را از فرزندان 
ما  جامعۀ  مــی رســد،  روز  در  نفر   200 بــه  کــرونــا  کشته های  وقــتــی  می گیرند.  خــود 
بــرای فوت شدگان کرونا  استرس و اضطراب پیدا می کند، جامعه قفل می کند. 
چه هیاهویی، چه تشکیلاتی، چه جریمه هایی، چه تعطیلاتی و چه گرفتاری هایی 
درست شده است. اما برای آمار وحشتناک سقط جنین چه کرده ایم؟ طبق این 
،1 یعنی در یک سال بیش از 500هزار  آمار در یک ونیم  سال، هر روز حدود 1000 نفر
نفر2 و 3 سقط می شوند. البته به گفتۀ برخی کارشناسان مطلع4 این آمار روزانه به 
بیش از 2هزار بچه نیز رسیده است. می دانید معنای این حرف چیست؟ یعنی در 
یک سال، بیش از تعداد شهدای ۸ سال جنگ تحمیلی، داریم به دست خودمان، 
سرمایه های زندگی و مملکت و آینده سازان سرزمینمان را از بین می بریم و این 

جنایتی بزرگ است که باید در این مجالس آن را فریاد بزنیم.

بعضی از سقط ها با دستور پزشک است که البته همۀ آن ها حق نیست، بلکه 
قتل محسوب می شود و دیه دارد. برخی از سقط ها به  دل خــواه والدین است 
که آن هم در خیلی از مواقع قتل است و دیه دارد. در جاهلیت قبل از اســلام، با 
بی رحمی، فرزندِ به دنیا آمده را زنده زنده درون گودال می انداختند و روی او خاک 

، به فرزندِ داخل رحِم هم رحْم نمی کنند.  می پاشیدند و در جاهلیت امروز

1. آقای بانکی پور: »تعداد سقط های ما دارد نزديک می شود به تعداد تولدهای ما. کرونا وقتی کشته هايش به 200 می رسد، 
جامعۀ ما حالت استرسی و اضطرابی پیدا می کند، جامعه قفل می کند. ما روزانه بیش از 2هزار بچۀ حــلال زادۀ شیعه در 
کشورمان سقط می شود. اصلاً جمعیت را بگذاريم کنار، ازدواج را بگذاريم کنار، در يک سال کشته های سقط سالانۀ ما از 
ج از  کل شهدای جنگ تحمیلی بیشتر است. کار دقیق علمی کرده اند. 7درصد از این بچه هایی که سقط می شوند، خار

خانواده اند« )نشست هم انديشی هم آهنگ در مشهد، اسفند1400(.
2. »...اما آخرین برآوردی که از سقط جنین غیرقانونی داريم این است که سالانه بیش از 300هزار سقط جنین غیرقانونی در 
کشور انجام می شود« )»سالانه 300هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می شود«، خبرگزاری تسنیم، دسترسی در: 

/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/08/2511544، 8خرداد1400(.
3. يعنی در کمتر از دو دقیقه، يک جنین، يک نازدانه از فرزندان این مرزوبوم از بین می رود.

4. دکتر بانکی پور در نشست »هم انديشی رويداد ملی هم آهنگ، اسفند1400«.
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می خواهم زنده بمانم!

را  انسان  نشنیده اید.  و  ندیده  را  سقط جنین  علمی  توضیحات  و  صحنه   
ً
حتما

ج  شرمنده و دل سنگ را آب می کند. وقتی دستگاهِ مکش، بچه را از بدن مادر خار
می کند، با فشارِ دستگاه، بدن این موجود زنده، پاره پاره و قطعه قطعه می شود. 
وقتی این صحنه را با دستگاه های مجهز مشاهده می کنید، گویا این جنین به 
این طرف و آن طرف می رود و خود را به بدن مادر می کوبد، جیغ می کشد تا از این 
دستگاه فرار کند؛ اما نمی تواند. آرام آرام بدنش تکه تکه و از هم جدا شده و از بین 
می رود. ای  کاش مادرش، صدای ناله های این جنین را می شنید، جیغ کشیدن ها 
زنده  می خواهم  »مــادر  می گوید:  که  می شد  متوجه  را  او  مظلومانۀ  فریادهای  و 

بمانم! من را به چه جرمی می کشی؟«

این همان فرزندکُشی و قتل و زنده به گورکردن مدرن است. خدا رحم کند! آیا 
این زندگی برکت خواهد داشت؟ محال است. مطمئن هستم که اکثر پدران 
و مادران این صحنه را ندیده اند و از جزئیات این جنایت هولناک بی خبرند؛ و 
 هرگز این بی رحمی را تحمل نکرده و آینده و زندگی خود را بی برکت و شوم 

ّ
الا

نمی کردند. 

آیا می دانید نازاکردن و عقیم سازی به دلایل اقتصادی و هر دلیل دیگری، حتی 
ــوار مالی قــرار بگیرد یا به علت سن مــادر یا کثرت  اگــر خــانــواده در وضعیت دش
فرزندان، مجاز نیست؟ ]آیا می دانید[ حتی اگر مادر دچار اختلال روانی نیز باشد، 

سقط جنین برای او مجاز نیست؟!1

 حرام است و در هیچ حالتی جایز نبوده و توبۀ جدی 
ً
آیا می دانید سقط جنین شرعا

از آن لازم است و باید دیۀ سقط جنین پرداخت شود؟2

1. امام خمینی؟ره؟
2. سیدعلی خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، ص302، سؤال 1266.
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آیا می دانید سقط جنین در هر شرایطی حرام است؛ مگر آنکه استمرار حاملگی 
برای حیات مادر خطرناک باشد؟ در این صورت هم، سقط جنین قبل از ولوج روح 
اشکال ندارد؛ ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست؛ حتی اگر ادامۀ حاملگی برای 
حیات مادر خطرناک باشد. مگر آنکه استمرار بارداری حیات مادر و جنین، هر دو، 
را تهدید کند و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد؛ ولی نجات زندگی 

مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد.1

ای کاش خانواده ها قبل از اینکه بخواهند چنین عملی را انجام بدهند، بروند و 
حکم شرعی آن را جویا شوند! ای کاش خانواده هایی که می خواهند بچه را سقط 
کنند، بروند دربــارۀ پیامدهای روحی و روانی سقط جنین مطالعه کنند! ای کاش 
بروند پای حرف کسانی بنشینند که به گفتۀ دکتر باید بچه شان را سقط می کردند 

و نگه داشتند و فرزندشان سالم به دنیا آمده است.

چقدر  و  والدینشان  تن  پاره های  و  زنــده  موجودات  این  مظلوم اند  چقدر   
ً
واقعا

معصوم اند فرزندان من و شما، در دستان ما، در دوران کودکی. خدا کمک کند که 
از این امانت های خدا به خوبی مراقبت کنیم و این هدیه های بی نظیر الهی را نذر 
مجلس و دستگاه ابی عبدالله؟ع؟ کنیم. این عشقی است که در دل خیلی از پدر 
و مادرهای ما بوده و بچه را در دوران حاملگی نذر یکی از حضرات معصومین؟عهم؟ 
می کردند و این رضاها و علی ها و حسین ها، علی اکبرها و علی اصغرها و زینب ها 
و زهــراهــا، همه نشانه های عشق مــردم ایـــران بــه ایــن خــانــوادۀ کــرم اســت و ما 

نسل به نسل این مسیر را ادامه خواهیم داد.

ــا ــ ــــده ــرزن ــ ــن ف ــتـ ــفـ مــــــــی گـ
ُ
بــــأبــــی أنـــــــت و ا

ــو لــبــخــنــدهــا ــر لـــب عـــشـــاق تـ ــد بـ ــان ــش ــی ن م
خانگی روضــه هــای  در  بچه ها  حسینِ«  »یــا 

قــنــدهــا مــــادرپــــدرهــــا  دل  در  کــــــرده  آب 

1. همان.
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از پــدرهــا بــه پسرها مــی رســد مــیــراث عشق
سربندها تکبیرها،  شمشیرها،  شــورهــا، 

کــرده انــد کــز محبت  آن مــادرانــی  ای خوشا 
دلبندها فــاطــمــه،  حسینِ  ــذر  ن یــک بــه یــک 

ــر قـــرآن رد کنند ــرو خــویــش را از زی تــا کــه س
اسفندها ــش  ت آ در  دل هــایــشــان  سوخته 

آموختند ــه دخــتــرهــایــشــان  ــه ب مـــادرانـــی ک
غیرتمندها مــهــد  در  حــیــا  و  ــان  ــم ای درس 

نسل پشت نسل ما اهل وفاییم اهل عشق
پیوندها1 ایــن  مانده  خدیجه  وز  محمد  از 

خیر دنیا و آخرت

ایــن حــرف قطعی مــا در ایــن جلسه اســـت. آمـــدن فــرزنــد بــه زنــدگــی، نه تنها فقر 
نمی آورد، بلکه برکت هم می آورد، برکات مادی و معنوی. حضرت رسول اکرم؟صل؟ 
كَةَ فيهِ.«2 )خانه ای که کودک در آن نباشد، برکت  می فرمایند: »بَیْتٌ لاصِبْيانَ فيهِ لا بَرَ

ندارد.( کودک آن قدر بابرکت است که دو دنیای انسان را تأمین می کند.

بارها شنیده ایم و دیده ایم زمانی که یک فرزند وارد زندگی می شود، گشایشی در 
از فرزندانم،  از استادان می فرمودند: »با تولد یکی  زندگی حاصل می شود. یکی 
ماشین دار شدم. بعدی که به  دنیا آمد، ماشینم مدل بالاتر شد و بعدی که به  دنیا 
آمد، صاحب خانه شدم.« از این نمونه ها در اطراف هرکدام از من و شما زیاد پیدا 
می شود.3 پس آن ترسی که شیطان به دل انسان می اندازد، آدم را از وعده های 
قطعی خدا دور می کند و انسان را در ضرر بزرگی می اندازد که خودش را محروم 

1. دکتر محمدمهدی سیار
2. ابوالقاسم پاينده، نهج  الفصاحة، ص374.

3. يکی از استادان جمعیت شناس نیز می گفتند: »در يک جلسۀ شلوغ از آقايان سؤال کردم: ’چه کسی فرزندانش که بیشتر 
شده، فقیرتر شده؟‘ هیچ کس جواب مثبت نداد.«
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می کند. در ازدواج هم همین طور اســت، در کارهای خوب دیگر هم همین طور 
.« و از آن طرف خداوند  فَقْرَ

ْ
یْطَانُ یَعِدُكُمُ ال

ّ
است. یعنی کار شیطان همین است. »الشَ

لِهِ<. �نْ هُ مِ�نْ �نَ
ّ
هِمُ اللَ ِ �ن

عنْ ُ می فرماید: >�ی

امام حسینی ها باید در این جلسات با خودشان فکر کنند که وعــدۀ شیطان را 
قبول می کنند یا وعدۀ خدا را. آرامــش زندگی شان را به خاطر وعده های شیطان 
آرامشی که  به هم می ریزند یا دست در دست خدا می گذارند و می رسند به آن 
آن لحظات سخت داشــت و با اطمینان به خدا می فرمود: »رضا  ابی عبدالله در 
برضائک، تسليما لامرک« و می رسند به مقام نفس مطمئنه و در حالی که خداوند 
ک  عی الى ر�ب دربارۀ حضرت و این آرامش و حال زیبای ابی عبدالله می فرماید: >ارحب
�< خلاصه سفره دارْ خداست و خداست که به برکت وجود فرزند، ما را  �ی � مر�ن �ی را�ن

هم روزی می دهد.

دختران بی پناه!

اگر کسی سفره دار را گم کرد، کارش به  جاهای خطرناک می رسد. گاهی کار ما به 
جایی می رسد که بچه هایمان را سربار خود می بینیم و در زندگی، آن ها را اضافه 

. سکونی می گوید: حساب می کنیم و مایۀ دردسر

وبٌ... . نَا مَغْمُومٌ مَکرُ
َ
بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ وَ أ

َ
 أ

َ
تُ عَل

ْ
دَخَل

یــک روز کــه خیلی نــاراحــت بــودم و دلــم گرفته بــود، خدمت امــام صــادق؟ع؟ 
کردند. گفتم: »فرزندی به  شرفیاب شدم. حضرت از علت ناراحتی من سؤال 
ما عنایت شده و این باعث ناراحتی من شده اســت.« حضرت فرمودند: »ای 
سکونی، سنگینی این فرزند روی زمین است و رزق او بر عهدۀ خداوند متعال 
است و عمر او از عمر تو و رزق او از رزق تو نیست و به خاطر این دختر از روزی 
و عمر تو کم نمی شود.« با این فرمایش حضرت، غم و غصه از دلم بیرون رفت. 
انگار که هیچ غصه ای در دلم نبود. حضرت پرسیدند: »اسم این دختر را چه 

گذاشته ای؟«
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گر اسم  عرض کردم: »اسم او را فاطمه گذاشته ام.« امام صادق؟ع؟ فرمودند: »ا
دخترت را فاطمه گذاشتی، به او دشنام مده، لعن و نفرینش نکن و او را نزن!«1

غارت به چه قیمت؟

این جملات برای ما که در مجلس روضۀ ابی عبدالله؟ع؟ نشسته ایم، خیلی معنا 
پیدا می کند. »دخترت را نــزن!« بیایید از حضرت ســؤال کنیم که: حسین  جان، 
خانواده ات را کجا آوردی؟ زبانم نمی چرخد تا از کاروان شما که وارد سرزمین نینوا 
شد، صحبت کنم. زبانم قفل  شده است. این کاروان کجا و آن کاروان روز 11محرم 
کجا! یک کاروان پر از نازدانه! حسین جان، چرا علی اصغر را آوردی؟ حسین جان، 

کسی تا به الان رقیه را لعن و نفرین نکرده!

سفره دار را که اشتباه بگیری، همین می شود. خدایا چرا غارت؟ آخر غارت به چه 
قیمت؟ این ها سر چه سفره ای بزرگ شده اند؟ 

کاروان فرزندان حسین؟ع؟ کاروانی است که سفره دار را می شناسد، سر سفرۀ 
خدا نشسته است. اما کــاروان غارتگران، سفره دار را گم کرده اند. برای غنیمت، 
برای نان، از ترس شکم هایشان، از ترس اینکه سفره شان خالی بماند، به انگشت 
 ! ؛ اما انگشت را نبُر دست حسین؟ع؟ هم رحم نکردند. اگر انگشتر می خواهی، بِبَر
؛ اما  ؛ اما گوشواره را نکش! اگر غنیمت می خواهی، ببر اگر گوشواره را می بَری، بِبر

معجَر از سر بچه ها... . 

الا لعنة اللَّه عل القوم الظالمین...!

رْضِ 
َ
 الْ

َ
نِیُّ عَلى  یَا سَكُو

َ
تُ وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ فَقَال

ْ
کَ قُل ا غَمُّ نِیُّ مَِّ  لِی یَا سَكُو

َ
وبٌ فَقَال نَا مَغْمُومٌ مَكْرُ

َ
بِ عَبْدِ الِلّه؟ع؟ وَ أ

َ
 أ

َ
تُ عَلى

ْ
1. »دَخَل

َّ وَضَعَ  ُ
 آهِ آهِ  ث

َ
تُ فَاطِمَةَ قَال

ْ
ا قُل یْتََ  لِی مَا سََّ

َ
ى وَ الِلّه عَنِّ فَقَال زْقِکَ فَسَرَّ  مِنْ غَیْرِ رِ

ُ
كُل

ْ
جَلِکَ وَ تَأ

َ
زقهاَ عِيشُ فِ غَیْرِ أ  الِلّه ر

َ
ثقلها وَ عَلى

ا« )محمد بن يعقوب کلینی، الکافی )ط - الإسلامیة(،  بَْ ا وَ لَاتَضْرِ عَنَْ
ْ
ا وَ لَاتَل َ  تَسُبَّ

َ
ا فَاطِمَةَ فَل یْتََ ا إِذَا سََّ مَّ

َ
... أ

َ
تِهِ فَقَال  جَبَْ

َ
یَدَهُ عَلى

ج 6، ص48 و 49(.
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فرزند شیرینیِ زندگی است. رنجِ این شیرینی را هم نمی شود نادیده گرفت؛ اما 
نوع نگاه ما به زندگی است که شیرینی این رنج ها را چندین برابر می کند. راز رنجِ 

شیرین کربلایی ها همین است. کافی است زندگی را از بالا ببینیم.

! قربانی ام را بپذیر

اگر هدف ما معلوم باشد و به آن هدف باور داشته باشیم و آن را درست انتخاب 
کــرده باشیم، از همه چیز می گذریم. مال و آبــرو که هیچ اســت، رقیه و سکینه و 
علی اصغر را هم فدا می کنیم، سر هم می دهیم تا پیش مرادمان سرافراز باشیم؛ 
چون مطمئنیم به سختی اش می ارزد. کتابی است به نام سرداران بی سر که حدود 
پنجاه داستان و خاطرۀ عجیب و شگفت انگیز از شهدا و مجاهدان دوران دفاع 
مقدس نقل می کند، خاطراتی که ممکن است با شنیدنش، قلب شما به درد 
بیاید، خاطراتی که اگر برای آن ها سندی وجود نداشت، خیلی از ما مذهبی ها هم 

باورش نمی کردیم!

ــات بــرای جــداشــدن از  در ایــن کــتــاب مــعــروف کــه توصیه می کنم گــاهــی اوق
خوشبختی  و  فطرت  درســت  مسیر  به  برگشتن  و  آن  گرفتاری های  و  دنیا 
ما  کــه  اســت  شــده  نقل   1 کنید، مطالعه  را  آن  از  صفحه ای  چند  زنــدگــی،  در 

1. امام خمینی؟ره؟: »این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نويسند مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کرديد و خدا قبول 
کند، يک روز هم يکی از این وصیت نامه ها را بگیريد و مطالعه کنید و فکر کنید.«)روح اللَّه خمینی، صحیفه امام، ج14، 
ص491(؛ رهبر معظم انقلاب؟مد؟: »این وصیت نامه هاى شهدا که امام؟ره؟ توصیه به مطالعۀ آن می کردند، به خاطر این 
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و  محکم  آن قــدر  مهاباد.  شهر  در  داشتیم  انقلابی  و  مؤمن  سرهنگ  یک 
انقلابی عمل کرده بود که کومله و دموکرات از دستش کلافه شده بودند. 
امــا موفق  کنند؛  بیرون  از شهر  را  ایــن سرهنگ  تا  زدنــد  به هــرکــاری دســت 
آن  نــوزاد  پس  هولناک.  جنایتی  انجام  جز  نــدارنــد  چــاره ای  دیدند  نشدند. 
و  نــوزاد  پیکر  بعد  کردند.  جــدا  تنش  از  سر  و  دزدیــدنــد  را  انقلابی  سرهنگ 
آسان  هم  گفتنش  مرد.  این  خانۀ  درِ  فرستادند  نامه ای  به همراه  را  سرش 
ــوزادش  ن بــی ســر  پیکر  تــا  سرهنگ  بــریــدنــد؟!  چگونه  را  نـــوزاد  ســر  نیست. 
را دیــد، بــا چشمانی اشــک بــار گــفــت: »خــدایــا قربانی اصــغــرم را قــبــول کــن!« 
بعد هــم صــدایــش را صــاف کــرد و گــفــت: »ضــدانــقــلاب بــدانــد یــک  قــدم هم 
 ، پــدر یــک  کــه  می افتد  اتفاقی  چــه  شما  نظر  بــه   1 ». نمی کنم...  عقب نشینی 
بدن بی سر طفل شیرخوارۀ خود را می بیند؛ ولی از مسیرش کوتاه نمی آید؟ 
مگر  نمی کند؟  باز  نفرین  و  ناله  و  شکایت  به  زبان  نمی کند؟  عقب نشینی 
 2 كبادنا!« ا »اولادنا  هست:  روایت  در  نباشد؟  سنگین  داغ  این  است  ممکن 
به راحتی  را  فرزند  داغ  می شود  مگر  هستند.(  ما  جگر  پاره های  ما  )فرزندان 

اتفاق می افتد؟ تحمل کرد؟ پس چرا این 

شاید بتوان در یک جمله به این سؤال مهم و اساسی پاسخ داد که: وقتی 
تحمل  هم  را  بلاها  سخت ترین  می شود،  عوض  مسائل  به  انسان  نگاه  نوع 
را  ارزش هـــا و هــدف هــای مــا مشخص باشد و نگاهمان  کــرد! وقتی  خــواهــد 
و  باشد  ارزشمند  ما  هدف  وقتی  است.  تمام  کار  کنیم،  تنظیم  آن  براساس 
از همه چیز  انسان حاضر است  که  آن وقت است  را داشته باشد،  ارزشــش 
خــود بــگــذرد. نگاهش کــه عــوض شــد، حــاضــر اســت از مــال و جــان و آبــرو و 

است که نمايشگر انقلاب درونی يک نفر است. هرکدام از این وصیت نامه ها را که انسان می خواند، تصویرى از انقلاب يک 
نفر را در آن می بیند و خودش منقلب کننده و درس دهنده است. ما بايد این حالت را تعمیم بدهیم و این ممکن است.« 

https://khl.ink/f/2490.snn.ir/000rY6  :بیانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه، 27شهریور1370، دسترسی در
1. محمد اصغری نژاد، سرداران بی سر، ص25.

2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 97.
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متفاوت  آن  اتفاقات  تمام  و  زندگی  به  وقتی  شما  بگذرد.  نیز  خود  فرزندان 
نــگــاه کــنــی، بــدن عــزیــزت را هــم غــرق بــه خــون ببینی، بــا صــدای بلند خواهی 

بان.« القر گفت: »اللهم تقبل منا هذا 

ینبی؟سها؟ نگاه ز

قانونی طبیعی در دنیا وجود دارد به  نام »رنج  و  سختی« که برای همه وجود دارد. 
دنیا  ایــن  در  تا  مَــفــوفَــةٌ.«1  بِــالــبَــلءِ  دارٌ  نيا 

ّ
»الدُ می فرمایند:  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 

هستیم، بلا و  سختی هم با ما همراه است و هیچ استثنایی نــدارد. حتی زندگیِ 
که  هــم  طــهــارت؟عهم؟  و  عصمت  اهــل بــیــت  یعنی  خــداونــد،  مخلوقات  بهترین 
جان عالم به فدای آن ها باد، از بلا  و  سختی جدا نمی شود. باید کمی دقیق تر به 
اطرافمان نگاه کنیم. قوانین عالم تغییر نمی کند و برای همۀ انسان ها وجود دارد. 
باید دیدمان به زندگی را اصلاح کنیم. زاویۀ نگاه ما کمی مشکل دارد. یک قانون 
این است که زندگی برای همه سختی دارد. اینجا هنر من و شما مدیریت کردن 

این سختی هاست.2

از  و در دل بعضی  که سختی ها همراه خوشی اســت  ایــن اســت  قانون دیگر 
گرفتاری ها، شیرینی هایی وجود دارد. قانون دیگر این است که برای رسیدن 
ازدســـت دادن جــان در  کنیم.  را تحمل  باید سختی  لــذتِ عالی تر  و  به خوشی 
<3 بی نظیر است. برای  و�ن �ق ررن هم �ی د ر�ب راه خدا بسیار سخت است؛ اما مقام >��ن
همین باید گفت به سختی اش می ارزد. درس خواندن سخت است؛ اما ورود 
سختی اش  به  می گوییم  ببینیم،  که  را  داشتن  مناسب  شغل  و  دانشگاه  به 
می ارزد. بچه داری سختی هایی دارد؛ اما شیرینی های عجیبی در دل خود دارد 

1. محمدبن حسین شريف رضی، نهج البلاغه، خطبۀ 226، ص348.
2. علیرضا پناهیان، »راز عبور از رنج های زندگی  و رسیدن  به  لذات بندگی«، دسترسی در:

http://panahian.ir/post/3322#j21395/7/18
< آل عمران، 169. و�نَ �قُ رْرنَ ُ هِمْ �ی ِ

ّ دَ رَ�ب اءٌ ِ��نْ حْ�یَ
أَ
لْ ا َ ا �ب

مْوَا�قً
أَ
هِ ا

َ
لِ اللّ �ی ِى سَ�بِ

وا �ن
ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ی ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ حَْ��ب

ا �قَ
َ
3. >وَ ل
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که مادر و پدر حاضر نیستند آن را با هیچ چیز دیگری عوض کنند. برای همین 
است که می گوییم به سختی اش می ارزد. این معنای آن جمله است که باید 
زندگی را از بالا ببینیم. این همان رمــزورازی است که وقتی زینب کبری؟عها؟ را 
در مقابل آن همه بلا و سختی قرار داد، حضرت فقط یک جمله فرمودند: »ما 

أیتُ إلّا جَيل.«1 رَ

هیچ کس نمی تواند ادعا کند که زینب کبری؟عها؟ بلا و سختی ندید. جان عالمی به 
فدایش! در کودکی بهترین پدربزرگ عالم هستی، رسول خدا؟صل؟ را از دست داد. 
، خانه را آب و جارو می زد. داغ  هنوز کفن پیامبر خشک نشده بود که به جای مادر

جان گداز مادر را دید!

شکافتۀ  فرق  دیــد.  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  پــدرش  خانه نشینی  کودکی،  همان  در 
حضرت را خودش دستمال می پیچید. با چشمان خود، لخته های خون جگر امام 
مجتبی؟ع؟ را داخل تشت دید. همۀ این ها یک طرف و آزارواذیت های کربلا هم 

یک طرف، از داغ جوان گرفته تا دیدن سرِ برادر بالای نی!

بیایید ما هم مثل زینب کبری؟عها؟ نوع نگاهمان به سختی های دنیا را تغییر بدهیم. 
 زمانی می رسد که آن جملۀ معروف امیرالمؤمنین؟ع؟ برای 

ّ
باید تلاش کنیم؛ و الا

انتبوا.« زمانی می فهمیم چطور  اذا ماتو  و  النيام،  ما اتفاق خواهد افتاد که »انــاس 
زندگی کنیم که کار از کار گذشته است. وقتی نگاه ما هم مانند نگاه صبور کربلا 
شد، نه تنها سختی ها برایمان سهل و آســان می شود، بلکه بسیاری از آن هــا را 
أیــتُ إلّا جَيل.« وقتی نگاه من و شما مانند زینب  زیبا و شیرین خواهیم دید. »ما رَ
کبری؟عها؟ شد، دیگر تحمل فشارهای زندگی آن قدرها هم برایمان سخت و دشوار 

أیتُ إلّا جَيل.« نیست. »ما رَ

از برکت فرزندان حسینی و زینبی صحبت می کنیم. معنای نگاه  محرم امسال 

1. علی  بن  موسی  بن  طاووس، اللهوف علی الطفوف، ص160.
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سفرۀ با برکت  زینبی در موضوع بحث ما این است که سختی ها و زیبایی های 
فرزندان را ببینید و خود را از آن محروم نکنید. سختی و رنج همیشه در زندگی 
وجود دارد و خواهد داشت. مهم آن است که بتوانیم آن را تحمل  کنیم و عقب 

 ننشینیم.

زندگی بالا و پایین دارد

آسایش کامل مخصوص بهشت و برای مؤمنانی است که در همین دنیا از مسیر 
رنج و سختی عبور کرده اند. باید پذیرفت که نباید در دنیا به دنبال رفاه و آسایش 

کامل گشت. »گشتیم نبود، نگرد نیست.« 

نيا مَفوفَه بِالبَلء.« تا ما در این دنیا هستیم، در کنار شیرینی هایی که دارد، بلا  
ُ

»الدّ
و  سختی هم با ما همراه است. ویژگی زندگی دنیا این است که بالا  و  پایین دارد.

سختی های زینب کبری؟عها؟ کجا و سختی های  زندگی  ما کجا! سختی فرزندآوری که 
همراه با آن شیرینی و لذت است، چقدر زیباست. اگر نگاه مادران به سختی های 
فرزندآوری و... مثل نگاه زینب کبری؟عها؟ می شد؛ یعنی زیبایی های فرزندآوری و 

سختی هایش را با  هم می دیدند، ماجرا متفاوت می شد.

وقتی به بعضی ها می گوییم که چرا خودتان را از برکات سفره ای که خداوند با فرزند 
به شما می دهد، محروم کرده اید؟! چرا با افزایش تعداد فرزندانتان این سفره را 
رنگین تر نمی کنید، فوری جواب می دهند که: »فرزند دردسره، مانع رفاه و آسایش 
ماست، بچه سختی های خاص خودش رو داره، اصلًا سری که درد نمی کنه، دستمال 

چرا؟ بچه چیه؟ ما به استراحت نیاز داریم. بچه شَره، شلوغه، دردسره و...!«

! ، درگیری بیشتر فرزند بیشتر

بعضی از مردم می گویند: »هربچه  سهمی از وقت پدر و مادرش رو می گیره. شما 
همین وقت رو ضرب  در تعداد بچه ها کن: اگه یه بچه سه ساعت توی روز رسیدگی 
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بخواد، دو تا بچه می شه شیش ساعت و سه تا نُه ساعت و چهار تا دوازده ساعت! 
یعنی دیگه خواب و استراحت و... تعطیل! این جوری جون می مونه برای آدم؟! 

بالاخره آدمِ زنده باید به خودش هم برسه یا نه؟!«

 هرفرزند سهمی از زندگی ما را می گیرد؛ اما اینکه سهمش چقدر باید باشد، 
ً
قطعا

نمی دهیم؛  قــرار  فرزندانمان  اختیار  در  جداجدا  را  زمانمان  ما  دارد.  بررسی  جای 
بلکه در کنار کارهای روزمرۀ زندگی، با فرزندان و دیگران ارتباط داریم، می گوییم، 
می شنویم، می خوانیم و امور منزل را رتق وفتق می کنیم؛ بنابراین زمان رسیدگی 
به فرزندان با دیگر فعالیت های روزمره تداخل دارد و زمان لازم برای رسیدن به دو 
فرزند دو برابر وقتی  که باید برای یک فرزند صرف کنیم، نیست. سه فرزند هم سه  

برابر زمان نمی خواهد.

نکتۀ بعد اینکه فرزندانِ بیشتر سبب راحت ترشدن امور و مصرف زمان کمتر 
بــرای هربچه می شود؛ چون فرزندان خودشان کمک کار ما در رسیدگی به امور 
منزل خواهند بود و فرزندان بزرگ تر در رتق وفتق امور فرزندان کوچک تر کمک 
می کنند. در ضمن، خودِ بچه ها هم با هم سرگرم می شوند و این موضوع چیزی 
است که خانواده هایی که چند فرزند دارند، باید دربارۀ آن صحبت کنند. برعکس، 
 درگیر همان یک فرزند هستند؛ چون فرزند غیر از 

ً
خانواده های تک فرزند دائما

آن ها کس دیگری در فعالیت های روزمره ندارد.

کدام کمبود وقت؟

 لباس ها را با 
ً
نگاهی به کمبود وقت مــادران دهۀ ۶0 و 70 بیندازیم. آن هــا اکثرا

غ،  مــر نـــان،  صــف  در  گــاهــی  و  می شستند  هــم  بچه  کهنۀ  می شستند،  ــت  دس
نداشتند  شخصی  ماشین  مــی مــانــدنــد.  منتظر  شکر  و   قند   نــفــت،  غ،  تــخــم مــر
و  می پختند  غــذا  خودشان  برسند،  خانه  از  بیرون  کارهای  به  زودتــر  بتوانند  تا 
بــا این همه وقتی کــه در امــور زنــدگــی صَــرف مــی کــردنــد، چندین بچه هــم بــزرگ 
می کردند. اما مادرانِ مدرنِ امروز را ببینید! با اینکه وسایل برقی انجام کارهای 
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خانه را آسان کرده و وقت مادرها خیلی آزاد شده است، از کمبود وقت دل خورند 
و می گویند: »وقتی برای بزرگ کردن بچه نداریم.«

، حرف بدی نیست. اما چرا این گونه شده؟ آن پدر و مادرها که هنوز  البته در ظاهر
در بین ما هستند. آیا این کمبود وقت مربوط به تغییر سبک و روش زندگی مان 
آیا مربوط به آب رفتن اعتقاداتمان نیست؟ چند ساعت سریال دیدن،  نیست؟ 
چند ساعت در فضای  مجازی گشتن، مکالمۀ تلفنی و مراجعۀ مکرر به بــازار یا 
شاغل بودنِ بــدون ضــرورت، بله، البته که اصــلًا وقــت بــرای آدم نمی گذارد. این 
 
ً
مــادران کمبود  وقت کــاذب دارنــد؛ اما آن دهۀ شصتی و دهۀ هفتادی ها انصافا

کمبود وقتشان واقعی بود. اگر مادرانی که از کمبود وقت گلایه می کنند، مقداری 
از همین کارهایی که گفتیم، مثل سریال دیدن و... را کم کنند، زمان درخور توجهی 

از وقتشان به راحتی آزاد می شود.

راحتی خوب است؛ اما...!

وقتی نوع نگاه ما به زندگی، نگاه مادی گرای غربی شد، آن زمان است که هرچه را با 
رفاهمان مخالف بود، کنار خواهیم گذاشت. در نگاه مادی گرای غربی، فرزند مانع 
رفاه است؛ لذا باید کنار گذاشته شود. با همین نوع نگاه است که در غرب، یا اصلًا 
بچه دار نمی شوند، یا خیلی دیر صاحب فرزند می شوند. جالب اینجاست که وقتی 
آن ها  را مدیریت می کنند که مانع رفــاه  او  صاحب فرزند شدند، به نوعی تربیت 
نشود. برای مثال به جای وقت گذاشتن و بازی کردن با کودک، او را به مهدکودک 
می فرستند تا کمتر مانع رفاه و آسایش پدر و مادر شود. یا برایش بازی رایانه ای 

می خرند تا مزاحم آن ها نشود و سرگرم خودش باشد.1

 ! ، یعنی تغییردادن مادر مهدکودک در تمدن امروز
! ، یعنی دورشدن از پدر مهدکودک در تمدن امروز

، یعنی خداحافظی با کانون گرم خانواده! مهدکودک در تمدن امروز

1. نک: محسن عباسی ولدی، فانوس دانایی، ص168.
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، یعنی یتیم خانۀ دوران مــدرن، امــا با  ــروز و در یک کــلام: مهدکودک در تمدن ام
ظاهری فریبنده و باکلاس! بیایید تصمیم بگیریم که نوع نگاهمان را به زندگی 
عوض کنیم. ما باید زندگی را از بالا ببینیم. از بالا به سختی ها و لذت های زندگی 

نگاه کنیم.

 برایتان اتفاق افتاده است که در ترافیکی سنگین قرار گرفته باشید. شما 
ً
حتما

وقتی از پایین به ترافیک نگاه می کنید، خیلی ناراحت کننده است. نگران خواهید 
شد و حتی شاید از ادامه دادن مسیر منصرف شوید و برگردید. اما اگر دوربینی به 
شما بدهند و وضعیت را از بالا مشاهده و بررسی کنید، خواهید دید که تصادفی 
بـــه زودی تمام می شود و خواهید توانست به مسیر خود  آمــده و  جزئی پیش 
ادامه بدهید. زندگی را از بالا ببین؛ یعنی حوادث زندگی، ترافیک های اقتصادی و 
اجتماعی و سختی های فرزندآوری را از بالا ببین، تا ناامید نشوی و به مسیر خودت 

ادامه بدهی.

انسانی که زندگی را از بالا می بیند، هرگز از مشکلات ناامید نمی شود و با قدرت به 
مسیر درست ادامه می دهد. جا نمی زند، به عقب برنمی گردد و مثل کوه محکم 

است.

اهل بیت و بزرگانی که به ما سفارش می کنند تا فرزندان بیشتری داشته باشیم، 
 مشکلات و سختی هایش را می دانند و می بینند؛ اما همان سختی ها 

ً
 و یقینا

ً
قطعا

و رنج ها را از بالاتر مشاهده می کنند. »زندگی را از بالا ببین« یعنی در کنار سختی ها، 
چهل سال بعد را هم ببین. آرامش آینده ات را هم ببین. بعد از مرگت را هم ببین!

شخصی است به نام عیسی بن صبیح. رسید خدمت امام یازدهم ما شیعیان، 
 ».

ً
هُ عَضُدا

َ
 یَكُونُ ل

ً
دا

َ
قْهُ وَل زُ هُمَّ ارْ

َّ
امام حسن عسکری؟ع؟. حضرت دعایش کردند: »الل

)خــدایــا فــرزنــدی بــه او عنایت کــن کــه یــار و یــاور و بـــازوی او بــاشــد.( بعد حضرت 
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دُ.«1 )چه خوب بازویی است فرزند!(
َ
وَل

ْ
عَضُدُ ال

ْ
فرمودند: »فَنِعْمَ ال

»زندگی را از بالا ببین« یعنی از حال خوش امروزت به فردایت نگاه کن. فرزندان 
سوهان روحی زندگی ما نیستند که اذیت کننده باشند؛ بلکه سوهان مشکلات 

زندگی ما هستند که آرامش بخش و دوست داشتنی و خستگی بَر هستند.

»زندگی را از بالا ببین« یعنی بیایید نگاهمان را به مسائل اطراف دقیق تر کنیم. 
 کل زندگی و بچه داری سختی محض نیست، بلکه آسانی هایی را هم در کنار 

ً
انصافا

< )همراه سختی ها و 
ً
ُْ�را عُْ�رِ �ی

ْ
�نَّ مَعَ ال خود دارد. خدای متعال در قرآن می فرمایند: >اإِ

رنج ها، لذت هایی هم هست.(

کنارش، شیرین ترین  اما در  فــرزنــدآوری سختی ها و دردسرهایی هم دارد؛  بله، 
را  را هم به همراه دارد. وقتی مــادری فرزندار می شود، رنج های مختلفی  لذت ها 
تحمل می کند؛ اما همین مادر حاضر نیست لذت بوسیدن و بغل کردن فرزندش 
را با چیزی عوض کند. شاید برایتان ســؤال شود که: »حاج آقا یعنی شما با رفاه 
مخالفید؟ من از حرف های شما این طور می فهمم که شما با رفاه و آسایش مردم 
مخالفید!« نه، من با رفاه مخالف نیستم. اصلًا سؤال من این است که چه کسی 
گفته یک فرزند داشته باشی، رفاه بیشتری داری؟ ما با این مخالفیم. برای خدا 
هم که شده، سری به خانۀ سالمندان بزنید، به بیمارستان ها سر بزنید و تنهاییِ 
آیندۀ خود را در حــال واحــوال پدر و مادرهای تنها در این فضاها ببینید. رفــاه و 

آسایش سال های میان سالی و کهن سالی را به رفاه موقت امروز نفروشید.

مطلب دیگری نیز جای صحبت کردن دارد. اینکه ما با اصل شدن رفــاه، با قبله 
قــرار دادن رفاه مخالفیم. رفاه مقصد نیست. به ما نگفته اند هدفتان را رفاه قرار 
 به ما گفته اند که شما بی هدف نیستید، شما هدفی مهم دارید؛ 

ً
بدهید؛ اتفاقا

ح می کنیم. ولی به خاطر اینکه خودتان گاهی اشتباه می کنید، ما برایتان مطر

1. محمد بن  حسن حر عاملی، وسائل  الشیعه، ج50، ص275.
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َ
لاّ سَ اإِ

�نْ اإِ
ْ
�نَّ وَ ال حبِ

ْ
�قُ ال �قْ

َ
ل خب، حالا آن هدف چیست؟ یک کلمه است: »بندگی«. >وَ ما �نَ

<1 )من جن و انس را نیافریدم؛ جز براى اینکه عبادتم کنند ]و از این راه،  دُو�ن عْ�بُ لِ�یَ

تکامل یابند و به من نزدیک شوند[.( بنابراین غربی ها از هدف اصلی دور شده اند 
و به بیراهه می روند. در نتیجه افرادی هم که مثل غربی ها رفاه زدگی را هدف زندگی 
قرار می دهند، از هدف اصلی زندگی به خطا می روند. آیا به خطا رفتن هنر است؟ 
هنر ما این است که وقتی از چپ  و راست کارت دعوت به  خطا برایمان ارسال  شد، 

نپذیریم؛ آن چنان که قمر بنی هاشم امان نامه را نپذیرفت.

نمونۀ اشتباه نگرفتن هدف را در شهدا به خوبی می توانیم ببینیم. یکی از کسانی 
که به خوبی فهمیده بود هدف زندگی در دنیا، غرق شدن در رفاه دنیوی نیست و 
تا آخر عمر هم به این رفاه تن نداد، شهید دکتر مصطفی چمران است. او از سنین 
ابتدایی زندگی، تلاش کرد با روش های مختلف به تن پروری و دنیادوستی عادت 
کــرد که دنیا جــای رفاه طلبی و دنیاخواهی نیست. مادر  نکند و به خــود گوشزد 

شهید چمران نقل می کند:

سرمای سرد زمستان غوغا می کرد که مصطفی یک باره وارد خانه شد. چهره اش 
گرفته بود؛ ولی به من چیزی نگفت. موقع خواب به دالان  را ناراحتی و غم فرا

بیرونی رفت و فرش دم درِ خانۀ کوچکمان را کنار زد و روی زمین سرد خوابید.

که جویا  کــردم. علت را  وقتی مصطفی را در ایــن حالت دیــدم، خیلی تعجب 
شدم، گفت: »مادر، وقتی داشتم به خانه می آمدم، کارتن خواب هایی را دیدم 
که جایی برای خوابیدن نداشتند. من هم کاری نمی توانم برای آن ها بکنم. 
می خواهم لااقل خودم را به حالت آن ها نزدیک کنم، تا همیشه در فکرم باشند 

و بفهمم چه دردی را تحمل می کنند.

آقامصطفی چمران آن قــدر روی خــودش کار کرد و از رفــاهِ غفلت آفرین دنیا دور 
شد که وقتی از دانشگاه برکلی آمریکا دکترای فیزیک پلاسما گرفت، در حالی که 

1. ذاريات، 56.
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موقعیت بسیار خوبی بــرای زندگی و کسب درآمــد در آمریکا داشــت، برحسب 
تکلیف خود همه را رها کرد و راهی لبنان و زندگی در بین محرومان شد. مصطفی 
مــی گــفــت: »مــن خــاک کــفــش هــای فــقــرا هــســتــم.« در لبنان بــا بــچــه هــای یتیم و 
از تجار  بــا غـــاده، دختر یکی  بی سرپرست جبل عامل زنــدگــی مــی کــرد. وقتی هــم 
مروارید لبنان، ازدواج کــرد، به مادرزنش که می خواست بــرای او وسایل زندگی 
بخرد، با مهربانی گفت: »مسئلۀ پولش نیست، زندگی من است که نمی خواهم 

عوض شود.«

چمران هرگز اجــازه نــداد رنگ وبوی رفــاهِ بــدون خدا در زندگی اش نمایان شود. 
حتی این روحیۀ زیبا را به همسرش هم که دختر تاجری پولدار بود، انتقال داده 
بود. وقتی خواهرها و برادرهای غاده به او گفتند: »ایرانی ها توی صف ایستاده اند 
برای گرین کارت و آمدن به آمریکا. تو که تابعیت داری، چرا از دست می دهی؟« به 
آن ها گفته بود: »بزرگ ترین گرین کارتی که من دارم، کسی ندارد و آن پارچۀ سبزی 
است که از روی حرم امام رضا؟ع؟ است و من به گردنم انداخته ام... .« این روحیه را 

مصطفی به او انتقال داده بود.1

زندگی  در  پشیمانی ها  و  رنج ها  و  مشکل ها  ایجاد  عامل های  مهم ترین  از  یکی 
همین است که هدف و مقصد زندگی را اشتباه انتخاب می کنیم. برای همین هم 
هست که هرچه می دویم تا به آرامش و آسودگی و رفاه برسیم، آخرش می نالیم. 
زیادتر هم بشود، در صورتی  امکاناتمان خیلی  و  پــول  اگــر  که حتی  باید بدانیم 
را بندگی  زندگی  که هــدف و مقصد  بــود  راضــی و خُرسند خواهیم  زندگی مان  از 
آن وقــت چنانچه مشکلات بر سر راه زندگی مان  کــرده باشیم.  خداوند انتخاب 
سبز شــود، نه تنها ناله  نمی کنیم، بلکه ممکن است لذت هم ببریم و به مانند 
سیدالشهدا؟ع؟ بگوییم: »خدایا راضی ام به قضای تو.« یا به مانند خواهر گرامی  

ایشان بگوییم: »من به جز زیبایی هیچ چیز ندیدم.«

1. ستاره های آسمانی، ص63 تا 69.
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همین جا با خودمان قرار بگذاریم که هدف اصلی زندگی مان را مشخص کنیم، 
رفاه، پول، بندگی خدا، یا رضایت مردم؟ بعد از آن، آرام آرام معلوم می شود که برخی 

ضربه ها را از کجا می خوریم.

ــارۀ رفــاه گفته شــود، این است که  نکتۀ دیگری که مناسب است همین  جا درب
دٍ<1  ى کَ�بَ ِ

�ا�نَ �ن
�نْ اإِ

ْ
ا ال �نَ �قْ

َ
ل دْ �نَ �قَ

َ
خدای بی همتای ما در قرآن بی نظیرش می فرماید: >ل

)به راستی که انسان را در رنج آفریده ایم.( چقدر زیباست که خداوند متعال برای 
آنکه مسئله ای بدیهی را بیان کند، قسم می خورد. به  نظر می رسد آدمیزاد به قدری 
در این مطلب به بیراهه رفته و دچار توهم شده که باید خدا قسم بخورد تا انسان 

باور کند که در اشتباه است.2

آمــده، به معناى رنج  و  سختی است و این تعبیر که  آیه  د< که در این  کلمه >ک�بَ
د< اســت، به ما می فهماند که رنــج  و  مشقت از هر سو و  �بَ

َ
خلقت انسان در >ک

در تمام شئون زندگی بر انسان احاطه دارد،3 خواه این کارها بچه داری باشد یا 
پول درآوردن یا هرکار دیگری که در زندگی جریان دارد.

طبیعت انسان این است که نعمت های زندگی را بدون هیچ گونه رنج  و  سختی 
می خواهد؛ ولی در این دنیا هیچ  نعمتی را نمی شود به راحتی به  دست آورد، جز 

اینکه آن نعمت با سختی و مشکلاتی ]کم یا زیاد[ همراه است.

فکر می کنیم می شود از سختی ها فرار کرد؛ در صورتی که این فکر کاملًا اشتباه 
بِالبَلءِ مَفوفَةٌ.«4 تا در این دنیا هستیم، بلا  و  نيا دارٌ 

ّ
اســت. در روایــت داریــم »الدُ

 سختی هم با ما همراه است. خدا ظرف زندگی را برای آزمایش کردن انسان خلق 
کرد و تا وقتی که در سختی  و  فشار قــرار نگیریم، امتحان نمی شویم و عیارمان 

1. بلد، 1 تا 4.
2. محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص292.

3. سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمۀ المیزان، ج 20، ص487.
4. محمد بن  حسین شريف رضی، نهج  البلاغه، خطبۀ 226، ص348.
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معلوم نمی شود. مقدار سختی و مشقتی که هرکس در این دنیا برای آزمایش باید 
 مشخص است. شما باید این مقدار سختی را متحمل بشوید 

ً
تحمل کند، دقیقا

و امتحان بدهید و تا زمانی که امتحان هایی را که خدا معیّن کرده است، تحمل 
نکنید، عمرتان تمام نمی شود؛ بنابراین بهتر است که خودمان سختی هایمان را 

انتخاب کنیم.

بعضی ها بچه دار نمی شوند؛ چون معتقدند مشقت دارد و از سختی شب بیداری، 
هزینه ها، سروصداها و غصه خوردن ها فرار می کنند. حالا اگر کسی از این مشقت 
فرار کرد، آیا از جای دیگری به او سختی نمی رسد؟! می رسد. والدینی که فرزندان 
زیادی دارند، حال وحوصله جروبحث و دعوا با همدیگر را ندارند؛ ولی والدینی که از 
زیر بار این سختی، خود را راحت می کنند، معمولًا عیب و ایراد بی خودی از  همدیگر 

می گیرند و دادوبیداد و دعواهای زن وشوهری در خانه به  راه می اندازند.

جــدای از اینکه رنج فــرزنــدآوری بسیار شیرین اســت، ممکن است سخت ترین 
لذتی  اســت.  آن  همراه  هم  لذت ها  شیرین ترین  امــا  بشوی؛  متحمل  را  رنج ها 
است که هیچ مادری حاضر نیست با هیچ چیزی آن را عوض کند. این مادر وقتی 
بچه دار می شود، دردسرهای زندگی اش شروع می شود؛ اما باوجود این دردسرها 
زحمت  و   بــدون  ارزشمندی  و  شیرین  هیچ چیز  بله،  می کند.  ــش  آرام احساس 

سختی به  دست نمی آید.

المپیک یکی از جشنواره های بزرگ ورزشی است که همۀ ورزشکاران جهان آرزوی 
شرکت در آن و رسیدن به مقام قهرمانی و مدال طلای آن را دارنــد؛ چراکه مدال 
این جشنوارۀ بزرگ، بیشترین ارزش را در میان همۀ مدال ها دارد. این جشنواره 
هر چهار سال یک  بار برگزار می شود و ورزشکاران مجبورند برای به دست آوردن 
سهمیۀ المپیک و رســیــدن بــه مــقــام قهرمانی، چــهــار ســال بــه صــورت مـــداوم، 
فــراوان به  با سختی های  که  ایــن مدالی  انجام بدهند.  را  سخت ترین تمرین ها 
 دست می آید، برای صاحبش باید خیلی لذت بخش و باارزش باشد؛ اما با وجود 
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این، خانم هلن گلاور که یکی از قایق رانان بسیار خوب اروپایی است و توانسته 
علاوه بر سه مدال طلای قهرمانی، دو مدال طلای المپیک را هم صاحب بشود، 
در مصاحبه ای به سه فرزندش اشاره می کند و می گوید: »لذت بخش تر از مدال 

المپیک، داشتن این سه فندق است.«1

 فرزندآوری برای او سخت  است. این خانم سرش شلوغ است و باید برای 
ً
طبیعتا

قهرمان شدن تمرینات زیادی انجام دهد؛ ولی چون زندگی را از بالا می بیند، در کنار 
این سختی ها، شیرینی های آن ها را هم می بیند. ایشان مسلمان نیست و این 
ورزش را برای لذت بردن و زندگی بهتر انتخاب کرده؛ اما حضورش در کنار بچه ها و 
دیدن فرزندانش و بازی با آن ها را لذت بخش تر می داند و وقتی که فرزندانش را در 

آغوش می گیرد، لذت و آرامش ویژه ای به او دست می دهد.

هیچ لذتی برتر از این نیست. پدر و مادرها خوب متوجه می شوند که چه می گویم! 
وقتی کودکت را در آغوش می گیری، وقتی برایت حرف می زند، اولین کلمه ای که 
به زبان مــی آورد، وقتی اولین قدم را برمی دارد و راه می افتد، وقتی برای اولین  بار 
خــودش غــذا مــی خــورد، وقتی لباس کــلاس اول دبستانش را می پوشد، وقتی 
لباس دامادی و عروسی می پوشد، وقتی بچه اش را می آورد و نوه هایت اطرافت 
می چرخند...، این ها لذاتی است که ما باید مراقب باشیم خودمان را از آن محروم 
نکنیم. از آن طرف لازم است بترسیم از اینکه اگر دور سفرۀ خانواده مان را شلوغ 
نکردیم، گرفتار رنج تنهایی، رنج خانۀ سالمندان، رنج غربت و... می شویم. این 
خانم بهترین لذت ها را از جهت قهرمانی می برد؛ ولی او چون مادر است می فهمد، 

شیرینی اش را چشیده که با چیز دیگری عوضش نمی کند.

از بــالا ببیند، به خاطر رفــاه و آسایش و... خــودش را از برکت  کسی که زندگی را 
فرزندآوری محروم نمی کند، بلکه رنج فرزندآوری را به  جان می خرد و از این رنج ها 

1. »از مادریِ قهرمان قايقرانی تا مامان بودن برای پینگیل«، 11مرداد1400، دسترسی  در:
https://www.mashreghnews.ir/news/1253453
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لذت هم می برد. کسی که زندگی را از بالا می بیند، فرزندآوری را برای خودش رشد 
می بیند، نه مانع رفاه و آسایش. کسی که زندگی را از بالا می بیند، می بیند که او 
ــت، نــه اینکه  ــرت ســر سفرۀ فــرزنــدش نشسته اس هــم در ایــن دنیا و هــم در آخ
فقط فرزندش سر سفرۀ او نشسته باشد. کسانی که از مشکلات بــچــه داری و 
احادیث  از  نــالان  هستند، شاید  کــودک  به  بیداربودن در شب جهت رسیدگی 

مربوط به کودکان بی اطلاع اند.1

هَا  سْهَرَ
َ
خاتم الانبیا، وجود نازنین و بابرکت حضرت محمد؟صل؟، می فرماید: »فَإِنْ أ

لِلّه.«2 )اگر کسی براى مراقبت طفل 
َ
قَبَةً تُعْتِقُهُمْ فِ سَبِيلِ ا جْرِ سَبْعِیَن رَ

َ
 أ

ُ
ا مِثْل َ كَانَ لَ ةً 

َ
یْل

َ
ل

خود شبی بیدار بماند، پاداش او چنان است که هفتاد بنده را در راه خدا آزاد کرده 
باشد.( فرزندان به  این  راحتی و به  این  شیرینی کوله بار ما را پر از اندوخته می کنند!

غم تنهایی!

 شیرین اســت، تحمل 
ً
اگر زن ومــرد سختی ها و غصه های فــرزنــدآوری را که واقعا

نکنند، باید غصه های سنگین تری را در نبود فرزند تحمل  کنند. الان غصۀ بعضی 
از ماها شده گریه کردن بچه و بیدارخوابی و به خطر افتادن راحتی مان در زندگی! 
حــالا فــرض کنیم خــانــواده ای اصــلًا بچه نداشت و خیالش از بابت گریه کردن و 
استراحت و... راحت بود. آیا زندگی او بدون  رنج  و  سختی است و به اوج لذت خود 
. سختیِ این خانواده به گونه ای دیگر است. الان راحت اند  در عالم می رسد؟ خیر
که بچه ندارند؛ ولی کم کم زندگی آن هــا به روزمرگی دچــار می شود و آن عشق و 
آن وقــت است که جای خالی بچه ها خیلی  محبت اول زندگی کم رنگ می شود. 

گر زندگی را از بالاتر ببینیم، به رموز ديگری هم دست پیدا می کنیم. از بالا که نگاه کنیم، می بینیم با نیاوردن فرزند، در  1. ا
آينده ای نزديک کشوری داريم که به شدت پیر شده؛ لذا هر ابرقدرتی می تواند با حمله، آن کشور را از پا درآورد و بردۀ خود 
کند. هرکشوری می تواند حتی با تحريم، کشور پیر ما را از پا درآورد. آن وقت دودش به چشم همۀ ما می رود. همۀ ما زیر فشار 
له خواهیم شد؛ پس بهتر است الان سختی های اندک و در عین حال شیرین فرزندآوری را تحمل کنیم تا در آينده دچار 

ناامنی و فشار تلخ همگانی توسط دشمن نشويم.
2. ابوالقاسم پاينده، نهج  الفصاحة؛ مجموعه کلمات قصار حضرت رسول؟صل؟، ص259.
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احساس می شود و افسردگی به سراغشان می آید. اگر در آینده فرزنددار شدند، 
این مشکل کمتر می شود؛ ولی اگر چنین نشد، روز بــه روز فکر بی نسل شدن و 

تنها شدن برایشان اوقات  تلخی درست می کند.

پس اگر گریۀ بچه را تحمل نکردی، باید گریۀ همسرت را که به خاطر تنهایی، بیکاری 
در منزل، فکر  و  خیال  و حساسیت های بی خود است، تحمل  کنی. زن  و شوهری 
که هیچ فرزندی ندارند، در طول روز خانم بیکار و تنها در منزل نشسته است. چه 
می کند؟ دائم زنگ می زند به آقا که »پس کجایی؟ چرا نمی آیی برویم خرید؟ چرا دیر 
آمدی خانه؟ مگر نمی دانی من تنهایم و از تنهایی می ترسم؟« به شدت حسرت 

خانواده هایی را می خورد که صدای بچه در فضای منزلشان می پیچد.1

از آنجایی  که انسان نیاز به انیس  و  مونس دارد، مرد باید وقت بیشتری برای رفع 
تنهایی  و غصه های همسرش صرف کند، باید بهانه تراشی ها و دعواهای بی پایه و 
خامی ها را تحمل  کند. اگر فرزند داشته باشند، اما تعدادشان کم باشد هم ماجرا 

از همین قرار است. به میان سالی که برسند، حساب کار دستش می آید.

وقتی یک یا دو فرزند داشته باشی، چقدر کمک کار و همراه و همدم داری و وقتی 
؟ اگر دو تای آن ها هم مشغله داشته باشند،  چهار یا پنج فرزند داشته باشی چطور
بقیۀ بچه ها مانند پروانه دورت می چرخند و کمکت می کنند، البته بستگی دارد 
که چقدر به بچه هایت توجه کرده ای، چگونه تربیتشان کرده ای، به خاطر خودت 
یا توهماتی که دربــارۀ اذیت شدن و فقر و مانند آن داشتی، بچه ات را از داشتن 
خواهر و برادرهای بیشتر محروم کرده ای و در تنهایی بزرگ شده است2 یا اینکه به 

1. بد نیست بدانید يکی از اصلی ترین علل افزايش حدود 50درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی مشترک زوجین، 
فقدان وجود فرزند در سال های نخست زندگی زوجین جوان است. بر این اساس 67 درصد طلاق های کل کشور در 
خانواد ه های بی فرزند اتفاق می افتد. )نک: صالح قاسمی، پايان پويایی، صــص51-54؛ صالح قاسمی، »67درصــد 

طلاق های کشور در خانواد ه های بی فرزند اتفاق می افتد!«، 21دی1399، دسترسی در:
.) https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/21/2429308

2. به تعامل افراد دارای فرزند و افراد بدون فرزند دقت کرده ايد؟ مانند تفاوت دو مدیر کارخانه و کارگاهی هستند که هر مدیری 
که سابقۀ بیشتر و کارگرهای بیشتری داشته، تعامل و مدیريتش بهتر است از کسی که مدت ها بدون کارگر کار کرده است. وقتی 
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فکرش بوده ای و خانواده ای کامل1 را تشکیل داده ای تا در آن، بچه ها با لذت بزرگ 
شوند و زندگی کردن را یاد بگیرند.

چــرا ایــن قــدر کم حوصله شــده ایــم؟ خانم دکتر اردبیلی کــه عــلاوه بــر تحصیلات 
پزشکی، مدرک دکترای آینده پژوهی دارد، در برنامۀ تلویزیونی »ثریا« تعریف می کرد 
که خانمی می گفت: »مادر من هشت فرزندش را به دلیل بیماری های مختلف از 
دست داد. ]خب سابق بچه ها به خاطر بیماری زیاد می مردند.[ بعد از آن توانست 
چهار فرزند سالم داشته باشد و بزرگ کند و چهار فرزند همسر قبلیِ شوهرش 
را هم بزرگ کرد؛ یعنی هشت فرزند را بزرگ کــرد.« این مادر هشت فرزندش را از 
 دست داده بود؛ اما دخترش می گفت: »در  کلِ زندگی اش حتی یک  بار از مادرمان 
نشنیدیم که بگوید: ’حوصله ندارم یا اعصابم خرد شده.‘ هیچ وقت چنین  کلماتی 
؟! این به خاطر این  را از مادرمان نشنیدیم.« ولی الان که خانه ها خلوت شده چطور

است که نگاهمان به زندگی و رویکردمان عوض  شده است.«2

در زندگی ما بچه وجود داشته باشد، زن و شوهر آن قدر مشغول رسیدگی به امور روزمرۀ آن ها هستند که ديگر حوصلۀ دعواهای 
بی اساس را ندارند. دربارۀ فرزندان هم همین طور است. فرزندانی که در خانواده ای کامل بزرگ می شوند، يعنی در خانواده هم 
برادر وجود دارد و هم خواهر، این بچه ها قدرتشان در ارتباط با هم سالان بیشتر است. يکی از کارشناسان موفق  حوزۀ جمعیت 
می گويد: »ما نمی خواهیم بگوییم هر دعوایی که میان بچه ها رخ می دهد، خوب است؛ اما در کل، رقابتی که میان بچه ها 
در خانواده های پرجمعیت وجود دارد، آموزش کارگاهی برای يادگرفتن تعاملات اجتماعی است. بچه ها وقتی با هم دعوا 
می کنند، ياد می گیرند که چگونه حقشان را بگیرند. این دعواها مثل واکسن است. واکسن ضعیف شده ای است که بدن با آن 
گر میکروب حقیقی وارد بدن شد، بتواند به راحتی با آن مبارزه کند. اما تک فرزندان کسی را ندارند تا با او رقابت  مبارزه می کند تا ا
و بازی و دعواهای کودکانه کنند و چون در خانوادهایی رشد می کنند که افراد بالغ در آن حضور دارند و کودک ديگری نیست 
که بتوانند با او ارتباط برقرار کنند، غالباً رفتاری از خود نشان می دهند که يا به شیوۀ بزرگ سالان است يا هنوز خود را کودک 
فرض می کنند و رفتارهای اجتماعی ضعیفی از خود بروز می دهند. با این وضعیت که رفتارش ضعیف است و خواهر و برادری 
گر افسردگی به سراغش نیايد، جای تعجب دارد! شايد خیلی از شماها خانه هایی پر از بچه های  ندارد و خود را تنها می بیند، ا
قدونیم قد که از همۀ سنین در آن ها پیدا می شد، از نوزاد شیرخوار گرفته تا جوان دبیرستانی و پشت کنکوری که همگی اعضای 
يک خانوادۀ پرجمعیت و شلوغ را تشکیل می دادند، يادتان باشد. يادش به خیر خانواده های دهۀ 60 و 70! گاهی سروصدا، 
بازی کردن و حرف زدن در این خانواده ها به حدی بود که صدايشان به کوچه هم می رسید و آن قدر محیط این خانه ها شلوغ 
بود که بر صداهای ماشین و بقیۀ سروصداهای محله غالب می شد. این ها تصویرهای گذشته، اما واقعی از خانواده های ایرانی 

است که در دوسه دهۀ گذشته مشهود بود، خانه هایی که پر از نشاط بودند.
1. خانواده ای که فرزندان در آن خانواده همۀ روابط خواهر و برادری را تجربه کرده اند. ]حداقل فرزندان بايد 4 فرزند باشد.[

2. »فیلم کامل برنامۀ جمعیت با حضور دکتر مريم اردبیلی«، سايت ثريا، 21مرداد1394، دسترسی در:
http://www.sorayatv.ir/content/movie/1142
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یادمان باشد زندگی پرنشاط فقط مختص به دنیا نیست، در هر دو جهان و حتی 
در عالم قبر هم باید زندگی ما پرنشاط باشد.

من با تو خوشم، در دو دنیا!

پیامبر اعظم؟صل؟ فرزند صالح را یکی از این پنج عامل نشاط و سرزندگی در قبر 
مْ.« )پنج طائفه هستند که  ی إِلَ دِیوَانِِ رِ مْ يَْ سَةٌ فِ  قُبُورهِِمْ  وَ ثَوَابُُ معرفی  می کند: »خَْ
در قبرها ساکن  هستند؛ ولی در نامۀ عملشان ثواب نوشته می شود.( »مَنْ غَرَسَ 
.«1 )آن که 

ً
 صَالِحا

ً
فَ ابْنا

َّ
 وَ مَنْ خَل

ً
 وَ مَنْ كَتَبَ مُصْحَفا

ً
ِ مَسْجِدا

 وَ مَنْ بَنَ لِلّهَّ
ً
 وَ مَنْ حَفَرَ بِئْرا

ً
ل ْ َ

ن
بنشاند درخت خرمایی، آن که حفر کند چاهی، آن که بسازد براى خدا مسجدى و 
آن که بنویسد مصحفی و آن که به  جای بگذارد فرزند صالحی.( وقتی  که انسان از 
این دنیا برود، شاید تنها کسانی که به  یاد او باشند، همان فرزندان او هستند که 

گاهی ثواب اعمالی را به او هدیه می کنند.

حضرت رسول مکرم اسلام؟صل؟ در حدیث دیگری ارزش فرزندان را این گونه بیان 
ه.« 2 

َ
هُ فَیَغْفِرُ الُلّه ل

َ
هُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدُ یَسْتَغْفِرُ ل

َ
 ل

ً
هُ صَارَ شَفِيعا

َ
ؤْمِنِ  إِنْ مَاتَ قَبْل دُ كَبِدُ الُْ

َ
وَل

ْ
 می کند: »ال

)فرزند جگرگوشۀ مؤمن است. اگر پیش از او بمیرد، شفیع مؤمن می شود و اگر 
بعد از او بمیرد، براى مؤمن استغفار می کند و خداوند مؤمن را می آمرزد.( خدا 

می داند که چقدر در آن لحظات احتیاج به کمک داریم.

! بچه ها را با خودت بالا ببر

البته گاهی ماجرا برعکس می شود. این بار قرار است بچه ها زندگی را از بالا ببینند 
و توقعاتشان از عالم و زندگی اطرافشان را تنظیم کنند و این رفتار و فهمِ مهمِ 
اجتماعی و ایــن مهارت مهم زندگی را خــانــواده به فــرزنــدان هدیه می کند، البته 
آنکه  نه با حــرف، بلکه با عمل؛ چون بچه ها همان می شوند که ما هستیم، نه 

1. محمد بن  محمد شعیری، جامع الأخبار، ص105.
2. محمد بن  زین الدین  بن  ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزية فی الأحاديث الدينیة، ج 1، ص270.
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می خواهیم و دوست داریــم. پس باید بچه ها را با خودمان بالا ببریم و دنیا را از 
بالا به آن ها هم نشان بدهیم و راه به وجود آوردن این رشد در فرزندان، عمل پدر 
و مــادر به این قاعده و پذیرفتن آن در زندگی است تا با سختی ها نشکنند و با 
خوشی ها از خود بی خود نشوند و بدانند و عمل کنند به این آیۀ قرآن کریم که 
مُ 

َ
عْل َ هُ �ی

َ
مْ وَ اللّ

ُ
ک

َ
رٌّ ل َ ا وَ هُوَ سش �أً �یْ

َ وا سش حِ�بُّ
�نْ �قُ

أَ
مْ وَ َ�سَى ا

ُ
ک

َ
رٌ ل �یْ

ا وَ هُوَ حنَ �أً �یْ
َ رَهُوا سش

ْ
ک �نْ �قَ

أَ
می فرماید: >َ�سَى ا

<1 عمل به این آیه یعنی به زندگی از بالا نگاه کردن. مُو�نَ
َ
عْل ا�قَ

َ
مْ ل �قُ �نْ

أَ
وَ ا

البته سختی هرکسی در این دنیا معلوم است، ولی جنس سختی اولیای خدا فرق 
می کند. همۀ ما سختی می کشیم؛ ولی هروقت خیلی به شما سخت گذشت، 
یک لحظه دلتان را ببرید گوشۀ خــرابــه. همۀ غم های خــودتــان یــادتــان مــی رود. 
ابی عبدالله، ارباب من و شما، نه تنها زندگی بلکه کل هستی را از بالا می بیند. فکر 
آورده انــد و کار حضرت را  می کردند سخت ترین بلاها را به سر سیدالشهدا؟ع؟ 
تمام کرده و پیروز شده اند؛ اما امام حسین؟ع؟ می دانستند که گرچه در کربلا از 
زمین و آسمان بلا و سختی بر حضرت و فرزندانش بارید، به سختی اش می ارزید. 
حسین فرزندان عزیزش را در راه خدا فدا کرد؛ اما به سختی اش می ارزید. بچه های 
قد و نیم قدش را در کربلا برای هدفی بزرگ تر و نفعی برتر فدا کرد؛ اما می دانست 
که ارزشــش را دارد. الان من و شما و نسل بشر سر سفرۀ صبوری و استقامت 
و هدایت حسین؟ع؟ نشسته ایم. رقیه؟عها؟ را در خرابه ها فدا کرد تا من و شما 
تا قیامت با پَر چــادر این سه ساله روزی بخوریم و گره های مهم زندگی مان را با 

دستان کوچک این نازدانه باز کنیم.

کاش معنای »دخترها پدری هستند« را می فهمیدند! کدام پدر است که نگوید 
همۀ خستگی های من با شیرین زبانی های دخترم رفع می شود؟ اصلًا مگر ممکن 
است دختری شیرین زبانی کند و قند در دل پدر آب نشود؟! آیا کسی حاضر است 

1. »چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آنکه خیرِ شما در آن است. يا چیزى را دوست داشته باشید، حال آنکه شَر 
شما در آن است. و خدا می داند و شما نمی دانید« )بقره، 216(.
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این شیرینی و لذت را با چیز دیگری معامله کند؟ دلت آرام می شود، خستگی ات 
تمام می شود و تمام وجــودت برای آن دست های کوچکی که صورتت را نوازش 
می کند، می تپد. انگار که دست خدا روی صورتت کشیده می شود و خدا می خواهد 
را به تو منتقل کند. چقدر شیرین است دختربچۀ معصومت!  یکجا محبتش 

کاش معنای »دخترها بابایی هستند« را می فهمیدیم!

 ، چه  خوب می شود با محبت دختری را تربیت کرد، تا نه فقط موجب افتخار پدر
بلکه مایۀ مباهات خدا به اهل آسمان شود. کاش معنای »دخترها پدری هستند« 

را می فهمیدیم!

»دخترها پدری هستند« را شنیده ایم؛ ولی آیا فکر کرده ایم که شاید معنایش این 
باشد که می شود دخترها را طوری پرورش داد که بدون اینکه مرد شوند، مردانه 
عمل کنند، آن قدر مردانه که مردانِ روزگار سر تعظیم در برابرشان فرود بیاورند؟ 

کاش معنای »دخترها پدری هستند« را می فهمیدیم!

مگر می شود دختری، از کربلا تا شــام، سنگ دلی بی حدومرز دشمنان و قاتلان 
پدرش را دیده باشد و تاب بیاورد؟! رقیه؟عها؟ با گریه ها و درددل کردن با سر مقدس 

پدرش، جانش را سر دست گرفت و صدای فریاد مظلومیت ابی عبدالله شد.1

من دختربچه ای را می شناسم که به گونه ای پدرش را در آغوش گرفت که کم سابقه 
است، به گونه ای او را ملاقات کرد که ما دیگر نتوانیم در مقابل کوتاهی هایمان در 
قبال این مملکت و خون شهدا سر بلند کنیم. وقتی نازدانۀ هفت سالۀ شهید 
 قند در 

ً
خانزاده2 روز اول مدرسه به پدرش سر می زند و او را در بغل می گیرد، حتما

دل پدر آب شده است. اما به جای قند، تمام وجود ما را از خجالت آب کرده است. 
روز اول مدرسه  وقتی پدرها به استقبال فرزندشان می روند که اولین روز مدرسه 
را تجربه کرده ا ست، دل این دختر معصوم می شکند. حالا که پدرش نیست که 

1. نک: محسن عباسی ولدی، در میان روضه هايت زندگی کردن خوش است، ص47و48.
2. از شهدای مدافع حرم.
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بیاید، او می خواهد به استقبال پدر برود. این نازدانه وارد گلزار می شود و با همان 
 در فضای مجازی 

ً
آغــوش می گیرد. حتما را در  پــدرش  لباس زیبای مدرسه قبر 

عکس دیدار عاشقانۀ این پدر و دختر را ببینید. بعید می دانم تاب بیاورید. شما 
آن پدر و دختر را در خرابه چگونه  که نتوانستید خودتان را کنترل کنید، دیــدار 

تحمل می کنید؟! خدا کند که واقعیت نداشته باشد! 

شب سوم محرم است. می خواهم روضۀ خانمی را بخوانم که عزیز دل حسین؟ع؟ 
است. رقیه؟عها؟ هم مثل بقیۀ دخترها بابایی است، خانمی که سه  سال بیشتر 
نــدارد؛ اما همه »بی بی« صدایش می کنند. شما امشب هرچه گریه کنید و ناله 
بزنید و اسم امام حسین؟ع؟ را بیاورید، کسی با شما کاری ندارد. اما دل ها بسوزد 
برای آن سه ساله ای که تا اسم بابا را می آورد و گریه می کرد، با تازیانه می زدندش! 
شب سوم محرم بازهم یادی از دختربچه های مدافعان حرم بکنیم، آن هایی که 
وقتی شب سوم محرم می رسد، یاد بابایشان می افتند، آن دختربچه هایی که تا 
از مــادر می پرسند: »بابا کجاست؟« جــواب می شنوند که: »دخترم، بابایت رفته 

.« پس همیشه چشمانشان به در است که بابا از سفر برگردد.  سفر

ــــدر در ســفــر اســت  چشم امــیــدش بــه در استدخـــتـــری را کـــه پ
ً
ــا ــم دائ

مـــــی آیـــــد در  ز  کــــه  ــی  ــــ ــدایـ ــــ صـ ــدر مـــــی آیـــــدهــــر  ــ ـــ ــ بـــــــه گـــمـــانـــــــش کــــه پ

دختر شهید مدافع حرم، سجاد دهقان را دیدند که عکس بابایش را بغل گرفته 
و می گوید: »رقیه  جان، من هروقتی بهانۀ بابایم را گرفتم، برایم عکس زیبای او را 
آوردند؛ اما شنیدم وقتی تو بهانۀ بابایت را گرفتی، سر بابایت را برایت آوردند...!« 
بمیرم برای آن سه ساله ای که تا بهانۀ بابایش را گرفت، یک وقت دیدند سر بابا 
یف و هو مُغطّی بمندیلٍ دیبقّى فكشف الغطاء عنه.«  را برایش آوردند! »فجاؤا بالرأس الشر
سر را جلویش گذاشتند. پارچه ای روی سر بود. پارچه را کنار زد. دید یک سر بریده 
جلویش گذاشته اند. با تعجب نگاه کرد! »ما هذا الرأس.« )این سر کیست؟( نامرد 
بـــوک.« )ایــن سر بابایت اســت.( همین  که نگاهش به سر افتاد و 

َ
گفت: »رأسُ ا
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فهمید سر بابایش است، »فانكبت عليه تقبله و تبكی و تضرب على راسها و وجهها 
حتی امتالء فها بالدم.« دیدند محکم با دست می کوبد به صورت خودش، دودستی 
می زند روی سرش. »تو بابای من هستی؟!« این قدر زد که صورت و دهانش خونی 

شد. سر را نگاه کرد، به بغلش گرفت. تازه درد های دلش شروع شده. گفت: 

ــۀ بـــاآب وتـــاب می گیرم پر است چهره ام از روضه های مکشوفهدوبــــاره روضـ

مــن از مــراثــی ام آخــر جــواب می گیرمنشسته ام که بــرای سرِ تو گریه کنم
می گیرم حجاب  بابا  تو  چشم  ز  ــاب مــی گــیــرمولــی  ــ ــا ربـ ــرت بـ ــ ــرای س ــ ــزا بـ ــ ع

بابا کتکم زدند، صبر کردم، طاقت آوردم. با تازیانه زدند، صبر کردم! بابا، از روی ناقه، 
توی دل صحرا به زمین افتادم، صبرکردم بابا! اما بابا یک جا دیگه نتونستم صبر 

کنم، دیگه طاقت نیاوردم... بابا!

بیــزارم کنیــز  لفظِ  شنیــدن  از  آن اضطراب می گیرممــن  من از شنیدن 

بابا! در مجلس یزید، مرد شامی دستش را دراز کرد. می خواست ما را برای کنیزی 
ینَبَ.« بابا خیلی  تی زَ خَذتُ بِثِيابِ عَمَّ

َ
م، فَأ ُ رعِدتُ و ظَنَنتُ أنَّ ذلِکَ جائِزٌ لَ

ُ
ببرد...! »فَا

تی  ت عَمَّ
َ
ترسیدم! بدنم از ترس می لرزید. لباس عمه زینب را محکم گرفتم. »فَقال

ــه.« اما عمه زینب اجــازه نداد. 
َ
کَ وال ل

َ
ؤُمتَ، وَ الِلّه ما ذلِــکَ ل

َ
كَذَبتَ وَ الِلّه و ل  : لِلشّامِیِّ

امشب به نیت شهدای مدافع حرم بگو: »یا حسین!«1

الا لعنة اللَّه عل القوم الظالمین...

1. محمد بن  محمد نعمان )شیخ مفید(، الارشاد فی معرفة حجج اللَّه علی العباد، ج2، ص121؛ یونس سمیعی، »متن روضۀ 
http://eitaa.com/joinchat /550961166C2c98fe3e8a :روشمند و مستند«، دسترسی در



مجلس چهارم

سفرۀ تنهایی





    107107    

خانوادۀ سیدالشهدا؟ع؟ در کربلا پشت به پشت هم ایستادند تا عصای دست 
پدر خانواده باشند. خانوادۀ امام حسینی نیز با الگوگیری از سیدالشهدا؟ع؟ رنج و 

تنهایی کهن سالی را نابود می کند.

عصا نمی خواهی؟

شاید شما داستان یار دوران تنهایی و ناتوانی پدر و مادر ابراهیم را شنیده اید. 
وقتی وارد حرم سیدالشهدا؟ع؟ می شوید، یکی از قبور کنار حرم اباعبدالله؟ع؟ 
قبر »ابراهیم مجاب« است. ابراهیم پدر و مادر پیری داشت. هرهفته شب های 
جمعه، به رسم ادب، یکی از آنان را به نوبت به زیارت ابی عبدالله؟ع؟ می برد. اگرچه 
در این راه خیلی اذیت می شد، هرهفته این خدمت را به پدر و مادر پیرش می کرد. 
در یکی از این شب های جمعه، ابراهیم خواست پدر را با مرکب به  زیارت ببرد؛ اما 
مادرش به او گفت: »ابراهیم، پسرم، به دلم برات شده که هفتۀ آینده در این دنیا 
نیستم. بیا و این لطف را در حق مادرت بکن و این هفته مرا هم به زیارت مولا و 

». آقایم حسین؟ع؟ ببر

ابراهیم پدر را ســوار مرکب کــرده بود و مرکبشان تحمل جابه جاکردن دو نفر را 
نداشت؛ بنابراین مادر را به  دوش گرفت و به سمت حرم حرکت کرد. در بین راه، 
از شدت کمردرد با امام؟ع؟ نجوا  و درددل کرد: »آقا جان، این کمترین خدمت به 
مادرم است. آقا جان! این خدمت را از من قبول می کنی؟« مادر ابراهیم مجاب 
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هم همین طور که بر دوش ابراهیم سوار بود، آرام بیخ گوش فرزندش این گونه 
با خدای خودش حرف می زد و برای ابراهیم دعا می کرد: »الهی امام حسین جواب 
ــادرت، اربــاب  ! الهی به حق شــاد کــردن دل م ایــن زحمت و خوبی تو را بدهد مــادر

نگاهت کند!«

ابراهیم همان طور که مــادر پیرش را بر دوش داشــت، وارد حــرم اربــاب بی کفن 
حسین  بن  علی؟ع؟ شد و مقابل مرقد شریف عزیزِ فاطمه؟عها؟ ایستاد و خالصانه 
ــاءالله روزی همۀ ما بشود. وقتی  ســلام داد: »الــســلم عليک یــا ابــاعــبــداللّه!« ان شـ
ابراهیم سلام داد، اتفاق عجیبی افتاد. همۀ آن هایی که در حرم سیدالشهدا؟ع؟ 
 ، بودند، با گوش خود شنیدند که از داخــل ضریح مطهر صدایی بسیار دل نــواز

جواب او را داد: »و علیک السلام یا ولدی!«

این معجزۀ بی نظیر به خاطر توجه ابراهیم به پدر و مادرش و مراقبت و نجات آن ها 
از تنهایی، به او عنایت شد و با او کاری کرد که تا آخر عمر در کانون توجه مردم و 
حتی بزرگان قرار گرفت. بعد از این کرامت، عده ای از علما و بزرگان و مردم در حرم 
به انتظار ابراهیم می نشستند تا وارد شود و سلام بدهد و جواب امام را بشنوند. 
، او را »ابراهیم مجاب« یعنی اجابت شده و پاسخ داده شده از سوی  به  همین  خاطر

حضرت نامیدند.1 

به  نظر شما چه چیزی باعث این سعادت شده اســت؟ کــدام عامل باعث شده 
ابراهیم چنین کاری را انجام دهد؟ کدام دلیل می تواند باعث شود این پدر و مادر 
در سنین پیری، چنین عصای دستی داشته باشند؟ چه عامل و دلیلی مؤثرتر از 
تنظیم زندگی بر اساس خواست خدای متعال؟! چه چیزی بهتر از خداخواهی و 

توجه به پروردگار به جای خودخواهی؟!

خداخواهی ابراهیم مجاب باعث شد حرف مادرش را زمین نگذارد و او را به کول 

1. نک. محمد مهدی فقیه بحر العلوم، ابراهیم مجاب مدفون در حائر حسینی، ص15.
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گرفته و راهی کربلا شود. او می توانست خودخواه باشد و به والدینش بی اعتنایی 
کند؛ اما این کار را نکرد. خداخواهی ابراهیم باعث شد اجابت شده از سوی امام 

حسین؟ع؟ شود.

مادر ابراهیم هم خودخواهانه زندگی نکرد. او در جوانی می توانست خودخواه 
باشد و زحمت حمل و شیردهی و تربیت ابراهیم و شش فرزند1 دیگرش را نکشد؛ 
اما در این صورت نه ابراهیمی در کار بود تا سیدالشهدا؟ع؟ به او محبت کند و نه 
مادرش عصایی برای دوران پیری و سالمندی داشت و اصلًا افتخار داشتن چنین 

فرزندی نصیبش نمی شد.

احــتــمــالًا هیچ گاه بــه ذهــن والــدیــن ابــراهــیــم نمی رسید کــه روزی فــرزنــدشــان به 
درجــه ای برسد که هرکس داستانش را در گذشته یا آینده بشنود، به حال او و 
والدینش غبطه بخورد. اما برای رسیدن به چنین رتبه ای، راهی جز این نبوده که 
این پدر و مادر قدر گنج فرزندانی را که خدا به آن ها عنایت کرده، بدانند و آرامش 
اگــر خودخواهانه عمل  از من و شما  را تضمین کنند. هرکدام  آخرتشان  دنیا و 
نکنیم و همان مسیر طبیعی تکثیر نسل را که خدا خواسته، پیش برویم و پای 
سفرۀ اباعبدالله بنشینیم، صدالبته که از این جنس اتفاق های شیرین برای ما 

هم می افتد.

گاهی ممکن است برخی از والدین به دلیل خودخواهی و بی توجهی به اشاره های 
آن را  خــدا، بگویند: »چــون تربیت فرزند سختی هایی دارد و ما تــوان یا حوصلۀ 
نداریم، یا مشکلات معیشتی وجود دارد؛ پس داشتن فرزند کمتر یا تک فرزندی 
به  نفع ماست!« این افراد بی خبرند از اتفاقات ناگواری که ممکن است در دوران 

پیری در انتظارشان باشد. بعضی وقت ها نمی شود این اتفاقات را به زبان آورد.

1. مادر ابراهیم مجاب صاحب هفت فرزند به نام های جعفر، محمد، ابراهیم مجاب، حکیمه، کلثوم، بریهه و فاطمه است 
)ابن حزم اندلسی، جمهرة أنساب العرب، ص64؛ ابن صوفی نسابه، المجدی فی أنساب الطالبیین، ص313(.
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پدر و مادر سرراهی؟!

تا به  حال واژۀ »سرراهی« را فقط برای بعضی از کودکان و نوزادان استفاده می کردند؛ 
اما متأسفانه در قرن اخیر و در عصر مدرنیته و دوران جدید و پیشرفت علم و 
فناوری، واژۀ سرراهی برای افــراد دیگری هم  استفاده می شود: »پدر و مادرهای 

سرراهی! سالمند سرراهی!«

سالمند سرراهی یعنی چه؟ عــده ای از پدر و مادرها فقط یکی دو فرزند می آورند 
تا به آن ها بیشتر رسیدگی کنند و خیالشان از بابت رسیدگی مالی راحت باشد. 
نــدارنــد. فکر  را  برایشان فراهم می کنند. حوصلۀ دردســر بچۀ دیگر  را  همه چیز 
بزرگ  راحــت  و  خوب  کنند،  رسیدگی  یکی یک دانه شان  به  این گونه  اگر  می کنند 
می شود. اما بعد از این همه خدمت و نوکری که برای آن ها انجام دادند، زمان پیری 
متوجه می شوند که آن ها نمی خواهند یا نمی توانند از پدر و مادرشان نگهداری 
کنند؛ برای همین خود را وامانده و رها می بینند و در آرزوی این هستند که یکی از 

راه برسد و از آن ها نگهداری کند.

یــا مجالس و فضاهای  از تجمعات شــلــوغ ملی  ایــن فــرزنــدان در بعضی  گــاهــی 
عمومی، پدر یا مادر پیر خود را رها می کنند و بعد پلیس یا بهزیستی یا خانه های 
سالمندان آن ها را پیدا می کنند و مجبور به نگهداری آن ها می شوند. این ها پدر و 
مادرهای سرراهی هستند! طبق گفتۀ مدیرکل سازمان بهزیستی تهران، در حال  
حاضر ۶4 آسایشگاه شبانه روزیِ نگهداری از سالمندان در تهران وجود دارد که 
4500 سالمند در این مراکز زندگی می کنند. از این تعداد، ٩٠٠ نفرشان سالمندان 
مــادرهــای سرراهی  و  پــدر  بــه  ایــن یعنی داریـــم تبدیل  مجهول الهویه هستند.1 

1. »سالمندان مجهول الهويه« طبق تعريف به افرادی گفته می شود که در گوشه وکنار شهر مانند مبادی ورودی شهر، کنار 
ترمینال ها، امامزاده ها و پارک ها رها شده اند و به دلایل مختلف هیچ اطلاعی از هويتشان در دست نیست، اينکه نامشان 
چیست، چند سال دارند و اهل کجا هستند. این را محمدرضا اسدی، معاون توانبخشی بهزيستی استان تهران، گفته است. 
علاوه  بر این، سیدحسن موسوی  چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، نیز دراین باره این طور توضیح می دهد: 
»سالمندان مجهول الهويه و بی سرپناه، بخشی از سالمندانی هستند که در واقع به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند 
گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند و به ناچار و ناخواسته زندگی بی هويت در خیابان را ترجیح می دهند؛ چون چاره ای جز 
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می شویم. به فکر روزهــای تنهایی مان باشیم و حداقل با سه چهار تا بچه دور 
خودمان را شلوغ کنیم تا به آینده ای که خیلی زود به سراغمان می آید، دل گرم تر 

باشیم. این یک قانون است که: »از هردست بدهی، از همان دست می گیری.« 

یک قانون مهم تر این است که: »گاهی باید مانند شمع بسوزی و به اطرافت 
این یعنی سوختن پدر و  ازخودگذشتگی،  این یعنی  و  گرما و روشنایی بدهی« 
مادر پای فرزندانشان تا قد بکشند و بزرگ شوند و برای خودشان کسی بشوند. 
آن وقت از دیدنشان لذت می برند و روزی صدهزار بار خدا را برای این نعمت های 

دوست داشتنی شکر خواهند کرد.

اگر دنبال خوشبختی می گردی، کاملًا درست آمده ای! خوشبختی در کنار همین 
سفرۀ شلوغ و پرهیاهوی فرزندان است. اگر خوشبختی می خواهیم، راهش این 
است که اهل ایثار و ازخودگذشتگی باشیم. شاید خودخواهی ما را به خوشی  و 

آرامش مقطعی برساند؛ اما آرامش واقعی هرگز با خودخواهی به دست نمی آید.

خــدا رحمت کند شهید مطهری عزیز را! خــاطــره ای از یکی از دوســتــان خودش 
نقل کرده که شنیدنی است. می گوید دوستش به اتریش رفته بود برای اینکه 
مــعــده اش را عمل کــنــد. پــســرش هــم آنــجــا تحصیل مــی کــرد. دوســتــش تعریف 

می کرده:

 بعد از اینکه عمل کرده بودم و دورۀ نقاهت را به  سر می بردم، روزی در رستورانی 
نشسته بودم و در آنجا پسرم به من خدمت می کرد و سفارش چای و قهوه و غذا 
مــی داد و دور من می چرخید. در طرف دیگر رستوران، زن و مردی که به  نظر 
 ما را می پاییدند.

ً
می رسید زن و شوهر هستند، پهلوی هم نشسته بودند و دائما

یک  بار که پسرم از جا بلند شد و می خواست از کنار آن ها رد شود، دیدم از او 

این برايشان باقی نمانده است. بخشی هم سالمندانی هستند که دچار بیماری هایی هستند و این بیماری ها باعث شده 
نتوانند در خانواده زندگی شان را ادامه دهند. این افراد ممکن است افرادی مبتلا به آلزايمر يا بیماری های روانی باشند که 
همین نیز تشخیص هويتشان را مشکل کرده است. به این موارد بايد افرادی را که خانواده يا نزديکانی ندارند که از آن ها 

https://b2n.ir/k65496  »نگهداری کنند، نیز اضافه کنیم
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چیزهایی می پرسند و او هــم دارد بــه آن هــا جــواب مــی دهــد. وقتی برگشت، 
پرسیدم: »چه چیزی از تو می پرسیدند؟« گفت: »به من گفتند: ’آن مردی که 
این قدر به او خدمت می کنی کیست؟‘ گفتم: ’پدرم است.‘ گفتند: ’خب پدرت 
باشد! مگر باید این همه به او خدمت کنی؟!‘ من هم با منطق خودشان با آن ها 
حرف زدم، گفتم: ’او برای من پول می فرستد و من در اینجا درس می خوانم. 
گر پــدرم بــرای من این پول را نفرستد، نمی توانم درس بخوانم.‘ با تعجب  ا
ج کنی؟!‘ گفتم:  گفتند: ’از پول هایی که خودش درمی آورد، به تو می دهد تا خر

’بله، از پول هایی که خودش درمی آورد، به من می دهد.‘«

که موجودات  کــرده بودند و ما را مثل غول های شــاخ دار  آن هــا خیلی تعجب 
عجیبی هستیم، نگاه می کردند.1

این فرهنگ و نگاه ما به پدر و مادر و فرزند است که مردم جهان را متوجه خود 
کرده است. یکی از فرهنگ های نیک و خوب کشور عزیز ما همین فرهنگ ایثار 
است که بعضی از کشورها از آن محروم اند. اما این فرهنگ اگر از کودکی در بچه ها 
نهادینه نشود، ممکن است به مرور دچار ضعف و نابودی شود. پس والدین باید 
سعی کنند این ویژگی را در فرزندان خود جا بیندازند. یکی از راهکارهایی که باعث 
می شود فرزندان ما اهل فرهنگ ایثار شوند، این است که مسئولیت کمک به 
فقرا را به عهدۀ آن ها بگذاریم؛ یعنی هم در کمک به فقرا، فرزندمان را با خود همراه 
کنیم و هم هدیه را از دست فرزندمان به فقرا برسانیم. یا اگر خواستیم صدقه 
بدهیم، پول را به فرزندمان بدهیم تا در صندوق صدقات بیندازد و بعد علت این 

کار را به بیان ساده برایش توضیح بدهیم.

نکتۀ مهم دیگر این است که پدر و مادر باید اهدافی که در دوران کودکی و نوجوانی 
برای فرزندشان ترسیم می کنند، اهدافی باشد که منفعت عمومی و اجتماعی 
دارد، نه منفعت شخصی. برای مثال من و شما باید به فرزندمان بگوییم: »خوب 
درس بخوان تا در آینده برای کشورت فرد مفیدی شوی. خوب درس بخوان تا 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج23، ص283.
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بتوانی در آینده به مردم کشورت خدمت کنی.« اگر از کودکی در گوش فرزندمان 
زمزمه کردیم، فرزند ما در بزرگ سالی میل به ایثار پیدا می کند.

در عــوض، والدینی کــه در کــودکــی مــدام بــه فــرزنــد خــود می گویند: »خــوب درس 
بخوان که در آینده وضع مالی ات خوب بشود و پولدار بشوی. خوب درس بخوان 
که وقتی بــزرگ شــدی، به  راحتی برسی و آسایش داشته باشی.« احتمال اینکه 
انفاق نباشد، افزایش پیدا  ایثار و  بــزرگ شــود و اهــل  فرزندشان منفعت طلب 
می کند. به همین دلیل به والدین توصیه می کنیم که از کودکی زمینۀ کمک به 
دیگران را در فرزند خود ایجاد کنند. مثلًا اگر مادر می خواهد مدادی درون کیف 
فرزندش قرار دهد، دو مداد بگذارد و به فرزند خود بگوید: »دو مداد گذاشتم که 
اگر یکی از بچه های کلاس مداد نداشت، به او بدهی.« یا »دو لقمه گذاشتم که اگر 
کسی دلش خواست، به او بدهی.« مادر یا پدری که برای فرزندش پسته می خرد و 
به او می گوید: »برو یک گوشه بخور که بچه ها نبینند«، دارد بچه را از فرهنگ ایثار 

دور می کند.

در سبک زندگی غربی، در اکثر مواقع، ایثار جایگاهی نــدارد؛ چراکه در آنجا ملاک 
خودِ فرد است. در آن فرهنگ، فردگرایی اساس است. کلمۀ »شخصی« از همین 
فرهنگ به زندگی ما هم وارد شده است. می گوییم: »کامپیوتر شخصی، ماشین 
است،  کــرده  هدیه  ما  به  فرهنگ  ایــن  که  سوغاتی هایی  از  یکی   ». و...  شخصی 
تک فرزندی یا بی فرزندی است، آن هم به بهانه های مختلف. یک روز می گویند: 
»فرزند زیاد مانع خوش گذرانی است.« یک روز می گویند: »فرزند مانع استراحت 
و آرامش است.« روز بعد مشکلات اقتصادی را بهانه می کنند و... . غافل از اینکه 
این یعنی خودخواهی و خودمحوریِ بدون منطق. البته این یک توهم است و با 

، توجه به خود و خودخواهی واقعی بهتر اتفاق می افتد. داشتن فرزندان بیشتر

غالب غربی ها همین مسیر کاذب و غلط را آن قدر رفتند تا به این نتیجه رسیدند 
که برای این تعداد زیاد از آدم هــای پیر و ازکارافتاده باید وزارتخانه راه بیندازند و 
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ژاپــن، با چنین  انتخاب کنند: »وزیــر تنهایی!«1 اول انگلیس و بعد  وزیــر جدید 
ایده ای سراغ پوشاندن گندکاری شان رفتند و مثل شخصی که در حال غرق شدن 
است و می خواهد دیگران را هم با خودش غرق کند، دنبال این هستند که مردم 

 ایران را به همین بدبختی دچار کنند. 
ً
دیگرکشورها و خصوصا

درددل  پــای  و  سالمندان  خانه های  برویم  بزنیم،  سر  سالمندان  خانۀ  به  باید 
سالمندان بنشینیم تا بفهمیم خودخواهی چه کرده. متأسفانه امــروزه بعضی 
خــانــواده هــای ایــرانــی ایــن سبک زندگی نابودگر را به جای مــدل غنی اسلامی آن 
ــد؛ یعنی بــه جــای پیشرفت، دچـــار ارتــجــاع2 شــده انــد و بــه عقب  ــرده ان انتخاب ک
 در زمان طاغوت شروع شد و با سرعت رشد کرد؛ 

ً
برگشته اند. این گرایش تقریبا

ــارۀ سبک زندگی غربی انجام شد،  آمــدن انقلاب و روشنگری هایی که درب امــا با 
حرکتش خیلی کند شد. نمونۀ این عقب گرد و تغییر مسیر درست زندگی به وفور 

در برخی از کشورهای غربی دیده می شود.

1. »هجوم فرديت و تنهایی در برخی از کشورها بیش از همه مشهود است. تنهامشکل مردم انگلستان خودکشی نیست، 
گزیر کرده است برای  بلکه آن ها مشکل بزرگ تری هم دارند: تنهایی. این مشکل آن قدر حاد است که دولت بريتانیا را نا
حل آن ’وزیر تنهایی‘ منصوب کند و ’استراتژی تنهایی‘ تدوین کند. در 16ژانويه2018، نخست وزیر بريتانیا، تريسی کراچ 
را به سِمت وزیر تنهایی در کابینه منصوب کرد. او تنها وزیر تنهایی در کل دنیاست. خانم ترزا می بعد از اعلام خبر انتصاب 
وزیر تنهایی در کابینۀ خود گفت: ’برای بخش بزرگی از مردم ما، تنهایی واقعیت تلخ زندگی مدرن است.‘ گفتنی است در 
حال حاضر بیش از 9 میلیون ]نفر[ در بريتانیا، همواره يا بیشتر اوقات تنها هستند. بر اساس گزارشی که در سال 2017 منتشر 
شده، تنهایی به اندازۀ مصرف روزانه 15 سیگار مضر است. از ديگر اقدامات مهم نخست وزیر انگلستان برای پايان دادن 
به بحران هويت و گرداب خودساخته و خودخواستۀ تنهایی، تأسیس ادارۀ مخصوص جلوگیری از خودکشی زیرمجموعۀ 
وزارت خانۀ تنهایی است. حدود 2میلیون پوند به يک مؤسسۀ خیريه داده اند برای راه اندازی يک خط تلفن رايگان برای 
مشاوره به افرادی که تصمیم دارند خودکشی کنند. هرساله 4500 نفر انگلیسی دست به خودکشی می زنند و بدتر از آن، 
 https://kayhan.ir/fa/news/211926/( »اينکه از سال 2010 تا 2017، آمار خودکشی نوجوانان 67درصد زياد شده است

انتصاب »وزیر تنهایی«  برای جلوگیری از خودکشی مردم(.
2. »ما وقتی می گوییم ’مرتجع‘، ذهن بعضی ها می رود به کسی که يک عرق چینی بر سرش است. نه، مرتجع آن کسی 
است که در سیاست و سبک زندگی، تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع است. این ]وضع[ در کشور ما 
کمیت فاسد و وابستۀ پهلوی، سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد آن را پس زد. هرکس به آن  بود. در دوران حا
برگردد، مرتجع است. ممکن است این شخصی که مرتجع است، تی شرت و شلوار لی و پاپیون و اودکلن فرانسوی هم 
بزند. اما مرتجع است. هرکسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی برود، او مرتجع است. نگذاريد کشورتان 
گیر بشود و نفوذ کند« )بیانات رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در حرم امام  به سمت ارتجاع برود. نگذاريد ارتجاع در بدنۀ کشور جا

خمینی؟ره؟، 14خرداد1401(.
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»داروی مــرگ« ماجرای تلخی است که چند وقت پیش ذهن خیلی از ماها را به 
خودش مشغول کرد که مگر می شود با این وقاحت، با ظاهری کاملًا موجه، به 
دست خودمان جان پدر و مادرمان را بگیریم؟! عجیب است و باورنکردنی. همگی 
دیدید که بچه به پدرش سم می دهد و پدر هم می داند که باید این سم را بخورد. از 
بچه اش خداحافظی می کند و آن ها در یک مراسم کاملًا متمدنانه جان پدرشان را 

می گیرند.1 به خدا پناه می بریم. انسانیت در خطر است!

جالب اینجاست که رسانه های غربی این خودخواهی را آن قــدر زیبا به  نمایش 
می گذارند و تزئین می کنند که گویا تمام خوشبختی و لذت های زندگی در همین 
نوع زندگی اســت؛ در حالی  که تمام بدبختی ها و فاصله های اجتماعی از همین 

خودخواهی شروع می شود.

حیوان فرزندی!

یک موقعی فرهنگ غربی به خاطر لذت جویی و خودخواهی یکسره فریاد زد که 
را  بیاورید و بعد دست وپای خودتان  باید این همه فرزند  چرا چندفرزندی؟ چرا 
لــذت ببرید؟ نتیجه اش شد تک فرزندی! بلای  ایــن زندگی  از  ببندید؟ چــرا نباید 
خانمان سوزی که الان آیندۀ خانواده ها و بلکه آیندۀ کشور را تهدید می کند. حالا 
پا را فراتر از این گذاشته اند و از تک فرزندی سراغ سگ فرزندی یا به تعبیر دقیق تر 
سراغ حیوان فرزندی رفته اند. می گویند اصلًا برای چه می خواهید فرزند بیاورید؟ 
خب انیس و مونس می خواهید، بروید سراغ سگ و گربه و آن ها را به عنوان فرزند 
خودتان پرورش بدهید. آن  وقت به جای اینکه اشرف مخلوقات به کمال واقعی 

برسد، به پست ترین حالت یعنی خودخواهی و خودبینی می رسد.

ترویج  و  تبلیغ  را  که خودخواهی و خودپرستی  مــادی  اســلام در مقابل مکاتب 
با  می خواهد  و  می داند  اجتماعی  و  فــردی  مفاسد  ریشۀ  را  خودخواهی  می کند، 

 .1
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ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه، این ریشۀ خطرناک را بخشکاند. 
اگر قرار بود امام حسین؟ع؟ این گونه دنیا را می دیدند، اگر قرار بود همیشه منافع 
شخصی حاکم بر زندگی ها باشد، هرگز کربلایی اتفاق نمی افتاد. ابا عبدالله که در 
حدود 57سالگی در میدان کربلاست، با نوزاد شیرخواره اش و دختر سه ساله اش 
به میدان آمده، یعنی زندگی را با نسل خود تکثیر می کند، حتی در 57سالگی! فقط 
خــودش و منافع خــودش را نمی بیند، بلکه نسل انسان را دارد به جهان صادر 
می کند. می توانست به کربلا نیاید. می توانست با فرزندانش نیاید. اما حسین؟ع؟ 
با اهل وعیالش آمد؛ چون دین خدا و عاقبت شیعیان و دوستدارانش در خطر 

هستند. باید به فریادمان برسد.

به فکر خود باشیم!

یکی از حرف های مهم  من در این جلسه، همین نکته است که برخلاف تصور 
خیلی از مــردم، باید بگویم این طور نیست که سود ایثار و ازخودگذشتگی فقط 
به جیب دیگران بــرود. اگر بخواهیم دقیق و عمیق تر نگاه کنیم، می فهمیم که 
در واقع انسان های ایثارگر خود را می سازند و منافع حقیقی و منافع همیشگی 
خودشان را تأمین می کنند. این یک معنای دیگر از همان مطلبی است که قبلًا 

عرض کردیم که زندگی را باید از بالا ببینیم!

شاید این روایــت زیبا، بی ربط به بحث نباشد که از وجــود بابرکت علی؟ع؟ نقل 
.« )من هرگز به کسی نیکی نکردم!( مردم با شنیدن  شده: »ما أحسَنتُ إل  أحَدٍ قَطُّ
�نْ  این سخن، بسیار تعجب کردند. حضرت در ادامه این آیۀ قرآن را خواندند: >اإِ
ها<1 )هر کار خوبی برای کسی انجام بدهی، 

َ
ل مْ �نَ �قُ

أْ
سَا

أَ
�نْ ا مْ وَ اإِ

ُ
ِ�ک �نُ �نْ

مْ لِاأَ �قُ حَْ��نْ
أَ
مْ ا �قُ حَْ��نْ

أَ
ا

برای خودت کرده ای... .( در واقع خودت کردی که احسنت بر خودت باد!

اگر فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه رواج پیدا کند، نه تنها منافع شخصی 

1. منصور بن  حسین آبی، نثر الدرر فی المحاضرات، ج1، ص199.
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ایثارگران به  خطر نمی افتد، بلکه آن ها محبوب خدا و محبوب مردم می شوند و با 
زندگی ایثارگونۀ خود به بهترین ها در دنیا و آخرت می رسند. شهدا چون دیگران 
ــد. ســردار دل هــا چــون در  را مقدم بر خودشان دانستند، مــردم  دوستشان دارن
جنگ، سیل، زلزله و... ایثارگرانه و با ازخودگذشتگی عمل می کرد، محبوب بود. اما 
، همان سران آمریکا که کشورشان پرچم دار  در طرف مقابل، در کشورهای دیگر
سبک زندگی خودخواهانه است، محبوبیتی ندارند؛ ولو اینکه هالیوود آن ها را 
منجی بشر جا بزند. اگر فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه زیاد شود، ریشۀ 

بسیاری از مفاسد اجتماعی را نیز می سوزاند.

جامعه ای که در آن، همدلی و ایثار حاکم است و مردمش هوای همدیگر را دارند 
و با یکدیگر بر اساس رحمت و رأفت رفتار می کنند، یقین بدانید از جهت مادی، 
بهتر و بیشتر رشد می کند، در مقایسه با جامعه ای که مردم فرصت طلبی دارد که 
برای فروکردن خنجر به پشت یکدیگر و کلاه گذاشتن سر دیگری به دنبال فرصت 
هستند. زندگی در چنین جامعه ای جهنم است. شک نکنید در جامعه ای که ایثار 

و همدلی نیست، منافع عموم مردم لگدمال می شود.

پس من چی؟

ح می شود این است: آیا یک مسلمان اصلًا نباید به فکر خودش  سؤالی که مطر
باشد؟

آنچه دین ما روی آن تأکید زیادی دارد، این است که حُب  نفس نداشته باشیم؛ 
اما این منافاتی ندارد با اینکه انسان به فکر خود هم باشد؛ چنان که در روایتی از 
ا.«1  بَُ

ُ
 یطْل

َ
 نَفْسَهُ فَل

َ
ضَل

َ
تَهُ وَ قَدْ أ

َّ
نْ ینْشُدُ ضَال امیرالمؤمنین؟ع؟ می خوانیم: »عَجِبْتُ لَِ

)تعجب می کنم از کسی که اگر چیزی از او گم شود، فریاد می زند؛ اما عمری است که 
خود را گم  کرده؛ ولی فریادش بلند نیست!( لذا توجه و خود مراقبتی لازم است؛ اما 

1. عبدالواحد  بن  محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر  الحکم، ص461.
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نباید تمام هم وغم انسان خودش باشد و خودخواهانه زندگی کند. نکتۀ مهمی 
که شاید در ابتدا برای شما عجیب به  نظر برسد، این است که همۀ کارشناسان 
می گویند: »خودخواه باشید و خودخواهی خوب اســت!« بله، این معنای دیگر 

خودخواهی است.

، دورانــدیــشــی و  آن اســت کــه اگــر انــســان خوداندیشی و به تعبیر بهتر حقیقت 
آینده نگری بکند و بخواهد از دریچۀ خیرخواهی برای خود وارد شود، باید در نظر 
داشته باشد که خودش و همسرش در آینده نیاز به امنیت دارند، نیاز به آرامش 
روحی دارنــد، نیاز به رابطه با فرزندان و نوه ها دارنــد؛ همچنین نیاز به مراقبت و 
پرستاری دارند. آیا آدم میان سال و کهن سالی که بچه ندارد، در تأمین این چند 
نیاز اساسی موفق است؟ توصیۀ ما این است که با این معنا خودخواه باشیم 
آیــنــده و عاقبت خــود غافل نشویم کــه ایــن خــودخــواهــی از عاقلانه ترین و  و از 
 اینجاست. آن هایی که چند فرزند دارند، 

ً
اخلاقی ترین کارهاست. حرف ما دقیقا

از لحاظ روحــی و روانــی، فکر و خیال راحت تری دارنــد؛ چون با وجــود اینکه هرروز 
این بچه ها به مدرسه و دانشگاه می روند، هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنند. 
خیالشان راحت است که اگر یکی برود، دیگری هست. حتی زمانی که همه ازدواج 
کردند، این پدر و مادر احساس تنهایی نمی کنند؛ چون معمولًا هرروزِ هفته یکی 
از بچه ها می آید و به والدین سر می زند. همچنین چون چند فرزند دارند، احساس 
امنیت بیشتری می کنند. همچنین بنا بر برخی تحقیقات علمی، سلامتی  مادرانِ 

چندفرزندی بیشتر است نسبت به مادرانی که بی فرزند یا تک فرزند هستند.1

احساس تنهایی

دل انسان می سوزد به حال پدر و مادرهایی که خودشان را از داشتن خانواده ای 
می شوند.  خالی«  آشیانۀ  »سندرم  بیماری  گرفتار   

ً
غالبا و  می کنند  محروم  کامل 

  http://www.osvahpharma.com/fa/News/item/1418.1
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 مادر را دچار اندوه دائمی می کند. اوایل ضعیف است؛ 
ً
احساس تنهایی خصوصا

چون بچه همیشه در خانه حاضر بوده و با رفتنش به مدرسه، فقط چند ساعت 
غایب است. اما سال به سال این دوری بیشتر می شود و در دوران دانشگاه، این 
 اگر بچه به دلیل اوضاع شغلی و درسی، بارش را 

ً
شکاف عمیق می شود، خصوصا

ببندد و به شهری دیگر مهاجرت کند. با ازدواج نیز این شکاف عمیق تر می شود. 
 .  می شوند 4 نفر

ً
تازه این عروس و دامــاد، هر کدام دو پدر و مادر دارنــد که جمعا

خیلی سخت است که دو نفر بخواهند از 2 یا 4 پدر و مــادرِ شصت هفتادساله 
 نمی توانند. آن وقت می دانید این پدر و مادرها سر از کجا 

ً
نگهداری کنند. طبیعتا

درمی آورند؟ خانۀ سالمندان.

والدین خودخواهی که الان در دوران جوانی برای رسیدن به خوشی هایشان، قید 
فرزندآوری را می زنند، یا به یک فرزند اکتفا می کنند، آیا به این فکر کرده اند که در 
دوران سالمندی چگونه غربت و تنهایی خانۀ سالمندان را تحمل می کنند؟ به 
این فکر کرده اند که اگر آن فرزند بخواهد بار نگهداری از والدین را بر دوش بکشد، 
با وجود وقت درخور  توجهی که نگهداری از یک سالمند می گیرد، نسل بعدی از 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی محروم می شود و پیشرفت جامعه متوقف 

می شود؟

از ضــدارزش هــای خطرناک اســت که باعث فساد اجتماعی و  خودخواهی، یکی 
فساد سیاسی می شود و حتی ممکن است منجر  به سقوط جامعه  بشود. در 
حکمت های منسوب به امام علی؟ع؟ به زیبایی به این موضوع اشاره شده است. 
این روایــت را بعید است شنیده باشید. روایــت بسیار جالب و تکان دهنده ای 
است. حضرت می فرمایند: »الاستِئثارُ یوجِبُ الَحسَدَ، وَ الَحسَدُ یوجِبُ البِغضَةَ، و البِغضَةُ 
 ،

َّ
ل

ُ
عفُ یوجِبُ الذّ

َ
عفَ، وَ الضّ

َ
توجِبُ الاختِلفَ، وَ الاختِلفُ یوجِبُ الفُرقَةَ، وَ الفُرقَةُ توجِبُ الضّ

عمَةِ.«1 )انحصارطلبی حسادت می آورد و حسادت  ةِ و ذَهابَ النِّ
َ
ول

َ
 الدّ

َ
وال  یوجِبُ زَ

ُ
ل

ُ
وَ الذّ

ح نهج  البلاغه، ج20، ص345. 1. عبدالحمید بن  هبة اللَّه، ابن  ابی الحديد، شر
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دشمنی ]مــی آورد[ و دشمنی اختلاف ]مــی آورد[ و اختلاف پراکندگی ]مــی آورد[ و 
پراکندگی ضعف ]می آورد[ و ضعف ذلت و زبونی ]می آورد[ و زبونی زوال دولت و از 

میان رفتن نعمت ]را در پی دارد[.( خودخواهی نابودمان خواهد کرد!

کربلایی باش!

اربعین،  پــیــاده روی  و  »حــب الحسین يمعنا«  زیبای  و  امــیــدواریــم جملۀ حکیمانه 
روزبه روز بیشتر ما را دور هم جمع کند. ما را به زندگی پررمزوراز و اصیل و صحیحمان 
برگرداند و از زندگی بی بته، پوک، پوچ و خودخواهانۀ فرهنگ  غربی نجاتمان دهد؛ 
چراکه مکتب ابی عبدالله؟ع؟ مکتب ایثار است، مکتب ازخودگذشتگی است، 
مکتب همدل شدن در راه خداست. این مکتب قدرت دارد که ما را دور  هم جمع 
کند. مکتب سیدالشهدا؟ع؟ می تواند ریشۀ فرهنگ خودخواهی را بخشکاند. در 
ماجرای کربلا، بین سیاه وسفید، پیر  و  جوان، صحابی پیرمرد معلم قرآن و جوان 
، عبد و مولا، دوست  مسیحی تازه مسلمان، زن  و مرد، برادر و برادرزاده، پدر و پسر
قدیمی و دشمن تازه توبه کرده، همدلی و ازخودگذشتگی موج می زد. بنی هاشم و 

اصحاب همگی در کنار هم احساس آرامش و یکدستی می کردند.

یک نمونه اش را که در آستانۀ محرم اتفاق افتاد، عرض می کنم: مسلم  بن  عقیل 
به خانۀ هانی  بن  عروه پناه برد. هانی را احضار کردند و گفتند: »مسلم را تسلیم 
يسَ لِی 

َ
 ل

ً
 وَاحِــدا

َ
كــنْ إِلّا

َ
وْ لَْ أ

َ
کن!« در مقابل درخواست تهدید آمیزشان گفت: »وَ الِلّه ل

مُوتَ دُونَه.«1 )به  خدا سوگند اگر تنها و بی یاور هم بمانم، هرگز 
َ
يهِ حَتّیَ أ

َ
دْفَعْهُ إِل

َ
نَاصِرٌ لَْ أ

مسلم را تسلیم شما نمی کنم، تا آنکه در راه حمایت از او بمیرم!(

نمونه های دیگرش اظهارات ایثارگرانۀ یاران امام در شب عاشورا بود که یک به یک 
بلند شدند و آمادگی خود را برای فداشدن در راه امام اعلام کردند. سخنان سعید 
بن  عبدالله حنفی، زهیر بن  قین و دیگران نمایشی روشن و ماندگار از این روحیۀ 

1. لوط  بن  يحیی  ابو مخنف کوفی، وقعة  الطف، ص119.
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نُــفَــارقُِــک ،  آنــان چنین بــود: »وَ الِلّه لَا  ایثارگری اســت. طبق نقلی، سخن گروهی از 
یدِینَا... .«1 )به  خدا قسم از تو جدا 

َ
فِدَاءُ، نَقِيک بِنُحُورنَِا وَ جِبَاهِنَا وَ أ

ْ
ک ال

َ
نْفُسُنَا ل

َ
كنْ أ

َ
وَل

نخواهیم شد. جان هایمان به فدای توست، تو را با ایثار خون، چهره و اعضای بدن 
و با تمام وجود حمایت می کنیم!( اصحاب شهید امام تا زنده بودند، اجازه ندادند 

از بنی هاشم کسی به میدان برود و کشته شود.

مـــردمِ مــا از بــس ســر سفرۀ روضــه هــای کربلا ایــثــار را خــوب هضم کــرده انــد و یاد 
گرفته اند، تا رهبر عزیزمان فرمان مواسات دادنــد، بــدون اینکه تشویقی در کار 
باشد، سریع پای کار آمدند. مردمی که سر هزار تومان در بازار چانه می زنند و گاهی 
 برای کمک به فقرا و بیکارشده ها از مالشان گذشتند. 

ً
بحثشان می شود، فــورا

تا خبر زلزلۀ کرمانشاه فضای مجازی را پر کرد، با فاصلۀ کمی، سیل خبرهای ایثار 
مالی و آبرویی و جسمی هم فضای مجازی را تسخیر کرد، تا جایی که در کف میدان 
با ترافیک کمک ها مواجه شدیم. این نتیجۀ آن ایثار و ازخودگذشتگی ابی عبدالله 

است که فرهنگ کربلا را به ما هدیه کرده است.

خداوند رحمت کند شهدای عزیز را! پنج شش روز مانده بود به عید نوروز سال 
1۳۶1. در آن وضعیت بدِ حقوق و دستمزدها، شهید بابایی مقداری از طلاهای 
خانمش را با کسب اجازه از ایشان فروخت و پولش را بین افرادی مانند سربازان 

متأهل پخش کرد.2 

ما مردم در ایثارگری اجتماعی خیلی قوی هستیم؛ اما نمی دانم دربارۀ تکثیر نسل 
که آن هــم یک مــدل از ایثارگری فــردی و اجتماعی اســت و ســودش به خودمان 
برمی گردد، چرا گاهی اوقات در محاسبۀ خوب و بد دچار خطا می شویم؟ سودش 
ازخودگذشتگی  خودمان  دلبند  فرزند  حق  در  اگر  یعنی  برمی گردد؛  خودمان  به 
کنیم، بــه زودی این ازخودگذشتگی ها با هم جمع می شود و فردا جلوی تنهایی 

1. همان.
2.  سیدحکمت قاضی میرسعید و ديگران، پرواز تا بی نهايت، ص139.
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ما و به خطرافتادن وطنمان را می گیرد، تا در آیندۀ نزدیک دچار بحران امنیتی و 
فرهنگی و... نشویم. بازهم سودش به خودمان می رسد. 

! حسینیان فداکار

در صحنۀ کربلا، همۀ کسانی که ایثار کردند، بهترین های را برای خودشان رقم 
زدند. از سیدالشهدا؟ع؟ بگیر تا دیگر اصحاب و یاران حضرت. اولین ایثارگر خودِ 
سیدالشهدا؟ع؟ بود. حاضر شد فدای دین خدا شود. اصحاب آن حضرت هم 

هرکدام ایثارگرانه جان ارزشمند خود را فدای امام خود کردند. 

وقتی مسلم را به دارالاماره بردند، بعد از اینکه گفت وگوهای تندی ردوبدل شد و 
تصمیم به کشتن مسلم گرفتند، مسلم گریه اش گرفت. به مسلم گفتند: »چرا 
گریه می کنی؟ باید پیش بینی این روزهــا را مــی کــردی.« مسلم جــواب داد: »برای 
خودم گریه نمی کنم. برای آن هایی گریه می کنم که با خواندن نامۀ من، به وعدۀ 
یاری این مردم دل گــرم شده اند و هم اکنون در راه عراق هستند. گریۀ من برای 
حسین؟ع؟ است. گریۀ من برای خانوادۀ حسین است.«1 این ایثارگری مسلم را 
نشان می دهد که در آستانۀ شهادت، اگر هم گریه می کند، نه به حال خود، بلکه 
کربلاست.  صحنۀ  در  ایثار  نمایش  از  نمونه ای  این هم  می گرید.  حسین؟ع؟  بر 
باید مراقب باشیم. از این فرهنگ اگر فاصله بگیریم، به هیچ چیز رحم نمی کنیم، 

! خطرناک می شویم و پیش بینی ناپذیر

فروختن جنازۀ پدر

ــوم آیـــت الله  ــرح ــاد مــرتــضــی مــطــهــری؟ره؟، م ــت ــا، اس بــه نــقــل از شهید بـــزرگـــوار مـ

هُ عنْدَ ذَلکَ 
َ
نّ

َ
هُ وَ انْتَزَعُوا سَیْفَهُ فَكَأ

َ
ا فَاجْتَمَعُوا حَوْل یَْ

َ
 عَل

َ
ةٍ فَحُمل

َ
تَی ببَغْل

ُ
یْدیكُمْ وَ أ

َ
وْ لَْ تُؤَمّنُونی مَا وَضَعْتُ یَدی ف أ

َ
مَا ل

َ
  مُسْلمٌ  أ

َ
1. »فَقَال

یْنَ 
َ
جَاءُ أ  الرَّ

َ
 وَ مَا هُوَ إلّا

َ
سٌ فَقَال

ْ
یْکَ بَأ

َ
نْ لَایَكُونَ عَل

َ
رْجُو أ

َ
شْعَث أ

َ
دُ  بْنُ  الْ مَّ هُ مَُ

َ
 ل

َ
غَدْر قَال

ْ
 ال

ُ
وَّل

َ
 هَذَا أ

َ
َّ قَال ُ

یسَ  منْ نَفْسه وَ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ ث
َ
أ

ذی 
َّ
 ال

ُ
 به مثْل

َ
ل بُ إذَا نَزَ

ُ
ذی تَطْل

َّ
 ال

َ
بُ مثْل

ُ
میُّ إنَّ مَنْ یَطْل

َ
ل اس السُّ عَبَّ

ْ
هُ عُبَیْدُ اللّه  بْنُ  ال

َ
 ل

َ
یْه راجعُونَ  وَ بَكَی فَقَال

َ
ا إل

َ
ا للّه وَ إنّ

َ
مَانُكُمْ  إنّ

َ
أ

قْبلیَن  هْلى الُْ
َ
بْكی ل

َ
كنْ أ

َ
 وَل

ً
فا

َ
فَةَ عَیْنٍ تَل ا طَرْ َ حبَّ لَ

ُ
ثی وَ إنْ كُنْتُ لَْ أ رْ

َ
قَتْل أ

ْ
ا منَ ال َ  إنّی وَ اللّه مَا لنَفْسی بَكَیْتُ وَ لَا لَ

َ
 بکَ لَْ یَبْک قَال

َ
ل نَزَ

سَیْن« )محمد بن  محمد نعمان )شیخ مفید(، الارشاد فی معرفة حجج اللَّه علی العباد، ج 2،  ُ حُسَیْن؟ع؟ وَ آل الحْ
ْ
بْكی لل

َ
إلََّ أ

ص59(.
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ــای محقق؟ره؟ را بــه آلــمــان فرستاده بــودنــد. مــرحــوم محقق  بــروجــردی؟ره؟ آق
 عجیب است. جناب محقق می گفت:

ً
ماجرایی نقل کرده بود که واقعا

که مرد عالِم و  که در زمــان ما مسلمان شدند، پروفسوری بود  جزو اشخاصی 
دانشمندی بود. پروفسور پیش ما زیاد می آمد و ما هم به او سر می زدیم. پیرمرد 
شده بود که سرطان گرفت و در بیمارستان بستری شد. ما و مسلمان های آنجا 
به بیمارستان می رفتیم و از او عیادت می کردیم. یک روز زبان به شکایت باز کرد 
و گفت: »اولین  بار که من مریض شدم، آزمایش کردند و دکترها گفتند سرطان 
دارم. هم پسرم، هم زنم گفتند: ’حالا که سرطان داری، دیگر زنده نمی مانی؛ 
کــرده و رهایش  پس خداحافظ. ما مــی رویــم.‘« هر دو همان  جا خداحافظی 
کرده بودند. فکر نکردند این بدبخت در این وضعیت احتیاج به محبت دارد، 

احتیاج دارد به کسی که با او هم دردی کند.

از بیمارستان خبر  را نداشت، مکرر به عیادتش می رفتیم. روزی  کسی  چون 
دادنــد او مــرده اســت. بــرای تجهیز و تدفین و جمع کردن جــنــازه اش رفتیم. 
که لااقــل برای  گفتیم خــوب اســت  دیدیم در آن روز پسرش آمــد. پیش خــود 
از قبل،  او  کردیم فهمیدیم  ولــی وقتی تحقیق  اســت.  آمــده  تشییع جنازه اش 
جنازۀ پــدرش را به بیمارستان فروخته و فقط آمــده جنازه را تحویل بدهد و 

پولش را بگیرد و برود!1 

 وحشتناک است. باید برای خودمان فکری بکنیم. باید به فکر آینده مان 
ً
واقعا

باشیم. گاهی ممکن است گمان کنیم که خب، یکی دو تا بچه کافی است. بنده 
پُربچه، همۀ بچه ها در  عــرض می کنم به تجربه ثابت شــده که در خــانــواده هــای 
آن موقعی که والدین محتاج می شوند، به فکر پدر و مــادر نیستند، بلکه فقط 
بعضی از آن ها مثل شمع دور والدین می چرخند. حالا فکر کنید پدر و مادرها در 
خانواده های بی فرزند یا بسیار کم فرزند دلشان چطور می خواهد به همان یکی دو 

تا فرزند خوش باشد! 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج23، ص284.
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خدا نکند مادر یا پدری چشمش به درِ حیاط باشد تا بچه اش از راه برسد. خیلی 
سخت است. فرقی هم ندارد که آن بچه شهید شده باشد یا الان در شهر دیگری 
مشغول کار یا تحصیل باشد. حتی اگر این مادر یا پدر پولدار هم باشند، بازهم 

این دوری برایشان جان کاه است و آن ها را آب می کند.

یکی از فضلا می گفت:

زمانی که دو فرزند داشتم، یک مادری که دو فرزند شهید داشت، گفت: »بس 
گر بچه های من  است. همین دو بچه کافی است!« به ایشان عرض کردم: »ا
هم بخواهند مثل فرزندان شما شهید بشوند، چطور؟« کمی فکر کرد و گفت: 
»راست می گویی. من الان چهار تا بچۀ دیگر دارم. بالاخره این ها می آیند به 

من سر می زنند.«

ابَربحران در کشور امام حسین؟ع؟

اشاره  به وضعیتی  اما فقط مختصری  کنم؛  را خالی  ته دلتان  نمی خواهم خیلی 
می کنم که اگر مراقبت نکنیم، در آینده به سراغمان می آید.

مطالعات جمعیتی اثبات می کنند که روند سالمندیِ جمعیت ایــران با سرعت 
و شدت زیادی ادامه دارد و در آینده ای که زیاد دور هم نیست، ایران با ماجرای 
سالمندی قطعی جمعیت روبـــه رو مــی شــود. ایــن دردســر آن قــدر روشــن است 
که دیوید گلدمن، نویسنده و اندیشمند معروف یهودی، می گوید: »نیمۀ قرن 
جاری میلادی، یک سوم جمعیت ایران بیش از ۶٠ سال خواهند داشت و هزینۀ 
نگهداری از این جمعیت کهن سال اقتصاد ایران را له خواهد کرد.«1 یعنی تبدیل 
ایــن به معنای سونامی  ــزرگ و پــردردســر و  ب بــه یــک خانۀ سالمندان  می شویم 
سالمندی است و کشوری با ۳0درصــد جمعیت پیر که بقیۀ جمعیت مشغول 
آزاد خواهد بــود و نه از  مراقبت از آن هــا هستند. نه خبری از نیروی کــار فعال و 

1. »هزينۀ نگهداری از سالمندان اقتصاد ایران را له خواهد کرد!«، خبرگزاری تسنیم، 18خرداد1400، دسترسی در:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/18/2498919
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اقتصاد.1 نه صدایی از شور و شوق کودکی و نوجوانی خواهد بود و نه نشانی از 
نشاط زندگی.2

1. برای اينکه بدانید این هزينه تا چه اندازه سنگین است، با هم به يکی از کشورهای پیشرفتۀ اروپایی سری می زنیم. 
سوئد در اروپا کشوری مثال زدنی در زمینۀ پیشرفت است. این کشور با مساحت 449هزار و 964 کیلومتر مربع، سومین 
کشور بزرگ اروپا از نظر مساحت است. جمعیت مقیم سوئد بیش از 9/2میلیون نفر است که تقریباً 7/9میلیون نفر آن 
را سوئدی ها تشکیل می دهند و در حدود 15درصد را مهاجران تشکیل می دهند. وقتی جمعیتِ کار کم باشد، بايد زنان 
که مادران جامعه هستند، مشغول کار شوند؛ ازهمین رو، بر اساس آمار سال 2011م، 86درصد زنان در سوئد مشغول به کار 
هستند. این در حالی است که حد متوسط زنان شاغل در اتحاديۀ اروپا در همین سال 68درصد است. در حال حاضر، خودِ 
سوئدی ها به این نتیجه رسیده اند که بايد به افزايش جمعیت فکر کنند. نکتۀ بسیار مهم دربارۀ سوئد، آمار زياد جمعیت 
سالمند در این کشور است که کارشناسان جمعیتی این کشور را نگران آينده کرده است. هزينۀ مراقبت از سالمندان در سال 
2005م، در سوئد بالغ بر 76/8میلیارد دلار بوده است و بخش عمدۀ این هزينه را مالیات های شهرداری ها و يارانه های 
گر نسبت هزينه های مراقبت از سالمندان سوئد را با بودجۀ کشور خودمان محاسبه کنیم، بايد  دولتی تأمین می کند. ا
بگوییم با بودجۀ 727هزارمیلیاردتومانیِ سال 1392، حدود يک بیست وهفتم بودجۀ مملکت را بايد صرف مراقبت از 
سالمندان کنیم. البته فراموش نکنید که جمعیت سالمند ما در سال 1420، حدود 20میلیون نفر خواهد شد؛ يعنی بیش از 
دو برابر کل جمعیت فعلی سوئد! حالا خودتان قضاوت کنید چه آينده ای در انتظار جامعه ای است که به سوی تک فرزندی 

می رود؟
ــی، 8مـــهـــر1399،  ــلام ــش ســالــمــنــدان کــشــور 3 بــرابــر رشـــد جمعیت اســــت«، خــبــرگــزاری جــمــهــوری اس ــزاي ــزان اف ــی  2. »م
خ رشد جمعیت سالمندی  )https://www.irna.ir/news/84059056(: بر اساس پژوهش های تحولات سالمندی، الان نر
خ رشد جمعیت کل کشور است و به زودی بايد منتظر پديدۀ »سونامی سالمندی« در ایران  کشور بیش از سه برابر میانگین نر
کی از این هستند که تا  باشیم. سونامی سالمندی يعنی جامعۀ کِسل و کُند، يعنی جامعۀ بی روح و بی نشاط. همین آمارها حا
سه دهۀ آينده 10درصد سال خوردگی جمعیت ایران به بیش از 30درصد افزايش می يابد. آقای بانکی پور، رئیس کمسیون 

ح جوانی جمعیت و حمايت از خانوادۀ مجلس، در نشست هم آهنگ که اسفند1400 برگزار شد، گفت: مشترک طر
بر اساس آنچه نمودار دقیقِ رياضیِ آماری به ما می گويد، يک سوم ملت ایران ]در آينده[ سالمند هستند و دوسوم جوان . 
جوان يعنی به ازای هر يک سالمند، دو نفر وجود خارجی دارند، از نوزادی که تازه به دنیا آمده تا کودک، نوجوان، جوان، 
میان سال، تا يک آدم شصت ساله؛ لذا آن موقع که من و شما سالمند شويم، به ازای هرکدام از ماها به طور متوسط دو نفر 
بیشتر وجود خارجی ندارند. این شکلِ پیری جمعیت است که سی سال ديگر، من و شما خواهیم ديد. این چه مشکلی 
دارد؟ مگر الان کشورهای اروپایی مدت ها نیست که پیر شده اند؟ ما هم مثل آن ها پیر می شويم، چه اشکالی دارد؟ سه 
تفاوت جدی بین پیری ما و پیری اروپایی ها هست. الان بزرگ ترین معضل اروپایی ها پیری است؛ ولی معضلی که ما 

تجربه می کنیم، با معضل اروپا تفاوت فوق العاده چشمگیری خواهد داشت.
تفاوت اول: اروپایی ها همه با هم پیر شده اند. ما در حالی پیر می شويم که کشورهای اطراف ما همه جوان اند. این ها را در 
اينترنت بزنید. نقشۀ 2050 دنیا را نشان می دهد. يعنی 30 سال ديگر ایران يک کشور قهوه ایِ رو به سیاه است. کشورهای 
کستان و افغانستان همه  اطرافش زرد و سبز هستند. در حالی ما پیر هستیم که کشورهای اطــراف ما يعنی عــراق و پا
جوان اند. تاريخ ایران زمین نشان داده است که هروقت ایران زمین نسبت به کشورهای همسايه اش ضعیف شده است، 

موردطمع آن ها قرار گرفته است و این يعنی بحران امنیت.
تفاوت دوم: اروپایی ها طی 300 سال پیر شده اند؛ يعنی در يک شیب ملايم. در این 300 سال جامعه یواش یواش با پیری 
همراه شد، خودش را وفق داد با يک مهاجرپذیری که در اروپا ايجاد شد. شروع کرد با جمعیت مهاجرین، پیری خودشان 
را جبران کردن. این مهاجرین، نسل دوم و سومشان شدند اروپایی؛ يعنی شدند مثل خودِ اروپایی ها. این شکلی مشکل 
جوانی جمعیتشان را حل کردند. اما ما يک دفعه پیر می شويم؛ يعنی 30 ساله، نه 300ساله. برای همین هم اسمش را 
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اگر به فکر جامعه نیستیم، لااقل به فکر خودمان باشیم. ما الان عصای دست 
و  میدانی  کارهای  جوانی،  نیروی  با  و  هستیم  سالخورده مان  مادرهای  و  پدرها 
عملیاتی را خیلی راحت و سریع پیش می بریم. ولی باید برای آیندۀ خودمان نیز 

همین فکر را بکنیم.

ــدٌ یستَعیُن بِــم.«1 )یکی 
ْ
هُ وُل

َ
نْ یَكونَ ل

َ
امام سجاد؟ع؟ می فرمایند: »مِــنْ سَعادَةِ الرجُلِ أ

کمک کارش  که  باشد  داشته  فرزندانی  که  است  این  انسان  خوشبختی های  از 
باشند.(

فراموش نکنیم فرزندانمان ضامن فردای زندگی مان هستند. باید باور کنیم که 
ما با بچه هایمان سر یک سفره نشسته ایم. هم شهدا سر سفرۀ پدر و مادرشان 
نشسته اند، هم این پدر و مادرهای بهشتی و خوشبخت سر سفرۀ فرزندانشان 

 یکی از معانی مهمِ »با بچه هایم سر یک سفره« است.
ً
هستند. این دقیقا

والدین موفق!

مــادر حــاج  قاسم سلیمانی چهار فــرزنــد داشـــت. در اوایـــل جــوانــی بــرای رشــد و 
تربیتشان خیلی تلاش کرد. خودخواهی نکرد و برای تربیت آن ها وقت صرف کرد. 
به  همین دلیل در اواخر پیری، یک پیرزن تنها و سرراهی نبود، بلکه فرزندانش 

مانند پروانه دوروبَر او می چرخیدند.

می گذارند »چالۀ جمعیتی« که ما به آن می گوییم »سیاه چالۀ جمعیتی«. يک دفعه می افتیم داخل چاله. ما تا چند سال 
پیش، جزو 3 کشور جوان دنیا بوديم. الان هم کشورمان هرچه نگاه می کنیم، جوان است. برای همین کسی متوجه این 
خطر نیست؛ يعنی مثل  اينکه ما در شرايطی باشیم که دورۀ تَرسالی است و هرچه می بینیم، باران است. خب، طبیعی است 
که اصلاً متوجه اينکه خشک سالی در پیش است، نخواهیم شد. اصلاً در این جامعه صحبت از کمبود جوان را کسی لمس 
نمی کند؛ اما يک دفعه رنگ این جامعه عوض می شود. این دهه شصتی هایی که يک قلمبۀ جمعیتی بودند، 30  سال ديگر 

که وارد سن سالمندی شدند، يک دفعه تمام چهرۀ جامعه می شود پیر، فرتوتِ و سست.
تفاوت سوم: اروپایی ها اول پیشرفت کردند و بعد پیر شدند؛ يعنی مثلاً فرد پیری که قوای جوانی  و خلاقیتش را از دست  
داده؛ ولی ثروت دارد و با پولش دارد جبران می کند. جوان های زيادی را به کار گرفته و آن ها دارند برايش کار می کنند. ديگر 
نیازی به توان جوانی ندارد. ولی ما در حالی پیر می شويم که يک فرد بازنشستۀ ما يک خانه از خودش ندارد، زندگی از 

خ می دهد. خودش ندارد، قوای جوانی هم ندارد. این همان بحرانی است که 30  سال ديگر ر
1. محمد  بن  يعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص2.
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مادر حاج  قاسم بیمار شده بود و او را به بیمارستان برده بودند. شهید سلیمانی 
شب برای دیدار مادرش به بیمارستان رفت. بعد به اطرافیان گفت: »همه بروید 
خانه. امشب خــودم کنار مــادرم می مانم.« ســردار آن شب تا صبح کنار مادرش 
ماند. همین  که نگاهش به رنگ  پریدۀ مادرش افتاد، شروع کرد به گریه کردن. 
بعد هم رفت پایین تخت نشست، پشت سرهم پاهای مــادرش را بوسید و به 
چشم هایش کشید. فردا که می خواست به سوریه برود، مقداری پول به راننده 
ــروز تا وقتی  که مــادرم  ــروم. خواهش می کنم از ام داد و گفت: »مــن دیگر باید ب

1». اینجاست، به جای من، روزی سه بار آب میوۀ تازه بگیر و برایش ببر

یا وقتی  که هنوز یک نوجوان سیزده چهارده ساله بــود، فهمید پــدرش مقداری 
پول بدهکار است. قاسم نوجوان با پسرخاله اش، احمد، از روستایشان به شهر 
کرمان رفتند و هشت ماه در آنجا کار کردند. قاسم بعد از هشت ماه کارگری، همۀ 

۳00 تومان پولی را که به  دست  آورده بود، به پدرش داد.

، تلفنی با پدر و مادرش  وقتی  که در میدان های نبرد بود، هرروز یا هر دو روز یک  بار
بــاورش  کنند.  تنهایی  مــادرش احساس  و  پــدر  و نمی گذاشت  صحبت می کرد 
سخت است که انسانی با این سرشلوغی و مشغله های سخت  کاری و نظامی، 
هرروز یا یک روز در میان با آن ها تماس بگیرد. بعد از فوت مادر حاج  قاسم، یکی 
از دوستانش به او گفته بــود: »مــادرت را در خــواب  دیــده ام و او به من گفت: ’به 
پسرم بگو به پدرش زنگ بزند.‘« سردار بعد از شنیدن این خواب، حسابی گریه 
، به پدرم زنگ  کرده و گفته بود: »مادرم راست گفته. من هرروز یا هر دو روز یک  بار
می زدم؛ اما این  بار مشغول جنگ بودیم. این قدر جنگ سخت بود که چهار پنج 
روز نتوانستم به پدرم زنگ بزنم.«2 ما با پدر و مادرمان چگونه رفتار می کنیم؟ سر 
می زنیم؟ احوال می پرسیم؟ راهمان از سوریه تا خانۀ پدری بیشتر است یا سرمان 

1. محمدعلی جابری، عمو قاسم، ص10.
2. همان، ص13.
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؟ مراقب باشیم که از  از حاج قاسم شلوغ تر یا کارمان از او سخت تر و حساس تر
سفرۀ بی نظیر لطف و دعای پدر و مادر محروم نشویم. خیلی باید مراقب باشیم.

ــه پـــدر و مـــادرشـــان احــتــرام  ــم رزم شهید سلیمانی نــقــل مــی کــنــد: »ایـــشـــان ب ــ ه
آفتاب  در  و  می پوشاندند  لباس  و  می بردند  حمام  به  را  پدرشان  می گذاشتند. 

زمستان فرش و پتو می گذاشتند تا پدرشان استراحت کند.«1

این خضوع و ایثار حاج  قاسم، نتیجۀ ایثار و ازخودگذشتگی پدر و مادرش در ایام 
جوانی است که خودخواهی و رفاه کوتاه مدت آن دوران را رها کردند و به جای آن، 
مسئولیت فرزندان را قبول کردند و در دوران میان سالی و پیری، از نتیجۀ این 
سرمایه گذاری استفاده کردند. در این دوران حساس زندگی، آن ها هم سر سفرۀ 

فرزندانش نشسته اند.

حضور در خانۀ سالمندان

برای اینکه تنهایی و حساسیت دوران سالمندی را درک کنیم و بدانیم سالمندان 
سر  سالمندان  خانۀ  بــه  باید  ــد،  دارنـ احساسی  چــه  و  می کنند  تحمل  رنجی  چــه 
بزنیم و پای حرف آن ها بنشینیم. از دردهای آن ها بشنویم، از بی مهری هایی که 
در حقشان شده اســت، از اینکه یک سالمند، جوانیِ خــودش را بــرای فرزندش 
گذاشته؛ ولــی حــالا فــرزنــدش به او سر نمی زند. از ایــن حس رنــج می برد که فکر 
می کند وجودش اضافی است. تازه بعضی از این  عزیزان با اینکه چند فرزند دارند، 
از تنهایی و بی مهری بچه هایشان غصه می خورند، چه رسد به اینکه تک فرزند یا 
بی فرزند باشند. برویم پای حرف های تک تکشان بنشینیم، شاید کمی تنهاییِ 
سالمندی را درک کنیم، شاید کمی به خودمان بیاییم و بــرای نجات از تنهایی 

فردای خودمان، کاری کنیم و به فکر عصای دستی در دوران نیازمندی بیفتیم.

1. »راز موفقیت حاج  قاسم از زبان هم رزمش«، خبرگزاری جمهوری اسلامی، 25دی1398، دسترسی در:
https://www.irna.ir/news/83635123
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تنهایی خیلی سخت است. از دردها و مرض هایی که به واسطۀ تنهایی به آن مبتلا 
شدند و از داروهایی که می خورند، از چشم  به  در دوختن هایشان تا اینکه کسی 
بیاید و خلوت تنگ و تکراری آن ها را به  هم بزند، بشنویم. شاید به خود بیاییم و 
، فقط و فقط به خاطر دیدن   یک  بار

ً
 و حتما

ً
تصمیم بگیریم خودخواه نباشیم. حتما

آیندۀ خودمان هم که شده، سری به آسایشگاه های سالمندان بزنیم تا باور کنیم 
آیندۀ ما چگونه ممکن است باشد. دوران پیری و سالمندیِ پدر و مادرها دوران 

حساس آزمایش فرزندان هم هست.

جوان ها و بزرگ ترها هم در این جلسه حواسشان را جمع کنند. نوکریِ پدر و مادر 
آدم را به اوج می رساند و حاج قاسم ها را تربیت می کند. اما آن روی سکه این است 
، نه تنها عاقبت خود را بر باد  که مراقب باشید با یک کوتاهی در قبال پدر و مادر
کرد؛  نابود خواهید  را  زد، خودتان  آتش خواهید  را  بلکه دنیایتان  خواهید داد، 
چراکه در همین دنیا نوبت شما هم می رسد و به بدترین وضع ممکن، دوران 
میان سالی و پیری خود را سپری خواهید کرد. در کربلا هم صحنۀ آزمایش فرزندان 

فراهم بود؛ اما اباعبدالله غریب وارد کربلا نشد.

خانواده باران است کربلای حسین؟ع؟

مردم کوفه امام خود را همراهی نکردند؛ ولی امام حسین؟ع؟ با اینکه 57 سال 
کــه هیچ، حتی  بـــرادر  کربلا نشد. خــواهــر و  داشـــت، تنها و غریب وارد سرزمین 
آن هــا هم عصای دست ابی عبدالله شدند و در کربلا نمایشی بی نظیر  فرزندان 
من  »هــل  بــه  نــدای  بماند.  تنها  کربلا  در  ابــاعــبــدالله  نگذاشتند  انداختند.  راه  بــه 
آرام دل  ناصر« ابی عبدالله؟ع؟ لبیک گفتند و مثل پروانه  دوروبَــر امــام گشتند. 
اباعبدالله؟ع؟ شدند. بچه هایش که فدایی حضرت شدند، بماند، فرزندان برادر و 
خواهر هم دور سیدالشهدا؟ع؟ را گرفتند. آدم چقدر در کنار بچه ها و نزدیکانش 

دلش قرص است.

هریک از پروانه های حاضر در کربلا که حول وجود ابی عبدالله؟ع؟ می چرخیدند، 
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ماجرا و روضه هایی دارند. می خواهم امشب روضۀ فرزندان حضرت زینب؟عها؟ را 
بخوانم و نوع حمایت آن ها از سیدالشهدا؟ع؟ را بیان کنم.

قــــاب دلــــم نــقــش حــســیــن اســــت و بس
ــیـــن اســــــت و بــس ذکــــــر لـــبـــم نــــــام حـــسـ

عــــاجــــزنــــد هـــــمـــــه  کـــــــه  قـــــیـــــامـــــت  روز 
ــت و بس ــ ــوی حــســیــن اس ــ ــرم س ــ ــم ت ــش چ

روانــــم و  روح  ــن  ــی حــس جـــانـــم…  آرام  ــن  ــی حــس

از زبان زینب؟عها؟ بگوییم:

حسین جــان، خــواهــرت بمیرد و صــدای غربتت را نشنود! خــواهــرت بمیرد و 
صدای »هل من ناصرت« را نشنود!

حـسیـنــم! هنــوز عبــاس را داری. هنوز بچه های زینب سربازان تو هستند. اصلاً 
کــردم. آن ها را بزرگ کردم تا خون خود را  بچه های خودم را با عشق تو بزرگ 

فدای دین و امام زمانشان کنند.

حسین؟ع؟  دایــی شــان  نــزد  و  پوشیدند  رزم  لباس  زینب؟عها؟  حضرت  بچه های 
، از امــام حسین؟ع؟ اجــازه گرفتند و  آمدند. به هر ترتیبی بــود، با وساطت مــادر
به سمت مــیــدان جنگ روانـــه شــدنــد. زیــنــب؟عها؟ آن دو ثمرۀ زنــدگــی اش را بــرای 
ابی عبدالله فدا کرد. اینجا برای زینب خیلی زود نوبت جبران رسید و بچه ها قبل 
از اینکه در پیری به داد مادر برسند و عصای دستش باشند، آبــروداری کردند و 
زینب؟عها؟ را سربلند کردند. حضرت دو فرزندش را به سوی میدان فرستاد. عمر 
سعد گفت: »این خواهر عجب محبتی به برادرش دارد که بچه هایش را به میدان 

فرستاده است!« آن دو برادر به جنگ پرداختند و رجز خواندند:
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ــرار هستیم ــ ــدر ک ــی مـــا کـــه از نــســل عــلــی ح
ــر طــــیــــار هــســتــیــم ــفـ ــعـ ــرم جـ ــ ــ یــــــادگــــــار حـ

ــر ایـــن پیکر ما ــرده ب کـ کفنی  ــا در  دســـت م
مــا مــــــادر  دل  بـــهـــر  بـــــود  هـــدیـــه  تــــو  اذن 

ــه دارد بــدهــد در ره تو ک ــد او هــرچــه  ــواه خ
ــــــرِ درگــــــه تــو

َ
ــب و ف ــ ــد زیـ ــن ــک ــا را ب ــ ــون م ــ خـ

در رگ ما به خــدا غیرت حق جلوه گر است
مشو راضی نگریم مادر ما خون جگر است

وقتی بچه ها و نوگل های زینب؟عها؟ به میدان رفتند، مادر به خیمه ها رفت و بیرون 
نیامد. حتی وقتی  که به  شهادت رسیدند، هرچه نگاه کردند، دیدند که زینب؟عها؟ از 
خیمه ها بیرون نیامد. هرکدام از بنی هاشم که به  شهادت می رسیدند، زینب؟عها؟ 
اکبرِ   وقتی علیِ  

ً
بالینش حاضر می شد، خصوصا بر  از خیمه گاه بیرون می آمد و 

حسین؟ع؟ به  شهادت رسید. بر سر و سینه زد و از خیمه بیرون آمد و خود را روی 
پیکر صدچاک علی انداخت.

ادب را ببینید. معرفت را ببینید. فکر می کرد »نکند برادرم شرمنده شود!« ترسید 
که حسین؟ع؟ نگاهش به چشمان معصوم خواهر بیفتد و خجالت زده شود. 
فرمود: »این کار را در حق حسینم انجام دادم و بــرادرم هم تلافی کرد.« کجا؟ روز 
اربعین که از اســارت برمی گشت، خود را روی قبر مبارک بــرادر انداخت و فرمود: 

»برادرم، از هرچه می خواهی سؤال کن؛ اما از دختر سه ساله ات سؤال نکن.«

دشمنت کشت، ولی نور تو خاموش نگشت
خداست نور  نشود،  فانی  که  جلوه  آن  آری 

الا لعنة اللَّه عل القوم الظالمین!
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مبارزه با حسین؟ع؟ در کربلا تمام نشد. ادامه دهندگان راه بنی امیه امروز نیز با 
استحالۀ فرهنگی و شگردهای آن ، برای تغییر ارزش هــای حسینی می کوشند و 
می خواهند نسل حسینی در زمین وجود نداشته باشد یا اگر وجود دارد، هویت 

حسینی نداشته باشد.

سردار خیانت کار

اسپانیا کشوری در جنوب غربی اروپاست که در اواخر قرن اول هجری به قلمروِ 
اسلامی افـــزوده شد و »انــدلــس« نــام گرفت. حــدود هشتصد ســال مسلمانان 
در این منطقه زندگی می کردند و اسلام در آن سرزمین کارهای بزرگی انجام داد. 
تمدن اسلامی در آن شکوفا شد. سرزمین اسپانیا از غرب با پرتقال، از شمال با 
اقیانوس اطلس و فرانسه، و از شرق و جنوب با دریای مدیترانه مرز مشترک دارد. 

تنگۀ جبل الطارق در جنوب این کشور قرار گرفته است.

ــاد مــأمــور فتح انــدلــس شد.  ــارق بــن زیـ در ســال 92ق سپاهی بــه فــرمــانــدهــی طـ
مسلمانان در دورۀ اسلامی توانستند در این سرزمین، پایه های تمدنی درخشان 
و ریشه دار را بگذارند و در زمینه های علمی و فکری و فلسفی، به پیشرفت های 

چشمگیری دست یابند.1

1. و در نتیجه بسیاری از علمای شرق را به خود جذب کنند و بسیاری از دانشمندان بزرگ را پرورش دهند که هرکدام از 
آن ها آثار بسیار ارزندۀ علمی و فلسفی و ادبی پديد آورده اند. این تمدن چنان گسترده و درخشان بوده که بسیاری از علمای 
اندلس و شمال آفريقا، دربارۀ تاريخ اندلس و تمدن آن کتاب هایی تألیف کرده اند )»جلوه هایی از تمدن اسلامی اندلس«، 
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ــرگــذار در اروپـــا، بــا یــک نقشۀ  دشــمــن بــه ایــن حــکــوت اســلامــی قدرتمند و اث
می کند  نقل  عــرب  مــورخــان  از  یکی  کــرد.  جــدی  حملۀ  بی عیب ونقص  و  کامل 
« مسلمانان  ــردار خــیــانــت کــار حاکمان مسیحی بــه بــراق  بــن  عــمــار کــه بــه »سـ
از خاک  بــرای اخــراج مسلمانان  بــود، گفتند: »تو باید در نقشه ای که  معروف 
مسلمان  خیانت کار  افسر  ایــن  کنی.«  کمک  ما  به  کــرده ایــم،  طراحی  اندلس 
کــرد.« حاکمان  با مکر و حیله شکار  را نمی شود جز  گفت: »شیر  در جوابشان 
اروپاییان قوی است. با یک حملۀ سخت، نیروی  مسیحی گفتند: »ارتش ما 
بــرای حفظ دیــن و  گفت: »مسلمانان  بــراق  کــرد.«  نابود خواهد  را  مسلمانان 
مغلوب  نظامی  جنگ  و  ارتــش  نیروی  با  که  آن انــد  از  سخت تر  خــود،  ناموس 
چه  اندلس  خاک  از  اخراجشان  برای  »پس  گفتند:  مسیحی  حاکمان  شوند.« 
باید کرد؟ چه راه حلی به  ذهنت می رسد؟« براق  بن  عمارِ خیانت کار گفت: »سه 
بین  در  آزادانــه  را  مسیح  تحریف شدۀ  دین  اینکه  اول  بدهید:  انجام  باید  کار 
آن ها منتشر کنید. هرچند با این کار هیچ مسلمانی مسیحی نمی شود، این 
دینشان  در  مسلمان  جوانان  که  است  این  فایده اش  و  دارد  فایده   یک  کار 
لاابالی می شوند و جدیت خود را از دست می دهند. دومین کار این است که 
امتیاز بازکردن مدارس مجانی در کشورهای مسلمان را از دولت آن ها بگیرید 
دین  اینکه  از  بعد  مسلمانان  چون  کنید؛  افتتاح  مجانی  مــدارس  خودتان  و 
مسیحِ تحریف شده آزادانه بینشان منتشر شد، به عیاشی و شهوت رانی و... 
سرگرم می شوند و کمتر سراغ تعلیم وتعلم می روند. اگر مدارس مجانی زدید 
آنجا که جوانان مسلمان در  آن مــدارس کردید، از  و معلمان مسیحی را وارد 

برابر معلمان خود خاضع اند، تأثیر جدی می پذیرند.«

سومین پیشنهادی کــه بــراق بــن عــمــار بــه آن هــا کــرد، ایــن بــود کــه حاکمان 
حاکمان  بــه  بــدهــنــد.  توسعه  مسلمان ها  بــا  را  تــجــاری شــان  روابـــط  مسیحی 

فصلنامۀ مشکوة، ش48(.
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تضعیف  را  آنــان  دینی  روحیۀ  هم  می توانید  رفت وآمدتان  »با  گفت:  مسیحی 
را  آن ها  رواج دهید و  آن ها  را بین  الکلی  بتوانید مشروبات  کنید و هم شاید 
کشوری  و  لشکری  کارهای   

ً
حتما صــورت  این  در  کنید.  الکل  شرب  به  معتاد 

آن ها از  هم می پاشد. آن وقت است که می توانید آن ها را مثل گوسفند برانید 
و مانند خرگوش شکار کنید.«

می ترسیدند،  مسلمانان  دلاوری  و  شجاعت  از  به شدت  که  مسیحی  حاکمان 
با راهنمایی  مفید بــراق  بن  عمارِ خائن، خوش حال و امیدوار شدند. فــردای آن 
این  ضمیمۀ  را  نمک نشناس  بــراق  پیشنهاد  سه  و  نوشتند  صلح نامه ای  روز 
کشور  کل  بــرای مالک  بن  عبّاد، فرمانروای  را فرستادند  آن  کردند و  تفاهم نامه 
ــرای جنگ بــا ملت های اروپــایــی و  اســلامــی انــدلــس. مالک  بــن  عــبّــاد کــه خــود را ب
مسیحی آماده می کرد، با دریافت این صلح نامه، جلسۀ مشورتی با فرماندهان 
و استانداران خود گرفت. استاندارانِ تن پرور و عیاش مالک  بن  عبّاد به صلح با 
حاکمان مسیحی راضی شدند. تنها فردی که در بین آن  استانداران بیدار بود و 
سرانجامِ کار را می دید و با این صلح نامه مخالفت می کرد، قیس  بن  مصعب بود؛ 
اما چون تنها مخالف این صلح نامه بــود، به مخالفت وی هیچ  توجه نکردند و 
معاهدۀ صلح با حاکمان اروپایی بسته شد. نتیجه این شد که پای کشیشان و 

معلمان اروپایی به کشور اسلامی اندلس باز شد.

مسلمان  جــوانــان  مذهبی  عقاید  تضعیف  بــرای  که  دیگری  سیاست  و  شگرد 
انجام دادند، این بود که برای اولین بار در کنار رودخانه، یک تفریحگاه عمومی 
درست کردند. هر روز دختران اروپایی را در باغ این تفریحگاه می چرخاندند و 
چشم چرانی  به ویژه  و  تفریح  بــرای  روزهــا  مسلمان،  جوانان  و  مملکت  بزرگان 
این  بــزرگ تفریحی رفت وآمد می کردند.  باغ  آن  به  و تماشای دختران مسیحی 
ماجرا در روزگار ما دارد به دست خودمان اتفاق می افتد و به زودی نتیجه اش را 

نشان خواهد داد.
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مــدارس  بــه  مسلمان  جــوانــان  و  کــردنــد  تأسیس  مجانی  مـــدارس  مسیحیان 
، بــراق  بن  عمار یکی از افسران مسیحی را  کشیش ها وارد شدند. از طرف دیگر
به بهانۀ تعلیمات نظامی به مالک  بن  عبّاد معرفی کرد. مالک هم او را وارد ارتش 
مسلمانان کرد و به او اجازه داد هریک از افسران مسیحی را برای تعلیمات جنگی 
وارد ارتش مسلمانان کند. سربازان مسلمان بر اثر تماس با مستشاران خارجی 
آنــان، کم کم آن روحیۀ سلحشوری و اعتمادبه نفس خود را از  و خضوع در برابر 
دست دادنــد. مسیحیت در اندلس حکم فرما شد، مسلمانان سرکوب شدند 
و یک حکومت مقتدر هشتصدسالۀ مسلمان از بین رفــت.1 این، قدرت جنگ 

روانی و جنگ نرم است.

یف و استحالۀ فرهنگی جنگ با امام؟ع؟ با تحر

اســتــحــالــۀ فرهنگی یعنی تغییر  فــرهــنــگــی.  کــار مــی گــویــنــد اســتــحــالــۀ  ایــن  بــه 
از  را  ارزش هــای جامعه  ارزش هــا. در استحالۀ فرهنگی دشمن تلاش می کند 
ــای دروغین و فاسد را به خــورد آن هــا بدهد  آن هــا بگیرد و در عــوض، ارزش ه
پا پس بکشد.  از مقاومت  بــردارد و  از رشــد و پیشرفت دســت  آن جامعه  تا 
دشمن تلاش می کند فرهنگ آن جامعه را که در واقع هویت آن ملت است، از 
آن ها بگیرد و فرهنگ دل خواه خود را جا بیندازد. دشمن با استحالۀ فرهنگی 
مسموم  سفرۀ  سر  و  کند  بلند  خــود  ارزش هـــای  سفرۀ  سر  از  را  ما  می خواهد 

بنشاند. خودش 

بعد از نبی مکرم؟صل؟ جامعۀ نبوی دچار همین استحالۀ فکری و فرهنگی شد. 
مــردم از سر سفره ای که پیامبر اکــرم؟صل؟ بــرای آن هــا پهن کــرده بودند، آرام آرام 
بلند شدند و رفتند نشستند سر سفرۀ مسمومی که یهود و بنی امیه پهن کرده 

بودند. ثمرۀ این سفرۀ مسموم چه شد؟ حادثۀ عاشورا.

1. نک: رسول جعفريان، قصه ای دربارۀ سقوط اندلس و انعکاس آن به عنوان تاريخ در ایران، ص13 تا 31.
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بزرگ ترین درس عاشورا چیست؟ بزرگ ترین درس عاشورا این هشدار است 
که مردم سفره دار حقیقی خودشان را گم کردند و سر سفرۀ مسموم بنی امیه 
نیز  اباعبدالله؟ع؟  شهیدان  ســالار  و  سید  قیام  اصلی  عامل  نشستند.  یزید  و 
همین استحالۀ فرهنگی بود. اگر سی سال قبل از سال ۶0ق و واقعۀ عاشورا 
را بررسی کنیم، به خصوص در سیزده سالِ منتهی به واقعۀ عاشورا، می بینیم 
کم کم جای معروف و منکر عوض شد: منکرها به معروف تبدیل شد و ارزش ها 

به ضدارزش.

انحراف ها و لغزش ها و بدعت هایی که از سقیفه شروع شده بود، روزبه روز 
آمــوزه هــای اســلامــی دور  از  به کلی  بــود جامعه  باعث شــده  و  زیــادتــر می شد 
ارزش هــا  از  شــود، فساد رواج پیدا کند و جامعه دچــار فقر فرهنگی شــود و 
رسیده  اوج  به  حسین؟ع؟  امــام  عصر  در  انحرافات  شــود.  دور  اصالت ها  و 
بــرای رسیدن  اهــداف سیاسی خــود،  بــرای رسیدن به تمامی  بــود و بنی امیه 
و  بــاورهــا  روی  می گذاشت  دســت  باید  خــود  فرهنگی  و  اجتماعی  اهــداف  به 

ارزش ها و رفتارهای مردم.1

انداختن اهل بیت؟عهم؟ از چشم مردم، از اولین کارهایی بود که جریان عثمانی آن را 
، دستورکار تفکر عثمانی ناسزاگویی به اهل بیت؟عهم؟  انجام داد. خب، برای این کار
امام  و  حسن  امــام  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  اهل بیت؟عهم؟  دشمنان  از  برخی  بــود. 
زهـــرا؟سها؟ هــم دریــغ نمی کردند.  از لعن حضرت  و  را لعن می کردند  حسین؟عهما؟ 
بی شرمی را به حدی رسانده بودند که برای کشته شدن حسنین دعا می کردند و به 

این کار مفتخر بودند.2

1. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ بافت جمعیتی مردم کوفه، نک: نعمت اللَّه صفری فروشنانی، »مردم شناسی کوفه«، مجلۀ 
موعود، فروردین و اردیبهشت1380، ش25.

ح نهج البلاغة، ج4، ص61. 2. عبدالحمید بن ابی الحديد، شر
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باید ایستاد

در مقابل این حــوادث1 باید ایستاد. حتی سکوت در مقابل اهانت به ارزش هــا 
ــا باعث  نیز جــایــز نیست. ســکــوت مــا در بــرابــر اهــانــت بــه اعــتــقــادات و ارزش هــ
بــاورهــای خــودمــان خواهد شــد. باید در  جری ترشدن دشمنان و سست شدن 
ارزش هــای خود بایستیم تا دشمن  مقابل کوچک ترین اهانت به اعتقادات و 
بداند شیعه برای دفاع از باورهایش می جنگد و نمی شود از این طریق به ما نفوذ 

کنند.

زمستان سال 1۳۶۸ بود که در تالار اندیشه فیلمی نمایش دادند که اجازۀ اکران از 
وزارت ارشاد نگرفته بود. سالن پُر بود از هنرمندان و فیلم سازان و نویسندگان. 
گاهانه، داشت به حضرت زهرا؟سها؟ بی ادبی می شد.  گاهانه یا ناآ در جایی از فیلم، آ
همه لال شده بودند و دم نمی زدند. با غفلت و بی توجهی و ادعای روشن فکری، از 
 منظوری 

ً
کنار قضیه عبور کردند. با خود می گفتند طرف هنرمند بزرگی است و حتما

دارد؛ اما یک نفر نتوانست ساکت بنشیند و داد زد: »خدا لعنتت کند! چرا داری 
توهین می کنی؟!« همۀ سرها به طرفش برگشت. در ردیف های وسط آقایی بود 
چهل وچندساله با سیمایی بسیار جذاب و نورانی. کلاهی مشکی بر سرش بود و 

اورکتی سبز بر تنش. سیدمرتضی آوینی بود.2

شیعه این طور رفتار می کند. سرِ دفاع از اعتقاداتش با کسی تعارف ندارد. از کسی 
نمی ترسد. احساس خجالت نمی کند. خیلی ها هستند که متوجه می شوند به 
اعتقاداتشان توهین شده. دلشان هم می خواهد از اعتقاداتشان دفاع کنند؛ اما 
یا می ترسند، یا خجالت می کشند. سیدمرتضی آوینی این جوری نبود. او برخلاف 
خیلی ها که برای آرام کردن وجدان خودشان، توهین به حضرت زهرا؟سها؟ را توجیه 

1. امــروز هم همین کار را می کنند. با ساختن فیلم عنکبوت مقدس به امام رضا؟ع؟ و به ارزش هــا و مقدسات ما اهانت 
می کنند. عده ای هم در داخل از بازيگر آن فیلم تقدیر می کنند و به او افتخار می کنند. وای به حال جامعه ای که ارزش ها 

در آن جابه جا شود و جای خود را به ضدارزش بدهد! بدا به حال جامعه ای که به ولیّ خدا جسارت کند و به آن افتخار کند!
2. شهید فرهنگ، وبگاه شهید آوينی.
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کردند، با صدای بلند باور خودش را فریاد زد. برای همین رفتارهای سیدمرتضی 
بــود کــه حضرت زهـــرا؟سها؟ هــم متقابلًا هــوای ایــشــان را داشـــت. آقــای یوسفعلی 

میرشکاک از دوستان شهید آوینی، نقل می کند که:

من یک وقتی سر چند شماره از مجلۀ سوره، نامۀ تندی به سیدمرتضی آوینی 
نوشتم که یعنی من رفتم و راهــیِ خانه شدم. حالم خیلی خراب بود. حسابی 
کی بــودم. پلک که روی هم گذاشتم، بی بی فاطمه؟سها؟ را به خواب دیدم  شا
و شروع کردم به عرض حال و نالیدن از مجله، که بی بی فرمود: »با بچۀ من 
چه کار داری؟!« من باز از دست سید نالیدم. دوباره بی بی فرمود: »با بچۀ من 
چه کار داری؟!« برای بار سوم که این جمله را از زبان مبارک بی بی شنیدم، از 
گرفته بود؛ ولی بعد از مدتی به حالت  خواب پریدم. وحشت تمام وجودم را فرا

عادی برگشتم.

تا اینکه نامه ای از سید دریافت کردم. سید نوشته بود: »یوسف جان، دوستت 
که می خواهی بکنی، بکن! ولی  کــاری  دارم. هرجا می خواهی بــروی، بــرو! هر 
بدان برای من پارتی بازی شده و اجدادم هوایم را دارند.« دیگر طاقت نیاوردم 
و راه افتادم به سمت حوزه و عرض کردم: »سید، پیش از رسیدن نامه ات خبر 

پارتی ات را داشتم« و گفتم آنچه را آن شب در خواب دیده بودم.1

تاریخ در حال تکرارشدن است  اباعبدالله؟ع؟،  علاقه مندان به مجلس و مــرام 
و سفرۀ اهل بیت؟عهم؟ در مقابل ما پهن است. به عُرضۀ ما بستگی دارد که چه  
اندازه خود را مهمان این سفره نگه داریم و خودمان را محروم نکنیم. به خودمان 
رهایمان  یا  بدهند  نجاتمان  کنند،  آراممان  بدهند،  شفایمان  که  دارد  بستگی 

کنند.2

برای دفاع از اباعبدالله؟ع؟ باید استقامت داشته باشیم و اهل توجه و دقت هم 
باشیم. کسانی که برای دفاع از اهل بیت؟عهم؟ و باورهای شیعه گامی برمی دارند، 

1. ماهنامۀ شاهد ياران، ش31؛ وبگاه شهید آوينی.
2. سفرۀ شفابخش، سفرۀ آرام بخش، سفرۀ نجات بخش.
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 مشمول عنایت و حمایت اهل بیت؟عهم؟ خواهند بود. این افراد سر سفرۀ 
ً
قطعا

نجات بخش اهل بیت؟عهم؟ نشسته اند و هدایت می شوند. در عوض کسانی که 
به دشمن کمک می کنند و تیشه به ریشۀ دین و محبت اهل بیت می زنند، بیچاره 

و نفرین شده اند.1

آدم هایی مثل شهید عزیز طیب حاج رضایی از همین گروه هستند. امام حسین؟ع؟ 
آن ها را ابتدا نمک گیر می کند و بعد آرامششان می دهد و در نهایت آن ها را می خرد 
و برای خود جدا می کند. آن لات جنوب تهران با آن همه نوچه و مرید و گردن کلفتی، 
تبدیل می شود به خادم درِ خانۀ سیدالشهدا؟ع؟ و نوکر امام خمینی؟ره؟.2 این 

1. امام صادق؟ع؟ در روايتی این گونه می فرمايند: »ما اُحِبُّ أنّی عَقَدتُ لَهُم عُقدَةً أو وَکَیتُ لَهُم وِکاءً و إنّ لی ما بینَ لابَتَیها، 
ةً بِقَلَمٍ!« )خوش ندارم برای ستمگران حتی گرهی ببندم، يا سر مشکی را محکم کنم؛ گرچه از شرق تا غرب عالم 

َ
لا و لا مُدّ

لَمَةِ یَومَ 
َ

را به من بدهند و حتی قلمی را برايشان در مرکّب بزنم!( بعد دربارۀ عاقبت شوم آن ها می فرمايند: »إنَّ أعوانَ الظّ
القِیامَةِ فی سُرادِقٍ من نارٍ حتّی يَحکُمَ الُلَّه بینَ العِبادِ.« )همانا ياران ستمگران روز قیامت در چادری از آتش به سر می برند، 
تا آنکه خداوند در میان بندگان داوری کند( )محمد بن يعقوب کلینی، الکافی، ص5، ص107(. همچنین امام صادق؟ع؟ 
مْ.« )کسی که ظلم کند و کسی که به ظالم کمک کند و کسی که  اضِ بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَثَتُُ هُ وَ الرَّ

َ
عِیُن ل مِ وَ الُْ

ْ
ل

ُ
 بِالظّ

ُ
عَامِل

ْ
ل

َ
می فرمايند: »ا

راضی به ظلم او باشد، هر سه در ظلم شريک اند( )محمد بن يعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص333(. پیامبر؟صل؟ فرمودند: 
جْــرَمَ.« )هرکه با ظالمی راه برود، گناهکار است( )بحار الانوار، ج72، ص377(. و فرمودند: »إِذَا 

َ
»مَنْ مَشَی مَعَ ظَالِمٍ فَقَدْ أ

وهُ مَعَهُمْ.« )وقتی روز  حْشُرُ
ُ
مْ یَدَهُ ا ُ  لَ

َ
وْ مَدّ

َ
 أ

ً
مْ كِيسا ُ بَطَ لَ وْ رَ

َ
مْ دَوَاةً أ ُ مَةِ مَنْ لَاقَ لَ

َ
ل

َ
لظّ

َ
عْوَانُ ا

َ
مَةُ وَ أ

َ
ل

َ
لظّ

َ
یْنَ ا

َ
قِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أ

ْ
ل

َ
كَانَ یَوْمُ ا

قیامت فرابرسد، منادی فرياد برمی آورد: »ظالمان و ياوران آنان کجايند؟ کجايند آنان که لیقۀ )نخ به هم پیچیدۀ( ابريشمی 
کنون آنان را با  در دوات آنان گذاشتند؟ و آنان که درِ کیسه ای را برای آن ها بستند؟ و آنان که سر قلم آن ها را تراشیدند؟ ا

ظالمان محشور و همراه گردانید.«(
2. طیب حاج رضایی از لوطی ها و گردن کلف های دهۀ 1330 و 13340 تهران بود. طیب می گفت: »اوایل دوران پهلوی، 
رضاخان را دوســت داشتم. می گفتند آدم خوبیه، مقتدره، باخداست، به مــردم کمک می کنه و... . من ديــده بــودم که 
رضاخان توی محرم میون دارودستۀ تکیۀ دولت بود. خلاصه خیلی از رضاخان خوشم اومد. اما وقتی که به قدرت رسید، 
فهمیدم که این نامرد مهرۀ خارجی هاست. وقتی شروع کرد چادر رو از سر زن ها بگیره، خیلی از لوطی های تهران با مأمورها 
و دولت رضاخان درگیر شدند. من هم چند بار با اون نامرد درگیر شدم. نمی گذاشتم توی محلۀ ما کسی به ناموس مردم 
بی حرمتی کنه. نمی گذاشتم کسی چادر از سر زن ها برداره. بعد از آن ماجرا، رضاخان با امام حسین؟ع؟ هم درگیر شد. وقتی 
اجازۀ برگزاری عزاداری نداد، همون موقع گور خودش را کند. من در غیر ايام محرم، مرتب به دنبال دوست و رفیق بودم. 
ورزش باستانی می کردم. شب ها هم مرتب از این کافه به آن کافه، از این قهوه خونه به آن قهوه خونه...؛ اما ماه محرم خانۀ 
ج می داديم« )کتاب  خودمان مجلس روضه برگزار می کرديم. ايام محرم که می شد، درودیوار را سیاه پوش می کرديم و خر

طیب، انتشارات شهید ابراهیم هادی، ص198(.
خانواده و هم محله ای هايش نقل می کنند که بزرگ ترین ویژگی روحی و اعتقادی طیب، بعد از خشونت و لات بازی، ارادت به 
امام حسین؟ع؟ و خاندان پیامبر؟صل؟ بود. به همین دلیل، طیب يکی از بزرگ ترین و باشکوه ترین دسته های عزاداری را در 
کثر تهرانی های قديم، ابتدا و انتهای دستۀ عزاداری طیب به خصوص در شب و روز تاسوعا  جنوب تهران راه انداخت. به گفتۀ ا

و عاشورا مشخص نبود. خودش هم با لباس مشکی و سروصورتی خاک آلود و گِل مال شده در جلوی دسته حرکت می کرد.
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برکتِ سفرۀ اهل بیت؟ع؟ است، این نتیجۀ همراهی نکردن با دشمن است. کار به 

تا اينکه خرداد سال 1342 رسید و اون اتفاق عجیب افتاد. قرار شد علیه انقلاب سفیدی که شاه راه انداخته بود، اعتراض 
شکل بگیره. شهید مهدی عراقی، از پايه گذاران حزب مؤتلفۀ اسلامی، می گويد: رفته بوديم خانۀ امام خمینی و به آقا 
گفتیم: »ممکنه طیب و دارو دسته اش بیايند و این دسته ای که می خواهیم روز عاشورا راه بیندازيم رو به هم بزنند و جلوی 
آن را بگیرند.« امام فرمود: »نه، طیب و دارودسته اش علاقه مند به اسلام هستند و این ها نوکر امام حسین هستند و در 
ج بکنند، چه  عرض سال، همۀ فکرشان این است که محرمی بشود، عاشورایی بشود به عشق امام حسین سینه بزنند، خر

بکنند و از این حرف ها. خاطرجمع باشید.«
آقای عراقی می گويد: رفتیم خانۀ طیب و حرف امام خمینی را برايش بازگو کرديم. طیب این صحبت ها را که شنید، جواب 
کی ها عید هم در جريان جنايت مدرسۀ فیضیه می خواستند از ما استفاده بکنند. شما خاطرجمع باشید که این ها  داد: »ساوا
تا حالا چندین بار سراغ ما آمده اند و ما جواب رد به آن ها داده ايم. حالا هم همین جور است.« بعد همان جا دست کرد و يک 
100تومانی به پسرش اصغر داد و گفت: »می روی عکس حاج آقا روح اللَّه را می خری و می بری داخل تکیه.« در زمانی که 
بردن نام امام خمینی مجازات سختی در پی داشت، مشخص است که بالابردن تمثال ايشان در بین جمعیت، چه عواقبی 
می تواند داشته باشد؛ اما طیب به دلیل ارادت به ايشان و سایر روحانیون، عکس امام را روی عَلَم عزای حسین؟ع؟ نصب 

کرد و در عزای سیدالشهدا؟ع؟ چرخاند )خبرگزاری دانشجويان ایران، ايسنا(.
روز عاشورای 1342 امام خمینی؟ره؟ در مدرسۀ فیضیه قم بر ستم رژيم پهلوی شمشیر کشید و کوبنده فرمود: »شما 
انقلاب سفید به پا کرديد؟ کدام انقلاب سفید را کردی آقا؟ چرا این قدر مردم را اغفال می  کنید؟... واللَّه اسرائیل به درد تو 
نمی  خورد، قرآن به درد تو می  خورد. امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده  اند در سازمان امنیت و گفته اند 
شما سه چیز را کار نداشته باشید؛ ديگر هرچه می خواهید بگویید: يکی شاه را کار نداشته باشید، يکی هم اسرائیل را کار 
نداشته باشید، يکی هم نگویید دین در خطر است. این سه تا امر را کار نداشته باشید؛ هرچه می خواهید، بگویید. خب 
گر این سه تا امر را ما کنار بگذاريم، ديگر چه بگوییم؟! ما هرچه گرفتاری داريم، از این سه تاست. تمام گرفتاری ما آقا،  ا
این ها خودشان می گويند، من که نمی گويم، به هرکه مراجعه می کنی، می گويد: شاه گفته. شاه گفته مدرسۀ فیضیه را خراب 
کنید. شاه گفته این ها را بکشید... .« این سخنرانی باعث شد که اولین ساعات بامداد 15خرداد مأموران خانۀ امام؟ره؟ را 

محاصره کردند و ايشان دستگیر شدند و بلوا شد )خبرگزاری فارس(.
از طرفی دستۀ طیب شب عاشورا طبق معمول همه ساله، از تکیه بیرون آمد. طیب در جلوی علامت تکیه، در حرکت بود 
و سینه زن ها پشت سرش آرام آرام حرکت می کردند. آن شب برخلاف سال های قبل، عکس های حضرت امام به سینۀ 
علامت نصب بود. اتومبیل دربار کنار خیابان ايستاد. رسول پرویزی، معاون اسداللَّه علم نخست وزیر دربار، پیاده شد 
و به سرعت پیش طیب آمد و پس از سلام گفت: »طیب خان، این کاری که کــردی، کار درستی نیست. آن عکس ها را 
بردار.« طیب هم گفت: »من عکس ها را برنمی دارم.« پرویزی ادامه داد: »طیب خان، بدجوری می شود.« طیب با متانت 
و وقار همیشگی اش خیلی صريح گفت: »بشود.« پرویزی به اتومبیلی که اسداللَّه علم داخل آن بود، برگشت. علم مجدداً 
پیغام ديگری به پرویزی داد. او دوباره پیاده شد و با طیب صحبت کرد و گفت: »عکس های امام را بردار«؛ اما طیب بازهم 
مقاومت کرد. همۀ این ها در حالی اتفاق افتاد که سینه زن ها پشت سر علامت جلو می آمدند. پرویزی گفت: »طیب خان، 
دارم به تو می گويم بد می شود.« طیب هم بار ديگر جواب داد: »می خواهم بد شود. عکس ها را برنمی دارم.« پرویزی با 
ک او را شکنجه کردند و گفتند:  عصبانیت رفت و سوار اتومبیل شد. این اتفاق باعث دستگیری طیب شد. مأموران ساوا
»بگو از خمینی پول گرفته ام و این غائله را راه انداخته ام...«؛ اما طیب در جواب آن ها گفت: »من عمر خودم را کرده ام؛ 
بنابراین حاضر نیستم در پايان عمر خود، به کسی که جانشین ولی عصر؟عج؟ است و مرجع تقلید هم هست، تهمت بزنم. 

من به امام حسین؟ع؟ و دستگاه او خیانت نمی کنم.«
گناهکار و دشمن نشد. حتی بــرای این دفــاع از اعتقاد خود و  طیب بر سر این حرف خود ماند و حاضر به همراهی با 
گه يک  همراهی نکردن با دشمن جانش را هم تقديم کرد. لحظات آخرِ قبل از اعدام، طیب به يکی از دوستانش می گويد: »ا
روز امام خمینی را ديدی، سلام من را به ايشان برسون و بگو: خیلی ها شما رو ديدند و خريدند. ما نديده شما رو خريديم... 
.« وقتی پیغام طیب رو به امام خمینی رساندند، در آن لحظه اشک از چشمان امام جاری شد و فرمود: »حقیقتاً طیب 
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جایی رسید که پانزده هزار روحانی برای طیب حاج رضایی نماز وحشت خواندند. فکر 
کنم برای کمتر بزرگی این تعداد روحانی نماز وحشت خوانده باشند؛ اما برای طیب 
خواندند.1 اگر من و شما خودمان را در این فضای نورانی نگه داریم، اگر فرزندانمان را 

نمک گیر این سفره کنیم، اباعبدالله؟ع؟ خودشان دستمان را خواهند گرفت.

که  پای حرفمان می مانیم و نمی گذاریم  گفته باشیم،  اگر به حسین؟ع؟ لبیک 
کسی مستقیم یا غیرمستقیم ما را از آرمان و حرفِ اماممان دور کند. شیعیان 
نمی گذاشتند  امــا  می شدند؛  تبعید  می رسیدند،  قتل  بــه  می شدند،  شکنجه 
در دیــن انحراف ایجاد شــود. امــام حسین؟ع؟ اوج انحراف ها و نابسامانی ها و 
پایمال شدن حق در تمام ابعاد و به خصوص در بُعد سیاسی را در حاکمیت یزید 
وفَها وَ  دْبَرَ مَعْر

َ
رَتْ وَ ا

َ
رَتْ وَ تَنَكّ بن معاویه دیدند. حضرت می فرمایند: »اِنَّ الدُنْيا قَد تَغَیَّ

وْنَ  لَا تَرَ
َ
تْ حذاءَ وَ لَْ تَبْقِ مِنْا اِلّا صبابة كَصبابة الاناءِ و خسيسُ عيشٍ كالرعی الوَبيلِ ا اسْتَمَرَّ

 لا یُتَناهی عَنْه؟«2 )کار ما به اینجا کشید که می بینید: 
َ

نَّ الباطِل
َ
 بِهِ و ا

ُ
نَّ الَحقَّ لا یُعْمَل

َ
ا

دنیا دگرگون شده و بسیار زشت و ناپسند گردیده است. نیکی های دنیا به عقب 
نمانده،  باقی  چیزی  نیکی ها  از  نابودی اند.  به  رو  به سرعت  همچنان  و  می روند 
جز ته مانده هایی همانند ته ماندۀ آبشخورها. پستی های زندگی همانند چراگاه 
زیان بخش و بیمارکننده اند. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی 

نمی کنند؟( این همان استحالۀ فرهنگی است که از آن صحبت کردیم.

؟صل؟ با بی رحمی تکان دهنده به  فاجعۀ خونین کربلا اتفاق افتاد. فرزند پیامبر
شهادت رسید و خاندان او به اسارت رفتند. در این اوضاع بسیار تلخ، شبث  بن 
 ربعی به شکرانۀ شهادت اباعبدالله؟ع؟ مسجدی در کوفه تأسیس کرد و مردم 
از این کار استقبال کردند.3 قدرت استحالۀ فرهنگی آن قــدر زیاد است که امام 

حاج رضایی حر ديگری بود برای اسلام و يک آزادمرد بود.«
1. خبرگزاری دانشجويان ایران، ايسنا.

2. محمد دشتی، فرهنگ سخنان امام حسین؟ع؟، ص241.
3. شبث  بن  ربعی از شخصیت های متلوّن تاريخ بود. در قتل حسین  بن  علی؟عهما؟ شرکت داشت و پس از عاشورا مسجدی 
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؟صل؟ را قطعه قطعه کردند؛ ولی  و بهترین خلق خدا بر روی زمین و نوۀ پیامبر
چون مغزها و قلب ها شست وشو داده شده بود، این کار را کاری بزرگ و نعمتی 
ارزشمند دانستند و برای تشکر از خدا مسجدی ساختند! خیلی هولناک است. 
ة.« وای بر ما! جنگ روانی و عملیات رسانه ای دشمن، قبل  مَیَّ

ُ
تْ بِهِ بَنوا ا

َ
كّ »یَوْمٌ تَبَرَ

از جان امــام، شخصیت و افکار و عقاید ایشان را ترور کرده بود و مردم همراه و 
هم رنگ جماعت شدند و فریب خوردند.

ــرای همین، یکی از  ــود؛ ب در عــاشــورا زشــتــیِ دنیاطلبی و رفــاه زدگــی از بین رفته ب
ــام حسین؟ع؟  ام گــوش دختر  از  گــوشــواره  یــزیــد، وقتی  می خواست  لشکریان 
بکشد، گریه می کرد و می گفت: »من خاندان شما را می شناسم؛ ولی چه کنم که 
اگر من گوشواره را نکشم، دیگری می کشد و می برد!«1 ارزش حقیقی به مادیات 
رسیده بود. استحالۀ فرهنگی به  وجود آمده بود. ابا عبدالله؟ع؟ برای مبارزه با این 
تغییر ارزش ها قیام کرد که چرا مردم سفره دار خودشان را گم کرده اند و سر سفرۀ 
فرهنگی  کاری  الحسین؟ع؟  اباعبد الله  قیام  لذا  نشسته اند.2  بنی امیه  مسموم 

است؛ گرچه ظاهر حرکت سیدالشهدا؟ع؟ جنبۀ نظامی داشت.

کربلا هنوز به شب نرسیده است و مبارزه با حسین؟ع؟ در کربلا تمام نشده! 
ادامه دهندگان راه بنی امیه امروز نیز با استحالۀ فرهنگی و شگردهای آن ، برای 
تغییر ارزش هــای حسینی، برای تغییر هویت ما در تلاش اند و ارزش هایی را به 
ضــدارزش تبدیل می کنند. بــرای نمونه، ارزش فــرزنــدآوری را ضــدارزش قلمداد 
می کنند، برای نابودی نسل شیعه تلاش می کنند، می خواهند نسل حسینی در 

در کوفه تجديد بنا کرد، به شکرانۀ کشته شدن حسین؟ع؟ )جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص241(.
1. مردی از اهل عراق، با حالت گريان زينت های دختر امام حسین؟ع؟، فاطمه، را می گرفت. وی گفت: »چرا گريه می کنی؟« 
گذار.« گفت: »می ترسم ديگری آن را بردارد« )محمد  گفت: »دختر پیامبر خدا را غارت می کنم. گريه نکنم؟!« گفت: »پس وا

بن  علی بابويه، مقتل  الحسین؟ع؟، ص176(.
2. وقتی علی  بن  ابی طالب؟ع؟ به  شهادت رسید، امام حسن؟ع؟ بالای منبر رفت و فرمود: »از پدرم پول زردی يعنی طلا و 
ک او  نقره باقی نماند، جز 700 درهم که از حقوق او زياد آمد. این در حالی است که وقتی خلیفۀ سوم از دنیا رفت، قیمت املا
در وادی القری و حنین و جاهای ديگر بیش از 100هزار دينار طلا می شد، با اسب ها و شترهای زيادی که داشت« )علی  بن 

 حسین  مسعودی، مروج  الذهب و معدن  الجواهر، ج2، ص341(.
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زمین وجود نداشته باشد و با کار فرهنگی، این کار را درست و عاقلانه و باکلاس 
جلوه می دهند. ذهن بچه هایمان را شست وشو می دهند و فکرشان را جوری 

تغییر می دهند که برای ایران و اسلام، ارزش و اعتبار قائل نباشد.

برای همین است که وقتی نوجوان های ما با سرود »سلام فرمانده« رابطۀ عمیق 
قلبی خود را با امام زمان؟عج؟ نشان دادند، دشمنان تحمل نکردند و در فضای 
مجازی شروع کردند به تخریب و تحریف و دشمنی کردن. دردشان گرفته. خیلی 
هزنیه می کنند؛ ولی نتیجه نمی گیرند و امام زمان؟عج؟ با یک سرود، قدرت نمایی 
می کنند. امام حسین؟ع؟ با یک پیاده روی، همۀ نقشه های آن ها را نقش برآب 
مراقب  باید  نکنیم.  فــرامــوش  را  انــدلــس  و  باشیم  مــراقــب  باید  البته  می کنند. 
خانه هایمان  و  شویم  کمتر  و  کمتر  تــا  می ریزند  نقشه  یــا  باشیم.  بچه هایمان 
خلوت شود یا فکر و دل بچه هایمان را از درِ خانۀ حسین؟ع؟ فــراری می دهند. 
اما کور خوانده اند. می خواهند هویتی را که از حسین؟ع؟ گرفته ایم، از ما بگیرند. 
می خواهند ما را سر سفرۀ فرهنگ غرب بنشانند، سفره ای که مسموم است؛ ولی 

آن را پُروپیمان، باکلاس، کاربردی، به دردبخور و پیشرفته نشان می دهند.

این کلام خداوند در قرآن یکی از اسرار قرآن کریم است که امروز برای ما دارد روشن 
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فکر می کنید دشمن خبیث که به فرمودۀ قرآن دنبال کشتن مردم و نابودی نسل 
است،1 اگر نتواند کشتار مستقیم بکند و بخواهد راه کم دردسری را برود، از کجا 
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چنین وانمود کند که زبانش با دلش يکی است، [ خدا را بر آنچه در دل دارد، شاهد می گیرد؛ در حالی که سرسخت ترینِ 
دشمنان است. و هنگامی که ]چنین دشمن سرسختی [ قدرت و حکومتی يابد، می کوشد که در زمین فساد و تباهی به بار 

آورد و زراعت و نسل را نابود کند. و خدا فساد و تباهی را دوست ندارد( )بقره، 204 و 205(.
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را  ما  حسینی  خانواده های  توانست  دشمن  اگر  اســت.  سنگر  تأثیرگذارترین  و 
به  تسخیر خود دربیاورد و آن ها را بی هویت کند، برای بقیۀ سنگرها به زحمت 

چندانی نیاز ندارد.

بمب شیمیایی

یکی از دلایل محروم شدن بعضی خانواده ها از برکات سفرۀ فرزندان، همین تغییر 
ارزش هاست. فرزند را که ارزش است، برای ما ضد ارزش وانمود کرده اند. رسول 
رحمت حضرت محمد مصطفی؟صل؟ فرمودند: »اگر در خانه ای فرزند نباشد، در 
آن خانه از برکت خبری نیست.« این فرزند را بی ارزش و حتی مضر نشان می دهند. 
حذفش می کنند و اگر نتوانند، کمش می کنند و می گویند دو تایش دیگر کافی 
است. برای تغییر ارزش هــای حسینی جان می کَنند و می خواهند نسل حسینی 
در زمین وجــود نداشته بــاشــد. برایمان دام پهن کــرده انــد تــا کم کم از ســر این 
سفره بلند شویم. این تله ای که برای ما کار گذاشته اند، بهترین راهش همین 
استحالۀ فرهنگی است که بسیار تدریجی و نرم اتفاق افتاده است و شاید به خاطر 
شیمیانی  بمب  همان  مانند  نکرده اند.  احساسش  خیلی ها  آن،  تدریجی بودن 
اندلس  کشنده. در  ، مخرب و  انقلاب فرمودند: بی صدا، مرموز که رهبر معظم 
هم همین طور عمل کردند.1 باید تصمیم بگیریم که مسیر زندگی مان را اگر خدا 
و اهل بیت؟عهم؟ مشخص کنند بهتر است یا من وتو و بی بی سی و اینستاگرام و 

رادیوفردا. انتخاب با خود ماست.

1. شايد دربارۀ اصطلاح »قورباغۀ آب پز« شنیده باشید. عصب های پای قورباغه حساس هستند. وقتی در آب با دمای داغ 
يک قورباغه بیندازند، يک دفعه بیرون می پرد؛ چون خیلی داغ است؛ اما وقتی يک قورباغه را در آب خنک بیندازند و 
کم کم و به صورت تدريجی آب جوش بیايد، قورباغه چیزی احساس نمی کند. گرمش می شود؛ اما وقتی می خواهد بیرون 
بپرد، چون بدنش سست شده است، ديگر توانی برای پريدن ندارد. کاری که برخی تولیدات رسانه ای دشمنان با فرهنگ 
می کنند، همین گونه است. موبایل و شبکه های اجتماعی هم همین گونه جلو می آيند: ما را آرام آرام سِر و بی حس کرده اند 
تا ديگر کاری از دستمان ساخته نباشد )نک: »فضای مجازی چگونه بر زندگی ما تأثیر می گذارد؟، قورباغۀ آب پز نباشیم!«، 

خبرگزاری فارس، دسترسی در: www.farsnews.ir/news/13990518000067، 18مرداد1399(.
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سقوطِ آزاد، آرام آرام

شاید هیچ کس از اندلسی ها تصورش را هم نمی کرد که با این رفتارهای به ظاهر 
بی اهمیت و فردی مانند تمایل به تفریح و به قول امروزی ها معاشرت با نامحرم و 
موسیقی های آن چنانی و ممنوعه یا تحصیل در مدرسه های مسیحیان، کارشان 

به اینجا برسد و مسیرشان عوض شود. بله، سقوطِ آزاد آرام آرام اتفاق می افتد.

ــت کــه مــی تــوانــد کـــاری کند مــاســت را  ــرم آن قـــدر زیـــاد اس قـــدرت جنگ روانـــی و ن
سیاه ببینیم و زغــال را سفید! این قــدرت رسانه اســت. کار به جایی می رسد که 
شخص خلاف میل فطری خود حرف می زند و عمل می کند. می گوید: »من بچه 
دارد؟!  بچه  حوصلۀ  کی  باشد.  هم دمم  تا  مــی آورم  سگ  به جایش  نمی خواهم. 

 یکی بس است.«
ً
نهایتا

اسلامی  و  ایرانی  فرهنگ  ترویج  در  باید  که  ما  سلبریتی های  از  برخی  متأسفانه 
کمک کنند، به جای کمک به نجات کشور از بحران جمعیت، در کنار شبکه های 
را فرزند خود می دانند و  فارسی زبان بیگانه قــرار گرفته اند. حیواناتی مثل سگ 
از دردســرِ کم حیوانات می گویند. یک روز خبر از گم شدن سگشان »یا به گفتۀ 
عواطف  پیداشدنش،  خبردادن  با  دیگر  روز  و  می دهند  فرزندشان«  خودشان 
مردم را تحت تأثیر قرار می دهند. در مقابل، بعضی از شخصیت های معروف و 
ستاره های ورزشی و هنری غربی برای حل بحران جمعیت، به کمک دولت هایشان 
آمده اند و در صفحات مجازی خود زندگی شادشان را در کنار فرزندان زیادشان 
به نمایش می گذارند.1 البته بین سلبریتی های خودمان هستند افرادی که بعد 
از مدت ها بازیگری، اعتراف کرده اند مسیر درستی را انتخاب نکرده اند و ای کاش 

خانه داری می کردند و فرزندار می شدند و آن ها را بزرگ می کردند.

از فساد و بی بندوباری یزید حرف  که وقتی می خواهیم  ایــن اســت  از  مگر غیر 
بزنیم، این گونه می گوییم که یزید، خلیفۀ مسلمین، یکی از کارهایی که می کرد، 

1. مثل رونالدو.
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میمون بازی و سگ بازی بود. خب الان سگ باز نداریم؟1 مگر دربارۀ یزید به اهل 
مدینه نمی گفتند: »ما از نزد کسی می آییم که هیچ دینی ندارد و شراب می نوشد 
و نوازندگی می کند. در اطرافش کنیزان نوازنده می نوازند و با سگ ها بازی می کند 
و با اوباش و دزدان شب نشینی دارد.«2 خلاصه اینکه ارزش ها عوض شده بود، 

فرهنگ استحاله شده بود.

دربارۀ بعضی از مسائل هم الان همین طور شده است و داریم گرفتار تور شیطان 
و دشمن می شویم. فرهنگ خانواده هم حالا چنین شده است. نگاه مردم به 
فرزندآوری در گذشته چگونه بوده است که حالا تغییر کرده است؟ سی چهل سال 
قبل، اگر کسی کمتر از چهار فرزند داشت، نگاه مردم به او چطور بود؟ او را به عنوان 
فردی بی تعهد یا بیمار می شناختند. از او می پرسیدند: »مشکلت چیست؟ چرا 
 برعکس شده است و متأسفانه 

ً
فرزند دار نمی شوی؟« ولی الان نگاه ها تقریبا

تــک فــرزنــدی یــا بــی فــرزنــدی بــه فرهنگ تبدیل شــده و تمایلی بــه بــچــه دار شــدن 
نیست. کار به  جایی رسیده است که بعضی از این افــراد، نداشتن بچه را نوعی 

برتری اجتماعی می دانند و اگر خدا به آن ها بچه ای می دهد، آن را سقط می کنند.

اینکه می بینید زنی که باید کوه عاطفۀ مادری باشد، تصمیم به سقطِ جنین خود 
می گیرد، نتیجۀ همین استحالۀ فرهنگی است. این آمار بسیار نگران کننده است: 
سالانه حدود ٣٧٠هــزار سقط جنین در کشور اتفاق می افتد که حدود ٢درصد آن 
سقط طبیعی است و حدود ٣درصد آن سقط درمانی و قانونی و با مجوز پزشکی. 
یعنی حدود 95درصد آن سقط جنایی و غیرقانونی است. البته این آمار به گفتۀ 
کارشناسان3 بسیار بیشتر است؛ به گونه ای که روزی 2هزار سقط اتفاق می افتد. 

گر در زمان  1. مرتضی مطهری، حماسۀ حسینی، ج3، ص30. به قول دانشند بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری؟ره؟: »ا
گر در زمان معاويه لعن و سبّ علی و جعل حديث و دروغ بستن به پیامبر و کشتن  عثمان اموال و مناصب غصب شد و ا
بی گناهان و مسموم کردن و خلافت را موروثی کردن و امتیاز نژادی به وجودآوردن معمول شد، عهد یزيد عهد رسوایی اسلام 
و مسلمین بود. نمايندگان کشورهای ديگر می آمدند و از همه جا بی خبر به جای پیامبر مردی را می ديدند که در دستش 

شراب و در کنارش بوزينه ای با جامه های دیبا نشسته.«
2. تاريخ الامم و المملوک، ج4، بیروت: اعلمی، ص368.

3. دکتر امیرحسین بانکی پور، »نشست هم انديشی رويداد ملی هم آهنگ«.
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انگارنه انگار که سقط جنین حرام شرعی است و به هیچ وجه جایز نیست؛ مگر 
اینکه ادامۀ حاملگی برای زندگی مادر خطرناک باشد. در این صورت، سقط جنین 
قبل از دمیده شدن روح اشکال ندارد. بعد از دمیده شدن روح، فقط در صورتی 
می توان سقط جنین کرد که ادامۀ بارداری، زندگی مادر و جنین هر دو را تهدید کند. 

دارند آرام آرام زمین گیرمان می کنند.

ینه دشمنی پُرهز

می کند،  هنگفتی  هزینه های  کند،  کوچک  را  ما  خانواده های  اینکه  بــرای  دشمن 
امکانات در اختیارمان می گذارد و پول می دهد. این جای سؤال ندارد؟! چرا دشمنی 
که حتی داروی موردنیاز ما را تحریم می کند و نخ بخیه را هم از ما دریغ می کند، دل سوز 
ما شده است؟ چرا برای کاهش نسل امام حسینی ها هزینه های کلان می دهد؟ آیا 

نباید شک کرد؟ آخر چرا این ها در مسئلۀ کنترل  جمعیت کشور دل سوز شده اند؟!

افزایش  بداند  می خواست  که  آمریکا،1  اسبق  رئیس جمهور  نیکسون،  ریچارد 
یک  به عنوان  کشور  ایــن  جایگاه  و  آمریکا  منافع  بر  تأثیری  چه  جهان  جمعیت 
، مشاور امنیت ملی، گفت تحقیق کند و  قدرت جهانی دارد، به هِنری کیسینجر
ببیند ماجرا از چه قرار است. کیسینجر تحقیق محرمانه ای به نام »مطالعۀ امنیتی 
آن سند  شمارۀ 200« انجام داد که پــانــزده ســال بعد منتشر شــد. کیسینجر در 
نوشته است: »جهان غرب به واردات مواد  معدنی و مواد  خام از کشورهای در حال 
 توسعه وابسته است و وقتی جمعیت آن کشورها زیاد شود، منابع  طبیعی توسط 
خودشان مصرف می شود و در این صورت، دست آمریکا از منابع  طبیعی آن ها 
کم کم قطع می شود و نتیجۀ آن این است که اقتصاد و سیاست آمریکا به  خطر 
می افتد.« از همان زمان، جمعیت زدایی از سایر کشورها به اولویت اصلی آمریکا 

تبدیل شد.2

1. سی و هفتمین رئیس جمهور ايالات متحدۀ آمريکا از سال 1969 تا 1974.
2. »فريب بزرگ با کلیدواژۀ کنترل جمعیت؛ ایران شصت سال ديگر چقدر جمعیت دارد؟«، خبرگزاری فارس، دسترسی در: 

www.farsnews.ir/news/14000420000025، 20تیر1400(.
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آمریکا بــرنــامــه اش را فــازبــنــدی کــرده بــود. فــاز ابــتــدایــی، کاهش جمعیتِ تمام 
کشورهای آفریقایی به همراه سیزده کشور از  جمله هند، برزیل، ترکیه، اندونزی، 
بــرنــامــه، هزینه های  ــن  ای پــیــش بــرد  بـــرای  آمــریــکــا  بـــود.  کلمبیا، مکزیک و مصر 
عجیبی  کرد. طبق یک تحقیق در چهار دهۀ اخیر حدود 9میلیارد دلار برای اجرای 
ج کرده است. آلمان و انگلستان و  برنامه های تنظیم  خانواده در سایر کشورها خر
فرانسه هم پول می دادند و برای این برنامه ها پشتیبانی فنی و فرهنگی و پزشکی 

می کردند.1

اما خود آمریکا جمعیتش را از 150میلیون نفر در سال 1950 به 2۸0میلیون نفر در 
سال 2000 رساند و حالا هم جمعیتش به بیش از ۳۳0میلیون نفر رسیده است! 
یعنی در همین بیست سال اخیر 50میلیون نفر به جمعیتش اضافه کرده است!2 
چرا در کیمن ما نشسته اند؟ باید کمی فکر کنیم. این ها می خواهند ما را از آینده 
ناامید کنند. خوب می دانند که کشور جوان، کشور شاد تر و قدرتمندتری است. 
خوب می دانند که نیروی قدرتمند دفاعی و انسانی از فرزندان من و شما ساخته 

می شود و هرچه این نیرو کمتر باشد، از ایرانِ آزاد و آباد کمتر خبر خواهد بود.

رکورد زنی در سقط

خ داده  شما باور می کنید که این اتفاق وحشتناک در ایــران بدون برنامه ریزی ر
خ کاهش جمعیت تاریخ  باشد؟! چه اتفاقی؟ این اتفاق که ایــران سریع ترین نر
بشر را دارد. رکورد زده ایــم!3 آیا ما نباید در این زمینه احساس خطر کنیم؟4 ما در 

1. همان.
2. همان.

خ کاهش جمعیت تاريخ بشر را دارد«، همشهری، دسترسی در:  3. »ایران سريع ترین نر
www.hamshahrionline.ir/news/201040، 23بهمن1391.

4. »ایران در سی سال آينده به پیرترین کشور جهان تبدیل می شود!«، تسنیم، دسترسی در:
www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/29/2268362 ، 29اردیبهشت1399. جمعیت برگ برنده و اهرمی بزرگ 
برای ابرقدرت شدن جامعه و قدرت آفرین است. الان چین در سازمان ملل حق وتو دارد؟ به نظر شما به چه دلیل؟ فقط به 
گر امروز ما داريم به سرعت به سمت پیرشدن پیش می رويم، اتفاقی نیست؛ طراحی شده است.  این دلیل که جمعیت دارد. ا
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حــوزۀ درمــان بیماری های که باعث مرگ مــادر یا فرزند در زمــان تولد یا در دوران 
زایمان می شود، از بسیاری کشور ها جلوتر هستیم و امید به زندگی در میان مردم 
ما میانگین خوبی نسبت به بسیاری از کشور ها دارد. در حوزۀ درمان نازایی نیز 
جزو کشور های برتر جهان هستیم.1 با این حال می خواهند ما را زمین بزنند. این 
را عرض می کنم که تا وقتی در خانۀ سیدالشهدا؟ع؟ زانوی ادب و نوکری به زمین 

می زنیم، این آرزوها را به گور خواهند برد.

؟! غرب دل سوز

ممکن است کسی بگوید که سیاست کنترل  جمعیت و حمایت های کشورهای 
غربی برای تنظیم خانواده از سرِ خیرخواهی است و دلیل خیرخواهی آن ها برای 
کشور ما در موضوع جمعیت این است که خودشان برنامۀ کنترل  جمعیت را 
اجرا کرده اند و برای همین هم رشد اقتصادی خوبی داشته اند؛ اما واقعیتِ ماجرا 
غیر از این است: اولًا کشورهای غربی هیچ وقت برنامۀ نوشته شده و دائمی برای 
 بحران جمعیتی کشورهای پیشرفته، کار را به 

ً
کنترل جمعیتشان نداشته اند. ثانیا

 جایی رسانده است که خودشان به  تکاپو افتاده اند تا خود را از این بحران کاهش 
فرزند  دو  از  بیش  که  خانواده هایی  به  فرانسه  در  مثلًا  دهند.  نجات  جمعیت 
بیاورند، کمک های نقدی پرداخت می شود یا هزینه های مسافرت آن ها کاهش 

می یابد.2

هدف از ازدواج در میان قوم یهود، افزایش جمعیت است و تأهل برای ازدیاد 
یهودی  هر  بــرای  آن  پذیرش  و  می شود  تلقی  مهمی  عامل  اسرائیلی  یهودیان 
رژیم  قوانین  در  جمعیت  کنترل کنندۀ  عوامل  همچنین  اســت.  شرعی  واجــب 

جهان در طول هفتاد سال گذشته حدود پنج سال پیرتر شده است؛ اما در ایران متأسفانه در حدود شصت سال گذشته ده 
سال پیرتر شده ايم و این اتفاق ثابت نمی ماند و ما همچنان داريم پیرتر می شويم.

1. »ایران در میان 10 کشور برتر دنیا در درمان ناباروری«، خبرگزاری صداوسیما، دسترسی در: 
https://www.iribnews.ir/00E3zh، 13بهمن1400.

2. سیدمحمدحسینی حسینی طهرانی، کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، ص116 تا 118.
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 منع شده است.1 بنا به عقاید مذهبی صهیونیست ها، ازدواج 
ً
اشغالگر صراحتا

آن هــا می شود. قبل  باعث تسلط نسل بنی اسرائیل بر جهان و مانع از نابودی 
از مراسم نکاح، دختر و پسری که بــرای ازدواج با هم نامزد شده اند، به ملاقات 
خاخامی می روند که مسئولیت جاری کردن حقوق آن ها را به عهده گرفته است 
، خاخام اساس دین یهود و اهمیت زندگی زناشویی و فرزندآوری  و قبل از هرچیز
در اجتماع یهودیان را به آنان یــادآوری می کند و از آن ها برای حفظ آداب و اصول 
 فرزندآوری قول می گیرد.2 دربارۀ تعداد 

ً
دینی و اجرای تمامی وظایفشان و خصوصا

فرزندان هم تصویب شده که هر خانوادۀ صهیونیست حداقل باید چهار فرزند 
داشته باشد.3

این ها همان هایی هستند که سیاست کنترل  جمعیت را در کشورهای اسلامی اجرا 
می کنند. مثلًا در امور بهداشتی می گویند هدفمان کاهش آمار مرگ ومیر مادران 
و نــوزادان شیرخوار است و مردم را متقاعد می کنند که از بــارداری جلوگیری کنند و 
مجموعه ای از کتاب ها و نشریه هایی را هم در همین زمینه منتشر می کنند؛4 در 
حالی که واقعیتِ ماجرا عکس آن است و ثابت  شده است که سلامت بدن زن 
در بــارداری و وضع حمل و شیردادن اســت. بر اســاس نتیجۀ کنگره های پزشکی 
برگزارشده در آمریکا، دخترانی که پیش از هجده سالگی وضع حمل کنند، سرطان  
سینه نمی گیرند و هرچه دیرتر وضع حمل کنند، درصد ابتلا به سرطان  سینه افزایش 
می یابد و از سی سالگی که بگذرند، خطر سرطان دوچندان می شود. زنانی که اصلًا 
ازدواج نکنند و بچه نیاورند، وضعیت وخیم تری دارنــد و درصــد مبتلاشدنشان 

1. صالح قاسمی، نسخۀ بدلی، ص58. در تورات نیز سقط جنین هم رديف با قتل دانسته شده است و برای آن مجازات هایی 
تعیین کرده اند؛ ضمن اينکه در مرام یهود، ازدواج نکردن و فرزنددارنشدن با وجود استطاعت مالی و جسمی، گناه بزرگی 

شمرده می شود؛ چنان که در تورات تصريح شده است که با زادوولد، روی زمین را بپوشانید.
2. صالح قاسمی، نسخۀ بدلی، ص58.

3. همان، ص59.
4. سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، ص97 و 98.
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سرسام آور است.1 اما چون آن ها می خواهند در دنیا دست برتر را داشته باشند و 
بر جهان حاکم باشند، بارداری را برای مادر ایرانی و مادران مسلمان خطرناک معرفی 

می کنند و مادران ایرانی را از لذت مادر شدن محروم می سازند.

یک نمونۀ دیگر از کارهایی که انجام داده اند، الگوسازی با ساخت عروسک باربی 
است. باربی عروسکی است که آمریکایی ها ساخته اند برای اینکه الگوی دختران 

و زنان جهان باشد.2

واکسیناسیون فرهنگی

با این  حال، وظیفۀ ما در برابر این استحاله های فرهنگی چیست؟ می خواهم یک 
 در مقابل اکثر 

ً
ح کنم که اگر رعایت کنیم، تقریبا نکتۀ مهم و روش کاربردی را مطر

تبلیغات و تهاجمات فرهنگی دشمن بیمه می شویم. چه راهــی؟ خیلی ساده، 
بگوییم نَه. باید یاد بگیریم که بسیاری از این گزارش ها و اخبار و اطلاعات رسانه 
و فضای مجازی اصــلًا ارزش دیــدن و شنیدن ندارند و گاهی اوقات راه نجات، در 
کمْ<3 به خودمان بگوییم: 

َ
رٌّ ل َ  وَ هُوَ سش

ً
ا �أ �ی

َ وا سش حِ�بُّ
�نْ  �قُ

أَ
ندیدن و نشنیدن است: >وَ َ�سى  ا

1. همان، ص41 تا 43.
2. عروسک باربی نماد زیبایی  اندام خانم هاست. نه تنها دختران کوچک، بلکه زنان جوان هم مجذوب این عروسک 
شده اند؛ به طوری که تعداد قابل توجهی از زنان دنیا آرزو دارند مثل او باشند؛ در حالی  که طبق تحقیقات، محال است زنی 
بتواند به اندامی مثل عروسک باربی برسد. زنانی که سعی می کنند مثل باربی شوند، به مشکلات روانی مبتلا می شوند. يکی 
از اساتید روان شناسی می گويد: »از عکس هایی که از اندام باربی گرفته شده، مشخص می شود که این عروسک پلاستیکی 
متعلق به دنیای خیالی است. اما در حقیقت این عروسک به نوعی، به بخشی از دنیای واقعی تبدیل شده و به عنوان 
سمبلی برای زیبایی در میان زن ها درآمده است.« بسیاری از دختران نوجوان غربی برای اينکه اندامشان باربی شود، رژيم 
غذایی می گیرند. در آمريکا ديده شده است که: »زنان وقتی به سنین 42 تا 52 سال می رسند، دچار سوءهاضمه می شوند 
و پس از پیگیری های مکرر، به این نتیجه می رسند که به دلیل شباهت اندامی به باربی، این افراد از کودکی تغذيۀ درست 
و مناسب را بر خود حرام کرده اند و الان نتیجه اش را می بینند« )»بسته شدن پنجرۀ جمعیتی ایران طی سی سال آينده چه 

تبعاتی برای کشور دارد؟«، خبرگزاری تسنیم، دسترسی در: 
می کند:  خطور  ذهن  به  اينجا  در  سؤالی  20تیر1400(.   ،www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/20/2536296
دختری که کودکی خود را با عروسک باربی گذرانده و در نوجوانی سعی کرده است شباهتی به باربی داشته باشد، آيا بدن 
لاغر و نحیفش توانایی فرزندآوری دارد؟ حقیقت این است که بخشی از زنان جامعه تحت تأثیر فرهنگ باربی، میل به 
گر هم فرزندی به  دنیا بیاورند، برای به هم نخوردن فرم بدنشان، از شیرخشک به جای شیر مادر و از  فرزندآوری ندارند و ا

سزارین به جای زايمان طبیعی استفاده می کنند.
3. بقره، 216.
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که بنیان  را  ایــن فیلم هایی  کانال ناجور نشو،  ایــن  را نبین، عضو  »ایــن عکس 
خانواده و اصالت خانواده ات را زیر سؤال می برد، تماشا نکن.«

ما که از کودکی پای سفرۀ امام حسین؟ع؟ نشسته ایم، حیف نیست خودمان 
را  فــرزنــد  و  خــانــواده  کــه  حسین؟ع؟  دشمنان  فرهنگی  استحالۀ  مــعــرض  در  را 
نشانه رفته اند، قرار بدهیم؟! باید پیشگیری کنیم؛ چراکه درمانی نــدارد. قاعدۀ 
»پیشگیری بهتر از درمــان است« اصلًا اینجا جواب نمی دهد؛ چون اگر افتادیم 
داخل سیاه چالۀ پیری جمعیت، هر کاری هم انجام دهیم، تا 150 سال نمی توانیم 
بیرون بیاییم. چرا؟ چون اصلًا جمعیت نداریم که بخواهیم پیری را جبران کنیم و 

فرزند بیاوریم. اصلًا درمانی در کار نیست؛ پس راهِ آن فقط پیشگیری است.1

الان یکی از وظایفی که در برابر فرزندانمان که البته پدران و مادران آینده هستند داریم، 
 مراقب خود 

ً
واکسینه کردن آن ها و خودکنترل بارآوردن آن هاست. باید خودشان دائما

باشند و این، آموزش می خواهد. نمونۀ این تواناییِ مراقبت از خود در هر وضعیت و 
تأثیرنپذیرفتن از فضاهای مسموم، در علما و شهدا زیاد دیده می شود.

نماز در دفتر ژنرال

 این داستان عجیب اما واقعی را شنیده اید. عباس بابایی در زمان شاه، نه 
ً
حتما

در ایران بلکه در تگزاس آمریکا، چون واکسینه شده بود، تسلیم فرهنگ غرب 
آمریکا رفــت. طبق مقرراتِ  بــرای گذراندن دورۀ خلبانی به  نمی شد. سال 1۳49 
دانشجویان  از  یکی  با  مــاه  دو  به مدت  تـــازه وارد  دانشجوی  هر  باید  دانشکده 
آمریکایی هم اتاق می شد. آمریکایی ها در ظاهر می گفتند که هدف از این برنامه، 
پیشرفت دانشجویان در روند یادگیری زبان انگلیسی است؛ ولی در واقع هدف 
دیگری داشتند. عباس در همان وضعیت نه تنها تمام واجبات دینی خود را انجام 
می داد، بلکه از بی بندوباری موجود در جامعۀ غرب پرهیز می کرد که این نشان 

1. دکتر بانکی پور.
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می دهد خانوادۀ عباس او را پای سفرۀ امام حسین؟ع؟ واکسینه کرده بودند.

هم اتاقی او گزارشی از ویژگی ها و روحیات عباس نوشته است که بابایی فردی 
منزوی است، به آداب و هنجارهای اجتماعی بی اعتناست، از نوع رفتارش برمی آید 
 به فرهنگ و سنت ایرانی 

ً
ــارۀ فرهنگ غرب موضع خوبی نــدارد و شدیدا که درب

پایبند است. خب معلوم است که منظور از آداب و هنجارهای اجتماعی در غرب 
چیست. هم اتاقی او گفته بود بابایی به  گوشه ای می رود و با خودش حرف می زند. 

البته منظورش نماز و دعا خواندن عباس بوده است.

را گذراندی؟«،  از عباس بابایی پرسیدند: »چگونه دورۀ خلبانی ات  بعدها وقتی 
؟« گفت: گفت: »خلبان شدن ما هم عنایت خدا بود.« گفتند: »چطور

گزارش هایی که از من  دورۀ خلبانی ما در آمریکا تمام  شده بود؛ ولی به خاطر 
داده بودند و در پرونده ام ثبت شده بود، تکلیفم روشن نبود و به من گواهی نامه 
نمی دادند. تا اینکه یک روز به دفتر مسئول دانشکده که ژنرالی آمریکایی بود، 
احضار شدم. به اتاق آن ژنرال رفتم و احترام گذاشتم. از من خواست بنشینم. 
پروندۀ من جلوی او روی میزش بود. ژنرال آخرین کسی بود که باید نظر می داد 
تی کرد و من هم جوابش را دادم. از سؤال های  که قبول یا رد شده ام. از من سؤالا

ژنرال برمی آمد که نظر خوشی دربارۀ من ندارد.

در فکر بودم که درِ اتاق به  صدا درآمد و شخصی اجازه خواست تا داخل شود. 
ج از اتاق برود. با رفتن ژنرال، من  او از ژنرال خواست که برای کار مهمی به خار
لحظاتی در اتاق تنها ماندم. به ساعتم نگاه کردم. وقت نماز ظهر بود. با خودم 
گفتم: »ای کاش اینجا نبودم و می توانستم نمازم را اول وقت بخوانم.« خیلی 
از نماز نیست.  تر  گفتم: »هیچ  کار مهمی بالا که ژنــرال برگردد.  منتظر ماندم 

همین  جا نمازم را می خوانم. ان شاءالله تا نمازم تمام شود، او هم نمی آید.«

که در آنجا بود، روی زمین انداختم  به  گوشه ای از اتاق رفتم و روزنامه ای را 
که متوجه شدم  و مشغول خــوانــدن نماز شــدم. در حــال نماز خواندن بــودم 
که می رفتم روی  ژنــرال وارد اتــاق شــد. بــالاخــره نمازم تمام شــد. همین  طــور 
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صندلی بنشینم، از ژنرال عذرخواهی کردم. ژنرال بعد از چند لحظه سکوت، 
نگاه معناداری به من کرد و گفت: »داشتی چه کار می گردی؟« گفتم: »عبادت 
می کردم.« گفت: »بیشتر توضیح بده.« گفتم: »در دین ما دستور بر این است که 
در ساعت هایی معین از شبانه روز باید با خداوند به نیایش بپردازیم و در این 
ساعت زمان آن فرارسیده بود. من هم از نبودن شما در اتاق استفاده کردم و 

نمازم را خواندم.«

که در  گفت: »همۀ این مطالبی  ژنــرال با توضیحات من سری تکان داد و 
نیست؟!«  این طور  کارهاست.  همین  به  راجع  مثل  اینکه  آمده،  تو  پروندۀ 
جواب دادم: »بله، همین  طور است.« لبخندی زد. از نوع نگاهش پیدا بود 
که از صداقت من خوشش آمده. با چهره ای بشاش خودنویس را از جیبش 
از جا  از آن، با حالتی احترام آمیز  کرد. بعد  را امضا  بیرون آورد و پرونده ام 
بلند شد و دستش را به سوی من دراز کرد و گفت: »به شما تبریک می گویم. 
او  از  شما قبول شدید. برای شما آرزوی موفقیت می کنم.« من هم متقابلاً 
گذاشتم و از اتاق بیرون آمدم. آن روز به اولین محل  کردم، احترام  تشکر 
خلوتی که رسیدم، به پاس این نعمت بزرگی که خداوند به من عنایت کرده 

بود، دو رکعت نماز شکر خواندم.1

ــم در  ــود، زمــانــی کــه هنوز انــقــلاب هــم نــشــده، آن ه ــوان ب شهید عباس بابایی ج
آمریکایی که حفظ ارزش های اخلاقی در آنجا بسیار سخت است. عباسِ در آمریکا 
با عباسِ در ایــران جدا از هم نیستند. چرا؟ چون پدر و مادر عباس او را درست 
تربیت کرده بودند. چه کار کنیم که بچه ها در نبودن ما هم مثل شهید بابایی ها 

کبر حکمت و ديگران، پرواز تا بی نهايت، ص42 تا 44. شهید عباس بابایی نقل می کند: زمانی که در آمريکا دوره  1. علی ا
کستر،  می ديدم. يک شب بی خوابی به سرم زده بود. رفتم میدانِ چمن پايگاه و شروع کردم به دويدن. از قضا کلنل با
فرمانده پايگاه، با همسرش از مهمانی شبانه برمی گشتند. آن ها با ديدن من شگفت زده شدند. کلنل ماشین را نگه داشت و 
مرا صدا زد. نزد او رفتم. او گفت: »در این وقت، شب برای چه می دوی؟« گفتم: »خوابم نمی آمد. خواستم کمی ورزش کنم 
تا خسته شوم.« گويا توضیح من برای کلنل قانع کننده نبود. او اصرار کرد تا واقعیت را برايش بگويم. به او گفتم: »مسائلی 
در اطراف من می گذرد که گاهی موجب می شود شیطان با وسوسه هايش مرا به گناه بکشاند و در دین ما توصیه شده که 
در چنین موقعی بدويم و يا دوش آب سرد بگیريم.« فردای آن روز هفته نامۀ خبری پايگاه ريس آمريکا نوشتند: »دانشجو 

بابایی ساعت 2 بعد از نیمه شب می دود تا شیطان را از خود دور کند« )خبرگزاری حوزه؛ مجلۀ امان، ش37(.
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و چمران ها 1 باشند: در دل فضاهای سخت خطرناک؛ اما مسلط به خود و دارای 
قدرت خودکنترلی؟

1. زودتر نمک گیر حسینشان کنیم

نْ تَسْبِقَكُمْ 
َ
 أ

َ
حْداثَكُمْ بِالَحدیثِ قَبْل

َ
وا أ در روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: »بادِر

جِئَةُ.«2 )نوجوانان خود را پیش از آنکه افکار مخالفان به  سراغشان برود،  مُ الُرْ یِْ
َ
إل

آیندۀ همسر و فرزندانتان  بــرای  که  پــدر و مــادر عزیزی  حدیث بیاموزید.( شما 
نگرانید و نگران هستید که خدای ناکرده این فرهنگ غربی او را هم دچــار یک 
زندگی بی هدف کند، باید بدانید که امام صادق؟ع؟ دستور می دهند خود شما 
تا  کنید  گــاه  آ هستند،  امام حسینی  نسل  که  را  فرزندانتان  دشمنانتان،  از  قبل 
بدانند کــدام راه حق است و در دام نیفتند. مشکل ما این است که می گذاریم 
فرزندمان و همسرمان دچار تردید و انحراف عقیده و فرهنگ غربی شود و سپس 

می گوییم: »حالا چه کار کنیم؟!« بهترین کمک برای پرورشِ عقل، آموزش است.

یزَةٌ   غَر
ُ

امیرالمؤمنین؟ع؟ نقش آموزش و آگاهی دادن را این گونه بیان می کنند: »العَقْل
جاربِِ.«3 )عقل غریزه ای است که با دانش و تجارب افزایش می یابد.(  مِ و التَّ

ْ
یدُ بِالعِل تَز

پس اولین وظیفۀ ما این است که خانواده مان را آموزش دهیم. وقتی خانوادۀ ما از 

1. مهدی چــمــران، خــدا بــود و ديگر هيــچ نــبــود، چ3، انــتــشــارات وزارت و فرهنگ و ارشـــاد اســلامــی، 1381، يــادداشــت 
28بهمن1357، ص175. آن جملۀ شهید چمران خطاب به مادرش خیلی فوق العاده است. در يکی از دست نوشته های 
ايشان که در نخستین روز ورود به تهران خطاب به مادرش نوشته بود و هیچ گاه هم به او نداد، آمده است: »ای مادر، 
هنگامی که فرودگاه تهران را ترک می گفتم، تو حاضر شدی و هنگام خداحافظی گفتی: ای مصطفی، من تو را بزرگ کردم، با 
کنون که می روی، از تو هیچ نمی خواهم و هیچ انتظاری از تو ندارم. فقط يک وصیت  جان و شیرۀ خود تو را پرورش دادم و ا
می کنم و آن اينکه خدای بزرگ را فراموش نکنی. ای مادر، بعد از 22 سال به میهن عزیز خود بازمی گردم و به تو اطمینان 
می دهم که در این مدت دراز، حتی يک لحظه خدا را فراموش نکردم. عشق او آن قدر با تاروپود وجودم آمیخته بود که يک 
لحظه حیات من بدون حضور او میسر نبود. خوش حالم ای مادر، نه فقط به خاطر اينکه بعد از این هجرت دراز، به آغوش 
وطن برمی گردم؛ بلکه به این جهت که بزرگ ترین طاغوت زمان شکسته شده و ريشۀ ظلم و فساد برافتاده و نسیم آزادی 

و استقلال می وزد.«
2. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج13، ص508؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج21، ص477.

عْلیمُ.« )بهترین کمک  3. علی  بن  محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص52. »أعوَنُ الأشْیاءِ عَلی تَزْکیةِ العَقْلِ التَّ
برای پرورشِ خِرد، آموزش است.(
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فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی آگاه باشند، وقتی بدانند این زحمتی که برای فرزندآوری 
و تکثیر خانواده می کشند چه زیبایی ها و فوایدی دارد، اگر بدانند ارزش فرزند و خانواده 

چیست، در مقابل بسیاری از تهاجم های دشمن واکسینه می شوند.1

2. الگوسازی؛ شاه راه تربیت

نیفتادن در دام استحالۀ فرهنگی،  و  با فرهنگ غربی  بــرای مقابله  کــار  دومین 
الگوسازی است. در قرآن و معارف اسلامی، الگو و الگوسازی یکی از مسائل تربیتی 
بسیار مهم است. فرزندان ما و همسر ما، بخواهیم یا نخواهیم، الگوپذیرند. اگر 
الگوهای مناسبی به آن ها معرفی نشود، الگوهایی را می پذیرند که نتیجۀ آن ترس 
از فرزندآوری، ترس از ازدواج، ترویج طلاق و... است. 2 اگر ما برخی از این سلبریتی ها 
را الگوی فرزندان یا خودمان قرار دادیم، همان طور که در ابتدای بحث گفتم، سر 
از سگ فرزندی هم ممکن است دربیاوریم. اما اگر به توصیۀ رهبر معظم انقلاب 
، خودمان و فرزندانمان را با شهدا آشنا کردیم و ارتباط با آن ها  و حاج قاسم عزیز
را در زندگی برای خود و فرزندانمان به عادت تبدیل کردیم، دیگر خیالمان راحت 

خواهد بود که از دستگاه بابرکت سیدالشهدا؟ع؟ جدا نخواهیم شد.

1. از نظر روان شناسی، از تولد تا 7سالگی، حدود 70درصد شخصیت شکل می گیرد. تا حدود 13سالگی نزديک 90درصد 
شخصیت و در سنین 17 تا 21 سالگی تقریباً 100درصــد شخصیت شکل می گیرد. به همین دلیل، پیامبر گرامی؟صل؟ 
 

َ
 فَاضْربِْ عَلى

َ
ینَ وَ إِلّا حْدَی وَ عِشْرِ خْلَقَهُ لِِ

َ
یرٌ سَبْعَ سِنِیَن فَإِنْ رَضِيتَ أ دٌ سَبْعَ سِنِیَن وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِیَن وَ وَزِ دُ سَیِّ

َ
وَل

ْ
ل

َ
می فرمايند: »ا

لِلّه تَعَالَ.« )فرزند تا هفت سال ارباب است و هفت سال مثل بنده است )بايد تربیت شود( و هفت سال 
َ
عْذَرْتَ إِلَ ا

َ
جَنْبِهِ فَقَدْ أ

گذار( که نزد  گر در 21سالگی از اخلاق او راضی بودی که هیچ؛ وگرنه به پهلويش بزن )او را به حال خود وا وزیر است. پس ا
خداوند تعالی معذوری( )مکارم الأخلاق، ترجمۀ احمدزاده، ج1، ص474(. لذا با توجه به این اصل، کارشناسان تربیت 
دينی توصیه می کنند تا می توانیم، برای فرزندان خود خصوصاً در هفت سال دوم برنامه داشته باشیم تا این دوران حساس 
را بدون گناه و خطا طی کنند و شخصیت سالم و خوبی داشته باشند. برنامه هایی مانند دوچرخه سواری و استخر علاوه 
گر در دوران  بر جذابیت، اوقات فرزندان ما را به صورت مفید پر می کند و جلوی خطاروی آن ها را می گیرد. قطعاً فرزند ما ا
شکل گیری شخصیتش، دچار انحراف نشد و شخصیت خوبی در او ايجاد شد، تا حد زيادی از انحرافات دوران جوانی دور 

خواهد ماند )استاد تراشیون(.
2. علیرضا پناهیان، بیان معنوی، دسترسی در:panahian.ir/post/1207 ، 6اردیبهشت1393. برای اينکه فرزندانمان در 
دام استحالۀ فرهنگی نیفتند و مثل شهید بابایی و شهید چمران دور از چشم خانواده و دور از کشور اسلامی هم همچنان 
ک بمانند، نوع رابطۀ والدین با يکديگر خیلی اثرگذار و سرنوشت ساز است؛ چون بچه ها آن گونه می شوند که ما هستیم،  پا

نه آن گونه که ما می خواهیم.
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چه الگویی بــرای خــانــواده داری و فــرزنــدآوری بهتر از اهل بیت؟عهم؟؟ چه الگویی 
بهتر از حضرت زهرا؟عها؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ که هیچ  کاری و هیچ  مشکلی آنان را از 
فرزندآوری و تربیت صحیح فرزند باز نداشت؟ حضرت فاطمه؟سها؟ در هجده سالگی 
چهار فرزند داشتند؛ یعنی در ظرف نُه سال، چهار فرزند به  دنیا آوردند، با اینکه در 
زندگی طبیعی خود با مشکلات متعددی روبــه رو بودند که بسیاری از آن ها را ما 

اصلًا تجربه نمی کنیم. 1

سردار تنها

استحالۀ فرهنگی از صدر اسلام تاکنون، با دین اسلام و مسلمان همراه بوده و 
 
ً
در کمین دوســت داران هدایت است. به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب، واقعا

استفاده  بمب  شیمیایی  مانند  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه  ــزار  اب از  دشمن 
برای  فرهنگی  استحالۀ  گام های  ابتدایی ترین  و  پیچیده ترین  از  یکی  می کند.2 
استحاله و دگرگونی تدریجی اســلام نــاب، از زمــان وجــود نازنین امــام حسن؟ع؟ 

شکل گرفته است.

امشب شب عبدالله فرزند امام حسن؟ع؟ است. تعدادی از یارانِ حضرت در دام 
این استحالۀ فرهنگی و بمباران شیمیایی افتادند. تغییر نگاه آن قدر خطرناک و 
اثرگذار است که می تواند از امام حسن؟ع؟ با آن نفوذ کلام و معنویت و با آن قدرت 

1. جابر بن عبداللَّه انصاری نقل می کند: رسول خدا؟صل؟ فاطمه را در حالی ديد که عبایی از پوست شتر را پوشیده و با 
يک دست مشغول آسیاب کردن و به کمک دست ديگر مشغول شیردادن به فرزندش است. چشمان رسول خدا؟صل؟ از 
مشاهدۀ این امر پر از اشک شد و به فاطمه؟عها؟ فرمود: »دخترم، سختی ها و تلخی های دنیا را در مقابل حلاوت و شیرينی 
آخرت قرار بده.« فاطمه؟عها؟ فرمود: »ای رسول خدا، خدا را سپاس می گويم به سبب نعمت های فراوانی که به من عطا 

فرموده و او را در مقابل محبت هايش شکر می گذارم« )محمدباقر مجلسی، زندگانی حضرت زهرا؟عها؟، ص390(.
کی است. ابزار رسانه را تشبیه می کنند به سلاح های  گر دستِ دشمن باشد، ابزار خطرنا 2. توجه کنید! ابزار رسانه، ابزار مهم و ا
شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی را وقتی می زنند، سلاح شیمیایی تانک و تجهیزات را از بین نمی برد. تجهیزات 
می ماند و انسان ها از بین می روند و از قدرتِ استفادۀ از ابزار می افتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی این جوری است. 
ابزارِ رسانه هم این جور است. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اينترنت، از شبکه های اجتماعی، از انواع واقسام وسایل فضای 
مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده می شود. این را کسانی که مسئولیت این بخش از کشور )بخش ارتباطات( را دارند، 
کنند )بیانات در همايش ده ها هزارنفری خدمت بسیجیان در ورزشگاه آزادی، سايت دفتر حفظ و نشر  درست توجه 

حضرت آيت اللَّه خامنه ای، 21مهر1397(.
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عقلی و درایت جنگی، با چندین هزار یار و نیروی جنگی که در اطرافش بودند، سرداری 
تنها بسازد و این امیر بی بدیل لشکرِ امیرالمؤمنین؟ع؟ را به سرعت و ناجوانمردانه، 
زبانم لال، به مُذل المؤمنین تبدیل کند. امام مجتبی؟ع؟ فرمود: »سوگند به خدا، 
من حکومت و خلافت را تسلیم معاویه نکردم، مگر به این دلیل که یارانی برای 
مبارزه با او پیدا نکردم. اگر همراهانی پیدا می کردم، شب و روز با معاویه می جنگیدم 

و آن قدر به مبارزه با او ادامه می دادم تا خداوند بین ما حکم کند.«

ــت و ذکــاوت  از ظرافت های رفتار امــام محسن مجتبی؟ع؟ که در اوج درای یکی 
صورت گرفت و به موضوع دل نگرانی ما در این شب ها ارتباط جدی دارد، ماجرای 
نسل علوی و حسنی و حسینی و زهــرایــی بــود. امــام حسن مجتبی؟ع؟ نگران 
نابودشدن نسل شیعه بودند. ایشان می دانستند چنانچه جنگ شروع شود، 
فرمودند:  همین  بــرای  کشت؛  خواهد  را  اهل بیت؟عهم؟  دوســتــان  همۀ   معاویه 
نْ یَكونَ لِلدّینِ ناعی.«1 )ترسیدم 

َ
دْتُ أ رَ

َ
رْضِ فَأ

َ
»إِنّی خَشيتُ أنْ يَتثّ الُسْلِمونَ عَنْ وَجْهِ ال

ریشۀ مسلمانان از روی زمین کنده شود. خواستم برای پاسداری و حفاظت از 
ةً مِنَ   شِيعَتِنَا خَاصَّ

َ
 عَلى

ً
تُ بَقْيا ْ دین نگهبانی بماند.( در جای دیگر فرمودند: »فَصَالحَ

ا.«2 )حفاظت شیعه از نابودی و کشته شدن  وبِ إِلَ یَوْمَ  مَّ ــرُ ُ یْتُ دَفْعَ هَذِهِ الحْ
َ
أ قَتْلِ فَرَ

ْ
ال

مرا مجبور به مصالحه کرد؛ پس مناسب دیدم جنگ را به زمان دیگری واگذارم.(

معاویه با شگردهای خــودش مــردم را از سر سفرۀ علی؟ع؟ و فرزندان علی؟ع؟ 
دور کرده بود؛ اما فرزندان امام حسن؟ع؟ در دام این استحالۀ فرهنگی نیفتادند. 
امام حسن مجتبی؟ع؟ بچه ها را طوری تربیت کردند که وقتی نزد آن ها نبودند نیز 
همان  گونه بودند که خدا می خواهد. اما گویی تربیت ما وابسته به حضور خود 
ماست. کافی است یک  لحظه بالاسر بچه هایمان نباشیم تا اثری از آنچه به آن ها 

آموخته ایم، در زندگی شان باقی نماند!

1. احمد حسین يعقوب، مسامحة للحوار، چ1، بیروت: الغدیر، 1418ق، ص181.
2. ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبي طالب)علیهم السلام(، ج 4، ص35.
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سپر بلای عمو

عبدالله تربیت شدۀ امام حسن؟ع؟ بود. او را ببینید. در کربلا یازده سال بیشتر 
نداشت؛ اما چه کسی تردید می کند در اینکه حضور او در کربلا عطر مجتبی؟ع؟ را 
در هوای کربلا منتشر کرده بود؟ این نه عبدالله  بن  حسن بود، خود حسن؟ع؟ 
بود که هستی اش را به کف گرفته و برای دفاع از حسین؟ع؟، جز به فدا شدن به 
که  انگارنه انگار  تربیت عبدالله؟!  تربیتی است  هیچ چیز دیگر فکر نمی کرد. چه 
این پسر یتیم بود! گویی پدر قدم به قدم در این مسیر با او همراه بود، از وقتی 
دستش را از دست عمه جدا کرد تا وقتی  دستش را سپر بلای مولا کرد، شهامت 
و شجاعت را چنان به اهل زمین و آسمان نشان داد که از هیبت او، یَلانِ عرب و 

عجم انگشت به دندان می مانند.

تربیت یعنی عبدالله در نبود پدرش همان  کاری را می کند که اگر پدر بود، آن کار را انجام 
می داد. اگر حسن؟ع؟ بود و می دید که دشمن شمشیر را برافراشته تا بر حسین؟ع؟ 
فرود بیاورد، بی تردید خودش را سپر حسین؟ع؟ می کرد. حالا که حسن؟ع؟ نبود، 
پسرش سپر بلای حسین؟ع؟ شد. اگر حسن؟ع؟ بود، آرزو داشت کنار حسین؟ع؟ 
جان  به  جان آفرین تسلیم کند و حالا که حسن؟ع؟ نبود، پسرش آرزوی پدر را برآورده 

کرد.1 سفره دار امشب پسر امام مجتبی؟ع؟، عبدالله  بن  حسن است.

خیلی سفارش عبدالله را به زینب؟عها؟ کرد: »زینب  جان، مواظب یادگار حسنم 
بــاش... مراقب عبداللهم بــاش...«؛ اما بمیرم بــرای آقــای غریبمان، آن لحظه ای 
نی؟« )کیست که مرا یاری کند؟(   مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُ

ْ
 که صدای حضرت بلند شد: »هَل

ــد:  ــدن  مِــــنْ مُـــعـــیٍن یُــعــيــنُــن؟« یــک دفــعــه هــمــه دی
ْ

نی؟ هَــــل ــرٍ یَـــنْـــصُـــرُ ــاصِـ  مِــــنْ نـ
ْ

 »هَـــــل
.« عبدالله شروع کرد به سمت عمو دویدن. زینب  ّ سَنِ  بْنِ  عَلِىٍ َ ِ  بْنُ  الحْ

جَ عَبْدُ  الَلّهّ »فَخَرَ
ــرادرم، صبر کــن! کجا  ــ کــبــری؟عها؟ ســریــع آمــد و دســت عــبــدالله را گــرفــت: »عــزیــز ب

می خواهی بروی؟!«

1. نک: محسن عباسی ولدی، در میان روضه هايت زندگی کردن خوش است.
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صدا زد: »عمه جان! رهایم کن! ببین عمویم را دوره کرده اند! ببین دارند با شمشیر 
می زنند! ببین دارنــد با نیزه می زنند!« دیگر حــواس زینب؟عها؟ رفت به گــودال... 
دستش را از دســت عمه رهــا کـــرد... مــی دویــد به سمت گــودال و گریه می کرد و 
ی.« )به  خدا قسم عمویم را رها نمی کنم.( اباعبدالله؟ع؟  قُ عَمِّ فَارِ

ُ
ِ لا أ

می گفت: »لا وَ الَلّهّ
نگاه کرد و دید عبدالله دارد می آید... هِی صدا می زند عمو:

بــر غیرتم برمی خورد کــه مــی زنــی  دســت وپــا 
هنـوز1 داری  نفر  یک  امــا  نیست  لشکـرت 

تا عبدالله دید آن نامرد می خواهد با شمشیر بر سر ابا عبدالله؟ع؟ بزند، دستش را 
جلو آورد، دستش را سپر قرار داد تا شمشیر به عمویش اصابت نکند.

حسین؟ع؟ عبدالله را به سینه چسباند... هر کاری کردند، نتوانستند این عمو 
و بــرادرزاده را از  هم جدا کنند... یک  وقت نانجیب صدا زد: »حرمله...« آخ بمیرم! 

عبدالله روی سینۀ حسین؟ع؟ با تیر حرمله ذبح شد.2

هرجا نشسته ای، بلند بگو: یا حسین! یا حسین! یا حسین!

ــای او ــ ــ ــر پ ــ ــ ــک زی ــلـ ــام فـ ــ ــم ــ ــد ت ــهـ ــی نـ ســــر مـ
ــرم جـــلـــوه هـــای او ــ ــل حـ ــ اهـ ز  ــرد  ــ ــی ب ــ دل م

عــبــدالله اســت و ایــل وتــبــاری کریم داشــت
ــم وآدم گــــــدای او ــ ــ ــال ــ ــ ــاب، ع ــ ــس ــ ــا ایـــــن ح ــ ب

الا لعنة اللَّه عل القوم الظالمین

1. سید  بن  طاووس، لهوف، ص111.
 2. همان. یونس سمیعی، »متن روضۀ روشمند و مستند«، دسترسی در: 

.)eitaa.com/joinchat/550961166C2c98fe3e8a 
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م خداست و همۀ زندگی ما در دست اوست؛ پس باید دل به او 
َ
سفره گردان عال

بدهیم و خود را سرِ خوانِ نعمت او ببینیم و از حرف ها و بهانه گیری های مردم 
عبور کنیم. برای تحمل حرف های مردم، خیلی مهم است که با چه کسی معامله 
کنیم. اگر امام حسین؟ع؟ تمام این سختی ها را به جان خرید و تحمل کرد، به خاطر 

این بود که با خداوند متعال معامله کرد.

نگرانی چرا؟

یونس بن  عبدالرحمن، یکی از اصحاب امام رضا؟ع؟، در کانون توجه ائمه؟عهم؟ 
مَانِهِ  زَ نِ فِ  حَْ »یُونُسُ  بْنُ  عَبْدِ الرَّ بود. امام رضا؟ع؟ دربــارۀ این شخص می فرمایند: 
مَــانِــهِ.«1 )یونس برای ائمۀ زمان خودش مانند سلمان برای  ّ فِ زَ ــفَــارسِِِ

ْ
مَانَ ال

ْ
كَسَل

 مردم باید 
ً
پیامبر بود.( یونس سی جلد کتاب نوشته است. چنین فردی را طبیعتا

خیلی دوست می داشتند و در بین مردم جایگاه مقبولی می داشت؛ اما جالب 
است بدانید که از بعضی روایــات معلوم می شود یونس غریب بود و مردم او را 

دوست نداشتند!

یک روز که یونس مهمان امــام رضــا؟ع؟ بــود، عــده ای از اهل بصره نزد حضرت 
آمدند و اجــازۀ ورود خواستند. امام رضا؟ع؟ از یونس خواستند در اتاق دیگر 
ــکَ.« آن عــده بعد از احــوال پــرســی، شروع 

َ
ــؤْذَنَ ل ــتّیَ یُـ کَ حَ ــرِّ ـ َ ُ

نْ ت
َ
کَ أ ــا ـ بماند: »وَ إِیَّ

1. محمد بن  عمر کشی، رجال  کشی، ج2، ص782.
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را پایین انداخته بــودنــد و سخن  کــردنــد. امــام ســرشــان  از یونس  بــه بدگویی 
نمی گفتند؛ چون آن ها حتی این مقدار هم ظرفیت نداشتند که امام نزد آن ها 
جَ  از یونس دفاع کنند. بعد از رفتن بصری ها، حضرت، یونس را صدا زدند: »فَخَرَ
صْحَابِ.« 

َ
أ عِنْدَ  هَذِهِ حَالِی  وَ  ةِ 

َ
قَال الَْ هَذِهِ  حَامِی عَنْ 

ُ
أ إِنّیِ  کَ،  فِــدَا الُلّه  نَِ 

َ
: جَعَل

َ
فَقَال  ،

ً
كِيا بَا

)یــونــس در حــال گــریــه کــردن بــود و می گفت: »آقـــا، می بینید ایــن هــا کــه شیعه 
آن جایگاه  با  کنید.  را تصور  دربــارۀ من چه می گویند؟«( حال یونس  هستند، 
علمی و معنوی، شیعیان و محبان نزد امام رضا؟ع؟ می آمدند و این طور از او 
بدگویی می کردند. گویا این افراد از بصره یعنی صدها کیلومتر آن طرف تر آمده 
ببینید  بروند!  و  کنند  بدگویی  یونس  از  اینکه  بــرای  فقط  امامشان  نزد  بودند 
ــرای مرحوم  ب بــوده اســت. شبیه همین جــوّ مسموم،  چقدر جــوّ علیه یونس 

شهید بهشتی؟ره؟ هم در زمان حیاتش وجود داشت.1

امــام رضــا؟ع؟ در جــواب یونس یک جملۀ بسیار کلیدی و امیدوارکننده بیان 
.« )ای یونس، چه 

ً
اضِيا كَانَ إِمَامُکَ عَنْکَ رَ ونَ إِذَا 

ُ
ا یَقُول یْکَ مَِّ

َ
کردند: »یا یُونُسَ، وَ ما عَل

اشکالی دارد وقتی امامت از تو راضی است؟! بگذار هرچه می خواهند، بگویند.( 
ا لَا یَعْرفُِونَ.« بعد، با ذکر یک مثال زیبا، ادامه دادند:  كْهُمْ مَِّ ا یَعْرفُِونَ وَ اتْرُ اسَ بَِ ثِ النَّ »حَدِّ
کَ ذَلِکَ   یَضُرُّ

ْ
ةً، هَل اسِ بَعْرَ  النَّ

َ
َّ قَال ُ

ةٍ ث یُمْنَ دُرَّ
ْ
كَانَ فِ یَدِکِ ال وْ 

َ
نْ ل

َ
یْکَ أ

َ
»یَا یُونُسَ، وَ مَا عَل

؟« )ای یونس، اگر در 
ً
 یَنْفَعُکَ ذَلِکَ شَیْئا

ْ
ةً، هَل اسُ دُرَّ  النَّ

َ
ةً فَقَال كَانَ فیا بَعْرَ وْ 

َ
؟ وَ ل

ً
شَیْئا

دست راست تو مرواریدی باشد و مردم بگویند پشگل است، یا پشگلی در دست 
تو باشد و مردم بگویند مروارید است، آیا نفعی به حالت دارد؟ یونس گفت: نه.( 
 ل 

ً
اضِيا وَابِ وَ كَانَ إِمَامُکَ عَنْکَ رَ  الصَّ

َ
نْتَ یَا یُونُسَ، إِذَا كُنْتَ عَلى

َ
سپس فرمودند: »هَكَذَا أ

اس.«2 )بله، تو هم این چنین هستی. وقتی در راه ولایت و پاسداری   النَّ
َ

 یضرّک مَا قَال
از مکتب و آیین ما اهل بیت هستی و من از تو راضی ام، نگران نباش که دربارۀ تو 

کنش شهید بهشتی در مورد شعارهایی که علیه خود می شنید«، فارس، دسترسی در:  1. »وا
https://www.farsnews.ir/news/13990407000526، 7تیر1399.

2. محمد بن  عمر کشی، اختیار معرفة  الرجال، ج2، ص781 و 782، ح924.
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. با این  چه می گویند. حرف هایشان برایت مهم نباشد. دل خور نشو و غصه نخور
سخنان، ضرری به تو نمی رسد.(1

ماجرای جالبی است! درست است که یونس با خدای متعال معامله کرده بود؛ 
ــه دادن ایــن معامله نقش  ولــی ایــن موضع گیری امــام رضــا؟ع؟ در تقویت و ادامـ
داشت و سنگ بزرگی را از جلوی پای او برداشت. خداوند متعال مسیر تعامل 
مْ 

ُ
ک

َ
هِ ل

ّ
اللَ و�نَ �بِ حْلِ�نُ َ با مردم را در کلام خود مشخص کرده است. پروردگار ما در آیۀ >�ی

<2 برای ما تعیین تکلیف می کند.  �نَ �ی مِ�نِ وا مُوأْ �نْ کَا�نُ وُ� اإِ رْ�نُ ُ �نْ �ی
أَ
 ا

حَ�قُّ
أَ
هُ ا

ُ
هُ وَ رَسُول

ّ
مْ وَ اللَ

ُ
وک رْ�نُ لِ�یُ

می توان از این آیه این سه پیام را برداشت کرد:

�نْ 
أَ
 ا

حَ�قُّ
أَ
هُ... ا

ّ
1. برای مؤمن، رضایت خداوند اصل است، نه پسند مردم: >وَ اللَ

وُ�<؛ رْ�نُ ُ �ی

وُ�< و  رْ�نُ ُ �ی �نْ 
أَ
ا  

حَ�قُّ
أَ
ا هُ 

ُ
رَسُول وَ  هُ 

ّ
>اللَ رضایت رسول همان رضایت الهی است:   .2

نفرمود: »یرضوهما«؛
3. هرکس رضای خلق را بر رضای خالق ترجیح دهد، سهمی از نفاق دارد و 
باید توبیخ شود و البته نتیجۀ این رفتار در دو دنیا گریبانش را خواهد 

گرفت.

کسی که با عقل و درایــت و بر اســاس منطق در جای محکمی ایستاده و مسیر 
درستی را انتخاب کرده است، نباید نگران باشد که مردم ملامتش  کنند و نباید از 
تمسخر مردم بترسد. چرا؟ چون امکان ندارد کسی مؤمن باشد و در راه حق هم 
 درست بود و معصوم بودند 

ً
باشد، ولی مسخره نشود. تازه انبیا که کارشان قطعا

هِمْ مِ�نْ رَسُولٍ  �ی �ق
أْ
ا و قدرت داشتند، گرفتار تمسخر یک عده جاهل می شدند: >وَ ما �یَ

�ن <3 )ما هر پیامبری را فرستادیم، مسخره اش کردند.( پس ما  وأُ ِ هْرن َْ��قَ ِ� �ی وا �بِ
 کا�نُ

َ
لاّ اإِ

1. محمد بن  عمر کشی، رجال  کشی، ج2، ص782.
2. توبه، 62.
3. حجر، 11.
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که نه معصومیم و نه آن قدرت را داریم، چه توقعی داریم که از آن ها پیروی کنیم، 
، حتی برای پیامبر  ولی مسخره نشویم؟! جالب است این را هم بدانیم که تمسخر
گرامی ما هم سخت بوده؛ به همین خاطر خدای حکیم برای دل داری پیامبرش 
چندین بار شبیه همین آیه ای را که الان بیان شد، نازل کرده است تا معلوم کند 

این سختی، همگانی و برای همۀ انبیا بوده، نه مختص ایشان.1

ما معمولًا چون روش صحیح زندگی را خوب بلد نیستیم، گاهی عجله می کنیم 
و دنبال توقعاتی دست نیافتنی می رویم. مثلًا به خودمان می گوییم: »من باید 
طوری به دین عمل کنم که دچار سختی و ریشخند دیگران نشوم«؛ در حالی که 
وقتی به درِ خانۀ اهل بیت؟عهم؟ می رویم و نظرشان را پیدا می کنیم، می بینیم نگاه 
ما به این بخش از زندگی غلط است. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »... و اگر مؤمنی در 
یک جزیره باشد، خدا کسی را برای او می فرستند که آزارش دهــد.«2 البته منظور 
این نیست که از فردا برویم دنبال مــردم آزاری؛ بلکه منظور این است که زندگی 
 همراه با سختی و تمسخر و رنج است و در واقع ما توقع بیجا 

ً
در این عالم حتما

داریم.3 خلاصه اینکه انجام کارِ درست، بدون گذشتن از حرف مردم، امکان ندارد. 
خوشا به حال آن هایی که این ناملایمات را به خاطر خدا تحمل می کنند.4

ــت الله محمدی ری شــهــری تولیت ســابــق حــرم حــضــرت عبدالعظیم  آیـ مــرحــوم 
حسنی؟ع؟ در کتاب خاطره های آموزنده نقل می کند که آیت الله بهاءالدینی؟ره؟ 
فرمودند: »محدث قمی؟ره؟ ]نویسندۀ مفاتیح  الجنان[ وقتی که خسته می شد، 

1. نک: محسن عطاءاللَّه، روش های توان افزایی در سختی ها، قم: دارالحديث، 1392، ص45.
بْتَعَثَ الُلَّه لَهُ مَنْ یُؤْذِيهِ« )محمد بن يعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمۀ 

َ
نَّ مُؤْمِناً فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ لا

َ
2. »... وَ لَوْ أ

مصطفوی، ج 3، ص350(.
3. امام صادق؟ع؟ می فرمايند: »ای عبداللَّه، مؤمن همواره در معرض يکی از این سه امر گرفتار است و گاهی هر سه با هم: 
گر مؤمن به سر کوهی پناه ببرد، خدا شیطان صفتی را به سوی او  يا همسرش به او آزار می رساند، يا همسايه، يا عابر… . ا
می فرستد تا او را آزار دهد. و ايمان مؤمن مونس اوست و او را حفظ می کند… و کسی که ايمان ندارد، صبر ندارد…« )نقل به 

معنا از: کافی، ج2، ص251؛ وسائل  الشیعة، ج12، ص122(.
4. برجسته ترین ویژگی مؤمنان و مجاهدان را همین می دانند که >وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِم<. عجیب است پیمودن راه 

حق و حقیقت.
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می آمد در پارکی که فعلًا مدرسۀ حجتیۀ قم شده، قدم می زد. اراذل واوبــاش او را 
مسخره می کردند؛ اما او هیچ ناراحت نمی شد.«1

سر دوراهی

در برابر این تمسخرها چه باید بکنیم؟ آیا این مسخره کردن ها باید در عملکرد ما 
اثر بگذارد و غصه بخوریم و به خاطر حرف مردم مسیر درستمان را عوض کنیم؟ یا 

ببینیم وظیفه مان چیست و کار درست را انجام دهیم؟

در جلسات قبل گفتم که با بچه هایمان سر یک سفره هستیم؛ لذا حیف است 
خودمان را از این سفره محروم کنیم. یکی از عواملی که باعث شده بعضی از پدر 
و مادرها سراغ خوش جمعیتی و خانوادۀ کامل2 نروند، همین مسئله است که 
می گویند: »با حرف مردم چه کنیم؟ دهن مردم رو چطور ببندیم؟ اون وقت مردم 
نمی گن مهدکودک راه انداختی؟! نمی گن جوجه کشی راه انداختی؟! مسخرمون 
نمی کنن، حاج آقا؟! قبول دارم که بچه خیلی شیرینه؛ بچه خیلی بابرکته. همین 
 اگه نباشن، هیچ امیدی تو زندگی مون نداریم. خدا 

ً
یکی دو تایی که داریم، واقعا

 به زندگی مون برکت داده. همۀ این ها درسته؛ اما تحمل حرف مردم هم 
ً
هم واقعا

 خیلی سخته!«
ً
واقعا

در جواب باید بگوییم که آیا اصلًا دهان مردم را می شود بست؟ آیا مردم را می شود 
راضــی نگه داشـــت؟! یکی از راه حــل هــای ایــن گرفتاری، همان توصیه ای بــود که 
امام رضا؟ع؟ به یونس  بن  عبدالرحمن کردند؛ یعنی غصه نخوریم، نگران حرف 

1. محمد محمدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص320.
2. مطالعات بین المللی از الگوی »خانوادۀ کامل« سخن می گويند. خانوادۀ کامل خانواده ای است که همۀ اعضای آن، 
همۀ روابط درون خانوادگی را تجربه کنند؛ يعنی والدین، فرزند دختر و پسر داشته باشند و هرکدام از دختر و پسر آن ها، 
خواهر و برادر داشته باشند. perfect family يا خانوادۀ کامل يک الگوی بین المللی است و حداقل دارای چهار فرزند )دو 
پسر و دو دختر( است. فرزندی که در خانواده به صورت تک فرزندی تربیت می شود، چون همۀ نیازهای مادی او بدون 
چون وچرا در خانواده برآورده شده است، وقتی وارد اجتماع می شود، همان  توقع را از ديگران دارد و تحمل کوچک ترین 
سختی را ندارد، احساس مسئولیت نمی کند و دچار مشکلات مختلفی می شود )»پیامدهای تک فرزندی در خانواده و 

جامعه«، باشگاه خبرنگاران جوان، دسترسی در:www.yjc.news/fa/news/4533403 ، 9شهریور1392(.
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این وآن نباشیم و ببینیم رضایت خدا کدام سمت است، ببینیم کدام را اگر انجام 
دهیم، نفع واقعی مان در آن است و خدا از کدام راضی تر است. تجربه نشان داده 
 نمی شود مــردم را راضــی نگه داشــت! امــام صــادق؟ع؟ فرمودند: 

ً
 است که واقعا

مْ لَا تُضْبَطُ.«1 )رضایت مردم را نمی توان به  دست آورد  سِنَتَُ
ْ
ل
َ
کُ وَ أ

َ
ل اسِ لَا یُْ »إِنَّ رضَِا النَّ

و زبانشان را نمی شود کنترل کرد.(

یع الرضا نیستند مردم سر

خدا رحمت کند آیت الله شیخ  عباس صفایی؟ره؟ را. ایشان در صحن حرم حضرت 
معصومه؟عها؟ با چشم گریان به فرزندش گفته بود: »به فکر این نباش که مردم را 
راضی نگه  داری؛ چون در روایت آمده است که رضایت مردم را نمی شود به  دست 
آورد. به فکر رضایت خدا باش. خدا سریع الرضاست و زود راضی می شود. مردم 
از تو راضی نمی شوند. گاهی به یکی می گویی  سریع الرضا نیستند و حالاحالاها 
من را حلال کن، می گوید تا زنــده ام، حلالت نمی کنم؛ اما به محض اینکه درِ خانۀ 

خداوند استغفار کردی، خدا زود راضی می شود؛ چون رئوف است.«2

اهل بیت؟عهم؟ هم همیشه سعی شان بر این بوده که شیعیانشان را به گونه ای 
حسین؟ع؟  امــام  کــلام  ایــن  باشند.  بی اعتنا  عواملی  چنین  بــه  تــا  کنند  تربیت 
آن می توانیم  راهگشای ماست که اگر مسیر درســت را شناختیم، با تبعیت از 
به حکمت و عقل برسیم و در واقــع، عقلمان شکوفا شــود؛ و الا خبری از عقل 
نیست. فکر نکنیم اگر مردم گفتند این کار درست است و ما برای اینکه دهان 
آن ها را ببندیم، رفتیم به آن کار تن دادیم، انسان عاقلی هستیم، نه! حضرت؟ع؟ 

می فرمایند: »عقل کامل نمی شود، مگر با تبعیت از حق.«3

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج67، ص2.
2. »خشنودی خدا يا خشنودی مردم؟«، خبرگزاری رسمی حوزه، دسترسی  در:

www.hawzahnews.com/news/253701 ، 12مرداد1390(.
ــقّ.« )عقل جز با پیروی از حق کامل نمی شود( )محمدباقر مجلسی، بحار الانــوار، ج75،  َ  إِلا بِاتّبَاعِ الحْ

ُ
عَقْل

ْ
 ال

ُ
3. »لا  یَكْمُل

ص127(.
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یخ ، عادتِ جاهلانِ تار تمسخر

این نکته نیز مهم است که حق همیشه در معرض  هجوم است و این داستانی 
شَاعِرٌ  ــهُ 

َ
نّ

َ
أ إِلَ  یْهِ 

َ
عَل الِلّه  واتُ 

َ
صَل  

ً
ــدا ــمَّ مَُ نَا  نَبِیَّ یَنْسُبُوا  لَْ   

َ
»أ امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:  است تکراری. 

نُون؟! «1 )مگر به پیغمبر ما نسبت شاعر و مجنون بودن ندادند؟!( منظورِ مشرکان  مَْ

، ادیب یا هنرمند یا کسی که فصیح و بلیغ حرف می زند، نبود؛ منظورشان  از شاعر
ــت. امــام  ــی ارزش اس ؟صل؟ خــدای نــاکــرده پــوچ و بـ ایــن بــود کــه حــرف هــای پیامبر
صادق؟ع؟ بعد از اینکه به علقمه فرمود زبان مردم را نمی شود کنترل کرد، در ادامه 
لمُ... ؟«2  مُ  السَّ یِْ

َ
هُ وَ حُجَجُ الِلّه عَل

ُ
سُل نْبِیَاءُ الِلّه وَ رُ

َ
مْ مِنْهُ أ

َ
ا لَْ یَسْل مَِّ مُونَ 

َ
فرمود: »كَیْفَ تَسْل

)چطور می خواهید سالم و در امان بمانید از چیزی که حتی انبیای الهی و پیامبران 
و حجت های خدا؟عهم؟ نیز از آن در سلامت نبودند؟( جایی که چنین نسبت هایی 
به پیامبر اکــرم؟صل؟ زدنــد، توقع داریــم از شرّ زبــان مــردم در امــان باشیم و به ما 

تهمت و افترا نزنند، یا ما را مسخره نکنند؟!

ــام حسن مجتبی؟ع؟  امــشــب شــب قــاســم  بــن  الحسن اســـت. مگر پــدر او امـ
لال،  زبــانــم  را  او  فــریــب خــورده،  شیعیان  از  عـــده ای  مگر  نمی کردند؟  مسخره  را 
را  دشمن  روانـــی  جنگ  فریب  بدبخت ها  آن  نــمــی زدنــد؟  صــدا   المؤمنین 

ُّ
مُذل

ــن وآن اعتنا کردند و اول شخص عالم اســلام و انسانیت را  خــوردنــد، به حــرف ای
تمسخر کردند. امام؟ع؟ ذره ای از برخورد عاقلانه و رفتنِ راه درست کوتاه نیامد و 
کار صحیح را دنبال کرد و در نهایت، ذات پست و پلید دولت معاویه را برملا کرد و 
به تعبیر بسیاری از متفکران اسلامی، اگر امام حسن؟ع؟ ماهیت این حکومت را 

آشکار نمی کرد، خون امام حسین؟ع؟ هدر می رفت و به ثمر نمی نشست.

یم؟ از مردم چه توقعی دار

ــرار مـــی شـــود.  ــکـ ــخ تـ ــاریـ ــوش تـ ــ  در گ
ً
ــردم و حـــرف هـــایـــشـــان دائـــمـــا ــ مـــاجـــرای مـ

1. محمد بن  علی  بن  بابويه، امالی صدوق، ص103.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج67، ص2.
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، به صورت دقیق و کامل، نیش وکنایه های  امیرالمؤمنین؟ع؟ در روایتی کم نظیر
مردم را برایمان بیان می کنند. به این وصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ خطاب به امام 
حسن؟ع؟ با جان ودل گوش دهیم. روایت بسیار زیبا و کارگشا و قشنگی است. 

باید این روایت را آویزۀ گوشمان کنیم و ملاک کارهایمان قرار دهیم.

صاحب عزای  که  مجتبی؟ع؟  حسن  امــام  به  وصیت  ایــن  در  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
روضۀ امشب ما هستند، بعد از توصیۀ ایشان خود به بی اعتنایی به حرف مردم 
 
ً
عَالِا كُنْتَ  »إِنْ  که:  این گونه اند  مــردم  مــردم داری؟!  از  توقعی  تو چه  می فرمایند: 
عَابُوکَ« )اگر انسان عالمی باشی، به تو حسد می برند و برای اینکه تو را از چشم 
 

ً
دیگران بیندازند، از تو عیب جویی می کنند و به تو خرده می گیرند( »وَ إِنْ كُنْتَ جَاهِل

لَْ  یُرْشِدُوکَ« )و اگر مطلبی را ندانی و بخواهی از دیگران استفاده کنی، همت ندارند 
قٌ« )اگر به دنبال  فٌ مُتَعَمِّ ِ

ّ
وا مُتَكَل

ُ
مَ قَال

ْ
عِل

ْ
بْتَ ال

َ
که تو را راهنمایی و ارشاد کنند( »وَ إِنْ طَل

دقایق و ظرایف علمی باشی، طعنه ات می زنند و می گویند فلانی آدم بیکاری است 
« )و اگر طلب  وا عَاجِزٌ غَبِیٌ

ُ
مِ قَال

ْ
عِل

ْ
بَ ال

َ
كْتَ طَل که به دنبال چنین مسائلی است( »وَ إِنْ تَرَ

کَ  بِّ قْتَ لِعِبَادَةِ رَ
َ

قّ َ َ
علم را رها کنی، به تو می گویند کودن و کم استعداد است( »وَ إِنْ ت

اءٍ« )و اگر به انجام عبادات اهتمام داشته باشی، می گویند این آدمِ  عٌ مُرَ وا مُتَصَنِّ
ُ
قَال

كَنُ« )و اگر سکوت کنی و حرفی 
ْ
ل
َ
وا أ

ُ
مْتَ قَال زمِْتَ الصَّ

َ
ظاهرساز و ریاکاری است( »وَ إِنْ ل

وا مِهْذَارٌ« )و اگر صحبت کنی، می گویند 
ُ
نزنی، می گویند لال است( »وَ إِنْ نَطَقْتَ قَال

ج کنی، می گویند  وا مُسْرفٌِ« )و اگر پول خر
ُ
نْفَقْتَ قَال

َ
چقدر آدم پرحرفی است!( »وَ إِنْ أ

« )و اگر میانه رو باشی، تو را بخیل  ٌ
يل وا بَِ

ُ
إِنِ اقْتَصَدْتَ قَال آدم ول خرجی است( »وَ 

ـــوکَ« )و اگر به پولشان نیاز  مُــوکَ وَ ذَمُّ یْــدِیِــمْ صَــارَ
َ
می نامند( »وَ إِنِ احْتَجْتَ إِلَ مَا فِ أ

داشته باشی و از آن ها درخواست کمک کنی، رابطه شان را با تو قطع می کنند( »وَ إِنْ 
هْلِ زَمَانِک «1 )و اگر به آن ها بی اعتنا باشی، حتی ممکن 

َ
وکَ فَهَذِهِ صِفَةُ أ رُ

َ
مْ كَفّ  بِِ

َ
لَْ  تَعْتَدّ

ج از دین معرفی کنند!( امیرالمؤمنین؟ع؟ به امام حسن؟ع؟  است تو را کافر و خار
می فرماید مردم زمانۀ تو این گونه اند.

1. همان، ج74، ص234.
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ــن فــرمــایــش  ــ ــا ای ــۀ خــــودمــــان هـــســـت، بـ ــانـ ــه در زمـ ــاری را کـ ــ ــت ــالا بــیــایــیــم رفــ ــ ح
او می گویند:  به  کسی چند بچه داشته باشد،  اگر  امیرالمؤمنین؟ع؟ بسنجیم. 
»چــه خــبــره؟! بسه دیــگــه!« اگــر کسی بــچــه دار نــشــود، می گویند: »اجــاقــش کــوره! 
ناقصه!« اگر کسی بچه نیاورد و پیر شود، بازهم مردم یقه اش را رها نمی کنند و 

طعنه می زنند.

باور کنید این افرادی که دیگران را از بچۀ زیاد می ترسانند و طعنه می زنند، وقتی 
به  هوش بیایند و ببینند تنها شده اند و دوروبرشان کسی نیست که احوالشان را 
بپرسد، وقتی ببینند خانۀ سوت و کوری دارند مثل قبرستان، آن وقت دوزاری شان 
سالمندی  به سمت  هرچه  ایــن هــا  می شوند.  اشتباهشان  متوجه  و  می افتد 
می روند، سوز مصیبتشان بیشتر می شود؛ چون آن موقع دیگر کسی نیست که 

حتی یک لیوان آب دستشان بدهد! حالا اگر آلزایمر بگیرند که وامصیبتا!

را  کــار  باید  چیست.  تکلیفمان  ببینیم  می گوید،  چه  عقل  ببینیم  باید  عــزیــزان، 
بسپریم دســت خــدا. اگــر با خــدا معامله کــردیــم، هرگز نمی بازیم. اصــلًا چه بسا 
تمسخر مردم برایمان شیرین شود؛ مانند همان جملۀ ماندگار حضرت زینب؟سها؟ 
که در برابر آن همه بلا و مصیبت، به جای اینکه بی تابی و بی صبری کنند، مثل کوه 

أیتُ الّا جَيلاً.« ایستادند و فرمودند: »ما رَ

مسخره می کنند! چرا؟!

اگر به این یقین رسیده ایم که رضای خدا در این است که به یکی دو فرزند بسنده 
نکنیم، اگر می دانیم آیندۀ جامعه ما با ادامۀ روند فعلی جمعیت دچار بحران های 
جدی می شود، اگر برایمان مثل روز روشن است که بالاخره دیر یا زود، خودمان 
یا همان یک یا دو فرزندمان گرفتار تنهایی و افسردگی خواهیم شد، اگر دلیل 
موجهی داریم که بسیار خوب؛ ولی اگر فقط وفقط به خاطر حرف مردم به یکی دو 

فرزند اکتفا کرده ایم، باید متوجه باشیم که هم دنیا را باخته ایم و هم آخرت را!
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باید بپذیریم که زندگی برای برخی از درد و رنج هایی مخلوط شده و انسان موفق و 
خوشبخت و آرام کسی است که بتواند مشکلات را مدیریت کند و این حرف ها و 
تمسخر ها از همان نوع رنج هاست که اگر مدیریتشان نکنیم، به رنج بزرگِ تنهایی 

و بی کسی دچار می شویم که امیدوارم خدا نصیب کسی نکند.

ج می دهد و پیامبرش را خبر  خــدای منّان دربــارۀ حــرف مــردم حساسیت به خــر
لِ اللّهِ< )اگر از اکثر مردم روی  �ی وکَ َ��ن سَ�بِ

ُّ
ل �نِ رْ�نِ �یُ

ى الاأَ ِ
رَ مَ�ن �ن َ کْ�ش

أَ
طِعْ ا �ن �قُ می کند: >وَ اإِ

زمین نظرسنجی کنی و بخواهی به آنچه آن ها می گویند عمل کنی، تو را از راه خدا 
<1 )چون  رُُ�و�نَ حنْ َ  �ی

َ
لاّ �نْ هُمْ اإِ  وَ اإِ

�نَّ
 الطنَّ

َ
لاّ  اإِ

عُو�نَ �بِ
�قَّ َ �ن �ی گمراه می کنند.( و در ادامه می فرماید: >اإِ

آن هــا از گمانِ خــود پیروی می کنند و به دنبال حــرف منطقی و عقلانی که دلیل 
قطعی داشته باشد، نیستند.(2

با این حال، چرا فکر می کنیم اکثریت ملاک حق هستند؟ معیارمان برای تصمیم 
بر اساس حرف مردم چیست؟ معیار کسانی که خانوادۀ کامل را مسخره می کنند، 
چیست؟ چرا بعضی ها در کشور ما خانوادۀ کامل را مسخره می کنند؛ اما خانوادۀ 
پرجمعیت بیست نفرۀ3 آمریکایی را مسخره نمی کنند؟! چرا بازیکنان یا بازیگران 
معروف دنیا را که چهار پنج بچه یا بیشتر دارنــد، به سخره نمی گیرند؟! خب، اگر 
خانوادۀ کامل بی کلاسی است، چرا به خانوادۀ بیست نفرۀ آمریکایی نمی گویند 
بی کلاسی و مسخره اش نمی کنند؟! آیا معیارشان عقل و منطق است یا شهرت و 
 لج بازی؟ اصلًا هیچ کدام نیست؛ بلکه هدف شادکردن 

ً
جمع کردن فالوور یا صرفا

1. انعام، 16.
 عَلَیْهِ ذَلِکَ 

َ
طَ الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
کرم؟صل؟ نیز در این زمینه می فرمايند: »مَنْ طَلَبَ رِضَا مَخْلُوقٍ بِسَخَطِ الْخَالِقِ سَلّ 2. رسول ا

گر کسی برای جلب رضايت مخلوق، ابایی از خشم خدا نداشته باشد، خدا آن مخلوق را بر او مسلط می کند.(  الْمَخْلُوق .« )ا
گر  جَ عَنْ دِینِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل.« )ا رْضَی سُلْطَاناً بِمَا يُسْخِطُ الُلَّه خَرَ

َ
کرم؟صل؟ نقل می فرمايند: »مَنْ أ امام رضا؟ع؟ نیز از پیامبر ا

ج شده است و ايمان واقعی ندارد؛ چون  کم، رضايت خدا را رعايت نکند، از دین خدا خار کسی به خاطر رضايت سلطان يا حا
اصل ايمان يعنی پرستش خدا. لازمۀ این امر اطاعت از اوست؛ پس کسی که به اطاعت از خدا بی اعتنا باشد، زمینۀ خروج از 

دین خدا برايش فراهم شده است( )بحار الانوار، ج74، ص156؛ عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص69(.
 3. »گــفــت وگــوبــا يــک خــانــوادۀ نــوزده نــفــرۀ آمــريــکــایــی؛ فهرستی کــه بــازهــم ادامـــه دارد«، خبر آنــلایــن، دســتــرســی در: 

.) usfacts.ir/1398/055 شهریور1398؛  ،www.khabaronline.ir/news/1293562
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اپوزوسیون است؟! اگر این تمسخرهای بی منطق از طرف دشمن و طرف داران 
آن هاست، که از دشمن جز این انتظار نیست؛ ولی اگر از طرف دوست است، باید 

حواسمان باشد که در زمین چه کسی بازی می کنیم.

مشورتی با امام حسین؟ع؟

دربارۀ تفکر این جماعت است که قرآن می فرماید: »اگر از آنان پیروی کنید، شما 
شویم؟  جماعت  هم رنگ  می خواهیم  قیمت  چه  به  می کشانند.«  بیراهه  به  را 
به قیمت نابودشدن سرمایه های آینده مان؟! به قیمت تنهاشدنمان در آینده؟! 
به قیمت نــابــودشــدن بــاورهــای نــاب دینی خــودمــان کــه ســال هــا بــا سوختن در 
مصائب اهل بیت؟عهم؟ ساخته شده است؟! سوختیم و ساختیم تا قرآن و عترت 
در این مقطع زمانی تا  حدی از غربت و تنهایی بیرون بیایند. حال چون جامعه 
پذیرش ندارد، چون چشم ندارد تا ببیند که فرزندان علوی تبار و حسینی تبار ما 
در عالم سربلند شوند، از مسیر خود دست بکشیم؟! نه، چنین معامله ای بر 
سر حرف بی حساب وکتاب عده ای که ندانسته می گویند و نسنجیده می خندند، 
باعث باخت ما می شود. باید تکیه گاه دیگری را انتخاب کنیم که معامله را برنده 

شویم.1

بیایید در این ایام عزیز و بابرکت که درِ خانۀ اهل بیت؟عهم؟ را زده ایــم تا یاری مان 
کنند و راه را از بیراهه نشانمان دهند، کمی با خود خلوت کنیم، با اماممان نجوایی 

1. مانند رزمندگانی که در غزوۀ حمراءالاسد شرکت کردند و به طرزی عجیب بر لشکر ابوسفیان پیروز شدند. وقتی سراغ راز 
پیروزی آن ها را می گیريم، می رسیم به همین انتخاب نوع تکیه گاه. در آن غزوه، رزمندگان اسلام به تعبیر قرآن به حرف 
اسُ< گوش نکردند؛ در نتیجه به پیروزی جالبی رسیدند که قرآن دربارۀ آن ها تعبیر قشنگی دارد: پیروزی 

هُمُ ال�نَّ
َ
الَ ل مردم >�ق

وا 
ُ
ال  وَ �ق

ً
ا ما�ن �ی ادَهُمْ اإ رن وْهُمْ �نَ َ �ش احنْ مْ �نَ

ُ
ک

َ
مَعُوا ل َ دْ �ب اسَ �قَ

�نَّ ال�نَّ اسُ اإِ
هُمُ ال�نَّ

َ
الَ ل �نَ �ق �ی �ن

َّ
بی دردسر و خشنودی خدا را به دست آوردند. >ال

مٍ< )این ها کسانی  �ی ِ لٍ َ�طن �نْ و �نَ
هُ دنُ

َ
هِ وَ اللّ

َ
وا�نَ اللّ عُوا رِ�نْ �بَ

مَْ�سْهُمْ سُوءٌ وَ ا�قَّ َ مْ �ی
َ
لٍ ل �نْ هِ وَ �نَ

َ
عْمَ�قٍ مِ�نَ اللّ ِ �ن وا �بِ

�بُ
َ
ل �قَ ا�نْ لُ �نَ وَک�ی

ْ
عْمَ ال هُ وَ �نِ

َ
ا اللّ �نَ حَْ��بُ

بودند که ]بعضی از[ مردم به آن ها گفتند: »لشکر دشمن برای حمله به شما اجتماع کرده اند. از آن ها بترسید«؛ اما آن ها 
ايمانشان زيادتر شد و گفتند: »خدا ما را کافی است و بهترین حامی ماست.« به همین جهت، آن ها ]از این میدان[ با نعمت 
و فضل پروردگار بازگشتند؛ در حالی که هیچ ناراحتی ای به آن ها نرسید و از فرمان خدا پیروی کردند و خداوند دارای فضل 
و بخشش بزرگی است( )نک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج28، ص174 تا 177، تفسیر آيات 173 و 174 سورۀ 

آل عمران(.
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کنیم و دل به دستان باکفایت و لطف و محبت ایشان بسپاریم. با خود خلوت 
کنیم و به آینده فکر کنیم: آیندۀ خودمان، آیندۀ همسرمان، آیندۀ تک فرزندمان، 
آیندۀ نسلمان، نامِمان، خاندانمان، شهر و کشورمان و آیندۀ ایرانمان و مملکت 
و خاکمان، آیندۀ مذهب و مجالس حسینی مان، آیندۀ دنیا و آخرتمان. بیایید به 

همۀ این ها فکر کنیم.

ایــن شب ها شب های خلوت کردن با امــام حسین؟ع؟ اســت. ما وقتی از آوردن 
یک بچه ممانعت می کنیم، در اصل در مقابل ایجاد یک نسل ایستاده ایم. اگر در 
قیامت از ما پرسیده شود: »چرا نگذاشتید نسل دوســت دار علی و اولاد علی؟ع؟ 
 چرا به مسئلۀ جمعیت ساده انگارانه نگاه 

ً
افزایش یابد؟«، چه پاسخی داریم؟ واقعا

می کنیم؟! برای اینکه از چنین چیزی منع کنیم، باید حجت شرعی داشته باشیم.

به دنیا آمدن یک کــودک، تنها به دنیا آمدن یک فرزند نیست؛ بلکه به دنیا آمدن 
یک نسل است. آن هایی که با مسخره کردنشان، با حرفشان مانع به دنیا آمدن 
یک فرزند می شوند، در واقع مانع ایجاد یک نسل شده اند. وقتی حرف ما مانع 
به دنیا آمدن یک کودک شد، در واقع راه به دنیا آمدن یک نسل را بسته ایم. اگر یک 
نفر از این نسل باعث نجات یک شهر یا یک کشور یا مردم جهان باشد، مانند حاج 
 قاسم سلیمانی ها و شهریاری ها و احمدی روشن ها، اگر با این حرف ما دانشمند 
و نیروی حافظ امنیت برای مملکت به  دنیا نیاید و کلام ما سدّ راه به دنیاآمدنش 
شود یا یک نفر در این نسل، بندۀ خوب خدا باشد و سخن ما زمین را از این بنده 
محروم کند، چه جوابی داریم؟ آیا دربارۀ حرف هایی که می گوییم و می شنویم یا 

شوخی هایی که در این  زمینه از ما سر می زند، تابه حال این گونه فکر کرده ایم؟

به چه قیمتی؟

خــواص مــردم امــام حسین؟ع؟ را بــه کــارهــای مختلفی ســفــارش مــی کــردنــد؛ ولی 
ایشان به هیچ کدام توجهی نکردند. ایشان تنها به رضای الهی فکر می کردند و به 

هر میدانی که رضای خدا را به همراه داشت، وارد می شدند.
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يرِ  نی بَِ دی أخبِر روزی مردی از اهل کوفه به امام حسین؟ع؟ نامه نوشت: »یا سَیِّ
گاه کن.( حضرت در پاسخ او  ةِ.« )آقــای من، مرا به خیر دنیا و آخرت آ نيا وَ الآخِـــرَ

ُ
الدّ

مورَ النّاسِ.« 
ُ
بَ رضَِا الِلّه بِسَخَطِ النّاسِ كَفاهُ اللّه ا

َ
نوشت: »بسم  اللّه الرحن الرحیم فَإِنَّ مَن طَل

)اگر کسی طوری رفتار کند که خدا راضی باشد هرچند مردم از او ناراضی باشند، 
بَ 

َ
خداوند تقدیری برایش پیش می آورد که از شر مردم در امان بماند.( »و مَن طَل

هُ الُلّه إلَ النّاسِ.«1 )اما اگر کسی بخواهد در جامعه محبوب 
َ
ل

ّ
رضَِا النّاسِ بِسَخَطِ الِلّه وَكَ

، رفتاری بکند که خدا از آن راضی نباشد، خدا هم کار او را به  باشد و به این خاطر
مردم وامی گذارد.( عجب روایت ترسناکی! خدا انسان را به خودش وامی گذارد! 

ترسناک نیست؟!

رضایت کسی را به  دست بیاوریم که رضایتش کارساز است، رضایت  پس باید 
کسی را به  دست بیاوریم که آخرت و عاقبت و بهشت و جهنم ما به دست اوست. 
بله، خدا! برای عاشق امام حسین؟ع؟ زشت است که برای شادکردن دل مردم 
پا روی باورها و اعتقادات درستش بگذارد، برای عاشق امام حسین؟ع؟ زشت 
اســت کــه به خاطر حــرف یــک عــده  نخواهد در زیــادشــدن نسل امام حسینی ها 

نقشی داشته باشد.

خیلی می ارزد

اگر راه درست را انتخاب کردیم و به افرادی که خانوادۀ کامل را مسخره می کنند 
توجه نکردیم، اگر فقط رضایت خدا برایمان مهم بود و کاری را بر اساس رضای خدا 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج71، ص208، ح17. در روايتی مشابه، حضرت امام باقر؟ع؟ از قول نبی مکرم؟صل؟ 
ا یُغْضِبُ   بَِ

َّ
 وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ الِلّه عَزَّ وَ جَل

ً
اسِ ذَامّا  كَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّ

َّ
ا یُسْخِطُ الَلّه عَزَّ وَ جَل اسِ بَِ بَ مَرْضَاةَ النَّ

َ
می فرمايند: »مَنْ طَل

 وَ ظَهِيرا.« )کسی که با آنچه 
ً
هُ نَاصِرا

َ
 ل

َّ
ِ بَاغٍ وَ كَانَ الُلّه عَزَّ وَ جَل

ّ
ِ حَاسِدٍ وَ بَغْیَ كُل

ّ
ِ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُل

ّ
 عَدَاوَةَ كُل

َّ
اسَ كَفَاهُ الُلّه عَزَّ وَ جَل النَّ

خدا را به خشم می آورد، به دنبال کسب رضايت مردم است، چنان خواهد شد که مردمی که او را ستايش می کردند، وی 
را سرزنش کنند. کسی هم که طاعت الهی را به  کاری که مردم را به خشم می آورد ترجیح بدهد ]و کاری را انجام دهد که 
اطاعت خداست، اما مردم از آن کار از او خشمگین می شوند[، خداوند او را از دشمنی هر دشمن و حسادت هر حسود و 
سرکشی هر ياغی ای حفظ خواهد کرد و خداوند يار و پشتیبان او خواهد بود( )حسن  بن  محمد ديلمی، إرشاد القلوب إلی 

الصواب، ج 1، ص179(.
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انجام دادیم، هم در این دنیا اجر می بریم و هم در آخرت. یعنی به دنبال تحمل رنج 
تمسخرهای مردم، پاداش می آید، هم دنیایی و هم آخرتی. البته در جلسات قبل 

به این مسئله پرداختم.

نـــوزاد  از  ؟صل؟  کــه پــیــامــبــر آن تعریفی  بــا  ــران  ــگ نـــمـــی ارزد تحمل تمسخر دی آیـــا 
یْهِ 

َ
عَتْ عَل

َ
ا طَل حَبُّ إِلََّ مَِّ

َ
تِی أ مَّ

ُ
ودٌ فِ أ

ُ
وْل ؟صل؟ فرمودند: »وَ لََ متولد شده می کند؟! پیامبر

مْس .« )همانا یک نوزادِ متولدشده در امّتم، از آنچه خورشید بر آن می تابد، نزد 
َ

الشّ
؟صل؟ را شاد  من محبوب تر است.(1 بیایید با ساختن خانوادۀ کامل، دل پیامبر

کنیم.

بــه دســت آوردن رضایت خــدا باشیم و سرزنش ها و تمسخرها در  اگــر به دنبال 
تصمیم ما اثری نداشته باشد، محبوب می شویم، محبوب خدا می شویم، ماندگار 
می شویم. می خواهم یکی از این محبوب شده های دو دنیا را به شما معرفی کنم. 
معاملۀ او تمامش بُرد بود. استقامت در مسیر حق، جدانشدن از راه درست و 
با تمسخر از میدان بیرون نشدن، همیشه برای انسان سودمند است و مایۀ 

آسایش و آرامش اوست. با خدا که معامله کنیم، همه چیز تمام است.

تو شهید می شوی

اصفهان  مسیر  از  وقتی  شنیده اید؟  را  اکبری  عبدالمطلب  شهید  اســم  حــالا  تا 
به شیراز می روید و از آبــاده عبور می کنید، به شهرستان کوچکی به نام خرم بید 
مــی رســیــد. در حــوالــی ایــن شهرستان، روســتــای کوچکی اســت کــه الان نامش 
شهیدآباد است. خانواده های ساکن این روستا زیاد نیستند؛ اما وقتی به گلزار 
شهدای روستا سر بزنید، تعجب می کنید. آن ها 4۳ شهید تقدیم انقلاب و اسلام 
کرده اند! از میان قبور شهدا قبر شهیدی هست که زائرانی از مناطق دور و نزدیک 
دارد. آنجا مزار شهید عبدالمطلب اکبری است. عبدالمطلب به همۀ من و شما 

1. حسین  بن  محمدتقی نوری، مستدرک  الوسائل و مستبط  المسائل، ج14، ص153.
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نشان داده است که هیچ چیز نمی تواند مانع رشد و کمال معنوی انسان شود. 
او از نعمتِ گویایی و شنوایی محروم بــود: نه می شنید و نه می توانست حرف 
بزند. مردم با شخصی با این ویژگی چگونه برخورد می کنند؟ خیلی مسخره اش 

می کردند و حرف هایش را جدی نمی گرفتند.

عبدالمطلب هوش و استعداد فوق العاده ای داشت؛ اما تا کلاس پنجم بیشتر 
درس نخواند. سپس به  سراغ بنایی رفت و یک استادکار ماهر در بنایی شد. 
 همۀ خانه های روستا یادگار عبدالمطلب است. هرکس خانه اش به تعمیر 

ً
تقریبا

احتیاج داشت، عبدالمطلب را خبر می کرد. در لوله کشی و کارهای خدماتی هم 
استاد بود. خلاصه به قول ما یک آدم همه فن حریف بود، یک آدم بااستعداد 
و دوست داشتنی که از نعمت تکلم و شنوایی محروم بود. نمی توانست حرف 
یکی  می گفتند.  عجیبی  چیزهای  عبدالمطلب  از  دوستانش  بشنود.  یا  بزند 
شلیک  خمپاره  وقتی  امــا  ناشنواست؛  عبدالمطلب  اســت  »عجیب  می گفت: 
می شود، او زودتر از همه خیز برمی دارد!« دیگری می گفت: »بارها با هم توی 
خط بودیم. عبدالمطلب بسیار به نماز اول وقت مقید بود. ما شنوایی داشتیم، 
ساعت داشتیم، او هیچ کدام را نداشت؛ اما وقت اذان که می شد، آرپی جی را 
کنار می گذاشت و آمادۀ نماز می شد. هنوز این معما باقی مانده که از کجا وقت 

اذان را تشخیص می داد!«1

چون کرولال بود، خیلی ها مسخره اش می کردند. رفیقش عبدالله می گوید:

رفتیم.  کبری  ا غلامرضا  شهیدش  پسرعموی  قبر  سر  عبدالمطلب  با  روز  یک 
عبدالمطلب کنار قبر پسرعمویش با انگشت یک چهارچوب قبر کشید و توی 
کبری«. ما تا این کارش را دیدیم،  آن چهارچوب نوشت »شهید عبدالمطلب ا
زدیم زیر خنده و شروع کردیم به مسخره کردنش. عبدالمطلب هم وقتی دید 
یک  فقط  نگفت.  هیچی  بنده خدا  می خندیم،  او  به  و  می کنیم  مسخره اش 
ک کرد. بعد سرش را انداخت  نگاهی به سنگ  قبر کرد و با دست، نوشته اش را پا

1. »گفت و گوی خواندنی با مادر چهار شهید روستای شهیدآباد«، شیرازه، دسترسی در:shiraze.ir/fa/news/33401 ، 19تیر 
.)1391
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پایین و آرام از کنارمان بلند شد و رفت... . فردای آن روز عازم جبهه شد و دیگر 
که  او را ندیدیم. ده روز بعد شهید شد و پیکرش را آوردنــد. جالب اینجا بود 
 همان جایی دفن شد که برای ما با دست، قبر خودش را کشیده بود و 

ً
دقیقا

ک بود. این چنین نوشته بود:  مسخره اش کردیم. وصیت نامه اش خیلی سوزنا
»بسم  الله الرحمن الرحیم. یک  عمر هرچی گفتم، به من می خندیدند. یک  عمر 
هرچی می خواستم به مردم محبت کنم، فکر کردند من آدم نیستم و مسخره ام 
کردند. یک  عمر هرچی جدی گفتم، شوخی گرفتند. یک  عمر کسی را نداشتم 
باهاش حرف بزنم. خیلی تنها بودم. اما مردم، حالا که ما رفتیم، بدانید هر روز با 
آقام امام زمان؟عج؟ حرف می زدم. آقا خودش بهم گفت: تو شهید می شوی. 

جای قبرم را هم بهم نشان داد... .«1

ببینید چقدر قشنگ با خدا و امام زمان؟عج؟ معامله کرد. طرف حساب ما خدا و 
امام زمان؟عج؟ است که ضامن سعادت دنیا و آخرتمان هستند. اگر وارد معامله 
با آن ها بشویم، برکت می دهند. به ما چیزی می دهند که دیگران تصورش را هم 
، از دست  نمی کنند. طرف خودمان را امام زمــان؟عج؟ قرار بدهیم که با این کار
ما راضی می شوند. آن وقت اگر همۀ دنیا هم به ما بدوبیراه بگویند، کار خودمان 
حضرت  عنایت  درمی یابیم،  را  حضرت  لبخند  شیرینیِ  دلمان  در  و  می کنیم  را 
و کفالتش در زندگی مان را می بینیم. این معامله با خداست که تمام زندگی ما 
را سرشار از امید به آینده می کند. کار را که به دست خدا بسپاریم، از عاقبتش 

خیالمان راحت می شود.

آن هایی که مسخره مان می کنند، روزی پشیمان می شوند، روزی به اشتباه  اما 
خــود پی می برند. در واقــع، خیلی از ایــن بیچاره ها روزی به حرف های خودشان 
خواهند خندید و ورق بر خواهد گشت. البته مجازات مسخره کنندگان در جای 

 ، www.mashreghnews.ir/news/1209315:1. »ماجرای شهیدی که مردم مسخره اش می کردند«، مشرق، دسترسی در
7اردیبهشت 1400(.
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خودش محفوظ است و ممکن است در قیامت دامن گیرشان شود؛1 مگر اینکه 
توبه کرده باشند. امکان هم دارد که در همین دنیا چوبش را بخورند.

پدرها و مادرهایی که در مجلس اباعبدالله نشسته اید، شمایی که قبول دارید 
بچه برکت اســت، بچه رحمت اســت، هیچ وقت تمسخر مــردم شما را از چیزی 
 مــردم را 

ً
که می دانید درســت است و دوستش داریــد، محروم نکند؛ چون واقعا

نمی شود راضی نگه داشت یا به فرمودۀ آیت الله شیخ  عباس صفایی؟ره؟ مردم 
سریع الرضا نیستند.

 چه کار کنیم که جلوی حرف 
ً
خب، حاج آقا! می شه یه راهکار عملیاتی بگید که واقعا

مردم و تمسخرشون کم نیاریم و اراده مــون توی راه درست سست نشه و توی 
تصمیماتمون ملاکمون منطق و عقل و رضای خدا باشه؟ راه تقویت عزم و اراده 

توی مسئله خانوادۀ کامل چیه؟

ــه لای بحث گفتم، به چند راهــکــار دیگر هم اشــاره  با اینکه چند راهــکــار را در لاب
می کنم:

تجربه ها را مرور کن

اولین برنامه و راهکار این است که تجربه های گذشتۀ خودمان یا دیگران را مرور 
کنیم و ببینیم کسانی که به خاطر حرف و تمسخر مردم از انتخاب درست منصرف 
شده اند، الان در چه وضعیتی قرار دارند. آیا در انجام آن کار موفق بوده اند یا مدام 
خودشان را سرزنش می کنند که: »چرا به گفتۀ فلانی گوش دادم و...؟!« این مرور 
تکرار  را  گذشته  اشتباه  دیگر  آینده،  تصمیمات  در  که  می شود  باعث  تجربه ها 

نکنیم.

1. پیامبر خدا؟صل؟: »دَرِ بهشت به روی يکی از مسخره کنندگان باز می شود و به او می گويند: بیا. او با اندوه جلو می رود و 
وقتی نزديک شد، در به رويش بسته می شود! سپس در ديگری به رويش گشوده می شود... این کار مرتباً تکرار می شود تا 

جایی که در به رويش باز می شود و گفته می شود: بیا، بیا؛ اما او ديگر جلو نمی رود« )میزان الحکمة، ج 5، ص249(.
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عاقبت اندیشی

دومین برنامه، عاقبت اندیشی یا دور اندیشی است. در برنامۀ قبل به گذشته 
آینده است. »دوراندیش باش« یعنی  به  نگاه می کردیم؛ ولی دوراندیشی نگاه 

عاقبت کارت را ببین و با افراد عاقل مشورت کن.1

شخصی به خدمت رسول اکرم؟صل؟ آمد و عرض کرد: »یا رسول الله، مرا موعظه و 
نصیحت بفرمایید.« حضرت به او فرمود: »اگر بگویم، به کار می بندی؟« شخص 
ــول الله.« حضرت دوبــاره تکرار کرد: »به راستی اگر بگویم، آن را  گفت: »بله، یا رس
به کار می بندی؟« شخص گفت: »بله، یا رســول الله.« دوباره تکرار کرد: »به راستی 
اگر بگویم، آن را به کار می بندی؟« شخص گفت: »بله، یا رســول الله.« این سه  بار 
تکرار برای این بود که می خواستند او کاملًا برای حرفی که می خواهد بشنود، آماده 
شود. همین که حضرت رسول؟صل؟ سه  بار از او اقرار گرفتند و آماده اش کردند، 
رْ عَاقِبَتَه.«2 )هرگاه تصمیم گرفتی که عملی را انجام  مْرٍ فَتَدَبَّ

َ
مْتَ بِأ فرمودند: »إِذَا هَمَ

بدهی، قبل از انجام دادن آن، به نتایجش فکر کن.( یعنی بدون عاقبت اندیشی 
و حساب وکتاب دست به هر کاری نزنیم که پشیمانی و ضرر در آن وجود داشته 
باشد.3 به این فکر کنیم که آیا تحمل تنهایی در دوران میان سالی و گرفتاری های 
بی حساب سالمندی و افسردگی در زندگی بر اثر کم بودن تعداد فرزند سخت تر 
است یا تحمل تمسخر مردم که بر اساس عقل و منطق نیست. باید ملاک زندگی 
و هر رفتاری که از ما سر می زند، رضایت خدا باشد. یــاران اباعبدالله؟ع؟ نمونۀ 
روشنی از توجه به رضایت خدا و عاقبت به خیری هستند که خوشبختی را برای 

خود خریدند.

ظَرُ فی العَواقِبِ و مُشاوَرَةُ ذَوی العُقولِ.« )دورانديشی عاقبت نگری است و رایزنی  1. امیرمؤمنان؟ع؟ فرمودند: »الحَزمُ النَّ
با خردمندان.(

2. احمد بن محمد برقی، المحاسن، ج 1، ص16.
3. چه زیبا فرمود امیر بیان؟ع؟: »الْفِکْرُ فِی الْعَوَاقِبِ يُنْجِی مِنَ الْمَعَاطِب.« )دورانديشی و تفکر در عاقبت کار باعث نجات 

از گرفتاری می شود.(
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با حسین؟ع؟ برای خدا

سال   1400 از  بعد  و  شوند  ماندگار  سیدالشهدا؟ع؟  ــاران  ی شد  باعث  چه چیزی 
شوند؛  محبوب  سیدالشهدا؟ع؟  یــاران  شد  باعث  چه چیزی  نشوند؟  فراموش 
 
ً
فَ وَ لَا  خَیْرا وْ

َ
 أ

ً
صْحَابا

َ
مُ أ َ

عْل
َ
تا جایی  که سیدالشهدا؟ع؟ در وصفشان فرمود: »فَإِنّیِ لَا  أ

صْحَابِ.«1 )من یارانی بهتر و باوفاتر از اصحاب خود نمی شناسم.( مگر غیر از 
َ
مِنْ أ

این است که هدفشان جلب رضایت خدا بود؟ آن قدر رضایت خدا برایشان مهم 
بود که حتی بعد از اینکه اباعبدالله؟ع؟ تکلیف را از آن ها برداشت، حاضر نشدند 
ولیّ خدا را رها کنند و به هیچ وجه از تصمیم درستشان برنگشتند. شاید عده ای 
آن ها را سرزنش می کردند، شاید عده ای آن ها را مسخره می کردند که: »چطور با 
این تعداد کم آمده اید در برابر لشکر عظیم عمر سعد ایستاده اید؟!«؛ اما آن ها جز 
به رضایت خدا و ولیّ خدا فکر نمی کردند.2 وقتی اباعبدالله؟ع؟ در میان یارانش 
در شب عاشورا فرمود: »هرکسی می خواهد برود، برود«، اصحاب یکی یکی بلند 
شدند و هرکدام به نحوی ابراز ارادت خودشان را به اباعبدالله؟ع؟ نشان می داد؛ 

به طوری که رضایت خدا در کلامشان مشهود بود.

یکی از آن دل دادگان اباعبدالله؟ع؟ مسلم  بن  عوسجه بود. بلند شد و گفت: »آقا 
جان، آیا تو را در این اوضاع در حلقۀ محاصرۀ دشمن رها کنیم و برویم؟! آن وقت 
در پیشگاه خدا برای تنها گذاشتن تو چه عذری بیاوریم؟ به  خدا سوگند، از تو جدا 
نمی شوم تا اینکه نیزه ام را در سینۀ آن ها فرو کنم. تا قبضۀ این شمشیر در دست 
من است، به آنان حمله می کنم و اگر سلاحی نداشته باشم که با آن پیکار کنم، با 

سنگ به آنان حمله می کنم، تا آنجا که همراه تو جان بسپارم.«3

پس از مسلم، سعید  بن  عبدالله حنفی بلند شد و گفت: »نه، به  خدا قسم! هرگز 

1. لوط  بن  يحیی ابومخنف، وقعة  الطف، ص197.
رْضَی الْخَالِقَ لَمْ یُبَالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِ.« )کسی که 

َ
2. محمد بن يعقوب کلینی، الکافی، ج 1، ص138. امام رضا؟ع؟: »مَنْ أ

به دنبال کسب خشنودی خدا باشد، اهمیتی به ناخشنودی مخلوق نمی دهد.(
ح نهج  البلاغة، ج18، ص246. 3. میرزا حبیب اللَّه هاشمی خویی، منهاج  البراعة فی شر
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رهایت نمی کنیم تا خداوند را شاهد بگیریم که در غیاب پیامبر  اکرم حرمت او را در 
حقّ تو رعایت کردیم. به  خدا قسم، اگر بدانم که در راه تو کشته می شوم و دوباره 
زنده می شوم و در آتش سوزانده می شوم و خاکسترم را به باد می دهند و هفتاد 
بار با من چنین رفتاری می کنند، بازهم هیچ وقت از تو جدا نمی شوم تا اینکه جانم 
را در رکاب شما بدهم. چرا چنین نکنم وقتی کشته شدن فقط یک  بار است و بعد 

از آن، کرامت جاودانه ای نصیبم می شود که پایانی ندارد؟!«1

این ها یاران حسین؟ع؟ هستند! کسی که شیعۀ حسین؟ع؟ است، باید شبیه 
او باشد. رضایت پروردگار متعال برای امام حسین؟ع؟ یک اصل بود. ما هم اگر 
می خواهیم خدا را از خودمان راضی کنیم و در رکاب اباعبدالله؟ع؟ باشیم، باید 
برای تقویت جبهۀ اسلام و نسل امام حسینی ها، در مسئلۀ فرزندخواهی رضایت 
خدا برایمان مهم باشد. نمی خواهد مثل مسلم  بن  عوسجه یا سعید  بن  عبدالله 
جانمان را فدای امام کنیم، نمی خواهد در مقابل تیرهای دشمن بایستیم و از جان 
امام دفاع کنیم یا خود را سپر بلای مؤمنان کنیم و در مقابل گلوله ها بایستیم! 
نه، فقط باید مسئولیت یکی از بهترین مخلوقات خدا را آن هم با ضمانت خود 
خدا برعهده بگیریم، آن نعمتی که پیامبر اکرم؟صل؟ درباره اش فرموده اند فردای 
قیامت به من و شما در برابر امت های دیگر مباهات می کند و مکرر به امت خود 
سفارش می کرد: »ازدواج کنید، فرزند بیاورید که در این صورت جمعیتتان زیاد 
می شود. به راستی من در روز قیامت، به کثرت جمعیت شما امت اسلام، بر سایر 

امت ها مباهات می کنم؛ حتی به فرزندان سقط شدۀ شما!«2

البته این حرف ها به معنای آن نیست که همۀ خانواده ها باید پنج فرزند داشته 
را  این ها  مانند  و  بیماری ها  مشکلات،  خانواده ها،  موقعیت  تفاوت  ما  باشند! 
قبول داریم و تعداد مشخصی را برای فرزند، ضروری و استاندارد نمی دانیم؛ اما 

1. محمد سماوی، ابصار العین فی انصار الحسین؟ع؟، ص217.
2. محمد بن  حسن حر عاملی، وسائل  الشیعة، ج20، ص14.
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می خواهیم در این جلسات به شما و خودمان ثابت کنیم که می شود نگاهمان را 
درست کنیم و برخی مشکلات را که توهمی است، از ذهنمان بیرون کنیم و بعضی 
از مشکلات را با درست دیدن ماجرا برای خودمان حل کنیم. بعضی از مشکلات 
و حرف ها را هم باید به جــان ودل بپذیریم و به خاطر ارزش و اهمیت موضوع با 
آن ها کنار بیاییم. آن زمان است که احساس می کنیم جای درستی ایستاده ایم و 

کارمان درست ترین کار است.

جای او محکم بود؟

کسی که جایش را درست انتخاب نکند و جای محکمی نایستد، در تصمیماتش 
سریع سست می شود. وقتی فردی در جای محکمی ایستاد، آن وقت است که 
هیچ سخنی در او اثر نمی گذارد؛ چون می داند کجا ایستاده است. شاید قاسم 
را به خاطر کلاه خود و زره بزرگش مسخره می کردند؛ اما قاسم می داند پایش را 
جــای پــای پــدر گذاشته اســت و به محکمیِ حسن  بن  علی؟عهما؟ قــدم بــرمــی دارد. 
نــبــود، از حکومت  اگــر صلابت حسن؟ع؟ نــبــود، شاید اگــر شمشیر حسن؟ع؟ 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و اسلام چیزی باقی نمی ماند. این دلاور فرزند همان حسن 
اســت که با ضربتی ابن ملجم ملعون را به درک واصــل کــرد؛ از بس حسن؟ع؟ 

باصلابت است!

قاسم جان، شاید وقتی به میدان رفتی، مسخره ات کردند؛ اما تو خوب می دانی 
که کجا ایستاده ای. خوب انتخاب کردی و عاقلانه ترین و شجاعانه ترین تصمیم را 
گرفتی. دیگر هیچ  ترسی به خود راه ندادی و با تمام وجود جنگیدی. به کلاه خود و 
زرهش بخندید. مهم نیست، او بهترین کار را انجام می دهد. لحظه ای عمو را تنها 

نخواهد گذاشت:
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ــره وا می کنند گ ــود  کریمان بــا نــگــاه خ ــن  ای
آن که عمری درد ما کرده مداوا قاسم است

روی ابرویش اگر تحت الحنک بسته حسین
است قاسم  ــرا  زه فــرزنــد  زیباترین  حــرم  در 

نعره زد »اِن تَنکُرونی«، ریخت لشکر را به هم
است قاسم  سقّا  شاگرد  جمل  شیر  وارث 

شبِ قاسم  بن  الحسن است... شب ابن الکریم... شب آقایی که در آقایی همتا 
ندارد... شب آقایی که شجاعت حسنی اش تا قیامت در تاریخ ثبت شده... . اما 
ظهر عاشورا دیگر قرار نــدارد... دل توی دلش نیست... آمد خدمت عمو... عمو 

جان!

ــت و صــبــر و شکیبم ــاق ــد ط آمـ ــن ایـــنـــجـــا بـــی عـــلـــی اکـــبـــر غــریــبــمســر  ــ م

ن 
َ
بَ الُحسَین؟ع؟ أ

َ
زهِ، فَــأ اجازه بده جانم را فدایت کنم ... »اِستَأذَنَ الُحسَیَن؟ع؟ فِ الُبَارَ

م  
َ
یَــأذَنَ...« آقا فرمود: قاسمم، نمی خواهم داغت به دلم بماند... اجازه نداد... »فَل

یهِ.« یک  وقت 
َ

 عَلَى خَدّ
ُ

جَ وَ دُمُوعَهُ تُسِيل هُ فَخَرَ
َ
ذِنَ ل

َ
يهِ حَتّیَ أ

َ
 یَدَیه وَ رجِل

ُ
ل مُ یُقَبِّ

َ
ل الغُل یَزَ

دیدند خودش را روی پاهای عمو انداخت. آن قــدر دست وپای عمو را بوسید تا 
اجازه بگیرد... . هرجوری بود، بالاخره اجازه گرفت. در بعضی  جاها آمده که نامۀ 

پدرش امام حسن؟ع؟ را آورد تا حضرت راضی شد... .1

بَهُ  اما بمیرم برای آن لحظه ای که یک  وقت از سمت میدان صدایی رسید... »فَضَرَ
اهْ...« نانجیبی چنان  مُ لِوَجْهِهِ وَ صَاحَ یَا عَمَّ

َ
غُل

ْ
قَهُ فَوَقَعَ ال

َ
سِهِ فَفَل

ْ
أ  رَ

َ
دِیُّ عَلى زْ

َ
ابْنُ فُضَیْلٍ الْ

ضربتی بر سر قاسم زد که با صورت به زمین افتاد. صدا زد: »عمو جان، به  فریادم 
تِ 

َ
بــرس...!« آقا رسید کنار قاسم. راوی می گوید گرد وغبار به  پا شده بود: »وَ انَجل

ةُ، فَإِذا أنَا بِالُحسَیِن؟ع؟ قائٌِ عَلى رَأسِ الغُلمِ.« یک  وقت دیدند موقعی که گردوغبار  الغَبرَ

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج44، ص11.
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آقــای غریبِ کربلا بــالای سر این نوجوان ایستاده اســت. »وَ الغُلمُ  فرونشست، 
يهِ.« این نوجوان دارد پا به زمین می کشد... . یک جمله ای گفت که 

َ
یَفحَصُ بِرجِل

آقا  آیـــت الله بهائی بــه ایــن قسمت روضــه می رسید،  وقتی روضــه خــوان محضر 
می فرمود: »نخوان. من طاقت شنیدن نــدارم... .« چه بود جملۀ آقــا؟!... بگویم 
کَ أن تَدعُوه فَل يُيبَکَ.«  تا صدای ناله ات بلند شــود؟!... فرمود: »عَزَّ وَ الِلّه عَلى عَمِّ
)قاسم جان، چقدر برای عمویت سخت است که جلوش دست وپا بزنی و عمویت 

نتواند برایت کاری کند... .( هرجا نشسته ای، امشب صدا بزن یا بن الحسن...!1

الا لعنة اللَّه عل القوم الظالمین.

1. همان. یونس سمیعی، »متن روضۀ روشمند و مستند«، پیام رسان ايتا، دسترسی در:
eitaa.com/joinchat/550961166C2c98fe3e8a





مجلس هفتم

پهن می کند! سفره را او 
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»مادری« مهم ترین و اثرگذارترین جایگاه اجتماعی است. آیندۀ بشریت و تربیت 
ــاوران مــهــدی؟عج؟ باشند، بــه دســت مــادرانــی اســت کــه با  نسلی حسینی کــه یـ

مهرشان به سیدالشهدا؟ع؟، فرزندانی حسینی تربیت می کنند.

وقتی قرآن کریم می خواهد نمونه ای از انسان های باایمان را به عنوان نماد زن 
خوب و زن برتر و زن مؤمن نام ببرد، دو نفر را معرفی می کند: آسیه همسر فرعون1 
و حضرت مریم.2 توجه به این نکته جالب است که خوبی های این دو زن مربوط به 
محیط خانواده است. ارزش و اهمیت آسیه در چیست؟ او موسای کلیم الله را که 
پیغمبر اولوالعزم است، در آغوش خودش بزرگ کرد، به او ایمان  آورد و کمکش 
کــرد. روایــت قــرآن از این مــادر مربوط به درون خانواده اســت. آسیه بــرای موسی 

»مادری« کرد.

هَا<3 ناموس خود  َ رْحب �نَ �قْ  حَْ��نَ
أَ
ا ى  �قِ

َّ
>ال دربــارۀ حضرت مریم هم همین طور است: 

را حفظ کرد، عفت خود را حفظ کرد. این نشان می دهد در محیط زندگی حضرت 
مریم، عواملی وجود داشته که می توانسته تهدیدکنندهٔ عفت و ناموس یک زن 
عفیف باشد و او توانسته با آن ها مبارزه کند.4 حضرت مریم؟عها؟ مادر عیسی و 

< )تحريم، 11(. رَْ�وْ�نَ �قَ �نِ
أَ
وا امْرَا مَ�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
لاً لِل َ هُ مَ�ش

ّ
رَ�بَ اللَ 1. >وَ �نَ

هَا< )تحريم، 12(. َ رْحب �قْ �نَ حَْ��نَ
أَ
ى ا �قِ

َّ
�قَ ِ�مْرَا�نَ ال �نَ ْ مَ ا�ب َ 2. >وَ مَرْ�ی

3. همان.
4. نک: بیانات در ديدار با جمعی از بانوان نخبه، 1خرداد1390.
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<1 مریم زنی جوان است که در مقابل تهمت  �قَ ِ�مْرَا�نَ �نَ ْ مَ ا�ب َ دخترِ عمران است: >مَرْ�ی
و نگاه آلــودهٔ مردم شهر و منطقهٔ خود، مثل کوه می ایستد و عیسی را که خدای 
متعال با قــدرت کاملهٔ خــودش در دامــان پــاک او گذاشته، بــزرگ می کند. رهبر 
معظم انقلاب؟مد؟ در بیانی زیبا، جایگاه این دو بانو را به تصویر می کشند. ایشان 

می فرمایند:

این دو زن، دنیا را نورباران می کنند. این نشان دهندهٔ آن است که در میدان 
عظیمی که همهٔ انسان ها، از اولین و آخرین، جمع شده اند، وقتی خدای متعال 
می خواهد دو انسان را از مجموع همهٔ انسان ها انتخاب کند و به عنوان مثل و 
نمونه، آن ها را معرفی کند، دو زن را انتخاب می کند، نه دو مرد را و نه یک مرد و 

یک زن را. در این کار، رازهایی است.2

مادر و خانواده

اینجا دو نکتهٔ مهم وجود دارد: اول اهمیت خانواده و دوم نقش مهم و جایگاه 
والای زن و مادر در خانواده. البته جایگاه مادری از اولی هم مهم تر است. تعابیر و 
کلمات رهبر معظم انقلاب؟مد؟ و امام خمینی؟ره؟ دربارۀ مادر خیلی عجیب است. 
اگر خانم ها این جملات را بشنوند، دیدشان به اسلام و به جایگاه زن و مادر عوض 

خواهد شد. آیت الله خامنه ای دربارۀ زن می فرمایند:

در واقع خانواده را هم زن به وجود مــی آورد و اداره می کند، این را بدانید. آن 
ــرد، ممکن است  ــدون م ــرد. ب ــت، نــه م عنصر اصــلــیِ تشکیل خــانــواده، زن اس
گرفته شد، مرد نمی تواند خانواده را  گر زن از خانواده ای  خانواده ای باشد. ا

حفظ کند. بنابراین خانواده را زن حفظ می کند.3

1. تحريم، 12.
2. نک: بیانات در اجتماع زنان خوزستان، 20اسفند1375.

هْلِهِ، 
َ
دُ أ  سَیِّ

ُ
جُل د فَالرَّ  نَفْسٍ مِنْ بَنِ آدَمَ سَیِّ

ُّ
3. بیانات در اجتماع زنان خوزستان، 20 اسفند 1375؛ پیامبر؟صل؟ می فرمايد: »كُل

ا؛ همۀ فرزندان آدم فرمانروايند: مرد فرمانرواى کسان خويش است و زن فرمانرواى خانهٔ خويش است .«  دَةِ بَیْتَِ ةُ سَیِّ
َ
أ رْ وَ الَْ

)پاينده، نهج الفصاحه، ص460، ح 2177(.
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مــادر موجود بی نظیری در عالم اســت. ما امشب را مدیون روضه های مادرانه 
هستیم. امــشــب شــب عــلــیِ اصــغــرِ ابــاعــبــدالله؟ع؟ اســـت. امــشــب شــب ربــاب 
اســت، شب تکان دادن عالم به دست یک مــادر اســت. روی صحبت ما امشب 
بیشتر متوجه دختران و زنان و مــادران است. امشب شب مادر است و مادری 
 خانم ها پای سفرۀ این مادر و فرزند بنشینند و با 

ً
و پادشاهی مادر در عالم! حتما

جان ودل از برکت این سفره استفاده کنند.

مــادر چنان قدرتی دارد که می تواند عالم را تحت تأثیر خود قــرار دهــد، به عبارت 
، مادر کسی است که با یک دست گهواره می جنباند و با دست دیگر عالم را.  دیگر
بهتر است بگوییم مادران چنان تأثیری بر جامعه و ملت دارند که می توانند یک 
ملت را به برترین حد شجاعت برسانند. به  همین دلیل امام خمینی؟ره؟ دربارۀ 
تأثیر مادران و زنان در جامعه جملۀ عجیبی دارند که انسان را شگفت زده می کند. 

ایشان می فرماید:

قــرآن  کریم انــســان ســاز اســت و زن هــا نیز انــســان ســاز ]هستند[. وظیفۀ زنــان 
ــود، ملت ها  گــر زن هـــای انــســان ســاز از ملت ها گرفته ش ــت. ا انــســان ســازی اس
که ملت ها را تقویت  شکست می خورند و منحط خواهند شــد. زن هــا هستند 

می کنند، شجاع می کنند.1

مادرانه های کربلا

نمونۀ زن انسان ساز در کربلا خیلی به چشم می خورد. زینب کبری؟عها؟ نمونه ای 
از آن مـــادران انــســان ســاز و تــأثــیــرگــذار در عــالــم اســـت. او کسی اســت کــه هــم با 
فداکاری های خود، هم با تربیت فرزندانی که در رکاب حسین؟ع؟ شهید شدند، 
هم با خطبه های آتشینش، حتی در زمان اسارت، اثرگذاری فوق العاده ای داشت. 
زینب کبری؟عها؟ ماجرای عاشورا را زنده نگه داشت، مانع از این شد که عاشورا از 

بین برود و فراموش شود یا در تاریخ کهنه شود.

1. روح اللَّه خمینی، صحیفۀ امام، ج6، ص300.
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حضرت ام البنین؟عها؟ یکی دیگر از آن زنان انسان ساز و مادران تأثیرگذار است. 
ایشان در روز عاشورا، در کربلا حضور فیزیکی نداشت؛ اما تربیت فرزندان رشید و 
همراه کردن آن ها با امام زمانشان، نشان دهندۀ نقش برجستۀ این بانوی دلیر 

است. در بخشی از زیارت نامۀ حضرت ام البنین؟سها؟ می خوانیم:

وَاطِع. مَّ البُدُورِ السَّ
ُ
یکِ یَا أ

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر تو ای مادر ماه های درخشان.

دَکِ دُونَ الُحسَین بنَ 
َ

ولا
َ
کِ جَاهَدتِ فی سَبِیلِ الِلَّه إِذ ضَحّیتِ بِأ

َ
نّ

َ
شهِدُ الَلَّه وَ رَسُولهُ أ

ُ
أ

بِنتِ رَسُولِ اللَّه.

خدا و رسولش را گواه می گیرم که تو با اهدای فرزندانت و قربانی کردن آن ها در 
راه آرمان های حسین؟ع؟ جهاد کردی.

دَائِدِ وَ الَمصَائِب.
َ

 فی الِمحَنِ وَ الشّ
ً
ا رتِ الإمَامَ عَلیَّ وَ آزَ

یــار و یــاور امــام علی بن ابی طالب؟ع؟ در سختی ها و  که تو  گواهی می دهم 
مشکل ها و مصیبت ها بوده ای.

.
ً
 مَمُودَا

ً
 وَ جَاهَا

ً
کِ عِندَالِلَّه شَأنَا

َ
فَإنَّ ل

تو در نزد خداوند از مقام و منزلت والایی برخورداری.

ــن مـــادر در قیام  ــن عــبــارت هــای زیــارت نــامــه بــا مــا صحبت مــی کــنــد. آن قـــدر ای ای
سیدالشهدا و رهبری امیرالمؤمنین؟ع؟ اثرگذار است که در زیارت نامۀ ایشان به 
این موضوع اشاره می شود. ببینید اثرگذاری یک مادر تا کجاست! تا قیام خون 

خدا و تثبیت راه سیدالشهدا؟ع؟.1

رباب هم نمونه ای دیگر است. رباب یک مادر است. با یک دستش گهوارۀ علیِ 
اصغر را تکان مــی داد و با دست دیگرش عالم را به لرزه درمــی آورد. ببینید فرزند 

شیرخوارۀ این مادر چه جنبشی در دنیا به راه انداخته است!

کبر خدایی، »ام البنین، اسوۀ مادران و همسران شهید«، مجلۀ پیام زن، شهریور1385، شمارۀ  1. فاطمه اسلامی، سیدعلی ا
174، ص32، با اندکی تلخیص.
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مــادر وهــب نمونۀ دیــگــری از انــســان ســازان کــربــلاســت. او یــک مــادر اســت؛ اما 
تأثیرگذاری او وصف نشدنی است. فرزندش را تربیت کرده بود برای حسین؟ع؟.

مادر با یک  دست گهواره می جُنباند و...!

و  ــام حسین  ام اصــغــرِ  بــه عشق علیِ  کــه امشب  ای عاشقان سیدالشهدا؟ع؟ 
ــادران حساس ترین  مــادرش ربــاب در مجلس او شرکت کــرده ایــد، بدانیم که م
نقطۀ زندگی بشر هستند و تأثیر آن ها حتی در مردان دانشمند و بی نظیری که در 

دنیا زندگی کرده اند، انکارشدنی نیست. 

 120 سال 
ً
شیخِ اعظم  انصاری یکی از مراجع بــزرگ جهان تشیع است که حــدودا

پیش زندگی می کردند. از آن زمان تا به  حال هرکسی به اجتهاد رسیده، کتاب های 
ایشان را خوانده و مجتهد شده است. اگر کسی در دنیای طلبگی و فقه و اجتهاد 
را در کتاب ها و مطالب  به جایی رسیده باشد، بعید است که شاگردی ایشان 
علمی او نکرده باشد. ایشان در مرگ مادر بزرگوارش به شدت گریه می کرد و کنار 
جنازۀ او اشک می ریخت. یکی از شاگردان شیخ انصاری به ایشان گفت: »شما 
مرجع تقلیدید. شاید خوب نباشد این قدر گریه  کنید. مردم می بینند! شایستۀ 
شما نیست با این مقام علمی، برای مردنِ پیرزنی، این گونه اشک بریزید و بی تابی 
 شما هنوز متوجه 

ً
کنید.« آن مرد بزرگ نگاهی به این شاگرد کرد و گفت: »ظاهرا

مقام ارزشمند مادر نیستید. تربیت صحیح و زحمات فــراوان مــادرم، مرا به این 
مقام رسانده. حالا که مادرم از دنیا رفته، گریه نکنم؟! اگر زحمات این مادر نبود، 
مرتضی انصاری، شیخ  مرتضی نمی شد. به خاطر دعاهای مــادرم، خیلی از بلاها از 

من دور می شد. چرا گریه نکنم؟ مادرم از دنیا رفته، گریه نکنم؟!«1

مــادر مقام و جایگاه بسیار والایــی پیش خدا دارد و ما را ملزم به قدرشناسی و 
ى 

َ
ا عَل ُ� وَهْ�نً مُّ

أُ
ُ� ا �قْ

َ
ِ� َ�مَل وَالَِ��یْ  �بِ

َ�ا�نَ
�نْ اإِ

ْ
ا ال �نَ �یْ

حمایت از او می کند. خداوند می فرماید: >وَ وَّ�َ

1. سیدعلی اصغر علوی، امضای کوچک، ص87.
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رُ<1 خدا می خواهد این پیام را به  مَِ��ی
ْ
ىَّ ال

َ
ل کَ اإِ

رْ لِى وَ لِوَالَِ��یْ
ُ
ک ْ �نِ اسش

أَ
�نِ ا ْ ى عَامَ�ی ِ

هُ �ن
ُ
َ�ال وَهْ�نٍ وَ �نِ

مادران برساند. حواستان باشد خدا هم به فکر شما هست. 

امــا عــزیــزان، به نظر شما چــرا خــداونــد آن قــدر به فکر مقام مــادری اســت و برای 
این مقام ارزش و جایگاه در نظر گرفته است؟ مگر مــادریِ یک مادر چه تأثیراتی 

می تواند بر جامعه و محیط اطراف خود داشته باشد؟

، می تواند فرزندی تربیت کند که جهان را  زحمات و کوشش های عاقلانۀ یک مادر
متحول کند. جملۀ ابن سینا بسیار حکیمانه است. ابوعلی سینا می گوید: »مادر 
با یک  دست گهواره را می جنباند و تکان می دهد و با یک  دست عالم را متحول 
اثرگذار تحویل  و  انسان دانشمند  می کند و تکان می دهد.« ممکن است یک 
جامعه بدهد و ممکن است ظالم و جنایت کار تربیت کند. یک نمونۀ جالب از این 
ع برق است. ادیسون دربارۀ مادرش  افراد اثرگذار توماس ادیسون است. او مختر
می گوید: »جهان هرچه از فناوری و صنعت دارد، از من است و من هرچه دارم، 
از مــادرم اســت.« مفهوم این کلام ادیسون یعنی عالمیان هرچه دارنــد، از مقام 
مادر است.2 می توان با جرئت این جمله را تکرار کرد: »مادر با یک  دست گهواره 

، عالم را.« می جنباند و با دست دِگر

1. »ما هم به انسان دربارۀ والدينش، به ویژه مادرش این طور سفارش کرديم: ’مرا شکر کن. آنان را هم.‘ مادرش که او را در 
دوران حاملگی به شکم می کشد، هر روز توانش بیش از پیش تحلیل می رود و تازه، دو سال هم شیرش می دهد. حواستان 

باشد که به من ختم می شود آخرعاقبتِ همه« )لقمان، 14، ترجمۀ ملکی(.
2. سیدعلی اصغر علوی، امضای کوچک، ص87.
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آینده در دستان توست!1

شاید داستان جالب ادیسون و مادرش را شنیده باشید. زمانی که ادیسون به 
مدرسه می رفت، درســش ضعیف بود و معلمش از وضعیت درســی او ناراضی 
بود. معلم نامه ای به ادیسون داد که به مادرش بدهد. ادیسون به محض دیدن 

مادرش نامه را به او داد.

مادر ادیسون نامه را برای فرزندش این طور خواند: »فرزند شما نابغه و باهوش 
است و مدرسۀ ما به دلیل هوش سرشار فرزندتان، توان آموزش به او را ندارد. 

شما باید خودتان به او آموزش دهید.«

بعد از این ماجرا، مادر ادیسون در منزل شروع به درس دادن به فرزندش کرد. 
او برق  کــرد. مهم ترین اختراع  را ثبت  اولین اختراع خــود  ادیسون در 1۳سالگی 
است. مدتی بعد از فوت مادرش، صندوقچۀ مادرش را باز کرد،  خواست آن نامه 
را برای همه بخواند تا به همه ثابت کند که از کودکی نابغه بوده و معلمش اولین 
فردی بوده که این مسئله را فهمیده است. ولی با دیدن نامه، شروع به گریه کرد 
و تازه متوجه شد که نامۀ معلمش چیز دیگری بوده است! در نامه نوشته شده 
بود: »با کمال تأسف، باید بگویم فرزندتان کودن است و هیچ گونه استعدادی 
برای ادامۀ  تحصیل و درس خواندن ندارد. مدرسۀ  ما هم جای افراد ابله و کودن  

نیست. از فردا او را به مدرسه راه نمی دهیم.«

1. »پاستور« از دانشمندان معروف دنیا و از شیمیدانان معروف کشور فرانسه است که صاحب کشف های مهم علمی  است. 
او بر اثر نظريه های بديع خود، به اوج افتخار جهانی رسید. دولت فرانسه تصمیم گرفت خانه ای را که محل تولد او بود، 
به موزه تبدیل کند. پاستور در ضمن سخنرانی اش مقابل آن خانۀ محقر، از مادر خود ياد کرد و با صدایی که از فرط تأثر 
کنون  می لرزيد، چنین گفت: »ای مادر عزیز، ای گمشدۀ دلبند که سالیانی دراز در این خانه با من به سر بردی، تویی که ا
کاری و شور و هیجانی که در راه عظمت علم و بزرگی  همه چیز را مدیون تو می بینم! مادر شجاع و دلدارم، تمام حس فدا
میهنم به  کار بسته ام و از این پس نیز به  کار خواهم بست، تو به من آموخته ای و در وجودم رسوخ داده ای. کار مشقت باری 
که تو در خانه و در کارگاه کوچکمان پیش گرفته بودی، به من درس صبر و حوصله در تحقیقات علمی آينده ام داد. از آنگاه 
کنون از تو  که با وجود فقر و مسکنت مرا به مکتب فرستادی، عشق به میهن و خدمت به بشر را شب و روز به من آموختی. ا
اجازه می خواهم تمام سرافرازی که میهنم در جشن امروز به من اعطا می کند، به پیشگاه عظمتت تقديم کنم. همین قدر 
بدان که فرزندت امروز که در میان امواج افتخار و سربلندی غوطه ور است؛ ]اما[ بازهم خود را بدون تو، ای مادر عزیز، 
در این جهانِ بزرگ تنها و بی پناه می بیند!« )»پاستور و قدردانی از مادر«، پايگاه اطلاع رسانی حوزه، 19فروردین1397، 

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/51772 :دسترسی در
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کــودن، یک ادیسون  از یک ادیــســون  تــازه فهمید چطور مــادرش  ادیــســون 
کودنی  فرد  ادیسون  »توماس  نوشت:  خاطراتش  در  بعدها  ساخت!  نابغه 
مادر قهرمانش او را به نابغۀ قرن تبدیل کرد!« این معجزه و نتیجۀ  بود که 
اندیشمند  و  دانشمند  مــی ســازد،  انــســان  اســت،  مــادر  یــک  هنرمند  دســت 

1 می سازد.

»مادری« جایگاهی است که بزرگان این گونه با آن برخورد می کنند. »مادری« کرامتی 
است که اسلام برای زن در نظر گرفته است. اگر خانمی یا مادری این را متوجه شد، 

دیگر از آن دست برنمی دارد.

! پیشرفت، پَر

متأسفانه امــروزه هیاهوی تبلیغات کــاری کــرده است که عــده ای بــرای مــادری و 
باید  مادرشدن  و  بچه داری  با  می گویند  نباشند.  قائل  نقشی  چندان  بچه داری 
دور پیشرفت را خط کشید. برای توجیه حرف های خود چنین استدال می کنند: 
»مــادری یعنی کلفَتی. من که کلفت نیستم. بازهم بچه بیارم که نه بتونم درسم 
رو تموم کنم، نه توی جمع های فرهنگی برم و نه هیچ جای دیگه؟! حاج آقا، مادری 
و کلفتی نقش تأثیرگذاریه یا اینکه توی شرکت یا دانشگاه یا کار دیگه ای حضور 

داشته باشی؟«

حضرت امام؟ره؟ می فرمایند:

مادرها را منصرف کرده اند از بچه داری... بچه داری را یک چیز منحطی حساب 
کردند؛ در صورتی که از دامن همین مادرها، مالک  اشترها پیدا می شود، از دامن 
همین مادرها حسین  بن  علی پیدا می شود، از دامن همین مادرها اشخاص بزرگ 
پیدا می شوند که یک ملت را نجات می دهند. این ها این را منحطش کردند... 
گر بتوانند به صورت عروسک درآورنــد، عروسک که هیچ کار نداشته  مادرها را ا

1. »داستان نابغه ساختن مادر اديسون از فرزندش«، بیتوته، دسترسی در:
https://www.beytoote.com/fun/fiction-vocal/mother4-edison3.html
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باشد به سرنوشت ملت خویش، هیچ  کاری به این نداشته باشد که سرنوشت این 
ملت باید چه بشود و من چه نقشی دارم در سرنوشت این ملت... .1

ع  آن قدر این شست وشوی مغزی و انحراف را ادامه داده انــد که جای اصل و فر
عــوض شــده، جــای ارزش و ضــدارزش عــوض شــده، جــای معروف و منکر عوض 
شده. حالا اگر در کشور خودمان، بر اساس فرهنگ خودمان عمل کنیم، در مقابل 

ما مدعی هم می شوند. باید پاسخ گو هم باشیم. خیلی عجیب و تلخ است!2

ع عوض شده است. به  به تعبیر امام؟ره؟ مسیر را منحرف کردند و جای اصل و فر
نظر می رسد باید به این سؤال مهم پاسخ دهیم. آیا مادر ادیسون انسان موفقی 
بود یا نه؟ آیا مادر ادیسون همان تلاشی که برای تربیت فرزندش انجام داد تا او را 
به شکلی تحویل جامعه بدهد که بتواند با تلاش های خود و اختراع های باارزش 
خود، برای جامعه مفید باشد، مایۀ عقب ماندگی و مانع از حضور اجتماعی او بود؟ 
آیا او با این کارش، بیشترین خدمت را به مردم کرد یا آن زنی که از صبح تا غروب 
فقط خــود را مشغول انجام کارهای یک کارخانه یا مغازه در فــلان منطقۀ شهر 
ع و انسان ارزشمند تولید می کند، کارخانۀ  می کند؟ کارخانه ای که دانشمند، مختر
آن تولید  بهتری است یا کارخانه ای که دستمال کاغذی و مواد خوراکی و مانند 

می کند؟! انتخاب با شماست. مدیریت کدام را ترجیح می دهید؟

چه کسی گفته است که یا حضور اجتماعی و موفقیت، یا بچه و بچه داری؟ آیا بانوان 
نمونه ای مانند خانم »حقیرالسادات« که چهار فرزند دارند، عقب مانده محسوب 
می شوند؟ خانم دکتر بی بی فاطمه حقیرالسادات از جملۀ افتخارات بانوان ایرانی 

1. روح اللَّه خمینی، صحیفۀ امام، ج7، ص447.
2. »از من سؤال کردند که شما در مقابل آنچه که غربی ها دربارۀ مسئلۀ زن در کشور می گويند، چه دفاعی داريد؟ من گفتم: 
ما دفاع نداريم، ما هجوم داريم! ما در مسئلۀ زن از غرب طلبکاريم؛ ما مدعی غربیم. آن ها هستند که دارند به زن ظلم 
می کنند، زن را تحقیر می کنند، جايگاه زن را پایین می آورند. به اسم آزادی، به اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن، آن ها را 
موردفشارهای روحی، روانی، عاطفی و اهانت شخصیتی و شأنی قرار می دهند، آن ها بايد جواب بدهند. جمهوری اسلامی 
در این زمینه يک مسئولیتی دارد. جمهوری اسلامی در مسئلۀ زن بايد به طور صريح و بدون هیچ مجامله، حرف خودش 
را که عمدتاً اعتراض به نگاه غربی و این نامعادلۀ ظالمانۀ غربی است، بگويد. با این نگاه، آن وقت مسئلۀ حجاب، مسئلۀ 
نوع ارتباط زن و مرد، همه معنا پیدا می کند. این يک مسئله است« )بیانات در ديدار جمعی از بانوان نخبه، 1خرداد1390(.
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است که در عین اینکه چندین عنوان مهم اجتماعی دارد، مانند دکترای تخصصی 
کارآفرین نمونۀ سال  آمستردام هلند، صاحب دوازده اختراع،  از  نانومدیسین1 
1۳97، مدیر شش شرکت، همسر آزاده ای سرافراز و عضو شورای یکی از شهرها، 
بسیار مقید و معتقد به حجاب هم هست و شاید باورش برای برخی ها سخت 
باشد که با  همۀ این مشغولیت، صاحب چهار فرزند موفق است. به اعتراف همۀ 

عقلا، ایشان زنی بسیار موفق است. کسی شک دارد؟!

! سر سفرۀ مادر

چــرا جــای دوری بــرویــم. آیــا مــادر حــاج  قاسم در عالم تأثیرگذار نــبــود؟! مــادر حاج  
قاسم فقط یک مــادر بود و شاید به ظاهر هیچ فعالیت اجتماعی هم نداشت. 
شاید کسانی هم او را بی سواد و عقب مانده می دانستند؛ اما حاج قاسم دست 
، پای سفرۀ امــام حسین؟ع؟ تربیت شد و عالمی را تکان داد! آیا   در  دست مــادر
مادر شهید تهرانی مقدم در عالم اثرگذار نبود؟! آیا مادر شهید شهریاری در عالم 

؟! تأثیرگذار نبود؟! مادر این همه پزشک، دانشمند، مهندس، وکیل و وزیر چطور

حرّ انقلاب!

« چنان ارزش و اعتباری دارد که دعای او حوادث طبیعی عالم را تحت الشعاع  »مادر
قرار می دهد. دعای مادر به اجابت خیلی نزدیک است. چه بسیار افرادی که بر اثر 
دعــای مــادر مسیر غلطشان اصــلاح شد و عاقبت به خیر شدند. یکی از آن افراد 

خ ضرغام بود. شاهر

آن به بعد، روزگــارش با  خ در دوازده سالگی طعم تلخ یتیمی را چشید. از  شاهر
سختی سپری می شد. قدرت بدنی، شجاعت، نبود راهنما، رفقای نااهل، همه و 
همه دست به دست هم داد و انسانی به وجود آمد که کسی جلودارش نبود. 

هرشب کاباره، دعوا، چاقوکشی و... .

1. نانوپزشکی.
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 ماهی 
ً
خ می گفت: »سند خانۀ ما همیشه روی طاقچه آماده بود. تقریبا مادر شاهر

یک بار برای سندگذاشتن به کلانتری محل می رفت. مسئول کلانتری از دست 
خ کلافه شده بــود.« یک بار که زنگ زدنــد و خبر دادنــد که دستگیر شده،  شاهر
خ گفت:  مادر سند را برداشت و رفت کلانتری. در راه، پسر همسایه به مادر شاهر
خ حساب می برند. روی خیلی ها را کم کرده.  »خیلی از گنده لات های محل از شاهر
خ الان برای خودش چند تا  حتی یک دفعه وسط دعوا، چهار نفر را با هم زد! شاهر

نوچه دارد. حتی مأمورهای کلانتری ازش حساب می برند... .«

خ، مــادر را خسته کــرده بــود. چند بار می خواست  این حرف ها و رفتارهای شاهر
نفرینش کــنــد؛ امــا دلــش بـــرای یتیمیِ پــســرش ســوخــت و دعــایــش کـــرد. رسید 
را  مــادر خسته  ایــن  خ، همه  به دلیل دستگیری های متعدد شــاهــر کلانتری.  به 

خ توی اتاق افسرنگهبانه.« می شناختند. مأمور جلوی در گفت: »شاهر

خ با موهای به هم ریخته و یقۀ باز روی  مادر وارد اتاق افسرنگهبان شد و دید شاهر
خ  . مادر تا وارد شد، سر شاهر صندلی نشسته و پاهایش را هم انداخته روی میز
خ به احترام مــادر پایش را جمع کرد.  داد زد و گفت: »پاهات رو جمع کــن.« شاهر
 یک مأمور کلانتری میوه های گاری یک پیرمرد را روی زمین ریخته و به او 

ً
ظاهرا

خ تحمل نکرده و مأمور را کتک زده بود. فحش ناموس داده بود. شاهر

این بار بدون سند آزاد شد. افسرنگهبان گفت: »تحقیق کردیم و فهمیدیم مأمور 
ما مقصر بــوده.« بعد کمی مکث کرد و گفت: »به خدا دیگر از دست پسر شما 
خسته شــده ام. توصیه می کنم مواظب این بچه باشید. این طور ادامــه بدهد، 

». سرش می رود بالای دار

، سرش را گذاشت روی مهر  ج شدند. شب که شد، مادر بعد از نماز از کلانتری خار
و بلند بلند گریه کرد.  گفت: »خدایا از دست من کاری برنمی آید؛ خودت راه درست 

را به شاهرخم نشان بده. خدایا پسرم را به تو سپردم، عاقبت به خیرش کن!«
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خ پـــدر نــداشــت. از کــســی هــم حــســاب نــمــی بــرد. مـــادر پــیــرش هــم کــاری  شــاهــر
 دعا! اشک می ریخت و برای فرزندش دعا می کرد: »خدایا 

ّ
نمی توانست بکند، الا

پسرم را از سربازان امام زمان قرار بده! خدایا فرزندم را به تو سپردم! خدایا همه چیز 
به دست توست. هدایت به وسیلۀ توست. پسرم را نجات بده!« دیگران به دعای 

مادر می خندیدند. اما انگار نمی دانستند که

ــادر اســت ــ ــل دل از خـــاک پـــای م ــ ــروی اهـ ــ آبـ
هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است

خ  خ هم انقلابی ر بالاخره دعاهای مادر اثر کرد. با انقلاب اسلامی ایران، درون شاهر
 ، داد و شد عاشق امام خمینی؟ره؟. به جبهه رفت و به شهادت رسید. دعای مادر

خ را از مسیر ذلت به اوج عزت رساند.1 شاهر

ملاک ما برای قضاوت دربارۀ عقب ماندگی یا پیشرفت، دچار مشکل شده و کلاه 
سرمان گذاشته اند.

ــار و فعالیت های اجتماعی، یکی از  ک ــده و  ــوض  ش ــدودی ع تــا حـ ــا  الان ارزش هــ
ــان جامعه بــه آن گرفتار شــده انــد. چــرا »مـــادری«  دل مشغولی هایی شــده کــه زن
ارزشمندتر  روزبـــه روز  امــا تحصیل و اشتغال و...  افــتــاده،  ــای اجتماع  ارزش هـ از 

می شود؟

الان اگر یک زن، صبح تا شب مشغول کــاری مردانه باشد و حقوق کمی بگیرد، 
محترم است؛ ولی اگر همین  زمان را به کودکانش اختصاص بدهد و آرامش خانه را 
مّل به  نظر می رسد! 

ُ
حفظ کند و قلب زندگی در خانه و جامعه باشد، عقب افتاده و ا

این تغییر نگاه ها سوغات فرهنگ غرب است که با استحالۀ فرهنگی، ارزش ها را 
جابه جا کرده اند و زنان را به اموری حداقلی مشغول کرده اند که خروجی خاصی هم 
ندارد. به یک فرزند اکتفا کردن یا دو فرزند داشتن را از سرشان هم زیاد می دانند. 

خ حر انقلاب اسلامی. 1. نک: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، شاهر
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این فرهنگ غربی را عده ای از مسئولان فرهنگی کشور پذیرفته اند و تسلیم آن 
شده اند و آرام و بی صدا به خوردِ بانوان کشورمان داده انــد. برای تحلیل درست 
و رسیدن به حرف حق دربارۀ زن موفق، به  نظر می رسد باید ابتدا نگاه متفکران و 

صاحب نظران خودشان را بررسی کنیم.1

یکایی اعتراف مونا شارِنِ آمر

»اشتباه فمینیست ها«  آمریکایی، در مقاله ای با عنوان  مونا شــارن، نویسندۀ 
می نویسد: »آزادی زنان برای ما افزایش درآمد آورد، سیگار ویژۀ زنان تولید شد، 
زنان داده شد، خانوادۀ یک نفره تشکیل  برای تنهازندگی کردن به  انتخاب  حق 
‘ ایجاد شد، اعتبارات فردی آورد، عشقِ آزاد آورد و...؛ اما  شد، ’مراکز بحران تجاوز
در ازای آن، چیزی را به غــارت بــرده که خوشبختی بسیاری از زنــان در گرو همان 
است. آن چیزی را که به غارت برد، همسر و خانواده است«2 خانواده ای که اسلام 

به شدت روی آن حساس است و آن را زینت زندگی دنیا می داند. 

1. قانون مالکیت زنــان: يکی از اهــداف تشویق کردن زنــان به فرزند کمتر در اروپــا، ایــن اســت که ســرِ زنــان خلوت شود 
و احساس بیکاری کنند و کارخانه داران بتوانند از آن ها برای نیروی کار استفاده کنند. چون زنان نیروی کار ارزان تــر و 
مطیع تری بودند، برای صرفۀ اقتصادی از آن ها استفاده می کردند. برای رسیدن به همین هدف بايد فرزندی نداشته 
باشند يا کم فرزند باشند. به همین دلیل، حدود صد و سی چهل سال قبل در انگلیس، در مجلسشان قانونی به نام قانون 
»مالکیت زنان« تصويب کردند، تا زنان برای ورود به بازار کار انگیزۀ بیشتری پیدا کنند. این سخنان يک حدس نیست، 
بلکه حرفی است که خود آن ها هم ابایی از ابراز آن ندارند و به آن اقرار کرده اند. ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات 
فلسفه، پس از نقل برخی نظريات تحقیرآمیز دربارۀ زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب مقدس یهود و اشاره به 
خ نداد، می گويد: »تا حدود سال 1900، زن   هیچ تغییرى ر

ً
اينکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادى زن هم بود، عملا

گزیر باشد از روى قانون آن را محترم بدارد.« آنگاه دربارۀ علل تغییر وضع زن در قرن  به سختی داراى حقی بود که مرد نا
بیستم بحث می کند، می گويد: »آزادى زن از عوارض انقلاب صنعتی است.« سپس به سخن خود چنین ادامه می دهد: 
»...زنــان کارگران ارزان تــرى بودند و کارفرمايان آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می دادند. يک قرن پیش 
در انگلستان کار پیدا کردن برای مردان دشوار شد؛ اما اعلان ها از آنان می خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها 
بفرستند... . نخستین قدم براى آزادى مادران  بزرگ ما، قانون 1882 بود. به موجب این قانون، زنان بريتانیاى کبیر از 
امتیاز بی سابقه اى برخوردار می شدند و آن اينکه حق داشتند پولی را که به  دست می آوردند، براى خود نگه دارند. این 
قانون اخلاقیِ عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند. از 
آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت ناپذیرى آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده و گرفتار جان کندن در مغازه 

و کارخانه کرده است...« )مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 19، ص31(.
2. مرضیه صديقی، »نگاهی به روند جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران«، کتاب نقد، شمارۀ 12، ص69.
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، روی مفهوم فرزند کار کرده اند و او را از چشم پدرها و به ویژه مادرها  از طرف دیگر
انداخته اند، تا در نتیجه مزاحم و نان خور اضافه به  حساب آید، تا بچه بشود مانع 
مادرهایی  به  اســت،  کامل  فرزندانشان  تعداد  که  خانواده هایی  به  پیشرفت! 
داشتن  گفتند.  عصرحجری  و  قدیمی  عقب افتاده،  ــل،  م

ُ
ا دارنـــد،  فرزند  چند  که 

فت کلاس دانستند؛ در حالی  که 
ُ
خانواده ای باشکوه و دارای چندفرزند را عامل ا

خیلی از مادرها به جای کلاس گذاشتن با مال خانه و زندگی و جهازشان، با فرزندانِ 
موفق و پیشرفت و مدرک تحصیلی اولادشان کلاس می گذارند! این را شما بهتر 

می توانید نظر دهید! آیا غیر از این است؟

زندانیِ آزاد1

یکی دیــگــر از اعــتــرافــات جــالــب ]از مــیــان سیل اعــتــرافــات غــرب در مشکل ها و 
ــان جامعۀ خــود و جــوامــع دیگر  گــرفــتــاری هــای خــودشــان و بلاهایی کــه بــر ســر زن
آورده اند،[ اعتراف ویل دورانت است. ویل دورانت، فیلسوف مشهور فرانسوی، 
در کتاب معروفش، لذات فلسفه، این گونه می گوید: »آزادی زن از عوارض انقلاب 
صنعتی اســـت... . زنــان کــارگــران ارزان تـــری بودند و کارفرمایان آنــان را بر مــردان 
کار  انگلستان  در  پیش  قــرن  یــک  مــی دادنــد.  ترجیح  سنگین قیمت  ســرکــشِ 
پیداکردن برای مردان دشوار شد؛ اما در اعلامیه ها از آنان می خواستند که زنان 
و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند... .«2 با شنیدن این اعترافات تمام وجود 

1. هیچ گاه اسلام طرف دار این نبوده و نیست که زن در جامعه حضور نداشته باشد. نه، بلکه اسلام مخالف است با اسارت 
زن، بعضی ها این اسارت را کادوپیچ کرده اند و به عنوان استقلال زن به خورد جامعه می دهند. اسلام مخالف است با اينکه 
کرامت زن حفظ نشود و او را به عنوان نیروی کار ارزان به  خدمت بگیرند. اسلام مخالف این است که عده ای فرصت طلب 
و سودجو برای رسیدن به اهداف مادی و صرفۀ  اقتصادی خود، این موجود لطیف و البته تأثیرگذار را به بیگاری بکشانند. 

بله، اسلام مخالف این نوع حضور زنان است. این حضور نه تنها استقلال نیست، بلکه اسارت است!
2. ویل دورانت در جای ديگری از کتابش می نويسد: »اولین قدم برای آزادی مادربزرگ های ما قانون 1882 بود. بر 
اساس این قانون، زنان بريتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و آن این بود که ’حق داستند پولی را که 
به دست می آورند، برای خودشان نگه دارند!‘ این قانون عالی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان 
انگلستان را به کارخانه ها بکشانند. از آن سال تا به امسال، سودجوییِ مقاومت ناپذیری زنان را از بندگی و جان کندن 
در خانه رها کرده و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است! در انگلستانِ امروز از هر دو زن، يکی يا در 
اداره کار می کند يا در کارخانه و سرعت افزايش زنان کارگر نسبت به مردان کارگر چهار برابر است« )نک: ویل دورانت، 

لذات فلسفه، ترجمۀ زرياب، ص151(.
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انسان سرشار از نفرت می شود. چقدر پست و خائن اند که لطیف ترین موجود 
، کار به   عالم را با آن عاطفۀ بی نظیرش، به آدم آهنی تبدیل می کنند و از آن بدتر

جایی می رسد که عده ای باور می کنند و به این آدم آهنی بودن افتخار می کنند.

غرب هم پشیمان شده؛ اما... !

ایــن سیاست پشیمان  از  کــه غربی ها هــم سال هاست  ایــن نکته مهم اســت 
شــده انــد و بــه راهــکــارهــای افــزایــش جمعیت روی آورده انــــد. اینجاست کــه دل 
آدم به حال چنین زنانی می سوزد. زنی که باید مانند زینب کبری؟عها؟ تاریخ ساز و 
جریان ساز باشد یا به فرمودۀ امام خمینی؟ره؟ انسان ساز باشد، نه تنها بهترین 
سرمایۀ خود یعنی عمر خود را صرف تربیت فرزندانی برای آیندۀ خود و دیگران 
نمی کند، بلکه خود را تبدیل به ابزار سوءاستفادۀ دیگران کرده است. این زن، زنی 
نیست که فرهنگ ایرانی و اسلامی به  دنبالش است. باور کنید این زن، حتی آن 
زنی که خودش دوست دارد هم نمی شود. به آرزوهایش نمی رسد. او راه را اشتباه 
مــی رود و زمانی می فهمد که کار از کار گذشته است؛ بنابراین یا در تنهایی خود 
می سوزد و در آرزوی بچه ای است که درِ خانه را بکوبد و با خود زندگی را به خانه 
بیاورد یا همسر و فرزندش را با خیال خام خود رها می کند و زمانی تصمیم می گیرد 
، روز مرگ  برای بچه ها و همسرش وقت بگذارد که کار از کار گذشته است. آن روز

این زن است.

آیا می خواهیم بر سر سفرۀ اسارتی که غرب برایمان پهن کرده بنشینیم؟ سر سفرۀ 
فرزند بنشین که برایت عزت می آورد، آبرو می آورد،1 نه اسارت و ذلت. به دنبال اثری یا 

اسیری؟ می خواهی اثرگذار باشی یا اسیر و کارگر؟ به دنبال اسیری هستی یا امیری؟

مالُ 
ْ
1. »فرزند هم مانند مال و اموال زينت زندگی دنیاست. خداوند متعال در قرآن کريم دربارۀ اهمیت فرزند می فرمايد: >ال

ا< در این آيه، دو رکن مهم سرمايه های زندگی دنیا بیان شده است: نیروی اقتصادی و نیروی  �ی
�نْ

ُ
ا�قِ الّ� حَ�ی

ْ
�قُ ال �نَ �ی و�نَ رن �نُ �بَ

ْ
وَ ال

انسانی. برای رسیدن به هر مقصودی از مقاصد مادی، حتماً این دو نیرو لازم است. به همین دلیل، در زمان های گذشته 
هرکس فرزند بیشتری داشت، خود را نیرومندتر می دانست و آن ها که بر تخت قدرت می نشستند، سعی در جمع آوری این 

دو نیرو داشتند« )ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 12، ص445(.
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نتیجۀ ایــن اســارت چه می شود؟ مگر غیر از ایــن اســت که سست شدن بنیان 
ارزشــمــنــد خــانــواده و افــزایــش آمـــار طــلاق و ســـردی خــانــواده هــا به دلیل همین 
عملکرد غلط و اشتباه محاسباتی  است؟! باز دوباره اشتباه برداشت نشود. کسی 
نگفت که زن هــا را در خانه زندانی کنید و نگذارید نفس بکشند. این هم از آن 

سیاه نمایی ها و شلوغ کاری هایی است که به ما می چسبانند.

اول، مادری!

رهبر معظم انقلاب در بیان راهگشایی در نشست سال 1۳90 نکاتی را گوشزد 
کردند و فرمودند:

ــواع  ان بــا  بــنــده  بــا آن موافقیم.  کــه  از جملۀ چیزهایی اســت  بــانــوان  اشتغال 
مشارکت هاى اجتماعی موافقم، حالا چه از نوع اشتغال اقتصادى  باشد، چه 
از نوع اشتغالات سیاسی و اجتماعی و فعالیت هاى خیرخواهانه و از این قبیل 
گر  باشد. این ها هم خوب است. زن ها نصف جامعه اند و خیلی خوب است که ا
کنیم؛ منتها  ما بتوانیم از این نیمِ جامعه  در زمینۀ این گونه مسائل استفاده 
دو سه اصل را نباید نادیده گرفت. یک اصل آن این است که این کار اساسی 
را[ که کارِ خانه و خانواده و همسر و کدبانویی و مادرى است[ تحت الشعاع قرار 

ندهد... .«1

و این یعنی می شود خانم ها با برنامه ریزی دقیق و منسجم در زندگی خود، هم به 
کار اصلی شان )مادری و همسرداری در خانه( بپردازند و هم در اجتماع حضوری 

فعال داشته باشند؛ اما باید به زندگی اولویت داد.2

آینده پژوهی دارد و  خانم دکتر اردبیلی خانمی 45ساله است که مدرک دکترای 
صاحب پنج فرزند است. ایشان در یکی از برنامه ها می گفت:

1. بیانات در ديدار جمعی از بانوان برگزيدۀ کشور در آستانۀ میلاد باسعادت حضرت فاطمه  زهرا؟عها؟، 30فروردین1393.
گردانش را روی تاتامی هدايت می کند  2. »فاطمه بغلانی، مربی کاراتۀ زنان ایران با در آغوش گرفتن فرزند کوچکش، شا
کاراتۀ ایران جهانی شد«، خبرگزاری فارس، برترین ها،  و بچه مانع فعالیت اجتماعی او نمی شود« )»تصاویر مربی زن 

.)https://www.bartarinha.ir/fa/news/1150194 :10شهریور1400، دسترسی در
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کنیم،  زن و مرد، هر دو، باید به زندگی مان اولویت بدهیم. ما بناست زندگی 
نمی توانیم که صبح تا شب بدویم و کار بکنیم. این دویدن ها و پول درآوردن ها 
برای زندگی است. ما بچه دارشدن را که یک نماد واقعی زندگی است، تعطیل 
می کنیم برای اینکه مثلاً تحصیل کنیم و این اشتباه بزرگی است و توانمندی 
خانم های ما را هم پایین می آورد؛ چون وقتی این دخترخانم تحصیلاتش تمام 
شد و خواست وارد زندگی شود، عادت کرده فقط تک بعدی برنامه ریزی کند، یا 

فقط درس بخواند یا فقط کار کند یا فقط زندگی کند.

گر از ابتدا همۀ این ها را با یک توقع کمتر به همراه توکل، در کنار  هم برنامه ریزی  ا
می کرد، الان می توانست توان ادارۀ آن شغل موردنیاز جامعه را در کنار زندگی 
خود و در کنار فرزندانش داشته باشد. آن وقت این زن دارای یک دید مدیریت 
گر روزی می دید یکی از این ها با آن اصل در تناقض بود، آن را  فرهنگی بود که ا

کنار می گذاشت. در این صورت رشدش نیز متوقف نمی شود.1

اگر خانم ها در خانواده سعی کنند قناعت کنند و توقع کمتری داشته باشند و 
حریص به تحصیلات عالیه و حضور غیرضروری و غیرمفید در جامعه نباشند، 
می توانند هم به وظایف اصلی خود در خانواده به عنوان مادر عمل کنند و هم از 
فرصت های فراغت در زندگی برای کسب تحصیل و ادامــۀ  تحصیلات عالیه و... 
استفاده کنند، نه اینکه تمام هم وغمشان ادامۀ تحصیل باشد. بد نیست نگاهی 
 چند درصد از زنانی که تحصیلات عالیه 

ً
هم به اطراف خود بیندازیم و ببینیم انصافا

را فــدای تحصیلشان می کردند، الان موفق شده اند در  دارنــد و زمانی همه چیز 
همان شغلی مشغول به کار شوند که متناسب با مدرک تحصیلیشان است. ولی 
اگر آن قناعتی که گفته شد، رعایت کنیم، راحتی و آسایش در زندگی ایجاد می شود؛ 
ةُ  رَ َ َ

چراکه امیرالمؤمنین؟ع؟ راحتی را ثمرۀ قناعت به  شمار آورده و فرموده اند: »ث
احَةِ.«2 )راحتی و آرامش نتیجۀ قناعت است.( قَنَاعَةِ الرَّ

ْ
ال

1. خانم دکتر اردبیلی، »رابطۀ اشتغال و تحصیل با زندگی مشترک و فرزندآوری«، دسترسی در:
https://www.aparat.com/v/KkqAX

ح نهج  البلاغه، ج 20، ص296. 2. ابن  ابی الحديد، شر
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یعنی زنــان و مــادران با برنامه ریزی مناسب، هم می توانند وظیفۀ اصلی خود را 
حفظ کنند و هم می توانند به حضور در اجتماع و تحصیلات عالیۀ خود برسند؛ 
مثلًا می توانند به جای گرفتن مدرک در سه سال، ]برای حفظ زندگی و انجام وظایف 
خود[ آن را در مدت زمان بیشتری بگیرند و درس را دیرتر تمام کنند. در این حالت، 
کــرده باشند و هم می توانند به فعالیت و  هم می توانند به وظایف خــود عمل 

استقلال و تحصیلات عالیه برسند.

نمونۀ دیگر از زنان موفقی که خانوادۀ کامل دارند و تعداد فرزندانشان مناسب 
اســت، خانم دکتر لباف هستند. ایشان متخصص زنــان و زایمان و یکی از صد 
زن نخبۀ جهان است و افتخار خادمی امام رضا؟ع؟ را نیز دارد. با  وجود این، مادر 
شش فرزند است که هرکدام از آن ها نیز افتخاری برای این کشور هستند.1 ای 
کاش باور می کردیم که یکی از این نمونه هایی که بیان کردیم، برای اثبات ادعای 
ما کافی است. این ها شخصیت های کم نظیری هستند که توانسته اند زندگی را 
درست برنامه ریزی کنند، گرفتار بازی های رسانه ای نشده اند و موفق ترین افراد 

روزگار خود هستند.

نکتۀ بسیار مهم و کلیدی که بعضی متوجه آن نیستند، این است که اگر در اطراف 
خود مردان و جوانان موفقی را می بینیم که کارهای بزرگی را در عالم رقم می زنند، 
نباید ذره ای شک کنیم که یکی از عوامل اصلی موفقیت آن ها مادر و همسرشان 
بوده است که با تحمل سختی ها و روحیه دهی به فرزند یا شوهر خود توانسته اند 
چنین خدماتی به جامعه ارائه دهند. نکتۀ مهم تر که بسیار زیاد گفته می شود این 
است که: »پشت سر هر مرد موفق یک زن موفق وجود دارد.« این موفقیت در 
اصل موفقیت خودِ این زن و این مادر است و اصل حرف اینجاست که مادر و 
زن پیشرفته و موفق را باید در موفقیتِ دسترنج و مدلِ تربیت و خروجی دستان 

 ما غفلت می کنیم.
ً
هنرمند او جست وجو کرد؛ اما ظاهرا

 https://www.telewebion.com/episode/2599423.1
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در ورزش فوتبال اگر تیم فوتبال مــی بَــرَد، مربی بــرده است و افتخار اصلی برای 
اوســت. بیایید بپرسیم چرا برد را فقط به اسم اعضای تیم نمی زنند؟ چون این 
اشتباهی بزرگ است. هرگز از مربی توقع نمی رود که داخل زمین بیاید و بازی کند. 
او محور تیم است و بدون او کاری از پیش نمی رود؛ اما او اصل ماجراست و برد 

پای او نوشته می شود. 

رفتارهای غلط

ــادر از  ــن مــی زنــد کــه زن یــا م ــدون شــک یکی از عواملی کــه بــه ایــن نــوع نگاه دام ب
جایگاهی که دارد، ناراضی است و مادری را ارزشمند یا عاقلانه نمی داند، رفتارهای 
ــم و الان  غلط مــردهــاســت. اگــر در زنــدگــی هــایــمــان از همسری کــه در خــانــه داریـ
احترام  او  به  مادربودنش  به خاطر  و  می کردیم  تقدیر  اســت،  بچه هایمان  مــادر 
فرزندپروری  و  فرزندآوری  و  خانه داری  تحقیر  بود.  بهتر  وضعمان  می گذاشتیم، 
آسیب های عمیقی دارد که ما هم در آن مقصریم. نوع نگاه و رفتار ماست که به 

این وضعیت بد دامن زده است و همه مسئولیم.1

آن هــا کــار بزرگی انجام   از زحمات همسرتان در خانه تشکر کنید. 
ً
آقــایــان، حتما

می دهند و زحمات زیادی را به دوش می کشند. پس بابت غذاپختن، حفظ آرامش 
خانه، سروکله زدن با فرزندان، تربیت بسیار سخت و حساس بچه ها و کلی کار 
ریزودرشت که به چشم نمی آیند، باید از همسرتان تشکر کنید.2 برخورد بزرگان ما 

در این موضوع جالب است.

1. »متأسفانه تصور بعضی از مردان، از زن در خانه، تصور يک موجود درجه دویی ]است [ که موظف به خدمتگزاری به 
ديگران است. این تصور بین خیلی ها هست. حالا بعضی ها به زبان می آورند، به  رو می آورند، بعضی ها هم به رو نمی آورند؛ 
اما در دلشان این است. این درست نقطۀ مقابل آن چیزی است که اسلام بیان کرده است« )بیانات در ديدار جمعی از 

بانوان برگزيدۀ کشور، 30فروردین1393(.
عَاءَ فِيمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الِلّه 

ُ
هُ الدّ

َ
لِصَ ل ْ ُ

سَنَةَ وَ ت َ ةَ الحْ
َ
قَال وفَهُ وَ تَكْسِبَهُ  الَْ هُ وَ تَذْكُرَ مَعْرُ نْ  تَشْكُرَ

َ
یْکَ  فَأ

َ
وفِ  عَل عْرُ ا حَقُ  ذِی  الَْ مَّ

َ
2. »وَ أ

وَجل.« )اما حق کسی که به تو خوبی کرده، آن است که سپاسگزارش باشی و خوبی اش را به زبان آورده و منتشر کنی و در  عَزَّ
حقش خالصانه دعا کنی.( و بزرگان ما واقعاً به این روايت عمل می کردند )محمد بن علی بن بابويه قمی )شیخ صدوق(، 

کتابُ من لا يحضره الفقیه، ج 2، ص622(.
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نوۀ امام؟ره؟1 نقل می کند:

که از نظر امام،  امام علاقه و محبت وافــری به همسرشان داشتند، به طوری  
همسرشان در یــک  طــرف قـــرار داشـــت و بچه هایشان در طــرف دیــگــر و این 
دوست داشتن با احترام خاصی همراه بود. یادم هست یک  بار که خانم مسافرت 
رفته بودند، آقا خیلی دل تنگی می کردند. وقتی ایشان اخم می کردند، ما به 
آقا ناراحت  گر خانم باشند، آقا می خندد. وقتی نباشند،  شوخی می گفتیم: »ا
گذاشتیم، اخم ایشان  هستند و اخم می کنند.« خلاصه ما هرچه سربه سر آقا 
که شما این قدر دوستشان  گفتم: »خوش به حال خانم  باز نشد. بالاخره من 
کاری ای  دارید.« امام گفتند: »خوش به حال من که چنین همسری دارم. فدا

که خانم در زندگی کردند، هیچ کس نکرده است.«2

همسر حضرت امام؟ره؟ هم متوجه این موضوع بودند و میزان ارزش خودشان 
در نگاه امام را درک می کردند و این از هنر امام خمینی در فهم دین و تعامل با 
آن  همسرشان نشان دارد. امــام به همۀ ایــن ریــزه کــاری هــا توجه می کردند و با 

مشغلۀ عجیبی که داشتند، از زندگی و همسرشان غفلت نمی کردند.

بچه های حضرت امــام شب ها خیلی گریه می کردند و تا صبح بیدار می ماندند. 
امام شب را تقسیم کرده بودند؛ یعنی مثلًا دو ساعت خودشان از بچه نگهداری 
می کردند و همسرشان می خوابیدند و دو ساعت ایشان می خوابیدند و خانم 
بچه ها را نگهداری می کرد. روزها بعد از تمام شدن درس، امام ساعتی را به بازی با 

بچه ها اختصاص می دادند تا کمک خانم در تربیت بچه ها باشند.3

این نوع رفتار و نگاهِ درست به زن و مادر در میان شهدای ما هم هست. برای 
نمونه همسر شهید حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین حقانی نقل می کند:

غلام حسین خیلی بامحبت بود. با خوش اخلاقی و متانت، انسان را آرام می کرد 

1. زهرا اشراقی.
2. مهدی محمدی صیفار، مشق مهر؛ سیرۀ خانوادگی علما و بزرگان دین، ص35.

3. نک: همان، ص50.
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.غم و غصه را می برد. حتی شده بود من بداخلاقی می کردم؛ ولی او هیچ وقت 
حتی یک داد هم نکشید! سر زبان همه بود که می گفتند: »ببینید فلانی با زنش 
چطور برخورد می کند.« گاهی دو ماه جبهه بود و او را نمی دیدم. وقتی می آمد، 
به  وقتی  مشهد.  می رفتیم  مسافرت  مــی کــرد.  جبران  خوبی هایش  و  کارها  با 
کار نداشته باش.« بچه ها را  مشهد می رسیدیم می گفت: »بچه ها با من. شما 
مراقبت می کرد. می گفت: »تا حالا تو بچه ها را نگه  داشتی، حالا من می خواهم 
نگه  دارم.« شوخی می کرد و می گفت: »الان من مامانم.« به بچه ها می گفت: 

»هرکاری دارید، الان به من بگویید، مامانتان به اندازۀ کافی زحمت  کشیده.«1

خدا رحمت کند شهید صیاد شیرازی را. ایشان هم چقدر در رعایت این مسئله 
حساس بود. همسر ایشان نقل می کند: 

که می رفتیم،  کمکم مــی کــرد. مسافرت  کــارهــای خانه  وضــو می گرفت و تــوی 
بچه ها را نگه می داشت و می گفت: »بچه ها را من نگه می دارم، لااقل شما کمی 
راحت باشید.« غیر از این ها به هربهانه ای که بود، برایم هدیه می خرید: برای 
گر هم یادش نبود، اولین عیدی که پیش می آمد،  روز زن، روزهای عید و... . ا

هدیه می خرید و برایم می آورد... .2

همسر شهید نقل می کند که علی به من می گفت: »خجالت می کشم. خیلی در 
حق شما کوتاهی کــرده ام. کمتر پدری کــرده ام. فرصتم کم بوده؛ وگرنه خیلی دلم 
می خواست.« یک روز که علی آقا جبهه بود، دیدم در زدند. پیک بود. نامه آورده 
بــود. قلبم ریخت. فکر کــردم شهید شده و وصیت نامه اش را آورده انـــد. نامه را 
از جبهه. نوشته بود:  بــود  برایم فرستاده  کــردم. یک انگشتر عقیق  بــاز  گرفتم. 
»این انگشتر را فرستادم به پاس صبرها و تحمل هاى تو. به پاس زحمت هایی که 

کشیده اى، این را به تو هدیه کردم.«3

1. مهدی محمدی صیفار، مشق مهر؛ سیرۀ خانوادگی علما و بزرگان دينمان، ص159.
2. ماهنامۀ شاهد، به نقل از همسر شهید.

3. امیرحسین انبارداران، امیر دلاور؛ خاطرات شهید صياد شیرازی.
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چقدر زیباست اگر نگاه مردهای ما از این نوع نگاه ها باشد. چقدر زندگی معنا پیدا 
می کند اگر رفتار مردهای ما این گونه باشد. اما افسوس که یکی از قشرهای اصلی 
که در این انحراف نقش داشته و دارند، کسانی هستند که به این مقام بی حرمتی 
کرده اند و آن را پایین کشیده اند. باید باور کنیم که تحقیر خانه داری، گناهی است 
نابخشودنی. رفتار مرد با همسرش نباید به گونه ای باشد که زن احساس کند 
عزت و احترام زنانی که در بیرون از خانه کار می کنند، خیلی بیشتر از آن زنی است 

که تما م قد و تمام وقت مشغول مادری و همسرداری است.

بعضی مردها فکر می کنند کار فقط برای بیرون از خانه است و زنانشان در خانه 
فقط مشغول خوردن و خوابیدن اند؛ در حالی که برای زنان، خانه محیط استراحت 
نیست. خانه داری و غذا و نظافت و بچه داری و هزار جور کار ریزودرشت، تمامِ 
وقت زن های خانه دار را پر می کند. طبیعی است که زن هم خسته شود و از طرف 
شوهرش دل گرمی بخواهد. اگر این دل گرمی ها و این درک نباشد، زن هم دل سرد 
می شود و همین می شود که بعضی ها از مادرشدن و مــادری کــردن دل خوشی 
ندارند. بازهم این مفهوم زیبا و دقیق را در نگاه اســلام ناب به زن و مــادر خانه 

بخوانید. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ می فرمایند: 

کرم   »المرأة سیدة بیتها.« )بزرگِ خانه، زن خانه است.( این روایت از پیغمبر ا
است که در ابتدای جلسه هم گفته شد. جایگاه زن در خانواده، همانی است 
گون ائمه؟عهم؟ آمده: »المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة.«1  که در گفتارهای گونا
محترم.  خدمتگزار  یــک  ــادو،  پـ کــارگــزار،  یعنی  قــهــرمــان  عــربــی،  تعبیرات  در 
لِ خانه است. 

ُ
می فرماید: در داخل خانه، زن قهرمانه نیست؛ ریحانه است، گ

خطاب به مردان می فرماید: بهترین شما کسانی هستند که بهترین رفتارها را با 
همسرانشان دارند. این ها نظرات اسلام است.2

1. نامۀ 31، از وصیت هاى آن حضرت است به حضرت مجتبی؟ع؟ ]يا محمد حنفیه[ که در سرزمین حاضرین به هنگام 
بازگشت از صفین نوشته اند.

2. بیانات در ديدار جمعی از بانوان نخبه، 1خرداد1390.
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بدون شک رفتارهای ما آقایان با مادرِ بچه هایمان خیلی مهم است. رفتاری را که 
یک مرد در خانه انجام می دهد، فرزندان هم می بینند. می بینند که پدر اصلًا برای 
مادرشان و مادری های او ارزشــی قائل نیست. همین در رفتار آن بچه هم تأثیر 
می گذارد. اگر رفتارمان ارزش مادری را نشان بدهد، دخترمان هم درک می کند که 
مادر و مادری هایش چقدر بــاارزش است. اما اگر رفتارمان طوری باشد که انگار 
مادر هیچ جایگاهی ندارد، این بچه هم می بیند و در آینده، خودش هیچ رغبتی به 

مادرشدن و مادری کردن نشان نمی دهد.

دستان مهربان

ــت. وجـــودش غــرق محبت اســت. وقتی می گوییم  ــادر مرکز محبت عالم اس م
ــایـــش، هــمــۀ بــیــداری هــا و خـــواب هـــا و  «، هــمــۀ مــهــربــانــی هــا و نـــوازش هـ »مــــــادر
و  مــی لــرزد  دلمان  گــاه  نــاخــودآ می کند.  عبور  ما  چشم  جلوی  از  مراقبت هایش، 
اشکمان جــاری می شود. مــادر دلــش بــرای بچه اش می تپد. حتی اگــر از آسمان 

 سنگ ببارد، او سپر بلای بچه هایش می شود. 

نمی نشست.  سایه  در  و  نمی رفت  سایه  زیر  مدت ها  تا  که  رباب  برای  بمیرم 
کــه در  کــه دیــگــر تحمل ســایــه را نداشته بــاشــد. خــدا کند  ــت  البته حــق داش
را  او  حسین؟ع؟  که  کند  خدا  باشد.  ندیده  را  اصغرش  علیِ  برگشت،  مسیر 
به رباب نشان نداده باشد. حسین؟ع؟ هم حق داشت که نتواند علی را به 
که  این نوزاد تشنه لب دیدنی نبود! چه خوب شد  رباب نشان بدهد. دیگر 
بلند است  آن قدر  بریده  گلوی  این  گفت! فریاد  خدا به حسین؟ع؟ تسلیت 
پُر  را  عالم  گــوش  دنیا،  کل  در  شیرخوارگان،  جلسۀ  در  ســال   1400 از  بعد  که 

کرده است!

انسانی  یــا  موفق  و  بی نظیر  زنــی  می بینند؟  چگونه  را  ربــاب  حضرت  دنیا  مــردم 
؟ حقیقت این است  شکست خورده؟ عقب افتاده است یا قافله سالار و پیشتاز
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که »رباب با یک  دست گهواره می جُنباند و با دستِ دِگر عالم را«. مادران ببینید که 
کجای عالم ایستاده اید و خودتان را پیدا کنید!1

به خاطر یک مادر

خدا سعی بین صفا و مــروه را بــرای همۀ حاجی ها واجــب کــرده اســت. باید هفت 
 بار بروی و بیایی. سعی بین صفا و مروه را چرا باید بروم؟ شاید برای این باشد که 
مــادری بچه اش تشنه بــوده، آب می خواسته. مــادری می دوید؛ حالا خدا همه را 
به خاطر این مادر می دواند. یک جا می گویند: »باید هروله کنی.« مردها باید بدوند. 
اینجا که رسیدند، باید بدوند. چرا؟ می گویند: »وقتی  که هاجر به اینجا می رسید، 
می دوید.« صدای بچه اش را می شنید، نــاآرام می شد و می دوید. همۀ مردم باید 

اینجا که می رسند، بدوند.

دل این مادر که آتش گرفت، زیر پاهای بچه اش چشمه ای جاری کرد. یک دفعه 
دید بچه اش دارد با آب  بازی می کند. الحمدلله! ختم به خیر شد. اما دل ها بسوزد 
برای مادر دل سوختۀ کربلا! حال هاجر کجا و حال رباب کجا؟! هاجر آمد بچه اش 
را بغل کــرد، در آغــوش گرفت و آرام شــد.2 دل هــا بسوزد بــرای آن مــادری که نشد 
دوباره نازدانه اش را ببیند. بعید است هیچ مادری تحمل دیدن چنین صحنه ای 

را داشته باشد.

زمزمِ کربلا

در اوج تشنگی، چشمه از زیر پای اسماعیل جوشید. اگر به ظاهر چشمه ای برای 
علی  اصغر در زمین نجوشید؛ اما در آسمان ها خبرهایی بر پا شد، در غم او آسمان 

و زمین جوشید... . 

نَّ  بْعُ وَ مَا فِیِنَّ و مَا بَیْنَُ رَضُونَ السَّ
َ
بْعُ وَ الْ مَاوَاتُ السَّ هُ السَّ

َ
ئِقِ وَ بَكَتْ ل

َ
ل َ يعُ الْ هُ جَِ

َ
»و بَكَی ل

1. سیدعلی اصغر علوی، امضای کوچک، مقدمۀ کتاب.
2. همان، ص242.
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ى.«1 )و تمام خلایق بر او  ــرَ ى وَ مَا لَا یُ نَا وَ مَا یُرَ بِّ قِ رَ
ْ
ارِ مِنْ خَل

ةِ وَ النَّ نَّ َ بُ فِ الْ
َّ
وَ منْ یَتَقَل

گریستند و آسمان های هفت گانه و طبقات هفت گانۀ زمین و آنچه از موجودات 
در آن هــا و بین آن هــا هستند، بر او گریستند و تمام مخلوقات پــروردگــار که در 
بهشت و جهنم قرار دارند، بر او گریه کردند، آنچه از موجودات دیده شده و آنچه 

دیده نمی شود، بر او اشک ریختند.(

ــر در هــمــه عــالــم دارد ــ کــعــبــه یـــک زمــــزم اگ
کــه دو زمـــزم دارد... ــازم  چشم عــشــاق تــو نـ

ــارۀ تـــو آســـمـــان گــریــســت ــتـ بـــر شــــام پـــرسـ
ــان گریست آســمــان کــه زمین و زم تنها نــه 

ــارۀ خــــود ســیــر کـــــرده ام ــتـ ــرسـ بـــا چــشــم پـ
گریست2 کهکشان  تو  شیرخوارۀ  به  دیــدم 

آقایی  شب هفتم محرم اســت. شب باب الحوائجِ شش ماهۀ کربلاست. شب 
است که شش ماه بیشتر ندارد؛ اما از بزرگی این آقا همین بس که بزرگان دین 
ما هر وقت به مشکلی برمی خوردند، متوسل به این آقا می شدند. امشب شب 

حوائج است. یک علیِ  اصغرِ حسین برای حوائج همۀ  عالم بس است.

خدا رحمت کند استاد فقید اخلاق حضرت آیــت الله حق شناس را. ایشان نقل 
می کردند:

حاجتی داشتم. چلۀ زیارت عاشورا گرفتم. شب چهلم در عالم رؤیا وجود مقدس 
ــدم. آقــا فــرمــود: »حق شناس چیزی از ما می خواهی؟«  ابــی عــبــدالله؟ع؟ را دی
گفتم: »آقا فلان مشکل را دارم. حاجتم این اســت.« امام حسین؟ع؟ فرمود: 

گر همان شبِ اول، روضۀ علیِ اصغرم را خوانده بودی، حاجتت را می دادم.« »ا

درِ  برویم  می خواهیم  دارنـــد؟  حاجت  کسانی  چه  گرفتارند؟  کسانی  چه   امشب 

1. محمد  بن  يعقوب کلینی، الکافی، ج 4، ص575؛ ابن قولويه، کامل  الزيارات، ص198.
2. سیدعلی اصغر علوی، امضای کوچک، ص243.
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خــانــۀ شــش مــاهــۀ حــســیــن؟ع؟، هــمــان آقــایــی کــه مــیــرزای شــیــرازی همیشه به 
روضه خوان ها و مرثیه خوان ها توصیه می کرد تا می توانند مصیبت علیِ  اصغر را 

بخوانند؛ چون علی  اصغر سند مظلومیت حسین؟ع؟ است.

بعد می فرمود: »هر یک از اصحاب می توانستند از خودشان دفاع کنند، اما این 
بچه توان دفاع کردن از خودش را نداشت. همۀ شهدا روی زمین جان دادند؛ 

اما این بچه روی دست های بابا جان داد.«1

من بمیرم برای آن لحظه ای که آمد جلوی خیمۀ زنان. فرمود:

ختاه.« )خواهر جان!(
ُ
»یا ا

ــهُ.« )فرزندم را بیاور. می خواهم با او وداع  عَـ وَدِّ
ُ
غِيرَ حَــتّیَ أ ــدِیَ الصَّ

َ
»نَاوِلِينِ وَل

کنم.(

تا بچه را گرفت، دیــد رنـــگ وروی علی زرد شــده اســت. از شــدت تشنگی لب ها را 
باز و بسته می کند.

».
ً
هُ یَبكی عَطَشا

َ
»علٌى یتلظّی فَالتَفَتَ الُحسَیُن؟ع؟ فَإِذا بِطِفلٍ ل

بچه دارد گریه می کند... بی تابی می کند... .

خَذَهُ عَلى یَدِهِ.« )بلندش کرد روی دستش.(
َ
»فَأ

گر به من رحم نمی کنید،( نی.« )ای قوم، ا »فقال یا قوم: إن لَ تَرحَو

».
ً
ظّی عَطَشا

َ
وُنَهُ كيفَ یَتَل ما تَر

َ
فل ا »فَارحَوا هذَا الطِّ

این طفل که گناهی ندارد...

یا صاحب الزمان عذر می خواهم.

بِسَهمٍ ثَلث شُعَب.« ملعون صدا زد: »حرمله، چرا  الكاهِلِ  بنُ  ةُ 
َ
حَرمَل »فَرَماهُ 

داری نگاه می کنی؟«

کی دشتی، باب  الحوائج. 1. نک: سیدعبدللَّه حسینی کا
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هُ... فَذُبحَ الطِفل مِنَ الُاذُنِ إلَ الُاذُن.« رهِِ فَذَبََ
َ

»فَوَقَعَ ف ن

بمیرم! تیر سه شعبه از چله رها شد. یک وقت دیدند علی روی دست بابا دارد 
دست وپا می زند! ابی عبدالله؟ع؟ نگاه کرد. دید سرِ علی  اصغر به پوست آویزان 

شده! وای حسین!1

الا لعنة الله علی القوم الظالمین...

1. سید بن  طاوس، لهوف، ص٨٦١؛ یونس سمیعی، »متن روضۀ روشمند و مستند«، دسترسی در:
http://eitaa.com/joinchat/550 96116 6C2c98fe3e8a
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بیتش با ما! تر
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فرزندِ بیشتر مانع تربیت نیست، بلکه خود ابزار مهمی برای تربیت است. لقمۀ 
حلال و سفرۀ حسین؟ع؟ کار را درست می کنند.

وای بر فرزندان آخر الزمان!

ــد.  ؟صل؟ هـــمـــراه جــمــعــی از یـــارانـــشـــان از جــایــی عــبــور مــی کــردن روزی پــیــامــبــر
 

ٌ
یْـــــــــل ــرت فــــرمــــودنــــد: »وَ ــول بـــــــازی هـــســـتـــنـــد. حــــضــ ــغـ ــا مـــشـ ــه هـ ــچـ دیــــدنــــد بـ
دســت  از  آخـــرالـــزمـــان  ــدان  ــ ــرزن ــ ف ــر  بـ )وای  ــــــمْ.«  آبَــــــائِِ مِـــــنْ  ــانِ  ــ ــ مَ ــزَّ ــ ــ ال آخِــــــرِ  وْلَادِ 

َ
لِ

ــیَن.« ــ ــركِِ ــ ــشْ ــ ــــمُ الُْ   الِلّه مِــــنْ آبَــــائِِ
َ

سُـــــــول ــان!( بـــه ایـــشـــان عـــرض شـــد: »یَــــا رَ ــشـ ــدرانـ  پـ
ؤْمِنِیَن.« )نه،  مُ الُْ  )یا رسول الله، از پدران مشرک آن ها؟( حضرت فرمودند: »لَا مِنْ آبَائِِ
فَرَائِض.« )به خاطر اینکه چیزی 

ْ
 مِنَ ال

ً
مْ شَیْئا مُونَُ ِ

ّ
از دست پدران مؤمنشان!( »لَا یُعَل

وْلَادُهُـــمْ مَنَعُوهُمْ.« 
َ
مُوا أ

َّ
از واجبات و محرمات دینی به آنان یاد نمی دهند.( »وَ إِذَا تَعَل

)و اگــر خــودِ فــرزنــدان هــم بخواهند احــکــام و مسائل دینی را یــاد بگیرند، آن هــا 
اءٌ.«1  ی ءٌ وَ هُمْ مِنِّ بِرَ مْ بَرِ نَا مِنُْ

َ
نْیَا فَأ

ُ
مْ بِعَرَضٍ یَسِيرٍ مِنَ الدّ  را منع می کنند.( »وَ رَضُوا عَنُْ

)و تنها از این خوش حالند که آنان درآمد مالی هرچند ناچیز داشته باشند. من از 
این پدران بیزارم و آنان نیز از من بیزارند.(

از این روایت و روایاتی از این  دست که دربارۀ حقوق فرزند است، به خوبی فهمیده 
می شود که انسان در برابر فرزندان خود مسئولیت سنگینی دارد و موظف است تا 

1. محمد  بن  محمد شعیری، جامع الأخبار، ص106.
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آنجا که می تواند جلوی آن ها را بگیرد تا مرتکب گناه نشوند. این مراقبت مختص 
ارا<1 خانوادۀ خود را به   کم �ن �کم و اهل�ی �ن و ا�ن فرزند نیست، بلکه قرآن می فرماید: >�ق
خوبی ها دعوت کنید، نه اینکه تنها به فکر خوردن و خوابیدنشان باشید. برای 
همین است که بزرگان در این حوزه حساسیت درخور  توجهی داشته اند. برای 
نمونه، همسر امام خمینی؟ره؟ نقل می کردند: »در اوایل زندگی مان، حضرت امام 
به من گفتند: ’آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام دهی و محرمات 

را ترک کنی؛ یعنی گناه نکنی.‘«2 و این یعنی مراقبت و محافظت از اهل وعیال.

بیش از این تکلیفی نداری!

؟ص؟  < بر پیامبر
ً
ارا کمْ �ن هْل�ی

أَ
َ�کمْ وَ ا �نُ �نْ

أَ
وا ا امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »وقتی این آیه >�قُ

نازل شد، مردی از مسلمانان نشسته بود و گریه می کرد و می گفت:  »ای رسول 
خدا، من در مقابل نفس خودم ناتوان و عاجزم و در کارب خود مانده ام. حالا با 
نازل شدن این آیه تکلیف من سنگین تر هم شد. مکلف شدم خانوادۀ خود را 
هُمُ الُلّه، و تَناهُم عَمّا نَاهُمُ  هم نجات بدهم.« رسول خدا؟صل؟ فرمود: »تأمُرُهُم بِما أمَرَ
يک.«3 )کافی 

َ
م، و إن عَصَوک فكنتَ قَد قَضَيتَ ما عَل الُلّه عَنهُ، فإن أطاعُوک كنتَ قَد وَقَيتَُ

است که آن ها را امربه معروف و نهی ازمنکر کنی. اگر از تو پذیرفتند، آن ها را از آتش 
خ حفظ کرده ای و اگر نپذیرفتند، وظیفۀ خود را انجام داده ای.( دوز

یعنی بیشتر از این، چیزی از ما نخواستند. فقط امرونهی کردن وظیفۀ ماست. 
انتظار هم ندارند که ما بتوانیم همۀ افراد را هدایت کنیم. حضرت نوح؟ع؟ هم با 

اینکه پیامبر خدا بود، فقط همین کار را انجام داد و پسرش عاقبت به خیر نشد.

< )ای کسانی که ايمان آورده ايد، خود و خانوادۀ خود را  ارَ�قُ حِ�ب
ْ
اسُ وَ ال

ودُهَا ال�نَّ  وَ�قُ
ً
ارا کمْ �ن هْل�ی

أَ
َ�کمْ وَ ا �نُ �نْ

أَ
وا ا وا �قُ مَ�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا ا 1. >�ی

از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند، نگه داريد( )تحريم، 6(.
کبر سبزيان، زندگی به سبک روح اللَّه، ص13. 2. علی ا

3. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 24، ص293.
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! ، تربیت بهتر بچۀ کمتر

همین دغــدغــۀ ایــن مــرد مسلمان در زمــان رســول خـــدا؟صل؟، در زمــان مــا هم 
میان مردم و حتی متدینان وجود دارد. وقتی به بعضی از مردم می گوییم: »چرا 
 مسئلۀ تربیت را پیش 

ً
تک فرزندید؟ چرا به سمت خانوادۀ کامل نمی روید؟« فورا

می کشند و زود جواب می دهند: »حاج  آقا دلتون خوشه! مگه نمی گین پدر و مادر 
مسئول تربیت فرزندان خودشون هستن؟ خب اگه ما بچه دار بشیم، توی این 
دوره و زمونه، چه کسی می خواد این ها رو تربیت کنه؟ ما توی تربیت همین یه 
فرزند هم موندیم! خیلی از خانواده ها بچه زیاد دارن؛ ولی در تربیت بچه هاشون 
هنوز موندن و خیلی از اون بچه ها هم خوب تربیت نشدن. نشنیدین می گن 
هرچه بچه کمتر باشه، تربیت بهتره؟! منم می خوام خیلی دقیق و متمرکز بچه م 
رو تربیت کنم تا تربیتش درست از آب دربیاد. آخه همه می دونن که تربیت کار 
حساسیه و باید با حوصله و دقت انجام بشه و هزار ویک ریزه کاری داره. من که 

نمی رسم چند تا بچه رو تربیت کنم! بذارین به کار خودم برسم.«

نورِ متمرکز

خب اینکه ما دغدغۀ تربیت فرزند را داشته باشیم، خیلی خوب و ارزشمند است؛ 
اما باور کنید مفهوم »تربیت« این قدر پیچیده و دست نیافتنی نیست! بیایید 

چشم ها را بشوییم و تربیت را به گونه ای دیگر ببینیم!

تمام  ربـــات،  مثل  مــدام  و  بشویم  بچه  نگهبان  کــه  نیست  ایــن  تربیت  معنای 
اینکه  تربیت یعنی  کنیم!  زیر نظر بگیریم و فرمان بکن نکن صــادر  را  حرکاتش 
کمک کنیم کودک سیر طبیعی رشدش را طی کند. تربیت یعنی سنگ های سر راه 

رشدش را برداریم و بگذاریم سنگ ریزه ها را خودش چاره کند.

فرزند  آن  یک  تربیت  بــرای  بیشتری  فرصت  تک فرزندی  می کنند  فکر  بعضی ها 
برایشان فراهم می آورد؛ اما حواسشان نیست که نورِ متمرکز فقط چشم را می زند! 



با بچه هایم سر یک سفره!

    226226    

مجلس هشتم

نور باید پخش باشد. تمرکز بیش  از حد روی فرزندان، وسواس می سازد و بچه را 
دچار اختلالات روانی و تربیتی می کند. کودک باید در سایۀ نظارت ما رشد کند، نه 

اینکه زیر ذره بین ما آتش بگیرد!

ین تربیت بدتر

مستقیم  تربیت  اســت.  بــوده  مستقیم«  »تربیت  همیشه  تربیت  نــوع  بدترین 
کــودک  تربیت مستقیم،  بــا روش  بــزنــد؟  پــس  اینکه بچه  دارد جــز  چــه حاصلی 
سرخورده می شود. در واقع تربیت مستقیمِ کودکان ضد تربیت است؛ چون اثر 
فرزندان  امرونهی شکل می گیرد؟  با  کودکان  ــه مــی گــذارد. مگر شخصیت  وارون
تربیت  بــرای  اگــر می خواهیم  پــدر و مــادرهــا هستیم.  که ما  ما همانی می شوند 
بچه هایمان کاری کنیم، باید الگوهای خوبی برای فرزندانمان باشیم، نه اینکه کلًا 

صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم فرزند زیاد تربیت را سخت تر می کند.

شما بروید و بگردید خانواده های پرجمعیت را پیدا کنید، از آن ها سؤال کنید که 
 جوابی 

ً
آیا شما که فرزندان بیشتری دارید با تربیتشان به مشکل خورده اید؟ حتما

آن  چیزی که فکرش را می کنید. تعدد فــرزنــدان نه تنها  از  به شما می دهند غیر 
ابرازهای  از  تربیتی  یکی  امــور  کارشناسان  بلکه  را سخت نمی کند،  آن هــا  تربیت 

تربیت درست فرزند را داشتن فرزندان دیگر می دانند.1

حاج  قاسم سلیمانی نمونۀ فرزندی است که در خانوادۀ چندفرزندی تربیت شده 
است. یک شخصیت آرام، موفق، چندبعدی و ملی است. غالب شهدا از درون 
شده اند؟  تربیت  کجا  این ها  شده اند؟  تربیت   چند فرزندی  خانواده های  همین 

چطور تربیت شده اند؟

اگر می خواهی فرزندت خوب تربیت شــود، داشتن فرزندان زیــاد به شما خیلی 
کمک می کند؛ چراکه بهترین روش تربیت، تربیت بین فرزندی است؛ یعنی تربیت 

1. محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص168.
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کودک با کودک. در فضای چند فرزندی، توجه ما معطوف نظارت کلی بر تعاملات 
فرزندان است. بازی ها و کودکی ها و درگیری ها و دعواها و صلح های بچه ها با هم، 
آن ها را رشد می دهد. در واقع ما باید محیط خانواده را تربیت کنیم، نه تک تک 
فرزندان را. باید محیط و جَو خانه درست باشد. مسئلۀ اساسی در تربیت، روح 
حاکم بر خانه است. نوع تعامل والدین با هم، نوع تعامل والدین با بچه ها و نوع 
تعامل بچه ها با هم، حالا چه یکی، چه ده تا. برای تربیت صحیح بچه، مادر باید 
احترام پدر را حفظ کند و جایگاه پدریِ پدر خدشه دار نشود. پدر هم در محبت به 

مادر و حفظ جایگاه عاطفی و شأن مادر کوتاهی نکند.

رهبر معظم انقلاب در این زمینه نکتۀ دقیقی دارند. می فرمایند:

توجه داشته باشید و توجه دارید که تربیت فرزندان این گونه نیست که انسان 
]بیایند[،  جلو  معیّنی  گــرد  شــا یــک  مثل  ــه[  ک [ بخواهد  را  بچه ها  یک یک  هــر 
فرزندان  ...تربیت  نه.  کند،  تربیتشان  ]و[  بزند  کند، بهشان حرف  دعوتشان 
تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده 
که خوب بود، چه بچه یکی باشد، چه پنج  تا باشد، فرقی نمی کند. خوب تربیت 

می شوند. به طور طبیعی، به طور غالب، خوب تربیت می شوند.1

به فکر تنهایی اش باش!

مطلب دیگر دربارۀ تربیت فرزندان این است که پدر و مادرهای تک فرزند، همیشه 
دلشان هــزار راه مــی رود. آن هــا نگران اند که مبادا بــرای فرزند یکی یک دانه شان 
اتفاقی بیفتد و آسیب ببیند. آن هــا درســت مثل سایه، حتی نزدیک تر از سایه، 
پشت سر فرزندشان راه می افتند و از او حمایت می کنند تا آب در دل او تکان 
ــادری روزی چند  بــار به اتــاق کودکش سر بزند و از  نــخــورد. عجیب نیست اگــر م
حالش جویا شود. عجیب نیست اگر پدری حتی اجــازه ندهد فرزندش تا حیاط 

که بــرای والــدیــن عمل صــالــح انــد«، دفتر حفظ و نشر حضرت آيــت اللَّه خامنه ای،  ح حديث اخــلاق؛ فرزندانی  1. »شــر
farsi.khamenei.ir/35267 :15آذر1395، دستیابی در
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خانه یا کوچه تنها بــرود. دور از ذهن نیست اگر فرزند حتی وقتی بزرگ شد و به 
سن مدرسه رسید، باز هم پدر و مادر نخواهند او را تنها به مدرسه بفرستند. پدر و 
مادری که یک بچه بیشتر ندارند، همیشه دلواپس هستند مبادا اتفاق بدی برای 
فرزندشان بیفتد و او را از دست بدهند. برای همین، همه جا همراهش می روند 
و حتی در جمع او و دوستانش حاضر می شوند و فرزند را زیر نظر می گیرند؛ چون 
ازدست دادن او برایشان کابوس است. این وابستگی شدید و توجه بیش از حد 

به او، تربیت کودک را دچار مشکل می کند.

اما این فقط پدر و مادرها نیستند که تاوان تک فرزندی را پس می دهند، بلکه این 
یکی یک دانه ها هم از این وضعیت به شدت رنج می برند. کودکی که نه خواهری 
دارد و نه برادری، از نظر فکری و عاطفی به بلوغ کامل نمی رسد و در آینده احتمال 
اینکه بــه اخــتــلالات شخصیتی مبتلا شــود، در او بیشتر اســت. در یــک جمله، 
آسیب هایی مثلِ احــســاس  تنهایی، لــوس شــدن،  از  کــودک هــا  ایــن والــدیــن و 
زندگی،  قانون  به کارگیری  در  ضعف داشتن  شخصیت،  استقلال  از دســـت دادن 
اضطراب شدید پدر و مادر و از بین رفتن نسل عمو، عمه، دایی و خاله، خلأ عاطفی، 
اضطراب و فشار در نگهداری والدین در امان نیستند.1 ما باید زندگی مان را کامل 
کنیم و از همۀ ابعاد زندگی لذت ببریم. تنها راه رسیدن به این مرحله از زندگی، 

تشکیل خانوادۀ کامل با افزایش تعداد فرزندان است.

مطالعات بین المللی دربارۀ الگوی خانوادۀ کامل می گویند:

خانوادۀ کامل خانواده ای است که همۀ اعضای آن، همۀ روابط درون خانوادگی 
را تجربه کنند؛ یعنی والدین فرزند دختر و پسر داشته باشند و هرکدام از دختر 
و پسر آن ها، خواهر و برادر داشته باشند. »perfect family« یا »خانوادۀ کامل« 
یک الگوی بین المللی است. خانواده ای که حداقل چهار فرزند )دو پسر و دو 
تربیت  تک فرزندی  به صورت  خــانــواده  در  که  فرزندی  باشند.  داشته  دختر( 

1. محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص170.
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می شود، به دلیل اینکه همۀ نیازهای مــادی او بــدون چون وچرا در خانواده 
بــرآورده شده است، وقتی وارد اجتماع می شود، همان  توقع را از دیگران دارد 
دچار  و  نمی کند  مسئولیت  احساس  نـــدارد،  را  سختی  کوچک ترین  تحمل  و 

مشکلات مختلفی می شود.1

شاید الان پدر و مــادر متوجه نشوند؛ ولی بعد از مدتی این مشکل خــودش را 
نشان می دهد. در مشاوره ها نمونه های این کودکان را می بینیم. این ها از کودکی 
زیــر چتر حمایت 100درصــــدی پــدر و مــادر بــوده انــد و به دلیل کم جمعیت بودن 
خانواده، هیچ گاه نحوۀ تعامل با جمع را یاد نگرفته اند؛ بنابراین خیلی ها ازدواج 
با تک فرزند ها را تجویز نمی کنند؛ چون با کوچک ترین کم توجهی ممکن است 
ارتباط  برقراری  کنند. این فرزندان توانایی  ایجاد  بــرای طرف مقابل  را  مشکلاتی 
صحیح با خانوادۀ همسر را ندارند و به خانوادۀ خود وابستگی زیادی دارند و در 
مدیریت کردن مشکل ها و اختلاف ها توانایی کافی را ندارند. البته این یک نسخۀ 
کلی نیست و تک فرزندهای سالم و موفق هم داریم. اما تک فرزندی یا کم بودن 
را افزایش  ایــن مشکلات و نارسایی های  بــا  تــعــداد فــرزنــدان، احتمال درگــیــری 

می دهد.

ــام مــی افــتــنــد؛ یــعــنــی بــه رفــتــارهــای فــرزنــد  ــرف بـ بــعــضــی از خـــانـــواده هـــا از آن طـ
در  ندارند. ممکن است حس مسئولیت پذیری  را  یکی یک دانه شان توجه لازم 
ازدواج  با تک فرزندها  ایجاد نشود. گاهی که مشاورها توصیه می کنند  او  فرزند 
نکنید، به دلیل همین مشکلات اســت.2 البته این عمومیت نــدارد و این گونه 
نیست که همۀ کسانی که برادر یا خواهری در خانه ندارند، بی مسئولیت بار آمده 

باشند.

1. »پیامدهای تک فرزندی در خانواده و جامعه« باشگاه خبرنگاران جوان، 9شهریور1392، دسترسی در:
https://www.yjc.news/fa/news/4533403

https://b2n.ir/g33896 :2. »عواقب ازدواج با تک فرزند«، تبیان، 2بهمن1398، دسترسی در
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بازی بازوی تربیت

، یا  فرزندانی که در خانوادۀ کامل بزرگ می شوند؛ یعنی هم برادر دارند و هم خواهر
در صورت یکسان بودن جنسیت فرزندان، تعداد شان بیشتر از 4 بچه است، این 
بچه ها قدرتشان در ارتباط با هم سالان بیشتر است. یکی از کارشناسان1ِ بسیار 

ح در حوزۀ جمعیت می گوید: مطر

خ می دهد، خوب است؛  ما نمی خواهیم بگوییم هر دعوایی که میان بچه ها ر
که میان بچه ها در خانواده های پرجمعیت وجــود دارد،  کــل، رقابتی  امــا در 
کارگاهی برای یادگرفتن تعاملات اجتماعی است. بچه ها وقتی با هم  آموزش 
کسن  دعوا می کنند، یاد می گیرند چگونه حقشان را بگیرند. این دعواها مثل وا
گر میکروب  کسن ضعیف شده ای است که بدن با آن مبارزه می کند تا ا است. وا

حقیقی وارد بدن شد، بتواند به راحتی با آن مبارزه کند.2

اما تک فرزندان کسی را ندارند تا با او رقابت و بازی و دعواهای کودکانه کنند و چون 
در خانواده هایی رشد می کنند که افــراد بالغ در آن حضور دارنــد و کــودکِ دیگری 
از خود نشان می دهند   رفتاری 

ً
ارتباط برقرار کنند، غالبا او  با  نیست که بتوانند 

که یا به شیوۀ بزرگ سالان است یا هنوز خود را کودک فرض می کنند و رفتارهای 
اجتماعی ضعیفی از خود بروز می دهند.

یکی از روش های خوب برای تربیت فرزندان »بازی« است. با بازی کردن می شود 
زندگی کردن را به بچه ها یاد داد. باید راه را برای بازی فرزندمان باز کنیم و خودمان 
هم تا می توانیم هم بازی آن ها بشویم. مثلًا چند بازی حرکتی یاد بگیریم و خودمان 

با او بازی کنیم و در ضمنِ بازی به دنبال رشد فکری اش باشیم.

کــار وقت  ایــن  بـــرای  بـــازی کنند و  بــا بچه هایشان  بــودنــد  شهید بهشتی مقید 
مشخصی داشتند. دختر شهید بهشتی می گوید:

1. آقای محسن عباسی  ولدی.
2. محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص172.
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پدر با ما خیلی دوست و صمیمی بودند و برای فرزندان وقت می گذاشتند. با 
بچه ها بازی های مختلفی می کردند. ساده ترین آن ها بازی تنیس روی میز بود 
که وسایل موردنیازش، از جمله میز مخصوص آن را خریده و در زیرزمین خانه 
قرار داده بودند و در روزهای تعطیل با بچه ها مسابقه می دادند. اصولاً پدر به 
تفریح و ورزش بسیار اهمیت می دادند تا زندگی خانوادگی به روزمرگی دچار 
نشود و خشک و بی روح و بی حاصل نباشد. بسیاری از نکات اخلاقی از جمله 
کاری و  ایجاد عدالت بین فرزندان، انصاف، صداقت، درستکاری، دوری از ریا

دروغ گویی را حین بازی های دسته جمعی به آنان می آموختند.1

بازی کردن یکی از بازوهای تربیت است و تربیت را برای والدین راحت تر می کند. 
معصومین؟عهم؟ هم از این روش استفاده می کردند.

؟صل؟  تشویق پیامبر

روایــت داریــم که یک روز پیامبر اکــرم؟صل؟ بیمار شدند و از آن بیماری شفا پیدا 
ــان جــهــان، هــمــراه دو فــرزنــدش، امــام  کــردنــد. در آن زمـــان، فاطمه؟عها؟، بــانــوی زن
حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟، به عیادت پدر رفت... . پیامبر اکرم؟صل؟ به حسن 
 و حسین؟عهما؟ فرمود: »قُومَا الآن فَاصطَرعِا.« )بلند شوید و با  هم کشتی بگیرید.( 
ــا.« )حــســن و حــســیــن؟عهما؟ مــشــغــول کشتی گرفتن شــدنــد.(  ــرعِ ــيــصــطَ ــقــامــا لِ  »فَ
کــاری بیرون  بــرای انجام  خَــرَجَــت فــاطِــمَــةُ؟عها؟ ف بَعضِ حاجَتِا.« )فاطمه؟عها؟  »و قد 
 الُحسَیِن فَاصرَعهُ.« 

َ
 عَلى

َ
: إیهِ یا حَسَنُ! شُدّ

ُ
بِی؟صل؟ و هُوَ یقول ت فَسَمِعَتِ النَّ

َ
رفت.( »فَدَخَل

)فاطمه؟عها؟ وقتی برگشت، دید حسن و حسین؟عهما؟ هنوز مشغول کشتی گرفتن 
را تشویق می کند و می فرماید: »آفرین  اکــرم؟صل؟ حسن؟ع؟  هستند و پیامبر 
بر تو  ای حسن! با یک حمله، حسین را بر زمین بــزن.« حضرت زهــرا؟عها؟ تعجب 
عُ هذا عَلى هذا.« )پدر جان!  کردند.( به پیامبر اکرم؟صل؟ فرمودند: »واعَجَباهُ! أتُشَجِّ
عُ الكبيرَ  خیلی عجیب است. تو حسن را علیه حسین تشویق می کنی؟!( »أتُشَجِّ

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3877270.1
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؟صل؟ فرمود:  را علیه کوچک تشویق مــی کــنــی؟!( پیامبر )بـــزرگ  ؟!«  ــغــيــرِ الــصَّ  
َ

ــلى  عَ
 :

ُ
 یقول

ُ
 الُحسَیِن فَاصرَعهُ، و هذا حَبيبی جَبرَئيل

َ
 عَلى

َ
 أنا: یا حَسَنُ، شُدّ

َ
قول

َ
»یا بُنَيةُ، أما تَرضَیَن أن أ

 الَحسَنِ فَاصرَعهُ؟«1 )دختر عزیزم، آیا راضی نیستی من بگویم:  »ای 
َ

 عَلى
َ

یا حُسَیُن، شُدّ
حسن، با یک حمله حسین را بر زمین بزن«؛ در حالی  که محبوبم، جبرئیل، حسین 

را تشویق می کند و می گوید: » ای حسین، با یک حمله حسن را بر زمین بزن«؟(

ــات در کــلام اهــل بــیــت؟عهم؟ زیــاد اســت. اهــل بــیــت؟عهم؟ بــه ما  از ایــن دســت روایـ
ایــن در  آزاد باشند و  بــازی کــردن  ــرای  ب کــه بچه ها باید  دســتــور عملی می دهند 
اینکه فقط یک فرزند داشته  نه  باشد،  زیــاد  فــرزنــدان  که تعداد  صورتی اســت 
باشیم که اگر این جور باشد، فرزند ما چاره ای ندارد جز اینکه به سراغ موبایل، 
کودکی  در  بچه  می شود  باعث  که  رسانه هایی  همان  بــرود؛  تلویزیون  و  تبلت 
بازی دارند.  زیــادی به  نیاز  کودکان  کافی جنب وجوش نداشته باشد.  به اندازۀ 
بدون بازی، تربیت صحیح کودک امکان پذیر نیست. بازی هم نیاز به هم بازی 
دارد. بچه ها وقتی تعدادشان کم باشد، باید فکری به حال هم بازی شان کرد. 

سه  راه عمده برای این کار وجود دارد:

خدا برکت ندهد به این سی دی ها، برنامه های تلویزیونی، بازی های رایانه ای 
و... که کار مادران را ساده کرده است. عده ای برای اینکه کودک بهانۀ بازی 
نگیرد، فرزندشان را مشغول رسانه می کنند. رسانه ای شدن کودک همان و به 
که او را به مهدکودک بفرستیم.  بیراهه رفتن تربیت همان. راه دوم، آن است 
مهدکودک در تمدن امروز یعنی عوض کردن مادر، اما با آرام ترین، شادترین، 
کلاس ترین شکل ممکن! راه سوم را کمترکسی انتخاب می کند. در این راه،  و با
پدر و مادر خودشان هم بازی کودک می شوند. چند پدر و مادر سراغ دارید که 
را انجام بدهند؟ وقتی تعداد بچه ها بیشتر باشد، به صورت خودکار  کار  این 
که  وقت یکدیگر را پر می کنند و این نکتۀ بسیار مهمی اســت. یکی از دلایلی 

1. محمد بن علی بن  بابويه قمی )شیخ صــدوق(، الأمالی، ص445؛ محمد محمدی  ری شهری، حکمت نامۀ پیامبر 
اعظم؟صل؟، ج 7، ص322.
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فرزندِ  تربیت  تربیت فرزند و جمعیت معتقدند  کارشناسان حــوزۀ  و  مــشــاوران 
که بچه های زیــاد خانه را برای  بیشتر، راحت تر اســت، به خاطر همین اســت 

خودشان  یک مهدکودک می کنند.1

! به خدا بسپار

اما به پدر و مادرهایی که می گویند: »دلتون خوشه! اگه ما بچه دار بشیم، توی این 
دوره و زمونه، چه کسی می خواد این ها رو تربیت کنه؟ ما توی تربیت همین یه 
بچه هم موندیم!« باید نکتۀ دیگری گفته شود و آن نکته این است که خداوند 
هْدی  هَ �ی

َ
�قَ وَلک�نَّ اللّ �بْ حْ�بَ

أَ
هْدی مَ�نْ ا ک لا �قَ

�نَّ ؟صل؟ می فرماید:  >اإِ در قرآن کریم به پیامبر
، تو هر کس را که بخواهی هدایت نمی کنی.  <2 )ای پیامبر �ن د�ی مُهْ�قَ

ْ
ال مُ �بِ

َ
عْل

أَ
اءُ وَ هُوَ ا �ش مَ�نْ �ی

]خداست که سفره دار است، مربی است و[ هرکه را بخواهد هدایت می کند و او 
هدایت یافتگان را بهتر می شناسد.(

هدایت دست خداست. حضرت موسی؟ع؟ که کودک بود، مادرش او را به خدا 
سپرد. خدا هم در دامــن خــودِ فرعون او را بــزرگ کــرده و تربیتش را هم به عهده 
گرفت. بعد از اینکه مادر موسی به دستور خدا، کودک را در صندوقی گذاشت و 
وُ� 

ُ
دّ

ٓ
ا رَا

�نَّ ِىٓ اإِ
�ن حرنَ

ا �قَ
َ
ى وَ ل ِ

ا�ن حنَ
ا �قَ

َ
در رود رها کرد، دل نگران شد. خدا به مادر موسی فرمود: >وَ ل

< )غم وغصه نخور که دوباره او را به آغوشت برمی گردانیم  �نَ لمُرسَلِ�ی
ٱ
وُ� مِ�نَ ا

ُ
اعِل کِ وَ �بَ �ی

َ
ل اإِ

و پیامبرش می کنیم.( یعنی هم محافظتش و هم تربیتش با ما.

مرحوم علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن کریم، به نکته ای بسیار جالب اشاره 
می کنند. اگر خدا تربیت را به دست بگیرد، کار تا پایانش درســت خواهد شد و 
عاقبت  خیر به دست می آید و این یعنی تربیت دست خداست. علامه؟ره؟ دربارۀ 
اینکه منظور از هدایت چیست، در تفسیر المیزان این گونه فرموده اند: »منظور از 

1. محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص158 و 159.
2. قصص، 56.
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 راهنمایی نیست، بلکه رساندن به هدف مطلوب است.«1 
ً
’هدایت‘ در اینجا صرفا

 چَپ شدند و از دایره 
ً
خیلی ها بودند که اولش آدم هــای خوبی بودند، ولی بعدا

بیرون رفتند. باید متوجه باشیم که تربیت دست خداست.

کربلایی های نامقدس!

برای نمونه در کربلا شما نمونه هایی از این افراد را می بینید که اولش آدم حسابی 
بودند؛ ولی در واقعۀ عاشورا بدجور قافیه را باختند و از مسیر مستقیم به  انحراف 

کشیده شدند.

شمر  بن  ذی الجوشن را ببینید. شمر کسی بود که در رکاب امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
می جنگید. شمر توفیق جانبازی در جنگ صفین را داشت.2 اما چه شد عاقبت 

؟ شد قاتل امام حسین؟ع؟! شمر

یا عمر  سعد را ببینید. عمر  سعد که بود؟ عمر  بن  سعد بنا  بر نقل مشهور از تابعین 
 رسول خدا؟صل؟ 

ً
بود. تابعین چه کسانی بودند؟ تابعین کسانی بودند که مستقیما

را ندیده بودند؛ ولی با اصحاب حضرت ملاقات داشتند و مردم در مسائل دینی خود 
به تابعین مراجعه می کردند. به تعبیری در بین مردم جایگاه مرجعیت داشتند. 
پدر او یعنی سعد  بن  ابی وقاص هم با حضرت آمنه، مادر پیامبر؟صل؟، از یک قبیله 
بودند و از این  جهت با خاندان نبوت رابطۀ خویشاوندی داشت. اما چه شد عاقبت 

ج شد، بدبخت و ذلیل شد. عمر  سعد؟ از مدار ولایت خار

نقل کرده اند بعد از واقعۀ کربلا، عمر  سعد از ترس کشته شدن به دست مردم، 
 در حال فرارکردن و پنهان شدن بود 

ً
همۀ شب ها در دارالاماره می خوابید!3 دائما

1. محمدحسین طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان، ج16، ص87.
2. نک: محمد بن جریر طبری، تاريخ الامم و الملوک )تاريخ طبری(، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج5، ص28؛ نصر 
بن مزاحم، وقعة صفین، به تحقیق و تصحیح عبدالسلام محمد هارون، ص268؛ عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، 
کبر )تاريخ ابن خلدون (، به تحقیق خلیل  دیوان المبتدأ و الخبر فی تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأ

شحادة، ج2، ص631.
3. محمد بن  جریر طبری، تاريخ الامم و الملوک، ج5، ص587.
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و طبق فرمایش امام، به گندم ری هم دست نیافت. آن قدر خوار و ذلیل شد که 
حال خودش را برای دوستانش این گونه توصیف می کرد: »هیچ کس زیان کارتر از 
من به خانۀ خود برنگشت؛ چون از امیری فاجر و ظالم اطاعت کردم و عدالت را زیر 
پا گذاشتم و قرابت را قطع کرده و خطای بزرگی مرتکب شدم.«1 عمر  سعد مصداق 

ةَ« شد. آدم حسابی بودند؛ اما هدایت نیافته از دنیا رفتند. نْيا وَ الْاخِرَ
ّ

بارز »خَسِرَ الدُ

البته در کربلا نمونه های عکسِ آن را هم داریم که گذشتۀ خوبی نداشتند؛ اما خدا 
اسباب هدایتشان را فراهم کرد. یکی از آن ها حُر  بن  یزید ریاحی است. حُر راه را بر 
امام حسین؟ع؟ بست و دل فرزندان و خانوادۀ حسین؟ع؟ را لرزاند؛ اما آخر کار 
هدایت شد؛ چراکه خدا سفره دار است و همه چیز به  دست اوست. تربیت روح 
و جسم در دست خداوند متعال است. در انقلاب خودمان هم از این حُرها کم 

نبودند که سابقۀ خوبی نداشتند؛ ولی خدا هدایتشان کرده است.2

شما در کربلا می بینید که دو برادر از یک پدر بسیار بزرگوار در مقابل هم قرار گرفتند، 
رَظَة بن کعب 

َ
یکی در سپاه حسین؟ع؟ و دیگری در سپاه عمر سعد. پدرشان ق

انصاری خزرجی از اصحاب پیامبر؟صل؟ و امام علی؟ع؟ و همچنین از راویان احادیث 
آن بزرگواران بود. علی و عمرو دو برادر بودند که عمرو در سپاه امام حسین؟ع؟، اما 
علی در سپاه عمر بن سعد بود.3 عمرو با هوشیاری در برابر تیرها و نیزه ها  ایستاد 
و از امامش دفاع کرد. سرانجام در اثر خون ریزی بسیار از میدان بازگشت و از امام 
بزرگوارش پرسید: »آیا وظیفۀ خود را به جا آوردم ؟« حضرت فرمودند: »آری ! سلام مرا 
به پیامبر؟صل؟ برسان.« عمرو شهید شد.4 اما علی، امام را به گمراه کردن برادرش 

متهم کرد. امام در جواب او فرمود: »خدا او را هدایت  کرده است .«5

1. احمد  بن  يحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج3، ص211.
خ ضرغام )حر انقلاب( که در جلسۀ 7 آمده است. 2. مثل شهید شاهر

3. احمد بن يحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج3، ص339.
4. گروه حديث پژوهشکدۀ باقر العلوم، فرهنگ جامع سخنان امام حسین؟ع؟، ص496 و 497.

5. احمد بن يحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج3، ص192؛ محمد بن جریر طبری، تاريخ طبری، ج5، ص434.
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علی خطاب به امام؟ع؟ گفت: »خداوند مرا بکشد. اگر تو را نکشم یا به دست تو 
کشته نشوم!« سپس با نیزه اش به سوی امــام؟ع؟ حمله ور شــد. یکی از یــاران 
امام؟ع؟ به نام نافع بن هلال پیش دستی کرد و او را به ضرب نیزه بر زمین انداخت. 
ج کردند و به  دوستان و اطرافیان علی به کمکش شتافتند و او را از معرکه خــار

درمانش پرداختند.1

شاید پدر علی به عشق مولا علی؟ع؟ این نام را برای او انتخاب کرده بود؛ ولی علی 
در مقابل اولاد امیرالمؤمنین ایستاد. پس اگر لطف خدا نباشد، ما چه کاره ایم؟ 

چه بسا بزرگانی که در تربیت فرزندانشان موفق نبوده اند!

باید دست بچه ها را در دست سیدالشهدا؟ع؟ گذاشت. بچه ها را باید به ایشان 
واگذار کرد. باید به اهل بیت؟ع؟ گره زد. هر طوری می توانید، به ایشان وصلشان 
کنید. مادرها وقتی می آیید در این مجالس، بگویید: »حسین جان، این بچه های 
ما نذر شما، فدایی شما!« اگر جایی زیــارت رفتید، عرضه بدارید: »این ها غلام و 
نوکر شما. خودتان حفظشان کنید. هم از خطرهای جانی حفظشان کنید و هم از 

خطرهایی که دین آن ها را تهدید می کند.«

مادر شهید صدرزاده در خاطرات خود می گوید:

مصطفی سه ساله بــود. یک روز طبق رسم هرساله در خانۀ مــادرم بــرای ظهر 
کــرده بــودنــد. در مجلس روضــه نشسته بودیم  تاسوعا مجلس روضــه بــرگــزار 
کشت.«  گفت: »مــوتــوری زد و بچه تان را  کــرد و هــراســان  که خانمی در را بــاز 
ایــن بچه بچۀ خــودم اســت؛ چــون مصطفی خیلی شیطنت  کــه  می دانستم 
می کرد. دلم زیــرورو شد. طوری که نشستم و نتوانستم تا دم در بــروم. همین 
که چشمم به کتیبۀ »یا ابوالفضل العباس« افتاد، گفتم: »یا حضرت عباس؟ع؟ 
 یک ربع قبل از 

ً
مصطفای من را نگه دار، او را سربازت می کنم.« این اتفاق دقیقا

1. احمد بن يحیی بلاذری، انساب الاشراف، به تحقیق محمدباقر محمودی، ج3، ص192؛ محمد بن جریر طبری، تاريخ 
الأمم و الملوک )تاريخ الطبری(، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج5، ص434؛ علی بن ابی الکرم بن  اثیر، الکامل فی 

التاريخ، ج4، ص67.
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ظهر تاسوعا افتاد. خدا مصطفی را به من برگرداند. این نذر چیزی بود بین من 
و خدا، حتی به پدرش هم نگفته بودم؛ اما برای سلامتی مصطفی هر سال، روز 

تاسوعا، در روضۀ خانۀ مادرم شیر پخش می کردم.

گفت:  گذشت تــا مصطفی هفده ساله شــد. یــک روز پیشم آمــد و  ایــن مــاجــرا 
گفت: »اسم هیئت  کردم.« پرسیدم: »اسمش چیست؟«  »یک هیئت تأسیس 
ابوالفضل العباس؟ع؟ است.« اشک در چشمانم جمع شد. خیلی خوش حال 

شدم و آن موقع ماجرای نذرم را برایش تعریف کردم.

کردند، مصطفی هم در  کربلا بمب گذاری  زمــان صــدام، وقتی روز عاشورا در 
 برای مصطفی هم اتفاقی افتاده 

ً
گفتم: »حتما کربلا بود. خیلی نگران شدم و 

است.« چون مدت طولانی بود از او خبر نداشتیم. همانجا پیش خودم گفتم: 
 دوست داشتم پسرم سربازت شود. حالا درست 

ً
»یا حضرت عباس؟ع؟ من واقعا

گر در این بمب گذاری شهید شده باشد، اجر دارد؛ اما من دوست داشتم  است ا
 او را نذر حضرت عباس؟ع؟ کرده بودم و پشیمان هم 

ً
سربازت باشد. من واقعا

نیستم.«

خوشا به حــال مــادرانــی که فرزندانشان را نــذر حسین و عباس؟عهما؟ می کنند و 
دستشان را در دست آن ها می گذارند.

کــرده انــد کــز محبت  آن مــادرانــی  ای خوشا 
دل بندها فاطمه،  حسین  ــذرِ  ن یک به یک 

مادر شهید ادامه داد:

زمانی که خبر شهادت مصطفی را به من دادند، همان شب از حضرت زینب؟عها؟ 
تشکر کردم که نذر من را قبول کردند. خوش حالم که حضرت زینب؟عها؟ پسرم را 

به عنوان سرباز برادرشان پذیرفتند.1

https://dnws.ir/367210 :1. »ماجرای نذری که عمری دوباره به مصطفی داد«، 2آبان1398، دسترسی در
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دعای والدین برابر با...!

این نتیجۀ دعای مادر و واگذارکردن فرزندش به خداست. فقط پای دو دو تا چهار تای 
مادی و دنیایی در میان نیست، بلکه کار را به خدا واگذار می کند. ما هم کمترین کاری 
که می توانیم انجام دهیم دعاست. اگر می دانستیم دعای خیرمان برای فرزندانمان 
چقدر تأثیر دارد، هیچ وقت نمی ترسیدیم. در روایــت داریــم که نبی مکرم اسلام، 
تِه.«1 )دعایی  مَّ

ُ
بِی لِ دِهِ كدُعَاءِ النَّ

َ
وَالِدِ لِوَل

ْ
حضرت محمد  مصطفی؟صل؟، فرمودند: »دُعَاءُ ال

که پدر برای فرزند کند، مانند دعایی است که پیغمبر برای امت خود می کند.(

 والدینی که تمام دغدغه شان این است 
ً
دعای والدین این قدر اثر دارد؛ مخصوصا

که فرزندانشان جزو سربازان امام زمان؟عج؟ شوند. یعنی اگر تربیت هم می کنند، 
بــرای فرمانده شدن  بــرای ســردارشــدن،  آقایشان تربیت می کنند،  یــاری  به امید 
تربیتشان می کنند. مانند برخی از مادران شهدا که می گفتند: »وقتی شنیدیم امام 
خمینی؟ره؟ گفت: ’سربازان من در گهواره هستند.‘ همان جا قنداقۀ بچه مان را 
روی دست گرفتیم و گفتیم: ’خدایا دوست داریم پسرمان یار آقا روح الله شود.‘« 
ج از ایران، مردم به عشق امام زمانشان  مثل الان که در همۀ شهرها و حتی در خار
و برای همراهی با ولیِ زمان، بچه هایشان را به میدان آورده اند و »سلام فرمانده« را 

با تمام وجود می خوانند.

سفره های سرنوشت ساز

شاید برخی از شما بپرسید: »خب حالا که گفتید تربیت خیلی هم پیچیده نیست 
 ما به عنوان پدر و مادر علاوه بر دعا برای 

ً
و هدایت هم که دست خداست، دقیقا

فرزندان چه وظیفه ای داریم؟ چه کنیم که بچه هایمان در مسیر هدایت خدا قرار 
بگیرند؟« کلاممان به جای خوبی رسید. موضوعی که باید بپذیریم این است که 
ما در بخش مهارت های زندگی، احتیاج به آموزش داریم. باید برای یادگیری نحوۀ 

1. ابوالقاسم پاينده، نهج  الفصاحه؛ مجموعه کلمات قصار حضرت رسول؟صل؟، ص482.
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کنیم، مشاورۀ  فــرزنــدان وقــت بگذاریم، دورۀ مجازی و حضوری شرکت  تربیت 
نگذاریم  و  کنیم  مــشــورت  مشکل،  بـــروز  به محض  و  باشیم  داشــتــه  ــواده  ــان خ
مشکل تبدیل به بیماریِ رفتاری جدی شود. لااقل به اندازۀ چند درصد از وقتی  
ج می کنیم، برای  که برای دیدن فیلم های متعدد و کانال های فضای مجازی خر

بچه هایمان بگذاریم. این ها را باید جدی بگیریم و برایش برنامه ریزی کنیم.

و حوصله سه  گاهی و وقــت  آ اساسی داریــم:  بــرای تربیت موفق سه پیش نیاز 
پیش نیاز جدی موفقیت در تربیت هستند.1 اما هیچ کدام از این ها ربطی به تعداد 
فرزندان ما ندارد. یعنی اگر یک فرزند هم داشته باشی و این سه پیش نیاز را رعایت 
نکنی، در تربیت همان یک فرزندت هم موفق نمی شوی. علاوه بر پیش نیازهایی 
گاهی و وقت و حوصله، دو راهکار مهم برای تربیت درست فرزندمان وجود  مثل آ
دارد که در این جلسه باید به آن ها بپردازیم. ما وظیفه  داریم بچه هایمان را سر 
دو سفره قرار دهیم که این دو سفره، سفره های سرنوشت سازی هستند. سفرۀ 

اول، سفرۀ حلال است.

لقمه های سرنوشت ساز

تکلیف ما در قبال بچه هایمان مشخص است. چند تکلیف داریم و باید انجام 
دهیم و بقیه دست خداست. یکی رزق حلال است؛ مثلًا پرداخت خمس است.

هر لقمه ای که سر سفره آورده می شود، آینده و سرنوشت فرزندان ما را تعیین 
آب، نفت بریزیم،  پــای ایــن گل ها به جای  اگــر  می کند. بچه ها مثل گل هستند. 
کربلایی های  همین  می کند.  نابود  را  بچه  شبهه ناک  و  حــرام  رزق  می خشکند. 
نامقدس مثل شمر و عمر  سعد با آن سابقۀ درخشانی که داشتند، مشکلشان 
این بود که سر سفرۀ حلال ننشستند؛ بنابراین هدایت خدا هم شامل حالشان 

نشد. بله لقمه ها سرنوشت ساز ند.

1. نک: محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص179 تا 184.
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امام صادق؟ع؟ فرمودند که کسب حرام در نسل ظاهر می شود: »كَسبُ الَحرامِ یَبیُن 
ةِ.«1 )درآمد حرام در نطفۀ انسان اثر می گذارد.( اگر فرزند صالح می خواهیم،  یَّ رِّ

ّ
ف الذُ

باید نان و لقمه حلال و پاک باشد.2

آن چیزی که تربیت فرزندان را با مشکل روبه رو می کند، فرزند زیاد نیست؛ بلکه 
لقمۀ ناپاک است که اگر یک فرزند هم داشته باشیم، در تربیت او به مشکل 
برمی خوریم. کم نیستند فرزندانی که به دلیل خــوردن مال حــرام، همۀ زحمات 
والــدیــن خــود را نــادیــده گرفته و در جــاده هــای گمراهی و ضلالت افــتــاده انــد. کم 
نیستند فرزندانی که به دلیل خــوردن مال حــرام، همچون گرگی به جان والدین 
خود افتاده و روزگار را برای آن ها سیاه کرده اند، تا جایی  که والدین آن ها خود را در 
مخمصه ای گرفتار می بینند که نه راه پس دارند و نه راه پیش، نه می توانند او را رها 

کنند و نه می توانند با او زندگی کنند!

بخش زیادی از این ها به دلیل تأثیرات تدریجی مال و روزیِ حرام است که عده ای 
از والدین به آن بی توجه یا کم توجه هستند. مادری که خودش محجبه و چادری 
اســت، می گوید: »هرکار می کنم، دخترم به پوشش و حجاب بی رغبت اســت.« 
بــرای والدین سخت شــده است؛  او  دختری که به بلوغ رسیده، امرونهی کردن 
اما این مادر نمی داند شاید بعضی جاها لجاجت و بی رغبتی فرزندش به حجاب 
 تأثیر لقمۀ حرام باشد. لقمۀ حرام در فرزند او به تدریج چنین 

ً
و پوشش، عمدتا

اثراتی گذاشته است.

وقتی از تشکیل خانوادۀ کامل حرف می زنیم، بعضی با خودشان می گویند: »در 

1. محمد بن  يعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص125.
 896Bw/https://www.aparat.com/v(.( :بیانات آيت اللَّه جوادی آملی دربــارۀ تأثیر لقمه در نسل، دسترسی در  .2
آيت اللَّه جوادی آملی دربارۀ این روايت می فرمايند: »این حرف ها را شما به طبیب بدهید می خندد، به يک جوانی که از 
متافیزيک و فراطبیعت بهره ای ندارد بدهید، می گويد: ’افیون است و افسون است و اسطوره.‘ حرام و حلال چه فرقی دارد؟! 
ربا و غیرربا چه فرقی دارد؟!« يعنی همۀ این حرف ها مايۀ فساد است و افسانه و دروغ است و اسطوره پردازی و غلو و خرافه 
است. بعد ايشان می فرمايند: »اما وحی آمده است که بگويد: این انديشۀ شما چند روز قبل همان نانِ کنار سفرۀ ربوی بود. 

همین نان امروز، انديشۀ ده سال بعد است، همین غذای امروز تصمیم ده سال بعد است.«
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تربیت همین یکی مانده ایم. حرف از دومی نزن.« فکر می کند فرزندِ زیاد است که 
تربیت را سخت تر می کند؛ در صورتی  که این تأثیرِ کسب  و درآمد از راه غیر حلال 

است.

اگر پسردارها می خواهند فرزندان علی اکبری تربیت کنند، باید فرزندانشان را مثل 
؟ع؟ سرِ سفرۀ حلال بنشانند. اگر دختردارها می خواهند سکینه و رقیه  علیِ  اکبر

تربیت کنند، باید مثل آن ها فرزندان خود را سر سفرۀ حلال بزرگ کنند.

چه معادلاتی دارد خدا! علی  اصغر و علی  اکبر؟عهما؟ که توفیق شهادت پیدا کردند، از 
برکت همین فضای نورانی و سفره های پاک بود که پاک تربیت شدند. چقدر کربلا 
این طور خواندنی تر و قشنگ تر می شود! داستان کربلا شیرین ترین داستان برای 

زندگی است. حتی برای تربیت فرزند معادله و فرمول هایی را در اختیار ما می گذارد.1

سر سفرۀ حسین؟ع؟

سفرۀ دومی که باید فرزندان را پای آن نشاند، »سفرۀ حسین؟ع؟« است؛ چراکه 
گفته شــد. سفرۀ حسین؟ع؟  اول  که در جلسۀ  سفرۀ حسین سه ویژگی دارد 
سفره ای است که شفابخش است و آرامش بخش است و نجات بخش است. 
در زیارت اربعین آمده است: »و بذل مهجته فيک.« یعنی حسین  بن  علی، جان و 
خون خود را در راه تو داد. »ليستنقذ عبادک من الهالة.« )تا بندگان تو را از جهل نجات 
دهد.( »و حيرة الضّللة.« )و آن ها را از سرگردانیِ ناشی از ضلالت و گمراهی آزاد کند.(

ــرۀ نــجــات بــخــش  ــف ــم، آن هــــا را ســـر س ــی ــم ــردرگ اگـــر در تــربــیــت فــرزنــدانــمــان س
بار  امام حسینی  را  آن هــا  بنشانیم.  سفره  ایــن  ســر  و  بیاوریم  سیدالشهدا؟ع؟ 
بیاوریم. اگر ما فرزندان خودمان را سر سفرۀ امام حسین؟ع؟ قرار بدهیم، خودِ 
آقا خوب می دانند چگونه از آن ها پذیرایی کنند. اگر نمک گیر سفرۀ حسین؟ع؟ 

شدند، کار تمام است.

1. سیدعلی اصغر علوی، امضای کوچک، ص102.
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. او کشتی نجات است، چراغ هدایت است،  دست بچه ات را در دست ارباب بگذار
 از خــودت بهتر بچه هایت را حفظ می کند. رزق تربیت و صداقت و پاکی فرزند را 

< و از جایی که باور نمی کنی، برای تو و فرندانت می رساند. ��ب ح�ق �ش لا�ی >م�ن ح�ی

 ، البته باید تلاش کنیم و برای بچه ها وقت بگذاریم، مطالعه کنیم؛ ولی اول و آخر
، برای  مربی و هادی و رب، خدای متعال است. تو رزق حلال برای فرزندت بیاور
، دعایش کن، مراقب دوستش باش، در هیئت و مسجد  او وقت بازی بگذار
بزرگش کن و دستش را در دست امام حسین؟ع؟ بگذرا و بقیۀ ماجرا را به خدا 

واگذار کن.

هنر مادران شهدا این بود که فرزندان خود را سر همین سفره بزرگ کرده بودند. 
فرزندان خودشان را نمک گیر سفرۀ حسین؟ع؟ کرده بودند. هنر مادر حاج  قاسم 
این بود که فرزندش را سر همین سفره پرورش داد. امام حسین؟ع؟ هم خوب 
بلد بود سفره داری کند. ماجرای شهید حججی و مداحی های دوران نوجوانی اش 

هم از همین قرار است.

 ! خود را به حسین؟ع؟ بسپار

در زمان آیت الله خوانساری، فردی خدمت ایشان می رسد و می گوید:

گناهی نیست انجام نــداده باشد، خلافی نیست  که از گناهان،  بــرادری دارم 
او را خدمت شما  از دســت او عاصی شــده ایــم. می خواهم  نکرده باشد، همه 

بیاورم تا شما او را نصیحتی کنید. ان شاءالله که تأثیرگذار باشد.

آیت الله خوانساری به آن شخص فرمودند:

با این اوصاف، نصیحت من هم کارساز نیست و مشکلی را حل نمی کند. تنها 
گر بــرادر شما در مسیر این راه قرار گرفت و تأثیری در او  یک  راه می شناسم. ا
گر این راه جواب نداد،  داشت، او را نزد من بیاورید تا من هم او را نصیحت کنم. ا

دیگر رهایش کنید. اصلاح نمی شود.
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کــلام عجیبی بـــود. امــیــدوارکــنــنــده و در عین حــال تــرســنــاک. راهـــی کــه آیــت الله 
خوانساری به او پیشنهاد دادند این بود که فرمودند:

او را به کربلا ببرید. مگر اینکه سر سفره ای که حسین؟ع؟ پهن می کند، اصلاح 
گر در حرم امام حسین؟ع؟ گریه کرد، یعنی اینکه در درون او هنوز نوری  شود. ا

وجود دارد و اصلاح شدنی و نصیحت پذیر است، وگرنه که هیچ.

این فرد تعریف می کند:

برادرم را با هزار ترفند و بهانه که بیا تو مراقب ما باش و...، به کربلا بردیم. بین 
راه هیچ  حسی نداشت. اصلاً این چیزها را قبول نداشت. وقتی نزدیک صحن و 
حرم ارباب بی کفن اباعبدالله الحسین؟ع؟ شدیم، دیدم که او سرش را پایین 
اتفاقی می افتاد. زمانی  که وارد حرم امام  او داشــت  انگار در درون  انداخت. 
ــرادرم ضجه مــی زد. خیلی برایمان  که هیچ، دیــدم ب گریه  حسین؟ع؟ شدیم، 
کردیم.  عجیب بود. وقتی برگشتیم ماجرا را برای آیــت الله خوانساری تعریف 
ایشان فرمودند: »معلوم است که هنوز نوری در وجود او هست. حالا او را نزد 
من بیاورید تا چند کلامی نصیحت کنم.« به ایشان عرض کردیم: »آقا کار تمام 
شد. در حرم وقتی این حال به او دست داده بود، به او گفتم: ’برادر، حالا که تو 
با این دستگاه قهر نیستی، همین  جا توبه کن و راه خودت را عوض کن.‘« این 
فرد از همین باب رحمة  الله  الواسعة عاقبت به خیر شد و جزو شهدای انقلاب 

اسلامی شد.1 

فرزندان امام حسینی 

سر سفرۀ اهل بیت؟عهم؟ انسان هدایت می شود. فقط باید خودمان را سر سفرۀ 
آن ها برسانیم. در روایت داریم که ابو زبیر مکی می گوید:

نْصَارِ 
َ
جابر را در کوچه های مدینه دیدیم که می چرخید و می گفت: »یا مَعْشَرَ الْ

 حُبِّ عَلِى!« 2 )بچه هایتان را بامحبت علی؟ع؟ ادب کنید.(
َ

وْلَادَكمْ عَلى
َ
بُوا أ دِّ

َ
أ

1. به نقل از حجت الاسلام والمسلمین عالی.
2. محمد بن علی بن  بابويه قمی )شیخ صدوق(، الأمالی، ص77.
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این یعنی محوریت تربیت با محبت به ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ است، نه پول و 
مقام و جاه و ریاست و پارتی.1

ــرار دهــیــم، اگــر فــرزنــدانــمــان را  اگــر تــربــیــت فــرزنــدان خــود را بــر مــحــور ولایـــت قـ
امام حسینی بار بیاوریم، اگر محبت سیدالشهدا؟ع؟ را در دل آن ها قرار دهیم، 
خود آن ها که مأمور به تربیت انسان ها هستند، بهتر می توانند فرزندان ما را، هر 
چند نفر که باشند، تربیت کنند. الحمدالله که ما را از کودکی با امام حسین؟ع؟ 
از تربتی که کام ما را در هنگام تولد برداشته اند، تا تربتی که در  بزرگ کرده اند، 
کفن همراهمان می کنند. این یعنی که پدر و مادرهای ما از تولد تا مرگ دوست 
كُوا  داشته اند ما را با امام حسین؟ع؟ پیوند بزنند. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »حَنِّ
مَــانٌ. «2 )کام کودکانتان را با تربت حسین؟ع؟ بردارید؛ 

َ
هُ أ

َ
سَیْنِ فَإِنّ ُ بَةِ الحْ ــمْ بِتُرْ وْلَادَكُ

َ
أ

؟ ممکن است  چون خاک کربلا فرزندانتان را بیمه می کند.( بیمه در برابر چه چیز
بیمه در برابر آسیب های جسمانی باشد، یا ممکن است در برابر آسیب های 

ایمانی باشد، یا هردو.

وقتی خاک کربلا این قدرت را دارد که فرزندان ما را در برابر آسیب های جسمانی و 
ایمانی محافظت کند، خود ابی عبدالله؟ع؟ چه قدرتی دارد؟!

نمک گیر حسین؟ع؟!

مادران شهدا فرزندان خود را سر سفرۀ اهل بیت؟عهم؟ بزرگ کرده بودند. آن ها را 
ــان؟عج؟ و عاشق نائب امــام که حضرت  عاشق اهل بیت؟عهم؟، عاشق امــام زم
امام؟ره؟ بود، بار آورده بودند. آن ها هم که مأمور تربیت هستند، چه خوب این 

بُوا  دِّ
َ
1. سلیمان  بن  ابراهیم قندوزی، ينابیع المودة لذوی القربی، ج2، ص361؛ يا در روايت ديگری هست که فرموده اند: »أ

أولادَکم علی ثلاثِ خِصَالٍ: حُبُّ نبیکم، و حُبُّ أهلِ بیتِه، و علی قراءةُ القرآنِ.«
2. محمد بن علی بن  بابويه قمی )شیخ صدوق(، کامل  الزيارات، ص278.
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 شهادت قرار دادنــد.1 ما می توانیم به دست 
ً
بچه ها را در مسیر هدایت و نهایتا

خودمان و به کمک سیدالشهدا؟ع؟ همۀ فرزندانمان را علیِ اکبر کنیم.

در سال های جنگ، امام حسین؟ع؟ قدرت تربیتش را به ما نشان داد و این پدر و 
مادر های بزرگ و فداکار با سفرۀ حلال و نمک سفرۀ ابی عبدالله؟ع؟، بچه هایشان 
؟ع؟  اکبر بابرکت حضرت علی  اگر امشب به وجود  کردند.  اکبر تبدیل  به علیِ  را 
تعلق نداشت، این حرف را نمی زدم و این داستان شگفت انگیز و بسیار سخت را 

؟ع؟ هستیم. برایتان تعریف نمی کردم. مهمان علی اکبر

روایت عجیبی دارد شهادت محمدرضا آل مبارک. برادر محمدرضا می گوید:

که در  ما ۸ بــرادر بودیم. محمدرضا متولد ۱۳۴۵ و فرزند بــزرگ خــانــواده بــود 
۱۶سالگی با رضایت کامل پدر و مادرم به جبهه رفت. محمدرضا در سال ۱۳۶۱ 

و در عملیات محرم و در شب اربعین شهید شد.

ما ۸ برادر خیلی پرسروصدا و شلوغ بودیم و در محلۀ یوسفی اهواز زندگی می کردیم.

1. زهرا بختیاری، »گفت وگو با مادر شهید محمد منصوری«، ورامین سیتی، 19خرداد1393، دسترسی در:
http://www.varamincity.ir/?p=11078

مادر شهید محمد منصوری تعريف می کند: »ما برخلاف خیلی ها، آن سال ها در خانه رادیو و تلویزیون داشتیم و خبرهای 
جسته وگريخته ای از امام؟ره؟ پخش می شد. چند روز قبل از آمدن امام؟ره؟ شیرينی نذر کرده بودم که ايشان به سلامتی 
بیايند. می خواستیم برای استقبال برويم که حیدر آقا نگذاشت، می گفت: ’خیلی شلوغ است. نمی توانید برويد. از همین 
تلویزیون ببینید.‘ وقتی ديدم ايشان از پله های هواپیما پایین می آيد، خیلی خوش حال شدم. به روح همان محمد عزیزم 
قسم، همانجا گفتم: ’آقا جان! من چیزی ندارم که قابل قربانی کردن باشد. فقط يک پسر دارم که ای  کاش می توانستم 
تقديمت کنم.‘ جنگ که شروع شد، من گريه می کردم و می گفتم: ’بچه های مردم همه دارند مثل گل پرپر می شوند.‘ 
می گفت: ’مامان ناراحت نشو! يک روز هم من عمودی می روم و افقی برمی گردم.‘ آخرین باری که داشت می رفت جبهه، 
موقع خداحافظی گفت: ’مامان کاری نداری؟‘ گفتم: ’نه.‘ گفت: ’مامان برايم دعا کن.‘ من هم گفتم: ’مواظب خودت 
باش.‘ محمد در عملیات والفجر 4 شهید شد. برايم تعريف کردند: ’وقتی سنگر درست می کردند، يک توپ به آنجا اصابت 
می کند و شهید می شود.‘ وقتی خبر شهادت محمدم را گرفتیم، رفتیم جایی که جنازه ها آنجا بود. 8 جنازه بودند که موقع 
تشییع، آن ها را به خانواده هايشان نشان دادند. من با اصرار به يکی از بچه های تعاون گفتم: ’برادر، می خواهم پسرم را 
ببینم. ننه  جان، می خواهم محمدم را ببینم.‘ گفتند: ’نمی شود.‘ بعد از کلی التماس، گفتند: ’برای چه می خواهی او را 
ببینی؟‘ گفتم: ’می خواهم صورتش را ببوسم!‘ گفتند: ’نمی شود مادر جان! محمدِ شما سری برای بوسیدن ندارد!‘ گفتم: 
’سرش را داد برای امام حسین؟ع؟. روی جنازه را باز کنید، می خواهم دستش را ببوسم!‘ گفتند: ’این هم نمی شود، دستش 
قطع شده.‘ گفتم: ’این را هم داد برای ابوالفضل؟ع؟. پس باز کنید لااقل سینه محمدم را ببوسم!‘ گفتند: ’این هم امکان 

ندارد، بدنش له شده و تکه تکه است.‘ ديگر اصرار نکردم و به سجده افتادم که خدا را شکر کنم.«
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محمدرضا در روز شهادتش روزه بــود. در سنگر، کلاس قرآن در حال برگزاری 
بود که با توجه به پربودن سنگر، محمدرضا کنار درِ سنگر می نشیند و گویا گلولۀ 
که روی جیپ قــرار می گیرد، پس از شلیک از سوی دشمنان، به صورت   ۱۰۶

مستقیم به سر محمدرضا اصابت می کند و سر او از تنش جدا می شود.

. باورش سخت است؛ اما سفرۀ ابی عبدالله است دیگر

محمدرضا پیش از رفتن به جبهه، به مادرم می گوید: »من رفتنی هستم و شهید 
می شوم و به گونه ای هم شهید می شوم که دیدن پیکرم ناراحتت می کند.« او 
که در شهادت، بدنش تکه تکه  گفته بود  بارها قبل از اعــزام آخر، به خانواده  
خواهد شد و همین طور هم شده بود. بدنی که سرش با آن گلوله جدا شده باشد، 

تکه تکه می شود.

گروه اطلاع رسانی شهادت، همراه آقای اهنگران به منزل محمدرضا می آیند تا خبر 
شهادت را به مادرش بدهند. برادر شهید می گوید:

ــادرم بــه آقـــای آهــنــگــران گــفــت: »مــی دانــم کــه محمدرضا شهید شــده؛ زیــرا  مـ
خواب محمدرضا را دیدم. در خواب سر بریدۀ محمدرضا را روی پایم گذاشته 
بودم و داشتم با گلاب سر فرزندم را می شستم.« آقای آهنگران با تیم همراهشان 
رفتند پیش پدرم که در حسینیۀ اعظم اهواز بودند تا خبر شهاد ت و جزئیات را 
کبر است.  به او بگویند که متوجه می شوند پدرم در حال خواندن روضۀ علی  ا
پس از پایان روضه، به پدرم می گویند: »حاجی خبر داشتی که محمدرضا شهید 
کبر را می خواندی؟« پدر در خیابان حسینیه سجدۀ شکر  شده که روضۀ علی  ا

به جا می آورد و می گوید: »من می دانستم فرزندم شهید می شود... .«

آن زمان فقط بدن تکه تکۀ محمدرضا به خوزستان برگشت و نتوانسته بودند 
سرش را برگردانند. بدن بی سر محمدرضا آل مبارک در روز اربعین تشییع شد.

سر محمدرضا پس از 7 سال و انجام آزمایشات DNA برگردانده شد. شبانه سر 
محمدرضا را به پدرش تحویل دادند. داریم از ماجرایی بسیار سخت و سنگین 
صحبت می کنیم. خدا چه صبری به این خانواده داده بود. این پدرِ باعظمت و 
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دریادل تا زمانی که اجازۀ نبش قبر گرفته شود، دوسه ماه سر شهید را بدون اطلاع 
 سخت است برای پدر و 

ً
خانواده و مادر شهید، در خانه نگهداری می کند. واقعا

مادر که سر بریدۀ فرزندش را تحویلشان بدهند. پدر برای اینکه اعضای خانواده 
شوکه نشوند، حرفی در این خصوص به خانواده نمی گوید.

قــرار گرفت،  کنار بدنش  انجام شد و سر بریدۀ محمدرضا   زمانی که نبش قبر 
دیدند که لباس های محمدرضا پس از 7 سال هنوز به همان صورت قبل است 
و انگار همین دیروز به خاک سپرده شده است. پدر محمدرضا از این موضوع به 
هیچ کدام از اعضای خانواده حرفی نزد و بعد از 2 سال، خانوادۀ محمدرضا از زبان 

آیت الله موسوی  جزایری، از راز پدر و مهمانی سه ماهۀ سر پسرش مطلع شدند.

پدر محمدرضا خانۀ ویلایی شان را به آقا اباعبدالله حسین؟ع؟ اهدا کرد و در سال 
آل مــبــارک تبدیل شد.  و به حسینۀ  1۳۸4 خانۀ ویلایی محل سکونت  تخریب 
تاکنون نیز مراسم باشکوه بسیاری در این حسینیه برگزار شده و هرساله ۶0 روزِ 
، عاشقان ابی عبدالله مهمان این علی اکبر هستند.1 دل ها بسوزد  محرم و صفر

 اِربای علی اکبرش.
ً
برای ابی عبدالله با آن بدن اِربا

یم! علیِ اکبر بساز

وقتی خودمان را می بینیم و مادران و پدران شهدا را، متوجه می شویم که از سفرۀ 
حسین؟ع؟ دور هستیم. ای پدران و مادرانی که امشب آمده اید پای روضۀ علی 
سفرۀ  سر  را  آن هــا  شوند؟  اکبر  علی   بچه هایتان  می خواهید  نشسته اید،   اکبر 
حسین؟ع؟ بگذارید، علی اکبری می شوند. اما یک جمله عرض می کنم. این ماجرا 

کجا و ماجرای علی اکبرِ امام حسین؟ع؟ کجا؟

ــۀ امــشــب شــبــاهــت هــایــی دارد.  شهید مــحــمــدرضــا آل مـــبـــارک بــه صــاحــب روضـ

1. »روايت سَر شهیدی که سه ماه نزد پدر ماند«، خبرگزاری ايسنا، 31شهریور1399، دسترسی در:
https://www.isna.ir/news/99063123504/
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 شده بود. پدر محمدرضا بدن فرزندش 
ً
 اِربا

ً
محمدرضای عزیز مثل علی  اکبر اِربا

را با عزت و احترام تحویل گفت؛ اما بمیرم برای سیدالشهدا؟ع؟. علی اکبر را دوره 
کردند. ارباب که بالای سر علیِ اکبر آمد، این نانجیب ها او را هم دوره کردند.

آمد بالاسر علیِ  اکبرش. همه دارند نگاه می کنند ببینند ابی عبدالله؟ع؟ چه جوری 
بــالای سر جوانش؟!  می آید.  ای جوان ها، تا حالا دیده اید کسی این جوری بیاید 

مرحوم شیخ  حر عاملی می نویسد:

ــالای اســب، روی زمین  ــود، خــودش را از ب هنوز از روی مرکب پــیــاده نشده ب
انداخت... نتوانست روی پاهایش راه برود... همه دیدند روی زانوهایش دارد 

راه می رود...

یا الله...!

کبر...! صورت به  صورت علی گذاشت.  دو دستش را گذاشت دو طرف بدن علیِ ا
دلش آرام نشد. نوشته اند نگاه کرد، دید لخته های خون همۀ دهان علی را پر 
کرده. هرچه گفت: »ولدی، ولدی، ولدی علی!« جوابی نیامد. با انگشت مبارک 
لخته های خون را بیرون آورد، به این خیال که بلکه لخته های خون جلوی 
گفت: »ولــدی علی!«  آورد، بازهم  را بیرون  گرفته. این لخته ها  را  تکلم علی 
بازهم دید جواب نمی آید. گفت: »بگذار دهان  به  دهان علی بگذارم.« به قول 
ما نفس بدهم، بلکه این دم و بازدم باعث شود رمقی به بدن بیاید. همین  که 

لب ها را آورد، خودش از نفس افتاد. دیگر نتوانست بلند شود... .

ــاده ــتـ ــزادهلـــشـــکـــر شـــــام و عـــــــراق ایـــسـ ــ ــهـ ــ بـــــه تــــمــــاشــــای شـــــه و شـ
افــــتــــاده پـــســـر  نـــعـــش  روی  ــه  ــ ــان دادهشـ ــ ــه گــفــتــنــد حــســیــن ج ــم ه

همه گفتند: »حسین؟ع؟ جان داده.« چه کسی به ابی عبدالله؟ع؟ جان دوبــاره 
داد؟ راوی می گوید: »دیــدم زنی از خیمه ها می آید؛ اما هی زمین می خورد و بلند 
خَی!‘« اول نگران جان حسین؟ع؟ است! فقط 

ُ
خَی و ابن ا

ُ
می شود. هی می گوید: ’یا ا

زینب؟عها؟ می داند شدت علاقۀ ابی عبدالله؟ع؟ به علی  اکبر چقدر است. تا صدای 
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زینب؟عها؟ به گوش حسین؟ع؟ رسید، بلافاصله از بدن جوانش جدا شد... .

عـلــیِ  اکبــرت و  عبـــاس  ــن حسیننیـسـت  لــطــف خـــــود را بـــاز یـــارم ک
حسینمــانــده تنها بین دشــمــن خــواهــرت ــن  کـ ســــــوارم  و  ــا  جـ از  ــز  ــی خ

هرکجا نشستی بلند ناله بزن: »یا حسین! یا حسین! یا حسین!«

الا لعنة الله علی القوم الظالمین...!
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جای پای عباس؟ع؟!
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ــرورت و نــحــوۀ بــرخــورد مسئولانه همۀ مـــردم بـــرای مــوضــوع افــزایــش  تبیین ضـ
نسل، به عنوان بهترین راه حل مشکل بحران جمعیت به مدل حمایت حضرت 
عــبــاس؟ع؟ و معرفیِ فــرزنــد به عنوان یکی از مؤلفه های قـــدرتِ یــک خــانــواده و 

جامعه.

دل شورۀ عباس؟ع؟

وقتی شب عاشورا، وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم، ماه زیبای ام البنین، اسطورۀ 
ادب و وفاداری، ابوالفضل العباس؟ع؟، کنارِ کشتی نجات عالمیان، سیدالشهدا، 
رسید.  همه  گوش  به  صدایی  ناگهان  بودند،  نشسته  الحسین؟ع؟  اباعبدالله 
صدای شمر ملعون بود. برخی نوشته اند: عباس بن علی؟ع؟ از خجالت سر به زیر 
 نشنیده 

ً
انداخت. برخی هم نوشته اند که عباس می شنود، ولی مثل اینکه ابدا

اســت.  نشسته  مــؤدب  حسین بن علی؟ع؟  حضور  در  و  نمی کند  اعتنا  اســت، 
امام؟ع؟ به حضرت ابوالفضل؟ع؟ فرمود: جوابش را بده، گرچه فاسق است.

شد،  عباس بن علی؟ع؟  خجالت  دلیل  و  لرزاند  را  خیمه ها  اهــل  دل  که  صدایی 
خْتِنَا؟« )کجا هستند فرزندان 

ُ
صدای شمر ملعون بود که نعره مــی زد: »أیــن بَنُو أ

خواهران ما؟( الله اکبر از این همه ادب! عباس؟ع؟ کجا و پسر ذی الجوشن کجا؟! 
ــاسِ...« )عباس؟ع؟ و  ــبَّ ــعَ

ْ
جَ إليه ال حامی حسین؟ع؟ کجا و حامی یزید کجا! »فَــخَــرَ

ید؟« )چه می خواهی؟!( شمر که  ج شدند.( فرمودند: »ما تُر برادرانش از خیمه خار
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به خیال خام خودش احساس می کند می تواند خوش خدمتی کند، گفت: »برای 
شما امان آورده ام!« عباس؟ع؟ تا این جملۀ شمر را شنید، بسیار خشمگین شد 
عَنَ أمانک!« )خدا تو و امانت را لعنت کند!( »أتُؤمِنُنا وَ ابنُ 

َ
و فرمود: »لعنک الُلّه وَ ل

هُ!« )ما در امان هستیم، ولی فرزند پیغمبر در امان نیست؟!(
َ
مانَ ل

َ
رَسولِ الِلّه لاا

دربارۀ عباس؟ع؟ چه فکری کــرده ای؟ تو خیال کرده ای من آدمی هستم که برای 
حفظ جان خودم، امام و بــرادرم حسین بن علی؟ع؟ را اینجا بگذارم و به دنبال تو 

بیایم؟1

«2 )شمر در حالی که خشمگین و 
ً
مُــغــضَــبــا عَــســكــرهِِ  إل  ــمــرُ  الــشِّ جَــعَ  »فَــرَ نوشته اند: 

سرافکنده بود، به سوی لشکرش بازگشت.(

حامی کاروان

کردند  دعــوت  مذاکره  به  را  او  و  ــد  آوردن امان نامه  ابوالفضل العباس؟ع؟  بــرای 
حضرت  امــا  بزنند؛  کنار  را  حسین؟ع؟  فــرزنــدان  حامی  خــودشــان  به حساب  تــا 
عباس؟ع؟ چه زیبا با این اتفاق رودررو شد. از زمان حرکت کــاروان از مدینه تا 
عصر عاشورا، اباالفضل العباس؟ع؟، همواره مراقب، حامی و پشتیبان کاروان 
خواسته های  بـــرآوردن  عباس،  مسئولیت های  از  یکی  بــود.  سیدالشهدا؟ع؟ 
ــود و بــا تــلاش هــای خـــود، نــمــی گــذاشــت بچه ها دغــدغــه و  ــرادرش ب ــ ــدان ب ــرزن ف

خواسته ای داشته باشند.3

ــرای مــراقــبــت از بــچــه هــا آن قــــدر تـــلاش کـــرد کــه هیچ کس  حــضــرت عــبــاس؟ع؟ بـ
نمی توانست مثل ایشان از عهدۀ ایــن کــار برآیند. حتی 2بــار بــرای رفــع تشنگی 
کودکان حسین؟ع؟ اقــدام به کندن چاه کــرد، ولی متأسفانه به آب دست پیدا 

1. سید علی اصغر علوی، جای خالی؛ مروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس؟ع؟، ص47-46.
2. محمد محمدی ری شهری، الصحیح من مقتل سید الشهداء و اصحابه؟ع؟، ج 1، ص741.

3. نک: سید  علی اصغر علوی، جای خالی؛ مروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس؟ع؟، ص49.
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نکرد،1 بعد هم که به علقمه رفــت، آن قــدر معرفت عباس؟ع؟ بالا بود که وقتی 
دستان مبارکش آب گــوارا را لمس کرد، با این شعر به خودش تشری زد و آن را 

ننوشید.

ــن  بَــعــدِ الــحُــسَــیــنِ  هونی ـــــکـــــونـــــییــا نَــفــسُ  مِ تَ أن  ــتِ  ــنـ کـ لا  ــدَهُ  ــــ ــــ ــعـ بَـ و 
ا الـــحُـــسَـــیـــنُ شــــــارِبُ الـــمَـــنـــونِ 

َ
ــذ ــ ــارِدَ الــمَــعــیـــــــــــنِهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــیـــــنَ ب ـــــرَبـــ ـــ وتَــشـــ

ای نفس می خواهم دیگر بعد از حسین؟ع؟ زنده نباشی! حسین؟ع؟ با لب تشنه 
در کنار خیمه ها ایستاده است و تو می خواهی آب بنوشی؟!2

رحمت خــدا بر عباس؟ع؟ که در راه حسین؟ع؟ بی دست شــد، ولــی با دشمن 
دست نــداد. دشمن دنبال تــرور علمدار کربلا بــود. اگر عباس با دشمن دست 
. بــرای آن  مـــی داد، یک جور حذفش می کردند و اگــر دســت نــمــی داد جــوری دیگر
گرگ ها مهم نبود که کودکان، حامی داشته باشند یا نه. عاطفه آن ها مرده بود. 
افــراد خانه و فامیل بودند،  احــتــرام بین  که همیشه مــورد محبت و  بچه هایی 
یک دفعه وارد معرکه ای به نام جنگ شده اند که نه، محبت، سرش می شود و نه 
 ، احترام؛ اینجاست که داشتن یک پشت وپناه مقتدر و حامی مهربان و دلسوز

برای کودکان، خیلی ارزشمند و هم می شود و نگرانی آن ها را کم می کند.

و بچه های حسین؟عهم؟  از حسین  عــزیــزان! مسئولیت عباس؟ع؟ حمایت  بله 
است. عباس؟ع؟ حامی نسل امام حسینی بود.

عباس؟ع؟ را که زدند هلهله ها شروع شد، به حسین؟ع؟ می خندیدند. به کمر 
خمیده حسین؟ع؟ خندیدند. حامی بچه های حسین؟ع؟ را زدند. شب تاسوعا، 

شب گریه برای تنهایی بچه های حسین؟ع؟ است. 

، حامی حسین  یکی از کارهای دشمن، زدن حامیان یک مکتب اســت. یک روز

1. ينابیع المودة، ج2، ص340؛ مقتل ابی مخنف، ص57.
2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص41.
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و فرزندان حسین را زدند، امروز هم دارند حامیان را می زنند. در ایران ما در این 
ارزشمند  فرهیختگان1  و  دانشمندان  و  جــوانــان  از  نفر   17,000 از  بیش  سال ها 
 از قدرت 

ً
امام حسینی را با ترور حذف کردند؛ حتما می ترسیدند که می زدند، حتما

ما نگران بودند. شک نداشته باشید که روزبــه روز وضع ما بهتر می شود و آینده 
درخشانی در انتظار همه ماست؛ و الا کسی با ما کاری نداشت. یک روز »شهریاری« 
را؛ یک روز »احمدی روشن« را و یک روز »محسن حججی« را. اگر شهید عزیز ما، 
حاج قاسم سلیمانی را زدند، برای این بود که حاج قاسم هم مانند حضرت عباس، 
امــا با دشمن  را داد  بــود. حاج قاسم هم دستش  حامی حامیان نسل حسین 

دست نداد!

دارد ــی  ــ ــت ــ ــای ــ ــک ــ ح امــــــــا  ــاسدســـــتـــــت  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــی  ــ ــ ــمّـ ــ ــ عـ الله  رحــــــــــم 

امروز نوبت ماست

روزی عباس مدافع حرم حامیان حسین بود، روزی هم امثال حاج قاسم ؛ امروز 
هم نوبت من و شماست که حامی حریم سیدالشهدا؟ع؟ باشیم. درست است 
که الان نوای »یا حسین، یا حسین« گفتنِ کودک و جوان و پیر از درون کوچه و 
، بلند است؛ ولی دشمن به سختی در تلاش است که این صدا را خاموش  بــازار
 موفقیت هایی هم به دست آورده؛ اما حریص شده و امیدوار است که 

ً
کند. اتفاقا

به زودی جمعیت ایرانی ها به قدری ریزش کند که نوای »یا حسین، یا حسین« را 
فقط از پیرمردها بشنود. به نظر شما، چه کسی باید این نقشه خطرناک را متلاشی 
کند؟ هر کس به هر طریقی که می تواند. فرقی هم نمی کند که آدم عادی باشد یا 
. به تجربه ثابت شده که مردم  مدیر یا امام جماعت و امام محله یا... حتی یک وزیر

ما مرد عبور از بحران ها هستند.

 https://www.habilian.ir/17000/table1_list.php.:1. اشاره به شهدای ترور، »لیست اسامی شهدای ترور«، دسترسی در
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بنابراین، آدمــی که اهل فکر است و تریبون دارد، باید بــرود بین مــردم و نقشه 
دشمن را لو بدهد؛ آدمی که پول دارد، با مال خودش کمک کند. آدمی که توان 
دارد مرهمی بر زخــم مستأجر خــودش یا مستأجر دیــگــران بــگــذارد و از ایــن راه 
وارد شود. متأسفانه رسم غلطی در بین بعضی ها راه افتاده که به خانواده های 
خوش جمعیت، خانه اجاره نمی دهند یا اجاره بها را بیشتر می کنند که این هیچ 

ربطی به اسلام و حتی انسانیت ندارد. باید خودمان مراقب خودمان باشیم.

را مرحوم  زندگی نامه اش  که  مرحوم »شیخ رجبعلی خیاط«، خیاط اهل دلی بود 
آیت الله ری شهری؟ره؟ به خوبی جمع آوری کرده اند. دربارۀ ایشان آمده که شیخ 
رجبعلی را به یک عروسی دعوت کردند که موسیقی حرام از »گرامافون« پخش 
می شد. یکی گفت: خاموشش کنید! اما جوان ها با تمسخر گفتند: برای این آقا 
ج  خار عروسی  مجلس  از   ، نهی ازمنکر نشانۀ  به  رجبعلی  شیخ  کنیم؟!  خاموش 
شد، گرامافون سوخت. کوتاه نیامدند و رفتند یک گرامانون دیگر آوردند و دوباره 
ج شد، این بار هم گرامافون  بساط به پا شد؛ شیخ دوباره از مجلس عروسی خار
سوخت. از این قدرت و عظمت شیخ رجبعلی دهان مردم باز مانده بود. ایشان 
بسیار آدم متدین و اهل مراعاتی بــود. خانه ایشان یک اتــاق اضافی داشــت که 
آن را به یک راننده تاکسی، اجاره داده بود. وقتی فرزند این مستأجر به دنیا آمد، 
شیخ رجبعلی خیاط آمد توی گوش نوزاد، اذان و اقامه خواند؛ بعد مقداری پول 
در قنداق نوزاد گذاشت و به پدرش گفت: چون خرجت زیاد شده، از ماه بعدی 
اجاره بهای کمتری بده.1 به خاطر اضافه شدن تعداد افراد، نه تنها اجاره اش را زیاد 

نکرد بلکه اجاره اش را پایین تر هم آورد. این یعنی مسلمانی!

امروزه بخش زیادی از درآمد مستاجرین صرف اجاره می شود و رحم کردن به این 
عزیزان، اجر و پاداش زیادی دارد؛ چون هم، دلِ مستأجر را گرم می کند و هم، دلِ 
، قبل از اینکه به نفع مستأجر باشد چقدر به  بچه هایش را. خدا می داند که این کار

نفع خود صاحب خانه است.

1. محمد محمدی ری شهری، کیمیای محبت، ص109 و 31.
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علی بن یقطین می گوید:

»حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ به من فرمودند: در بنی اسرائیل یک مرد مؤمن بود که 
همسایه ای کافر داشت و نسبت به این مؤمن کارهای خیر انجام می داد. وقتی این 
شخص کافر از دنیا رفت، خداوند در جهنم خانه ای از گِل برایش ساخت تا از حرارت 
آتش محفوظ بماند؛ همچنین از بیرون جهنم برایش رزق می رسید. به این کافر 

گفتند که این لطف، به خاطر مدارا و انجام کارهای خیر تو در حق آن مؤمن است.«1

وقتی که خدای متعال در حقِ کافری چنین لطفی می کند، در حق مسلمانی که به 
 حیف نیست خودمان را از این نعمت 

ً
مستأجرش رحم کرده چه می کند؟! واقعا

بزرگ، محروم کنیم؟!

ــاد شــدن نسل حسینی و حفظِ سفره  ــرای حمایت از زی ــردم ب ــلاوه بــر اینکه م ع
اباعبدالله؟ع؟ مسئولیت دارند، حاکمیت هم مسئول است و باید حمایت کند؛ 
هم با وضع قوانین مناسب _که البته تلاش های خوبی شده2 ولی کافی نیست_ و 
هم با اجرای درست. ازجمله کمک هایی که دولت می تواند برای زیاد شدن نسل، 
بــرود ســراغ افقی سازیشان.  ایــن اســت که به جای عمودی سازی شهرها،  کند، 
آپارتمان نشینی در افزایش نسل و تربیت فرزندان، نقش  منظور اینکه، زندگی 

چشمگیری ندارد ولی زندگی در منازل ویلایی نقش خوبی دارد.

اگــر در حفظ و گسترش نسل  را نفهمیم،  اگــر نقش خــودمــان و مسئولیتمان 
دست  روی  دســت  مــا  مثل  هــم  دشمنان  کــه  کنیم  خیال  نباید  کنیم،  کوتاهی 
، نرم و نامحسوس، کم و کوتاهمان می کنند،  می گذارند و ساکت می نشینند؛  خیر
کم کم آب می شویم )در خانه هایمان تنها می شویم( در طایفه مان تنها می شویم. 
می خواهند نباشیم تا دفاع نکنیم. یک حامی که کمتر باشد، کار برای دشمن، 

آسان تر است و دیگر نیازی هم به جنگ نیست.

1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج8، ص349.
ح جمعیتی در دولت جديد اجرا شده که واقعا کمک کار خانواده های با جمیعت بالا بوده و نام بردن از آن ها  2. چندین طر

برای اطلاع و دل گرمی مردم خیلی مناسب است.
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فدای دستان بریدۀ عباس! یا ابالفضل، آقاجان! شما با دستانتان از حرم دفاع 
کردید؛ برای ما هم دعا کنید که با دستانمان از کار مردم، گره گشایی کنیم. تا به 
قول ســردار سلیمانی، حرم ایــران بماند. به دعــای شما نیازمندیم که بی مدافع 
نمانیم! تا برای فردایمان امنیت بخریم، قدرت و اقتدار بخریم. جملات حاج قاسم 
در وصیت نامه اش خیلی مهم و تکان دهنده است. ارزشش را دارند که بشنویم و 
به آن های فکر کنیم. اصلًا این شب ها، شب های فکر کردن به همین موضوعات 
است. چه جملات بلند و چه نگاه والایی دارد این شهید. نگاهش از جنس نگاه 
سردارِ سپاه ابا عبدالله؟ع؟ است. حاج قاسم عزیز در وصیت نامه اش می فرماید: 
»امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و 
این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی 

باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی.«1

در جنگ تحمیلی اکثر نیروهای ما جوان بودند و همین جوانی نیروها، تأثیر زیادی 
بر پیروزی در جنگ داشت. حتی یک وجب از خاک کشور عزیزمان از دست نرود. 

؟ آیا باز هم پیروز می شدیم؟ حالا فکر کنید که اگر اکثر نیروها پیر بودند چطور

سپر بلایت کیست؟

اجازه بدهید شب اباالفضل العباس؟ع؟، که شبِ گریه  و  زاری برای ازدست دادن 
امنیت بچه های حسین؟ع؟ است، برکت بسیار مهمی را که در وجود بچه های 
منُ و 

َ
تانِ  ال

َ
من و شماست را برایتان بازگو کنم. در روایت آمده است: »نِعمَتانِ  مَهول

العافيةُ«2 )دو نعمت همیشه ناشناخته اند؛ یک سلامتی است و دیگری امنیت.(

امنیت، امنیت، امنیت!

را  نــدهــیــم، قـــدرش  از دســتــش  تــا  کــه  آن نعمت هایی اســت  از   امنیت 
ً
حقیقتا

1. )وصیت نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی(
2. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج2، ص472.
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نمی دانیم. زمانی که حامی رفت، خیمه ها لرزید. شاید بچه ها متوجه نبودند، اما 
زینب؟عها؟ می دانست چه بلایی بر سرشان آمده.

از کنار خرابۀ  ــی داد که  ــانِ داعــش ملعون، تلویزیون پــدری عراقی را نشان م زم
خانه اش از داخل پنجره  اشــاره می کرد و توضیح مــی داد که شش فرزندش را به 
شهادت رسانده اند. می گفت: »اولی را آنجا و به این شکل کشتند، پسر دیگرم را 
کنارِ آن دیوار این گونه تکه تکه اش کردند« تعریف می کرد و اشک می ریخت. خیلی 

هولناک بود. آن زمان فهمیدم امنیت یعنی چه.

زمانی که داعش وارد تهران شد، مردم تازه فهمیدند مدافع حرم یعنی چه! وقتی 
أبَر مرد میدانِ حمایت از مردم و نسل امام حسین؟ع؟ یعنی حاج قاسم سلیمانی 
به شهادت رسید، بعضی ها تازه فهمیدند حمایت یعنی چه؟ وقتی عباس؟ع؟ از 
میدان برنگشت و حسین؟ع؟ عمود خیمۀ عباس؟ع؟ را کشید، بچه ها فهمیدند 

حمایت یعنی چه!

نگاه ما به فرزندان باید تغییری جدی بکند. باید در ماه محرم همان گونه که دلمان 
را با اشکِ چشم می شوییم، فکر و اندیشه و نگاهمان را هم شستشو بدهیم و 

نعمت های الهی را آن گونه که هست ببینیم.

برادر پشت برادر است؛ پشت  داشتن، نسل و فرزند داشتن خیلی مهم است. 
تــا پشت  دشمن همیشه مــی خــواهــد پشتت را خالی کند؛ امــان نــامــه مــی دهــد 
حسین؟ع؟ را خالی کنند؛ تا حسین؟ع؟ تنها بماند. نسل که نداشته باشی، پشت 
می آورند،  سرت  بخواهند  بلایی  هر  نیست؛  معلوم  عاقبتت  باشی،  نداشته  که 
کنند، می خواهند تنها گیرمان بیاورند،  می خواهند دوره مــان  دوره ات می کنند. 
ج می کنند، حتی برای آنکه پشتمان خالی  آرزو می کنند، نقشه می کشند، پول خر
شود، برای آنکه بچه هایمان را از ما بگیرند، برای اینکه بچه ای نداشته باشیم تا به 
او پناه بیاوریم، در اوج تحریم، برای ما، دارو و ابزار نازایی و تنهایی را فراهم می کنند.
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باور کنیم، اگر قرار است رحمت، برکت و کمکی به ما برسد یکی از علل و اسبابش 
فرزندانمان هستند. در چندین آیه1 از قرآن کریم به این حرف، اشاره شده است. 
<2 )و با مال و فرزندان نیرومند  �نَ �ی �ن َ مْوالٍ وَ �ب

أَ
ا اکُمْ �بِ مْدَدْ�ن

أَ
ا آیه شریفه: >وَ  مثل این 

مــدد می بخشیم.( یکی از مسائلی که از نمونه های مــدد و یــاری اســت و سبب 
ایجاد امنیت می شود، داشتن نیروی انسانی است و این با تولید نسل به دست 

می آید.

اگر این گونه به فرزند نگاه کنیم، برایمان واضح و روشن می شود که هم باید از 
ــدآوری. البته  فرزندانی که الان وجــود دارنــد حمایت شــود و هم از مسئله فــرزن
هرکسی به هر مقدار و روشی که از دستش برمی آید. اگر این گونه به فرزند نگاه 
کنیم می فهمیم که فــرزنــدان، فقط نــان خــورمــان نیستند بلکه نــان آورمــان هم 
هستند. امنیت هم نانی است که از نان شب بیشتر به آن محتاجیم؛ بنابراین، 
نازدانه ها و جگرگوشه های ما، علاوه بر اینکه وسیله ای هستند برای زیاد شدن 
ــان، بــا امنیتی کــه ایــجــاد می کنند سپر بــلایــمــان هــم هستند. ســرِ سفره  ــ رزق م
بچه هایمان، امنیت هم وجود دارد. در اوایــل زندگی، پدرومادر وسیلۀ امنیت 
بچه ها هستند، ولی کم کم امنیت آفرینی به زمین بچه ها منتقل می شود و آن ها 
هستند که خواسته یا ناخواسته امنیت خانواده را فراهم می کنند. راستی امنیت 
روانی و جانی و مالی افرادی که بدون فرزند هستند یا سگ فرزند هستند در دوران 
ناتوانی زوجین به سادگی خانواده های پر فرزند تأمین می شود؟ خیلی بعید است.

 در سطح خانواده بود، اما در سطح جامعه، 
ً
امنیتی که الان حرفش را زدیم، صرفا

را متوجه اند. نسل جوان  ایــن دغدغه بسیار جــدی  کشورها  کل دنیا، همۀ  در 
، یعنی  بــرای کشور ، یعنی رشــد اقتصادی، یعنی رفــاه اقتصادی  کــار یعنی نیروی 
. آن زمان است که این نعمت  حامیان و برقرارکنندگان امنیت و آرامــش کشور

مْوالٍ وَ بَنینَ« )نوح، 12(.
َ
نْعامٍ وَ بَنینَ« )شعراء، 133(؛ »وَ يُمْدِدْکُمْ بِأ

َ
کُمْ بِأ

َ
مَدّ

َ
1. »أ

2. اسراء، 6.
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مجهول، خودش را نشان می دهد. کافی است نگاهی به دوروبــر خود بیندازیم 
و کشورهای اطراف خود را ببینیم؛ آن وقت فرزند می شود نعمتی ویژه، می شود 
ابزاری برای آرامش و آسایش و رفاه. جدای از مباهاتی و افتخاری که پیامبر گرامی 
افزایش جمعیت برای  ایــن  زیــادشــدن مسلمان ها دارد،  اســلام؟ص؟ نسبت به 
کشورمان مایۀ خیرات و برکات زیادی است. جامعه ای که جمعیتش زیاد باشد 
قدرت چانه زنی بالایی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و... 
دارد، ابرقدرت های دنیا دیگر نمی توانند آن را به زانو درآورنــد و نفوذ به آن دشوار 

می شود.

دشمن خوب فهمیده. در کربلا هم شیطان نیروهایش را بسیج کرده بود و خط 
قدرت را تشخیص داده بود. می دانست کجا را باید بزند. حامیان و بازوهای قدرت 
را نشانه گرفته بود، برای همین می خواست عباس؟ع؟ را از میان بــردارد ، اما با 
یک روش بی دردسر و کم هزینه. امروز هم همین طور است. شیطان کارش را بلد 

است. تا از زبان خودشان نشنوید باور نمی کنید.

برژینسکی، سیاستمدار کهنه کار آمریکایی جمله معروفی در مقابله با ایران دارد. 
او می گوید:

»از فکر کــردن بــرای حمله پیش دستانه به تأسیسات هسته ای ایــران اجتناب 
کنید، گفت وگوها با تهران را حفظ کنید و بازی طولانی مدتی را با ایران شروع کنید؛ 
زیرا آمارهای جمعیتی نشان می دهد که اوضاع در طولانی مدت، به نفع رژیم حاکم 

بر ایران نیست.«1

و  خــواب  نپذیریم؛  یا  بپذیریم  نخواهیم؛  با  بخواهیم  اســت،  واقعیت  یک  ایــن 
خوراکی ندارند برای نابودی مان.

1. نک: مجید فــولادی، کاهش جمعیت آخرین راهبرد غرب، ص72؛»برنامه های پنهانی آمريکا برای کاهش جمعیت 
دنیا«، خبرگزاری تسنیم، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/04/18/425235، 18تیر1393.
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افــراد ثروت مند و قدرتمند جهان تشکیل شده،  از  که  در نشست بیلدربرگ1 
جمعیت  معتقدند  چون  شود.  برپا  خاورمیانه  در  جنگی  که  گرفته اند  تصمیم 
جهان زیاد شده است و تنها جنگ می تواند این معضل را برطرف کند. هرجای 
جــهــان کــه لازم ببینند افـــراد را بــه جــان هــم مــی انــدازنــد و اسلحه بــه دستشان 
می دهند. می گویند: »جمعیت جهان باید به یک تا دو میلیارد نفر کاهش پیدا 
کند تا بتوانند قدرت را در دست بگیرند«. این تصمیم آن ها به این دلیل است 
که در 200 سال گذشته یکی از محورهای رشد اقتصادی کشورها، رشد جمعیت 
آن ها بوده است.2 چیزی که از تصمیمات این ها می فهمیم این است که رشد 
جمعیت برای ما امنیت مــی آورد ولی برای دشمنان ما ناامنی درست می کند، 
آن ها این قدر نسبت به جمعیت ما حساس هستند و  برای همین است که 
 برای کاهشِ کمی و کیفی آن، نقشه می کشند. ایجاد داعــش، یکی از آن 

ً
دائما

نقشه های کثیفشان بود تا مسلمانان را به جان هم بیندازند و تعدادشان را 
کم کنند. عمر سعد هم برای اینکه یاران اباعبدالله و حامیان لشکر حسین؟ع؟ 
را کم کند خیلی هزینه کــرد. خیلی به این در و آن در زد و تا حــدودی هم موفق 
شد. نمونه افرادی را که در چند روز منتهی به عاشورا و حتی روز و عصر عاشورا 
حذف  راه  کــه  می فهمید  کنید،  مطالعه  کــه  گذاشتند  تنها  را  ابــی عــبــدالله؟ع؟ 

سیدالشهدا؟ع؟ کم کردن یاران و همراهان بود.

نسل کشی!

آرزوی بزرگ به وجود آورندگان داعش، نسل کشی مسلمانان جهان بود. در زمان 
حملۀ داعــش به عــراق و اشغال شهرهایی مانند موصل و تکریت، حــدود 4000 

1. بیلدربرگ )Bilderberg(، نام کنفرانسی غیررسمی است که هر ساله به صورت کاملاً خصوصی و محرمانه در نقطه ای 
از جهان برگزار می شود. اعضای گروه بیلدربرگ تماماً انتصابی هستند و تعداد ايشان به حدود 130 نفر می رسد. تمامی 
اعضا از قدرتمندترین و بانفوذترین افراد در زمینه های سیاست، اقتصاد و رسانه هستند. بسیاری از پادشاهان و اعضای 

خاندان های سلطنتی کشورهای غربی از اعضای دائم گروه بیلدربرگ هستند.
ــا بــــــــــرای کـــــاهـــــش جـــمـــعـــیـــت دنـــــــیـــــــا«، خــــــبــــــرگــــــزاری تـــســـنـــیـــم،  ــ ــکـ ــ ــريـ ــ ــی آمـ ــ ــان ــ ــه ــ ــن ــ ــای پ ــ ــ ــه ه ــ ــ ــام ــ ــ ــرن ــ ــ  2. »ب

https://www.tasnimnews.com/fa/news/425235/18/04/1393، 18تیر1393.
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دانشجوی علوم نظامی و غیرنظامی که همگی غیرمسلح بودند در پایگاه اسپایکر 
حضور داشتند.

ــدَر بــرده بودند، داعشی ها با  طبق نقل شاهدانی که از ایــن حادثه جــان سالم بِ
وعــدۀ آزادی و انتقال دانشجویان به پایتخت و شهرهای خــود، آن هــا را منتقل 
آن هــا به کاخ  ــع دانشجویان، اسیر بودند. بعد، با انتقال  کــرده بودند؛ امــا درواق
طولانی،  بازجویی های  و  بررسی ها  از  پس  تکریت،  در  صــدام  ریاست جمهوری 
افراد شیعه را از غیرشیعه جدا کرده و تمام شیعیان را کشته بودند؛ باقی افراد 
 داعش 

ً
ع داعش ماندند تا حکم آن ها اعلام شود. نهایتا هم در انتظار دادگاه شر

بیش از 2000 نفر از دانشجویان عراقیِ به اسارت درآمده را کشت؛ برخی را به صورت 
دسته جمعی و با سلاح و برخی دیگر را زنده به گور کرد. بعضی را هم زنده به رود 
دجله ریخت! با ریختن جسدهای خونین این افراد به داخل رود دجله که تصاویر 
و فیلم های آن توسط داعش منتشر شد، آب دجله رنگین  شد و صحنۀ دردناکی 
را به بار آورد. بنا به اطلاعیه رسمی گروهک تروریستی داعش، همه کشته شدگان، 

زیر 22 سال سن داشتند. 

ببینید! دشمن با تفرقه بین سنی و شیعه آمــده است تعداد مسلمانان را کم 
کند تا بتواند به راحتی بر آن ها حکومت کند. این که خداوند در آیه 11 سوره مبارکه 
لا  ومٍ سوءًا �نَ �قَ هُ �بِ

َ
رادَ اللّ

أَ
ا ا دن سِهِم، وَ اإِ �نُ �ن

أَ
ا روا ما �بِ �ی

عنَ ومٍ حَ�قىّ �ی �قَ رُ ما �بِ �ی
عنَ هَ لا �ی

َ
�نَّ اللّ رعد می فرماید: >اإِ

تی[ را تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنان 
ّ
هُ< 1)خداوند سرنوشت هیچ قوم ]و مل

َ
 ل

َ
مَرَدّ

آنچه را در خودشان است تغییر دهند!( می تواند اینجا معنا پیدا کند؛ یعنی آینده 
ما دســتِ خودمان اســت. پس با فــرزنــدآوری می توانیم آیندۀ کشور را مدیریت 
کنیم و بهترین سرنوشت را برایش رقم بزنیم؛ همین فرزندان کوچک و در آغوش 
اشتباه  البته  کنیم.  تربیت  آینده سازان  بهترین  به عنوان  می توانیم  را  مــادران 
آیه فقط تغییر یا تعیین سرنوشت کشور نیست؛ کشور اگر  نکنیم معنای این 

1. رعد، 11.
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بماند تهران هم می ماند، کشور اگر بماند قم هم می ماند، کشور اگر بماند مشهد 
می ماند، کرمان می ماند، اصفهان می ماند، شیراز می ماند، کشور اگر بماند محله 
و خانۀ من و شما می ماند، کشور اگر بماند زندگی شخصی و خانوادگی من و شما 

می ماند.

اگر جمعیت، خوب مدیریت شود دنیا را قبضه می کند؛ مثل خود آمریکا که رتبه 
سومِ جمعیت جهان را دارد؛1 ولی اگر جمعیت کم شد، قوی ترین کشور هم که 
آلمان احساس خطر  آلمان را ببینید! دولت جدید  باشی، زمین می خوری. شما 
ج جذب کنیم تا  کرده و گفته »باید سالانه چهارصدهزار نیروی کار متخصص از خار
، مقابله کنیم« به همین خاطر  هم با توازن نداشتن جمعیتی و هم کمبود نیروی کار
دروازه های کشورش را به روی مهاجرین باز کرده تا مانع از اختلال در اقتصادش 

شود.2

چند ســال پیش کــه میانگین تــعــداد بچه های خــانــواده در ایــن کشور بــه 1/۳ 
ــرای هــر خــانــواده رســیــد، »آنــگــلا مــرکــل، صدراعظم سابق آلــمــان« حقوق  فــرزنــد ب
فرزندشان  از  مراقبت  مسئولیت  خودشان  که  مادرانی  برای  را  قابل ملاحظه ای 
مشکل  همین  هم  غربی  کشورهای  دیگر  گرفت.3  نظر  در  می گیرند  بر عهده  را 

مهاجرپذیری برای جبران کسری جمعیت فعال را دارند؛ ازجمله خود آمریکا.4

به اشتباه خــودش پی  تــازه  اقتصادی،  قــدرت  و  جمعیت  بااین همه  حتی چین 

کشور جهان اســت؛ در مقايسه  1. به گزارش مرکز اطلاع رسانی "رتبه 3"، از نظر جمعیت ايــالات متحده آمريکا سومین 
با چین )1/4میلیارد( و هند )1/25میلیارد(، که در رتبه های اول و دوم دنیا قرار دارد. پرجمعیت ترین ايالت ها کالیفرنیا 

)39/5میلیون( و تگزاس )27میلیون( است و شهر پرجمعیت آن شهر نیویورک است )8/5میلیون( 
)https://rotbe.com/economic/social/usa-population(

ج جذب می کند«  2. »مشکلات پیری جمعیت آلمان/ برلین سالانه 400 هزار کارگر از خار
https://www.farsnews.ir/news/14001101000537

  https://www.yjc.news/fa/news/4855012،:3. »برنامه کشورهای دنیا برای افزايش جمعیت چیست؟ «، دسترسی در
7خرداد 139.

4. نک: صالح قاسمی، پايان پويایی، 110.
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برده است. دولت چین از سال 1979 سیاست تک فرزندی را در کشورش اجرای 
کرد، اما الان که نزدیک به ۳0سال است که از این اقدامشان  می گذرد با یک سری 
« چین گفته  مشکلات دست و پنجه نرم می کند. »مشاور سیاسی رئیس جمهورِ
بود: »ازآنجایی که جمعیت چین، به موجب سیاست قبلی تک فرزندی تا سال 20۳0 
روبه کاهش خواهد گذاشت، سیاست دو فرزندی باید زودتر به اجرا در آید.«1 البته، 

مدتی است که دولت چین اعلام کرده، مردم اجازه تولد فرزند سوم را هم دارند.2

نسخه قیمتی

شاید شما بگویید: »حاج آقا مگه از دست ما چه کاری برمیاد؟ دیگه نمی شه کار 
کرد، فلان وسیله رو نداریم؛ اصلًا چرا از بالا برای ما بودجه نمیاد؟ چرا حکومت 
مشکلات مردم رو حل نمی کنه؟ ما چه تقصیری داریم، کاری از دست ما برنمیاد. 

به ما ربطی نداره!«

این طرزِ  فکر پیروان عباس؟ع؟ نیست. بیایید از او یاد بگیریم که وقتی دستی 
هم در بدن ندارد، بازهم دست بردار نیست. حضرت عباس؟ع؟ به دشمن حمله 
کرد و آن ها را تارومار کرد. »زید بن ورقاء« پشت درختی در کمین حضرت ایستاد و 
با کمک »حکیم بن طفیل« ضربه سنگینی بر دست راست عباس؟ع؟ زد. حضرت 
شمشیرش را به دست چپ گرفت و چنین رجز خواند: »وَ الِلّه إن قَطَعتُمُوا یمين إنّی 
میِن« )به خدا سوگند! اگر 

َ
بِی الطّاهِرِ ال لِ النَّ

َ
 عَن دین و عَن إمامٍ صادِقِ اليقیِن نج

ً
حامی أبَدا

ُ
ا

دست راستم را قطع کنید من پیوسته از دین خود و از امامی که به راستی به یقین 
رسیده و فرزند پیامبر پاک و امین اســت، حمایت می کنم.( قمربنی هاشم؟ع؟ 
نمی گوید دیگر نمی شود کاری کرد. هنوز دست چپ، زانوها، پاها و دندان ها برای 
گرفتن مشک، سالم است؛ هرچند رمقی نمانده است. باید داشته ها را دید. نباید 

1. »سیاست های تشويقی کشورهای مختلف برای افزايش جمعیت«، دسترسی در: 
http://old.ravazadeh.com/content/ehyaye-salamat-article/general-articles/4413

/14000430000101/https://www.farsnews.ir/news »2. »مجازات تولد فرزند سوم در چین لغو شد
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زود ناامید شد؛ نباید زود کوتاه آمد. »مسلم بن عوسجه« یکی دیگر از شیر مردان 
کربلا این گونه می گوید: »اگر سلاحی نداشته باشم تا با آن بجنگم، سنگ برداشته 

و به طرف دشمن پرتاب می کنم.«1

می کنند انــدیــشــه  چــه  کــه  بگو  سنگ ها  بــا 
اســت کبوتـر   ، کبوتــر بـــال،  بــــــــدون  حتــی 

»شهید حسین خــرازی« کــارِ جنگ را با یک  دست اداره می کرد؛ آن وقــت ما با دو 
دست از پسِ خودمان و مشکلاتمان برنمی آییم؟! بله، باید برای نجات خودمان، 
برای نجات نسل امام حسین؟ع؟، برای نجات ملت امام حسین؟ع؟، برای نجات 
کشور امام حسینی ها، کاری کنیم. عباس؟ع؟ دست در بدن نداشت، اما از تلاش 

دست برنداشت.

وُسع من این است!

بیایید هــرکــدام از مــا فکر کنیم کــه عــبــاس؟ع؟ از مــا چــه مــی خــواهــد؟ مــا چگونه 
می توانیم مانند آن حضرت، حمایت گر باشیم؟ چگونه می توانیم سفرۀ حسین 
 بن علی؟ع؟ را از عاشقان ابا عبدالله؟ع؟ پُر کنیم؟ چگونه می توانیم پامنبری هایی 
زیادتر کنیم؟  را  همچون حاج قاسم، تهرانی مقدم، احمدی روشن و شهریاری ها 
بــرای سفرۀ حسین؟ع؟، دهــه نودی ها و دهــه هشتادی ها و  چگونه می توانیم 
دیگران را پای کار بیاوریم؟ چگونه از قلب اروپا، برای این سفره، یار جمع کنیم؟ اگر 

هر کس، هر کار که می تواند، انجام دهد، کار درست می شود.

حاج آقای قرائتی تعریف می کردند که در دوران هشت سال دفاع مقدّس یک روز 
اباعبدالله  حضرت  مرثیه خوان  و  قدیمی  منبرى هاى  از  کوثرى ،  مرحوم  منزل  به 
؟ع؟ رفتم تا از پدرش عیادت کنم. پیرمرد به صورت مشتی استخوان در گوشه اى 
افتاده بود. می گفت: »من فکر کردم که باید کارى براى انقلاب بکنم و سهمی در 

1. محمد  محمدی ری شهری، دانش نامه قرآن و حديث، ج 6، ص21.
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جنگ داشته باشم. لذا شب ها که خوابم نمی برد، شبی چند ساعت رادیو عراق را 
خوب گوش می دهم و وقتی مصاحبه اسراى ایرانی را پخش می کنند، مشخصات 
آن ها را یادداشت می کنم و روز بعد به خانواده شان در هر شهرى که باشند تلفن 

می کنم و آن ها را از نگرانی درمی آورم.«1

بالاخره آدمی که بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند؛ آدمی هم که 
بخواهد از زیــر کــار در بــرود بهانه اش را پیدا می کند. راه هــای زیــادی بــرای احیا و 

پرورش نسل حسینی وجود دارد؛ کافی است کمی اراده کنیم و بخواهیم.

مادرِ شهید »احمد کشوری« می گوید: احمد کلاس دوم راهنمایی که بود، مجلات 
عکس مبتذل چــاپ مــی کــردنــد. در آرایــشــگــاه، فــروشــگــاه و حتی مــغــازه هــا این 
عکس ها را روى درودیــوار نصب می کردند و احمد هر جا این عکس ها را می دید 
پاره می کرد. صاحب مغازه یا فروشگاه می آمد و شکایت احمد را براى ما می آورد. 
پدر احمد، رئیس پاسگاه بود و کسی به حرمت پدرش به احمد چیزى نمی گفت. 

من لبخند می زدم. چون با کارى که احمد انجام می داد، موافق بودم.

یک مجله ای با عکس های مبتذل چاپ شده بود که احمد آن هــا را از هر کیوسک 
روزنــامــه ای می خرید. پول توجیبی هایش را جمع می کرد. هر بــار 20 تا مجله از چند 
روزنــامــه فــروش می خرید وقتی مـــی آورد در دست هایش جا نمی شد. تــوى باغچه 
می انداخت و نفت می ریخت و همه را آتــش مــی زد. می گفت: ایــن عکس ها ذهن 

جوانان را خراب می کند.2 هر کس، هر کار که می تواند، انجام دهد، کار درست می شود.

به همین سادگی!

چند  به  که  باشیم  امام حسینی ها  نسل  حامی  متعددی،  کارهای  با  می توانیم 
نمونه اشاره می کنیم:

1. خاطرات حجت الاسلام قرائتی، ج 2، ص23 )خدمت در پشت جبهه(.
 https://www.ayehayeentezar.com/showthread.php?t=33682»...2. »شهیدی که مجلات مبتذل را می خريد ولی
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یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین کاره ای این است: احیای امربه معروف در جهت 
تولید نسل: مطالبی که در این جلسات در مــورد آن گفتگو کردیم را به دیگران 
یا  تــک فــرزنــدی  دارد  اســت! وقتی می بینید  کــه چقدر ضـــروری  بگویید؛ بگویید 
بی فرزندی و بدتر از آن، سگ فرزندی و حیوان فرزندی گسترش پیدا می کند، چرا 

سکوت می کنید؟ نمی ترسید در این فاجعه شریک باشید؟1

راه انـــدازی صندوق ویــژه بــرای حمایت از فرزند سوم و چهارم به بالاست یکی 
خانواده هایی  زیباست  چقدر  داد.  انــجــام  مــی تــوان  کــه  کارهاست  آن  از  دیگر 
بــالا رفتن ســن و... دیگر  کــه مشکل اقتصادی نــدارنــد امــا بــه هــر دلیلی مثل، 
ــدازی صــنــدوق خانگی  ــ امــکــان فــرزنــددار شــدن را نــدارنــد کارهایی ازقبیل راه ان
از  حمایت  بــرای  جمعیتی«  »وقــف  یــا  و  جمعیتی«  »نــذر  مثل  فعالیت هایی  یــا 
را که توان  فــرزنــدآوری انجام دهند؛ به عنوان مثال، دست یک یا چند خانواده  
فرزندآوری دارند اما ازلحاظ مالی ناتوانند را بگیرند یا اینکه بخشی از مال خود را 

وقف مسئله جمعیت کنند.

است:  کامل و باشکوه  جلوگیری از تمسخر و توهین به خانواده های  راه دیگر 
گــاهــی جــایــی نشسته ایم کــه در حــال مــســخــره کــردن خــانــواده هــای پرجمعیت 
نمی کنند،  که  اقدامی  هیچ  خودشان  بعضی ها  می کنیم؟!  سکوت  چرا  هستند؛ 
رو  می زنند؛  پوزخند  می کنند؛  مسخره  می شوند؛  هم  دیــگــران  مانع  تــازه  بماند، 
ترش می کنند. یکی از بهترین امــوری که در این زمینه قابل انجام دادن است، 
پیشگیری از تمسخر و توهین به خانواده های خوش فرزند است. گاهی تمسخر 
یک خانواده باعث تغییر نگرش در خانواده های دیگر می شود. در شب ششم 

دراین باره مفصل صحبت کردیم.

ينَا«»سکوت کننده 
َ
يكنْ مَعَنَا كانَ عَل اضِ وَ مَنْ لَْ خُو الرَّ

َ
كتُ أ ا 1. در روايتی از وجود بابرکت امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است که: »السَّ

]در کارى[ برادر راضی و خشنود ]به آن کار[ است و هرکه با ما نیست ]و به  سود ما کار نکند[ با دشمن ما ]و به زيان ما[ خواهد 
بود.« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج74، ص421(.
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بــه صــورت  فامیل  بــزرگ تــرهــای  و  مــادربــزرگ هــا  و  پــدربــزرگ هــا  دیگرکمک  راه 
از  اگــر شخصی  اســت:  تــازه  متولدشده  بــرای رسیدگی به فــرزنــدان  یک سنت 
ج آن برنمی آید و پول لازم دارد،  بستگان شما فرزند دار شده و از عهدۀ مخار
بزرگان فامیل می توانند او را درزمینۀ خرید پوشک یا شیرخشک یا هزینه های 
درمـــان کمک کنند و ایــن را مثل کمک شــب عــروســی جــزء رســم و رسومات 
بالاخره  که  ما  مــی ارزد.  دنیا  به  حمایت ها،  این طور  که  کنیم  بــاور  دهند.  قــرار 
می خواهیم کار خیر انجام دهیم، خوب، چه بهتر که کمی بیشترش کنیم و آن 

را به این گونه افراد پرداخت کنیم.

از مصادیق مهم  یکی دیگر  کمک صاحب خانه ها به مستاجرهاست:  راه دیگر 
مثل اینکه  شروطی  و  شــرط  صاحب خانه هاست.  کمک  نسل،  تکثیر  به  کمک 
، بچه نداشته باشد یا اینکه بیش از یکی نباشد الان خیلی دردآور است.  مستأجر
بَربحران، جامعۀ ما را 

َ
اگر ما به این نتیجه رسیده ایم که خطر بسیار بزرگی در حد ا

در آینده ای نزدیک تهدید می کند، باید همه دست به دست هم بدهیم و هرکس 
هر کاری از دستش برمی آید، انجام بدهد. کمک کردن به برادران مسلمان، نه تنها 
کمتر از کارهایی که میلیون ها تومان خرجش می کنیم، نیست؛ بلکه بالاتر از آن 

 هم هست.

روایت و توصیه اهل بیت؟عهم؟ نسبت به مواردی که گفته شد زیاد است، اما این 
مورد آخر )کمک صاحب خانه ها( چون سختی خاصی دارد، به صورت ویژه به آن 

می پردازیم. در روایتی به نقل از اسحاق بن عمار آمده است:

امام صــادق؟ع؟ فرمود: »هرکس خانه خدا را یک بار طواف کند، خداوند برای او 
شش هزار حسنه می نویسد و شش هزار گناهش را محو می کند و او را شش هزار 
درجه بالا می برد تا وقتی که به مقابل در خانه خدا می رسد که در این هنگام خداوند 
هفت در از درهای بهشت را به روی او باز می کند. به امام صادق؟ع؟ گفتم: فدایت 
شوم! تمام این ها، فضیلت یک بار طواف خانه خداست؟ فرمود: آری! اما تو را به 
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گاه می کنم که فضیلتش بیش از این است و آن برآوردن نیاز یک مسلمان  عملی آ
است که برتر از طوافی و طوافی و طوافی تا ده طواف است«.1

حضرت در جای دیگر فرمود: »خداوند گروهی از خلقش را آفرید تا نیازهای فقرای 
شیعیان ما را برآورده کنند و به جزای این کار هم، بهشت را به آن ها عطا می کند. 

اگر می توانی، جزء این گروه باش.«2

آقایان و خانم های صاحب خانه! بیایید برای خدا کمی از دنیایتان بگذرید و با خدا 
معامله کنید، باور کنید خدا برایتان جبران می کند. بیایید شما هم جزء آن دسته 
افراد باشید که خداوند آن ها را برای برآورده کردن نیازهای فقرای شیعه برگزیده 

است؛ از آن هایی باشید که با این کار پاداش 10 طواف خانه خدا را می برند.3

این موارد که به آن ها اشاره کردیم کارهایی است که از دست هر یک از ما باتوجه  
به توانمان برمی آید؛ فقط کافی است که بخواهیم. باور کنید به همین سادگی 
می شود اسم خود را در لیست حامیان نسل سیدالشهدا؟ع؟ قرار دهیم؛ لیستی 

که بالای آن اسم عباس؟ع؟ را نوشته اند.

خ؟! بال سر

سکۀ این ماجرا روی دیگری هم دارد! گاهی یک کوتاهی از من و شما، در قیامت 
گرفتارمان می کند؛ به همین ســادگــی! گاهی گــوش کــردن به حــرف هــای واهــی، 
گاهی  سکوتمان،  گاهی  مـــی آورد.  گردنمان  به  حق الناس  و  می کند  گرفتار  را  ما 

ئَةٍ  ةَ آلَافِ سَیِّ ا عَنْهُ سِتَّ ةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مََ هُ سِتَّ
َ
 ل

َّ
 كَتَبَ الُلّه عَزَّ وَ جَل

ً
 وَاحِدا

ً
بَیْتِ طَوَافا

ْ
ذَا ال : مَنْ طَافَ بَِ

َ
 قَال

َ
بِ عَبْدِ الِلّه؟ع؟ قَال

َ
1. »عَنْ أ

هُ فِ 
ُّ
 كُل

ُ
فَضْل

ْ
تُ فِدَاكَ هَذَا ال

ْ
هُ جُعِل

َ
تُ ل

ْ
ةِ قُل نَّ َ بْوَابِ الْ

َ
بْوَابٍ مِنْ أ

َ
هُ سَبْعَةَ أ

َ
تَزَمِ  فَتَحَ الُلّه ل

ْ
ل ةَ آلَافِ دَرَجَةٍ حَتّیَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الُْ هُ سِتَّ

َ
وَ رَفَعَ الُلّه ل

.« )محمدبن يعقوب 
ً
غَ عَشْرا

َ
 مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتّیَ بَل

ُ
فْضَل

َ
سْلِمِ أ  مِنْ ذَلِكَ قَضَاءُ حَاجَةِ الُْ

َ
فْضَل

َ
خْبِرُكَ بِأ

ُ
 نَعَمْ وَ أ

َ
وَافِ قَال الطَّ

کلینی، الکافی، ج2، ص194(.
مْ  مْ  لِقَضَاءِ حَوَائِجِ فُقَرَاءِ شِيعَتِنَا لِیُثِيبَُ قِهِ انْتَجَبَُ

ْ
 مِنْ خَل

ً
قا

ْ
قَ خَل

َ
 خَل

َّ
: إِنَّ الَلّه عَزَّ وَ جَل

َ
بِ عَبْدِ الِلّه؟ع؟ قَال

َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َ
فَضّ 2. »عَنِ الُْ

نَا وَ الِلّه رَبٌ  نَعْبُدُهُ لَا نُشْركُِ بِهِ شَیْئا« )محمدبن يعقوب کلینی، الکافی، 
َ
 ل

َ
َّ قَال ُ

مْ فَكُنْ ث نْ تَكُونَ مِنُْ
َ
ةَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ نَّ َ  ذَلِكَ الْ

َ
عَلى

ج2، ص193(.
3. نک: محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص269.
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ــی آورد.  م گرفتاری  همه  و  همه  ...؛  مستأجر بر  سخت گیری  گاهی  تمسخرمان، 
گناه  بزرگ ترین  اســت.  و دزدی  نماز نخواندن  به  گناه فقط  گاهی فکر می کنیم 
مــردم زمــان سیدالشهدا؟ع؟ و کوفیان، نماز نخواندن نبود، بلکه یــاری نکردن 
ــود. الان هــم مــا گاهی مسیر را گم  سیدالشهدا؟ع؟ و حمایت نــکــردن از حــق ب
می کنیم. اگر حفظ نظام اسلامی، از واجب ترین واجبات است، اگر حفظ مجالس 
سیدالشهدا؟ع؟ متوقف بر فرزند آوری است، اگر بالا ماندن این پرچم به افزایش 
ما  جمعیت،  کاهش  طریق  از  می خواهد  دشمن  اگــر  ــت؛،  اس وابسته  جمعیت 
را زمین بزند، اگــر ایــن اولــویــت اســت، خب کوتاهی کــردن در ایــن مسئله هم از 

بزرگ ترین گناهان است.

دشمن از ایــن مجالس ضربه ها خـــورده و بــه دنــبــال حیله اســت کــه بــا کاهش 
جمعیت، به این مجالس ضربه بزند.

یک نمونه برای این ادعا، اعتراف »فرانسیس فوکویاما« است.

در  آمریکا  تبعه   ژاپــنــی الاصــل  تــاریــخ نــگــار  و  پژوهشگر  فــوکــویــامــا«  »فرانسیس 
کنفرانسی با عنوان »بازشناسی هویت شیعه« در سال 1۳۶7 شمسی که بخشی از 

آن در ایران هم منتشر شده، می گوید:

»شیعه پرنده ای است که افق پــروازش بسیار بالاتر از تیرهای ماست؛ پرنده ای 
خ. بال سبز این پرنده، »مهدویت و  که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سر
خ او »شهادت طلبی« است که »ریشه در کربلا« دارد. این  عدالت خواهی« و بال سر

دو بال، شیعه را فناناپذیر کرده است.1

قربان سیدالشهدا؟ع؟ بشویم که چه شاهکار اثرگذاری خلق کرده که هنوز که 
هنوز است اسلام با آن بال، پرواز می کند و دشمنان بشر را زمین گیر کرده است! 

1. »نظر فوکوياما و مهدويت«، پايگاه جامع فرق اديان و مذاهب، دسترسی در: 
https://www.adyannet.com/fa/news/21343، 15آذر 1395.
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ــم که همه آرزویـــش را دارنـــد. ابــن یعنی  ایــن یعنی ما آیندۀ زیبا و بی نظیری داری
دست آن ها به ما نرسیده و نخواهد رسید. ما با بچه هایمان سر سفره ابوالفضل 
العباس و برادرش نشسته ایم و با این خانواده که باشیم هیچ کس دستش به ما 
نمی رسد. الحمدلله که نوکر حسین و فرزندانش هستیم. خدا کند که در مسیر 

حمایت نسل امام حسینی ها، علم دار کربلا کمکمان کند.

حامی خیمه ها!

ابوالفضل العباس؟ع؟  خیمه ها،  حامی  و  حسین؟ع؟  فــرزنــدان  واقــعــی  حــامــیِ 
بود. عباسی که همه چیز خود، حتی جانش را وقف اباعبدالله؟ع؟ کرد. مگر امام 
زمان؟ع؟ نفرمودند: »الُواس أخاهُ بِنَفسِهِ« عباس غم گسار و غم خوار حسین؟ع؟ 
است. عباس جان نثار برادر است! حامی حسین؟ع؟ است! نگهبان خیمه های 
حسین؟ع؟ است! با جان خودش از حسین؟ع؟ و بچه های حسین؟ع؟ محافظت 
می کند! نوشته اند تا زمانی که عباس؟ع؟ محافظ و نگهبان خیمه ها بوده، کسی 

جرئت نزدیک شدن به خیام را نداشت!

امشب شب تاسوعاست! شب علمدار حسین؟ع؟! از همین جا بیاییم دل ها را 
ببریم به آن خیابان باصفایی که برای عاشقان کربلا نامی آشنا دارد! بین الحرمین! 

چقدر این روزها دلمان برای بین الحرمین تنگ  شده است!

اجازه بدهید از زبان اباعبدالله؟ع؟ درد دلی کنیم با آقا قمر بنی هاشم!
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عرضه بداریم: عباسم! برادرم! یاورم!

بـــود  آرام  خــیــمــه هــا  بــــــودی  ــو  ــ ت ــا  ــ بـــودت ــام  ــ ــاکـ ــ نـ ــلا  ــ ــرب ــ ک دشـــمـــنـــم در 
ــو ســـپـــاهـــی داشـــتـــمتـــا تـــو بـــــودی مـــن پــنــاهــی داشــتــم ــ ــا وجــــــــود تـ ــ بـ
ــارت نشد ــ ــودی خــیــمــه هــا غ ــ ــارت نــشــدتـــا تـــو ب ــ ــ ــظ ی ــافـ ــــس حـ ــــو ک بـــعـــد ت
ــودی چـــهـــره ای نــیــلــی نشد ــ ــو بـ ــا تـ ــلـــی نــشــدتـ ــیـ ــا آمـــــــــاده سـ ــ ــت هـ ــ دسـ
ــب بـــاز بــود ــن ــاز بـــودتـــا تـــو بــــودی دســـت زی ــ ــجـ ــ ــت بـــهـــر حــــــرم اعـ ــ ــودنـ ــ بـ
ــی آب شد ــ ــاره و بـ ــ ــه مــشــکــت پـ ــا کـ ــاداب شدتـ ــ ــ دشـــمـــن پــرکــیــنــه ات ش

صبح ولادت عباس، امیرالمؤمنین؟ع؟ دستان عباس؟ع؟ را بوسید. روز عاشورا 
هم راوی می گوید که دیدم ابی عبدالله؟ع؟ هنوز به علقمه نرسیده، به سرعت از 
اسب پیاده شد. چیزی از روی زمین برداشت و شروع کرد به بوسیدن! می بوسید 
و به چشمانش می مالید و گریه می کرد. خدایا! مگر ابی عبدالله؟ع؟ قرآن پیدا کرده 
است؟ چه چیزی را می بوسد؟ خوب نگاه کردم دیدم دستان قلم شدۀ عباس؟ع؟ 

است که به چشمانش می مالد و می بوسد!

ی!« )عباسم! پشتم  لانَ اِنكَسَرَ ظَهر
َ
لذا وقتی بالای سر عباس؟ع؟ رسید، ناله زد: »ا

شکست.(1

دشمنت کشت، ولی نور تو خاموش نشد
که فانی نشود، نور خداست آن جلوه  آری! 

الا لعنۀ اللَّه عل القوم الظالمین ...

1. - موسوعة الامام الحسین؟ع؟، ج9، ص454.
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نگاهی متفاوت به عبادت های سیدالشهدا؟ع؟ و نقش خانواده ایشان در این 
 در کربلا، برای روشن شدن جایگاه خانواده و فرزندان ما در 

ً
عبادت ها، خصوصا

رشد معنوی و رسیدن به کمالات والای انسانی.

عجب عبادتی کردی حسین؟ع؟!

عصر روز نهم، یعنی مثل امروز که گذشت؛ وقتی عمربن سعد دستور حمله را از 
عبیدالله بن زیاد دریافت کرد، به خیمه های اباعبدالله؟ع؟ نزدیک شد. همین که 
نْتَ، 

َ
كَــبْ بِنَفْسِی أ امام؟ع؟ متوجه منظور او شد، به برادر خود فرمود: »یا عَبّاسُ! اِرْ

نَا  بِّ لِرَ  َ ِ
ّ

نا نُصَلى
َّ
عَل

َ
ةَ، ل عَشِیَّ

ْ
ا ال هُمْ إِل غُــدْوَة وَ تَدْفَعَهُمْ عَنَّ رَ نْ تُؤَخِّ

َ
أ مْ، فَاِنِ اسْتَطَعْتَ  یِْ

َ
اِل جَــعْ  اِرْ

هُ«1 )عباس جان! جان حسین به فدایت! سوار مرکب شو،  ةَ وَ نَدْعُوهُ وَ نَسْتَغْفِرُ
َ
یْل

َّ
الل

به سمت آنان برو و اگر توانستی آن ها را متقاعد کن که به  ما مهلتی بدهند و جنگ 
را تا فردا به  تأخیر بیندازند تا امشب را با خدای خود خلوت و رازونیاز کنیم و نماز 
بخوانیم و استغفار کنیم. خدا می داند که منِ حسین، نماز و قرآن و دعا و استغفار 

را دوست دارم.(

مْ  ُ آن شب، شب عبادت پسر فاطمه؟عهما؟ و یاران بی نظیرش بود. نوشته اند: »لَ
آن قدر  زنبورعسل داشتند.( یعنی  )زمــزمــه ای مانند صــدای  حْل«2  النَّ ــدَوِیِّ  كَـ دَوِیٌّ 

ح نهج البلاغة )خوئی(، ج 15، ص253. 1. میرزا حبیب اللَّه هاشمی خوئی، منهاج البراعة في شر
2. سیدبن طاوس، لهوف، ص94؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج44، ص394.
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مشغول رازونــیــاز با خــدای خود بودند که زمزمه هایشان مانند صــدای زنبور در 
كعٍ وَ ساجِدٍ وَ قائٍِ  صحرا می پیچید. علامه مجلسی؟رح؟ در روایتی آورده اند: »مَا بَیَن را

وَ قاعِدٍ«1 )هرکسی به هرنحوی که هست، مشغول عبادت خدای متعال است.(

ــاز بــا خــدای متعال اســت، شــب بندگی  ــی شــب، شــب عــبــادت اســت، شــب رازون
ــا خــدا،  ــاز ب ــیـ ــاران حــســیــن؟ع؟ اســـت؛ امـــا در کــنــار قـــرآن و رازونـ ــ حــســیــن؟ع؟ و ی
اباعبدالله الحسین؟ع؟ به کار دیگری هم مشغول شدند که قابل توجه است. 
ــدم نیمه های شب،  ــام؟ع؟ مــی گــویــد: »دیـ نــافــع بــن هــلال، از اصــحــاب بــاوفــای امـ
مــولای مــا حسین؟ع؟ از خیمه بــیــرون آمــد. دیــدم آقــا دارد همۀ مــواضــع جنگی 
از  بعد  اســت.  حسین؟ع؟!  امــام  جنگ،  فرمانده  می کند.«  نگاه  حساب شده  را 
بررسی مواضع جنگی، مراقبت از خیمه ها، در شب عاشورا یکی از دغدغه های 

اباعبدالله؟ع؟ است.

ــت کــه حــضــرت دور خیمه ها را خــنــدق حفر کــردنــد و داخـــل آن هــم  مــعــروف اس
چوب و هیزم ریختند تا ظهر عاشورا آن را آتش بزنند و به این شکل از خیمه ها 
و زن و بچه های معصوم محافظت کنند. سیدالشهدا؟ع؟ می داند روز عاشورا و 
 اباعبدالله؟ع؟ دغدغۀ بچه ها را 

ً
عصر عاشورا قرار است چه اتفاقی بیفتد. حتما

 ارباب، به فکر رباب و سکینه، علی اصغر و قاسم، رقیه و نازدانه های 
ً
داشته . حتما

 حسین؟ع؟ به فکر پاهای کوچک رقیه بوده  است. 
ً
دیگر هم بوده است. حتما

شاید ابا عبدالله؟ع؟ شب عاشورا خارهای بیابان را جمع می کرده تا رقیه، دختر 
سه ساله اش اذیت نشود. اصلًا مگر می شود، نور مطلق، محبت و مهربانی مطلق 

و نماد عطوفت، بچه ها را فراموش کند!

گفتیم شب عاشورا، شب عبادت و رازونــیــاز اباعبدالله الحسین؟ع؟ اســت؛ اما 
ح می شود این است که اباعبدالله؟ع؟ که شب آخر را برای  سؤالی که اینجا مطر
عبادت فرصت می گیرد، چرا نیمه های شب به غیر از نماز و قرآن خواندن، مشغول 

1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج44، ص394.
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کار دیگری می شود؟ آیا امام کاری غیر از عبادت در این زمان حساس و قیمتی 
آیا حسین؟ع؟  کار کم ارزشی مشغول می شود؟!  آیا حضرت به  انجام می دهد؟! 
کاری را در کنار نماز و قرآن، به عنوان عبادت قرار داده است؟ اگر مشغول رسیدگی 
به اوضاع خیمه ها و کندنِ خندق است، اگر عباس؟ع؟، دلاورترین یارش را تا لحظۀ 
آخر برای خیمه ها نگه می دارد، اگر عباس؟ع؟ را مدافع حرم می کند و کنار سکینه 
و رقیه و کودکانش نگه مـــی دارد، اگــر بــرای آب آوردن بــرای بچه ها، شیر میدان 
جنگ، فرزندِ علی؟ع؟ را در کنار خود نگه مــی دارد، بــرای این است که فرزندان و 
آیا در این زمان کم، در شبی که برای عبادت مهلت  خانواده اش اذیت نشوند؛ 
خواسته اند، این کار حسین بن علی؟ع؟ عبادت است؟ این خدمت به فرزندان و 

خانواده هم برای حضرت، عبادت است؟!

آفریدن شما، بنده شدن و عبد شدن است،  اگر خدای متعال فرمود هدفم از 
خــب، عــبــادت و عبودیت هــم کــه فقط بــه نماز و روزه نیست بلکه بــه اطاعت 
 اســت، بــه انــجــام عمل مــورد رضــایــت خــداســت. خــداونــد در قــرآن می فرماید: 
آنکه  <1 )و جن و انس را نیافریدم، جز براى  دُو�نِ عْ�بُ لِ�یَ ا 

َّ
ل اإِ سَ 

�نْ اإِ
ْ
ال وَ  �نَّ  حبِ

ْ
ال �قُ  �قْ

َ
ل >وَ مَا �نَ

همۀ  مأموریت  تنها  و  نکرده ام  خلق  عبادت  بــرای  جز  را  انسان  بپرستند.(  مرا 
ــرای  ــه بــگــویــیــم ب ــادت خـــداســـت. شــایــد درســـت ایـــن اســـت ک ــب ــودات، ع ــوجـ مـ

عبدشدن نه عبادت کردن.

در نگاه اول وقتی از عبادت خدا حرفی زده می شود، یاد نماز و روزه می افتیم؛ اما 
بــاب جدیدی به رویمان باز  ــات اهل بیت؟عهم؟ می کنیم،  زمانی که نگاهی به روای
می شود؛ بله! معنای عبادات با آنچه ما تصور می کردیم، متفاوت است؛ مفهوم 

، دعا و... است! عبادت فراتر از نماز

عبادت خدا، هر عملی است که در آن رضایت خدا درنظر گرفته شود. عبادت خدا، 
هر گفته ای، هر نوشته ای و هر خواسته ای است که به  نیّت خدا انجام شود. اصل 

1. ذاريات، 56.
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و ریشه عبادت ها یکی است و آن هم چیزی نیست جز با خدا و برای خدا بودن. 
جلوه  و بروز و ظهور عبادت می تواند به گونه های مختلفی باشد و در زمینه های 

متفاوتی خودنمایی  کند.

ین! عبادت های شیر

اگــر معنای عــبــادت، هر عمل مــورد رضایت خــداونــد شــد، متوجه می شویم که 
خدمت اباعبدالله به خانواده و فرزندانش، نه تنها عبادت حساب می شود، بلکه 
کسی  را چه  بالاترین عبادت هاست. می دانید رســول خــدا؟ص؟ بهترین ما  جــزو 
كُم لِهلِه«1 )بهترین شما کسی است که برای  كُم، خَيرُ می داند؟ حضرت فرمودند: »خَيرُ
، همراه  خانواده اش بهتر باشد.( این جمله را باید از عاشورای امسال به یادگار

خود ببریم، گوشه ای بنویسیم و دائم نگاهش کنیم.

نکند تا حالا هرجایی دنبال رسیدن به خدا  گشته ایم، به جز در خانۀ خودمان و سر 
سفرۀ بچه هایمان!

را بر سر خوب  امــام حسین؟ع؟ هستید! خــدا ما  پدرها و مادرهایی که عاشق 
سفره ای نشانده است! امشب که شب عاشوراست، هرچه بگویم شما دلتان 
می رود در میان روضه های سیدالشهدا؟ع؟؛ اما چاره ای ندارم؛ باید امشب این 
حرف های مهم را با شما درمیان بگذارم. آی پدر و مادری که خودت را سرسفره 
حسین؟ع؟ مــی دانــی، اگــر دختر ســه ســالــه ات را ببوسی خــدا و فرشته ها بــه تو 
لبخند می زنند، اگر نوزاد شیرخواره ات را آرام کنی، فرشته ها تحویلت می گیرند و تا 
! ما در این مجلس با روضه های  بخواهی به تو ثوابت می دهند. دلت را آزاد بگذار
حسین؟ع؟ خیلی کار داریــم. امان از روز عاشورا و عصر عاشورا! چه بوسه ای به 

سه سالۀ حسین؟ع؟ زدند! چه آرامشی به شیرخواره هدیه دادند! 

کــار ابــا عــبــدالله؟ع؟ در شــب عــاشــورا یــک عــبــادت شیرین و کم نظیر بـــود؛ امــام 

1. مکارم الأخلاق، ج1، ص216.
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، با خدمتی که به فرزندان خود کرد، درواقــع سر سفرۀ  حسین؟ع؟ آن شب و روز
عبادت خدا نشسته بود. 

؟ص؟  پیامبر از  حدیثی  کنیم.  نــگــاه  دقــیــق تــر  و  بهتر  عــبــادت،  بــه  امــشــب  بیایید 
درایــن بــاره آمــده که بسیار زیبا و شنیدنی اســت! حدیثی است که با شنیدنش 
به خطای نگاهمان در مورد عبادت پی می بریم. با این حدیث خیلی از کارهای ما 
می شود عبادت؛ و خوشا به حال کسانی که تلاش می کنند جزو عمل کنندگان به 

این حدیث باشند.

در روایت است که فاطمهٔ زهرا؟عها؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ در خانه نشسته بودند. 
علی؟ع؟ مشغول پاک کردن عدس بود که پیامبر خدا؟ص؟ وارد شد. تا این صحنه 
آقا  آقاجانمان، علی بن ابی طالب؟ع؟ فرمود. به  را دید، جملات خیلی عجیبی به 
 بَدَنِهِ عِبَادَةُ 

َ
ةٍ عَلى ِ شَعْرَ

ّ
هُ بِكُل

َ
كَانَ ل  

َ
ا إِلّا تَهُ فِ بَیْتَِ

َ
أ فرمودند: »یا على، مَا مِنْ رَجُلٍ یُعِیُن امْرَ

هَا« )هیچ مردی در خانه به همسرش کمک نمی کند، 
ُ
یْل

َ
هَا وَ قِیَامٍ ل ارُ سَنَةٍ- صِیَامٍ نََ

مگر اینکه خدا ثواب یک سال عبادت به او می دهد؛ عبادتِ سالی که روزهایش را 
روزه باشد و شب ها به قیام و نماز ایستاده باشد.( 

را هــم وزنِ عبادتِ یک ســال قرار  کمک به همسر در خانه  ؟ص؟  ببینید، پیامبر
می دهد! آن هم نه یک سال عبادت معمولی بلکه عبادتی که در آن بدنت را در 
رنج و سختی انداخته باشی و گرسنگی روزها و بیداری شب ها را برایش تحمل 
عْطَاهُ 

َ
کرده باشی. حضرت رسول؟ص؟ به این اندازه اکتفا نمی کند و می فرماید: »وَ أ

بِيَّ وَ یَعْقُوبَ وَ عِيسَی« )خدا  ینَ وَ دَاوُدَ النَّ ابِرِ عْطَاهُ الُلّه الصَّ
َ
 مَا أ

َ
وَابِ مِثْل

َ
الُلّه تَعَالَ مِنَ الثّ

ثوابی را که به پیامبران خودش یعقوب و داود و عیسی؟عهم؟ می دهد برای چنین 
؟  ؟ چه عبادتی از این شیرین تر مردی قرار داده است!( چه عبادتی از این بالاتر
روایت به اینجا ختم نمی شود این حدیث مفصل است و هرچه جلوتر می رود 
انسان از اثراتی که در این کار به ظاهر ساده وجود دارد شگفت زده می شود و 
انگشت به دهان می ماند. خیلی ها آرزوی شهادت دارند و شهادت در راه خدا در 



با بچه هایم سر یک سفره!

    282282    

مجلس دهم

نظرشان اوج عبادت هاست. اما باید بدانیم که این شهادتی را که آرزوی مردان 
خداست را اینجا یعنی با خدمت به خانواده و فرزند، هزارهزار می دهند؛ به شرطی 
؟ص؟ در ادامه همین روایت  که این خدمت به همسر را ننگ ندانی. این را پیامبر
هُ فِ دِیوَانِ  نَفْ كَتَبَ الُلّه تَعَالَ اسَْ

ْ
بَیْتِ وَ لَْ یَأ

ْ
عِیَالِ فِ ال

ْ
فرمود که »یَا عَلُِّ مَنْ كَانَ فِ خِدْمَةِ ال

فِ شَهِيدٍ« )هرکسی در خانه در خدمت 
ْ
ل
َ
ةٍ ثَوَابَ أ

َ
یْل

َ
ِ یَوْمٍ وَ ل

ّ
هُ بِكُل

َ
كَتَبَ الُلّه ل هَدَاءِ وَ 

ُ
الشّ

خانواده خود باشد و آن را ننگ نداند، خداوند نام او را جزو شهدا می نویسد و 
ثواب هزار شهید را در هرروز و شب برای او محاسبه می کند.( در ادامه، حضرت 
وَ  ةٍ-  ةٍ وَ عُمْرَ ثَــوَابَ حِجَّ قَــدَمٍ   ِ

ّ
هُ بِكُل

َ
كَتَبَ ل به امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »یا على، 

ةِ« )خادمِ خانواده، برای هر قدمش  نَّ َ قٍ فِ جَسَدِهِ مَدِینَةً فِ الْ ِ عِرْ
ّ

عْطَاهُ الُلّه تَعَالَ بِكُل
َ
أ

پاداشی مانند ثواب حج و عمره می گیرد و خدا به ازای هر رگی که در بدن اوست 
در بهشت شهری به او می دهد.( بهشتی که به گمانمان شب و روز باید برای 
رسیدن به آن، کلی تلاش  کنیم، با خدمت به عیال "شهرها"به ما می دهند! با 
؟ص؟ از خدمت به خانواده داشتند، خدمت به خانواده  این توصیفی که پیامبر
و فرزندان نه تنها عبادت حساب می شود، بلکه از شیرین ترین عبادت هاست. 
عبادت هایی مثل روزه گرفتن، جهادکردن و... سخت است؛ اما فرزندخواهی، 
ایــن اســت حقیقت دین  فــرزنــدآوری و خــدمــت بــه او عبادتی شیرین اســت. 
حسین؟ع؟ و راه حسین؟ع؟. بچه ات را ببوسی و به تو ثواب بدهند؟! او را نوازش 
کنی و نزد فرشته ها تو را بالا ببرند؟! آن ها را خوشحال کنی و در عوض، برایت تا 
قیامت طلب آمرزش کنند؟!1 عمر طولانی به تو بدهند؟!2 برای روزی خانواده ات 
تــلاش کنی، آن را مانند جهاد درراه خــدا بــدانــنــد؟!3 کشته شــدن در ایــن راه را 

هُ إِل یَومِ القيامَةِ؛ هر کس 
َ
ورِ خَلقا یَستَغفِرُ ل رُ قَ اللّه مِن ذلِکَ السُّ

َ
ورا خَل هلِ بَيتِهِ سُرُ

َ
 عَلى أ

َ
دخَل

َ
1. در روايت است که می فرمايد: »مَن أ

خانواده اش را شاد کند خداوند از این شادی موجودی را می آفريند که تا روز قیامت برای او آمرزش بطلبد.«)کنز العمّال، 
ج16، ص 379، ح 44995 نقلاً عن أبي الشیخ عن جابر(.

هُ ف عُمُرهِِ؛ هر کس به شايستگی در حقّ خانواده اش نیکی کند، عمرش 
َ
 ل

َ
هلِ بَيتِهِ مُدّ

َ
هُ بِأ 2. امام صادق؟ع؟: »مَن حَسُنَ بِــرُّ

طولانی می شود.«)محمدبن يعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص105(.
؛ِ آنکه برای خانوادۀ خود تلاش می کند مانند مجاهد در راه  كَالُجاهِدِ ف سَبِيلِ الَلّهّ  عِيالِهِ 

َ
 عَلى

ّ
3. در روايت است: »الكَادُ

خداست.«)محمد بن يعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص88(.
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هم وزنِ شهادت قرار دهند؟! اگر در خانه کمک کنی ثواب های عجیب وغریب 
برایت بنویسند؟! عجب خدای دوست داشتنی ای دارد، حسین؟ع؟!

عاشقان ابــاعــبــدالله؟ع؟! خیلی جالب و شیرین اســت که انــســان، با محبت به 
خانواده و فرزندش، هم لذت می برد و هم برایش ثــواب می نویسند و هم گناه 
ةٌ لِلكَبائِرِ وَ تُطفى غَضَبَ  می بخشند! اما در آخر چه زیبا فرمود: »یا على، خِدمَةُ العِيالِ كَفّارَ
رَجاتِ«1 )یا علی، خدمت به خانواده، 

َ
یدُ فِ الَحسَناتِ وَ الدّ ، وَ مُهُورُ الُحورِ العیِن، وَ تَز بِّ الرَّ

کفاره گناهان کبیره است؛ خاموش کننده خشم خداوند است؛ مهریه حورالعین 
است و به واسطۀ این خدمت، حسنات و درجات، زیاد شده و بالاتر می رود.( 

ما چه فکر می کنیم و عبادت را در چه چیزهایی می دانیم و پیامبر خدا؟ص؟ عبادت 
 بعد از خواندن این حدیث باید کمی تأمل کنیم که چقدر 

ً
را در چه می بیند! واقعا

ساده می شود بندگی کرد. بندگی و زندگی به هم گره خورده اند. هم بندگی خدا و 
هم زندگی شیرین. خداوند چه نقشه زیبایی برای هدایت و سعادت ما کشیده 

است. 

عبادت، به جز خدمت به خانواده نیست!

دراین باره مصرعی در بوستان سعدی آمده که همۀ ما آن را شنیده ایم و شاید 
هزار بار هم تکرارش کرده ایم. “عبادت، به جز خدمت خلق نیست!” این شعر برای 
شکستن انحصار عبادت در نماز و روزه و ذکر است؛ نه اینکه نماز و روزه را کنار 
، روزه، حج و عبادت های دیگر رکن هستند،  بزند و آن ها را عبادت نداند، نه. نماز
اســاس هستند. کسی حق نــدارد آن هــا را منکر شــود. عجیب اســت، روایاتی که 
 
ً
دا ةَ مُتَعَمِّ

َ
ل كَ الصَّ در مورد اهمیت نماز آمده است. تا جایی که فرموده اند: »مَنْ تَرَ

یا روایتی که می فرماید:  را عمدی ترک کند کافر است(؛  كَفَرَ«2 )کسی که نماز   فَقَدْ 

1. جامع الأخبار، ص276.
2. محمد بن زین الدین)ابن أبي جمهور(، عوالي اللئالي العزیزية في الأحاديث الدينیة، ج 2، ص224. 
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ةِ«1 )شفاعت اهل بیت؟عهم؟ به کسی که نماز را 
َ

ل  بِالصَّ
َ

  شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفّ
ُ

»لَا یَنَال
 . سبک بشمارد، نمی رسد.( ولی آیا عبادت در نماز و روزه خلاصه می شود؟ هرگز
عبادت فقط در این خلاصه نمی شود. نماز خوب نمازی است که همراهش توجه 
مهم ترین بستر مبارزه با هــوای نفس و تعالی  به خانواده را به همراه مــی آورد. 
 معنای این 

ً
انسان، خانواده است. باور کنید این مصرعی که خوانده شد، دقیقا

حرف مهم و حکمت قیام اباعبدالله؟ع؟ است که بــرای برپایی دین و تشکیل 
حکومت دینی و به دغدغۀ نجات مــردم از ظلم، قیام فرموده اند. روایتی هم در 
مورد خدمت به خلق است که پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: »کسی که هرروز به امور 
برای  روایــت  یک  همین  نیست.«2  مسلمان  باشد،  نداشته  همت  مسلمانان 
ارزش این موضوع کافی است؛ البته خدمت به خلقی که در مسیر قرب الهی باشد 

و الّا خدمت به مردم برای مردم، به  درد نمی خورد.

نکته مهم از بیان این شعر آن است که منظور از خدمت به مــردم، خدمت به 
خانواده هم هست؛ خدمت به زن و بچه هم هست. باید باور کنیم که خدمت به 
اهل وعیال هم، عبادت است؛ باید باور کنیم که یکی از مهم ترین، پرکاربردترین 
و جدی ترین مصادیق خدمت به خلق، خدمت به خانواده است. عبادتی بزرگ، 
! مسیر اصلی تقرب به خداوند متعال در بستر  حساس، پرتکرار و سرنوشت ساز
خانواده است؛ یعنی در تعاملی تکراری با افرادی که هرروز آن ها را می بینی و شاید 
محبت کردن به آن ها، دیگر برایت سخت شده باشد. برای همین شاید بتوان 

گفت: »عبادت به جز خدمت به خانواده نیست!«3

دو دیدگاه و به تعبیری دوتــا مکتب در مــورد معنای عبادت و اینکه خدمت به 
خانواده و فرزندان هم، می تواند عبادت باشد یا نه، وجود دارد: یکی از آن مکاتب و 

دیدگاه ها، مکتب سامری است و دیگری مکتب اهل بیت؟عهم؟ 

1. محمد بن يعقوب کلینی، الکافي )ط - الإسلامیة(، ج3، ص270.
سْلِمٍ« )محمد بن يعقوب کلینی، کافی، ج 2، ص163(. یْسَ بُِ

َ
سْلِمِیَن فَل مُورِ الُْ

ُ
تَُّ بِأ صْبَحَ لَا یَْ

َ
 الِلّه؟ص؟ مَنْ أ

ُ
 رَسُول

َ
2. »قَال

3. علیرضا پناهیان، خانواده خوب، دسترسی در: Panahian.ir/post/973، بی تا.
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که  و در مکتب دوم  بــرای سقوط می داند  پلکانی  را  فرزند  اول، داشتن  دیدگاه 
مکتب اهل بیت؟عهم؟ است آن را نردبانی برای صعود می داند.

پِلکان سقوط!

عـــده ای هستند کــه داشــتــن فــرزنــد را پلکان ســقــوط مــی دانــنــد و بــه خیالشان 
فرزندآوری و خانواده، مانع رشد معنوی در زندگی انسان است. وقتی به آن ها گفته 
می شود که فرزند بیاورید؛ خانه با چندین فرزند نورانی تر می شود؛ خانه باصفاتر 
می شود؛ بابرکت تر می شود؛ می گویند: »بچه مانع عبادت ماست، از خدا دورمان 
می کند. از وقتی بچه دار شدیم از همه چیز افتاده ایم، با آمدن بچه نه می توانیم 

مسجدی برویم و نه توانسته ایم زیارتی برویم و نه کربلا و ...!« 

عبادتِ سامری!

این نگاه، مدل نگاه حسن بصری بود. حسن بصری کیست؟ حسن بصری یکی 
ر بود، واعظ بود و از  از هشت زاهد معروف زمان خودش بود. او فقیه بود، مفسِّ
شاگردان جابربن عبدالله انصاری. سیصد  تن از صحابه رسول خدا؟ص؟ را درک کرد. 
جالب است بدانید که حسن بصری آن قدر غرق در عبادت بود که اصلًا کسی حق 
نداشت در جلسات او حرفی از سیاست و مسائل دنیایی بزند؛ اگر کسی چنین 

کاری می کرد، فوری با او برخورد می کرد و می گفت: از دنیا حرف نزن!

از کسانی که در مجالس او شرکت می کردند این گونه نقل شده است: »وقتی کنار 
حسن بصری بودیم، از مسائل اجتماعی هیچ حرفی نمی زدیم؛ نه حرفی می زدیم 
و نه سؤالی می پرسیدیم؛ چون در جلسۀ او چیز بدی بود یا ممنوع بود که کسی 
دربارۀ اخبار دنیا و اوضاع واحوال مردم سخن بگوید. فقط باید بحث آخرتی انجام 

می شد.«1

مْرِ الْآخِرَةِ«)ابن سعد کاتب واقدی، طبقات الکبری، ج7، 
َ
كَانَ فِ أ ا  َ َ

بُرُ بِشَیْءٍ وَ إِنّ
َ

 عَنْ خَبَرٍ وَ لَان
ُ

ل
َ
سَنَ، لَانَسْأ َ تَیْنَا الحْ

َ
ا إِذَا أ 1. »كُنَّ
ص123(.
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خب، کدام یک از ما دوست دارد مثل حسن بصری چنین عبادت هایی داشته 
ــود کنار  بــاشــد؟! حسن بــصــری هــر چــیــزی کــه مــانــع عــبــادت اســت را از ســر راه خ
می گذاشت. همین حرفی که الآن بعضی ها می زنند را آن زمان حسن بصری می زد! 
گفته:  آقاجان! حسن بصری  زین العابدین؟ع؟ پرسیدند:  امام  از خدمت  مردم 
»فرزند نیاورید، فرزند دردسرِ است و موجب گرفتاری؛ اگر بماند، تربیت کردن یا 
نگه داری اش یک بلایی است و اگر برود غمش دل آدم را می گیرد که این هم یک 
بلایی است و خلاصه فرزند، شما را از خداپرستی باز مــی دارد.«1 یعنی فرزند مانع 

عبادت شما می شود!

فرزند  کـــرده!  فــرمــودنــد: »حسن بصری اشتباه  ــام ســجــاد؟ع؟ در پاسخشان  ام
بیاورید، اگر از دنیا رفت در آن دنیا برای شما یک شفیعی است و اگر اینجا بود 
یک دعاکننده  برای شما است.« زین العابدین؟ع؟ امام است! یک امام می گوید 
معنای  زین العابدین؟ع؟  امــام  کــرده!  اشتباه  قــرآن،  مفسر  فقیهِ  بصریِ  حسن 
واقعی عبادت را می فهمد یا حسن بصری؟ امام سجاد؟ع؟ فرمودند که فرزند تو 
دعاکننده برای توست؛ یعنی کمک کننده برای عبادت و رشد و تعالی. این نگاه 
واقعی دین است به فرزند و فرزندآوری! امام سجاد؟ع؟ هم مانند پدر بزرگوارشان 
سیدالشهدا؟ع؟ نگاهش بــه خــانــواده ایــن گــونــه اســت کــه داشــتــن خــانــواده و 

خدمت به او را عبادت می داند.

نورس  جوانی  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  حکومت  زمــان  در  بصری  حسن  همین 
بود. وقتی جنگ جمل تمام شد و بصره توسط ارتش امام فتح شد، امام، میان 
هیاهوی مردم و موج جمعیت وارد بصره شدند. در لابه لای مردم، جوانی را دیدند 
که قلم و لوحی به دست گرفته و چیزهایی را یادداشت می کند؛ حضرت با صدای 
بلند صدایش کرد که چه می کنی؟ حسن بصری جواب داد که آثار شما را یادداشت 

كَذَبَ وَ الِلّه   
َ

عَابِدِینَ؟ع؟ فَقَال
ْ
یْنَ ال غَ ذَلِکَ زَ

َ
نِی فَبَل

َ
نِی وَ إِنْ مَاتَ مَدّ

َ
كَدّ دُ إِنْ عَاشَ 

َ
وَل

ْ
یْ ءُ ال

َ
 بِئْسَ الشّ

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
یِّ أ بَصْرِ

ْ
سَنِ ال َ 1. »عَنِ الحْ

اءٌ حَاضِرٌ وَ إِنْ مَاتَ فَشَفِيعٌ سَابِق« )سعید بن هبه اللَّه قطب الدبن راوندی، دعوات راوندی،  دُ إِنْ عَاشَ فَدَعَّ
َ
وَل

ْ
یْ ءُ ال

َ
نِعْمَ الشّ

ص285(.
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می کنم، تا بعدِاز شما برای مردم بازگو کنم. امــام؟ع؟ در اینجا جمله ای به مردم 
ةِ...«1  مَّ

ُ
يُّ هَذِهِ الْ يٌّ وَ هَذَا سَامِرِ ِ قَوْمٍ سَامِرِ

ّ
مَا إِنَّ لِكُل

َ
فرمود که خیلی عجیب بود؛ فرمود: »أ

گاه باشید که هر قوم و ملتی یک سامری دارد که با تزویر خود و با چهره  )مردم آ
مذهبی خود، جامعه را از مسیر واقعی خودش به انحراف می کشاند و بدانید که 
این حسن بصری، سامری این امت است!( سامری مردی بود که پیروان حضرت 
موسی؟ع؟ را به گوساله پرستی دعــوت کرد و کــاری کرد که گروهی از آنــان گمراه 
شدند. حسن بصری هم، چنان خدمتی به دستگاه بنی امیه کرد که به گفتۀ یکی از 
محققین اگر زبانِ حسن بصری و شمشیر حجاج نبود، حکومت مروانی در گهواره 
زنده به گور می شد! در مورد این شخصیت گفته شده: »از کسانی بوده که کینۀ 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را به دل داشت و حضرت را سرزنش می کرد!«2

 سؤالم را تکرار کنم؛ کدام یک از ما دوست دارد مثل حسن 
ً
اجازه بدهید مجددا

بصری چنین عباداتی داشته باشد؟!

فتنۀ فرزندان!

کــار خودشان را توجیه کنند به قرآن  بعضی هم از سر کم اطلاعی یا بــرای اینکه 
قــرآن به روشنی می فرماید:  که  استناد می کنند و می گویند مگر غیرازاین است 
»فرزندان شما فتنه هستند!« 3 با این حساب، چرا باید فرزندان بیشتری به دنیا 
آوریم؟ این سؤال به خاطر برداشت غلطی است که از معنای کلمۀ فتنه می کنند. 
فتنه در فارسی، بار معناییِ منفی به خود گرفته است و به همین دلیل کسانی 
که با معارف قرآن آشنایی کامل و دقیقی ندارند خیال می کنند بچه، فتنه و شَر و 
دردسر است. نمی دانند که فتنه در قرآن به معنای آزمایش است. معنای آیه هم 
این است که یکی از مهم ترین و حساس ترین ابزار آزمایشِ انسان، فرزند است. 

1. احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص172.
ح نهج البلاغه، ج4، ص95. 2. ابن ابی الحديد، شر

مٌ< )انفال، 28(. �ی ِ رٌ َ�طن ْ حب
أَ
دَُ� ا هَ ِ��نْ

ّ
�نَّ اللَ

أَ
�قٌ وَ ا �نَ �قْ مْ �نِ

ُ
ادُک

َ
وْل

أَ
مْ وَ ا

ُ
ک

ُ
مْوَال

أَ
مَا ا

�نَّ
أَ
مُوا ا

َ
3. >وَ اعْل
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خداوند آنان را به اموال و فرزندان آزمایش می کند، تا اینکه کسی که راضی به رزقِ 
خدا نیست و کسی که از آن راضــی و خشنود است معلوم شــود؛ نه اینکه بچه، 

فتنه و شر است و باید از آن دوری کرد.

آزمایش  آزمایش ها،  یکی از سخت ترین  و  آدم ســاز است  آزمایش های سخت، 
با خانواده اســت، حسین؟ع؟ با فرزندانش بالا مــی رود؛ با علی اصغر نورانیتش 
بیشتر می شود؛ با وداع با رقیه و سکینه بالا و بالاتر می رود؛ برای همین است که 
هرچه به ظهر عاشورا نزدیک می شد امام؟ع؟ نورانی تر می شد. ما هم با آزمایش از 

طریق فرزندانمان می توانیم بزرگ و کامل شویم.

نردبان صعود!

اما مکتب دیگری که در برابر مکتب سامری وجــود دارد مکتب اهل بیت؟عهم؟ 
است، در مکتب اهل بیت؟عهم؟ نه تنها فرزند موجب گرفتاری نیست بلکه نردبانی 
است برای صعود. پیروان این مکتب -برخلاف مکتبِ حسن بصری که مکتب 
سامری است- فرزند صالح و تربیت و تلاش برای آن را عبادتی سطح بالا می دانند و 
او را سفرۀ ویژه و تمام نشدنی لطف و محبت خداوند برای خودشان می شناسند.

ــدا؟ص؟ بــا فــرزنــدانــشــان ایــن حقیقت را بــه مــا نشان  ــول خ رفــتــار محبت آمیز رس
می دهد. رسول خدا؟ص؟ هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانش، حسن و حسین 
و زینب و ... دست نــوازش می کشید. حتی نسبت به فرزند دیگران این محبت 
و عطوفت را داشت. یک روز که با مردم در حال نماز جماعت بود، دو رکعت آخر 
؟ص؟ تعجب کردند  را زودتر خواند، وقتی نماز تمام شد، مردم از این رفتار پیامبر
و از حضرت سؤال کردند: »اى رسول خدا چه شده، آیا دستور تــازه اى از خداوند 
رسیده؟« فرمود: »و ما ذاك؟« )مگر چه شده؟( گفتند: »دو رکعت آخر را زودتر تمام 
اخَ  عْتُْ صُرَ  وَ مَا سَِ

َ
کردی.« حضرت پاسخی دادند که قابل توجه است. فرمودند: »أ
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بِي؟« )مگر صداى ناله و فریاد کودک را نشنیدید؟(1 این نگاه کجا و نگاه حسن  الصَّ
را سریع تر  آن فضیلت  با  نماز جماعت  انبیا،  کجا؟ پیغمبر اســلام، خاتم  بصری 
تمام می کند به خاطر گریۀ یک کودک. چرا که در نگاه او این کار هم عبادت است. 
اینکه می فرماید: »زیــادی فرزندان شما مایۀ مباحات من است!« از همین نگاه 

؟ص؟ نشئت می گیرد. پیامبر

وقتی حسینش کودک است و وارد مسجد می شود یک دفعه پیراهن عربی به 
پایش گیر می کند و زمین می خورد رسول خدا که روی منبر وعظ و خطابه بود صبر 
نمی کند، از منبر پایین می آید و سراسیمه به سمت حسینش می دود و او را در 
آغوش می گیرد.2 ای کاش کسانی که مثل فردا، سر از تن نور چشم رسول خدا جدا 
؟ص؟ با حسینش را ندیده بودند.  کردند این محبت و علاقه وصف نشدنی پیامبر
آخر اگر نمی دیدند دل آدم به درد نمی آمد اما درد و مصیبت این است که رفتارهای 

؟ص؟ با اهل بیتش را دیدند و... نسبت به خانواده او بی حرمتی کردند.  پیامبر

چشم« اند.  »روشــنــی  فــرزنــدان  هــم  زهـــرا؟عها؟  فاطمهٔ  ؟ص؟  پیغمبر دختر  نگاه  در 
عالی  مضامینی  با  خواندنی  اســت  حدیثی  شنیده اید.  را  کساء  حدیث  داستان 
 این حدیث را با ترجمه اش بخوانید. وقتی که فرزندان 

ً
که توصیه می کنیم حتما

حضرت زهــرا می آیند و به او ســلام می کنند و از مــادرشــان ســراغ پدربزرگشان را 
ةَ  ــرَ َ َ

ةَ عَیْن وَث ــرَّ قُ لمُ یا  یْكَ السَّ
َ
می گیرند. فاطمه این گونه آن ها را خطاب می کند: »عَل

فُؤادى«3 

ما  که  ایــن عبادت هایی  از  پر اســت  آن هــا  زندگی  زندگی اهل بیت ؟عهم؟ و شیوهٔ 

هُ 
َ
 ل

َ
ا انْصَرَفَ قَال مَّ

َ
خِيرَتَیْنِ فَل

َ
كْعَتَیْنِ الْ فَ فِ الرَّ

َ
 فَخَفّ

ً
اسِ یَوْما  بِالنَّ

َّ
دِهِ- وَ صَلى

ْ
دِ وُل

ْ
دِهِ وَ وُل

ْ
 رُءُوسِ وُل

َ
صْبَحَ مَسَحَ عَلى

َ
بِيُّ ص  إِذَا أ 1. »وَ كَانَ النَّ

عْتُْ صُرَاخَ   وَ مَا سَِ
َ
 ص  أ

َ
خِيرَتَیْنِ فَقَال

َ
كْعَتَیْنِ الْ فْتَ فِ الرَّ

َ
وا خَفّ

ُ
 وَ مَا ذَاكَ  قَال

َ
مْرٌ فَقَال

َ
ةِ أ

َ
ل  حَدَثَ فِ الصَّ

ْ
فْتَ هَل

َ
یْنَاكَ خَفّ

َ
أ  الِلّه رَ

َ
اسُ یَا رَسُول النَّ

بِي«)عدة الداعي و نجاح الساعي، ص89(. الصَّ

هُ  نْبَرِ فَضَمَّ بِيُّ ص عَنِ الِْ  النَّ
َ

ل سَیْنُ ع فَوُطِئَ فِ ثَوْبِهِ فَسَقَطَ فَبَكَی فَنَزَ ُ نْبَرِ إِذْ خَرَجَ الحْ  الِْ
َ

طُبُ عَلى بِيَّ ص بَیْنَمَا هُوَ يَْ 2. »ابْنُ عُمَرَ إِنَّ النَّ
تُ عَنْ مِنْبَرِي «)محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، 

ْ
نّيِ نَزَل

َ
یْتُ أ ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ مَا دَرَ

َّ
فِتْنَةٌ وَ ال

َ
دَ ل

َ
وَل

ْ
یْطَانَ إِنَّ ال

َ
 الُلّه الشّ

َ
 قَاتَل

َ
یْهِ وَ قَال

َ
إِل

ج43، ص 295(.
3. حديث کساء.
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اسمش را عبادت نمی گذاریم. محبت به خانواده، محبت به فرزند، دست کشیدن 
بــر ســر فــرزنــدان و نــوه هــا. مــا چقدر ایــن کــارهــا را عــبــادت می دانیم و چقدر بــرای 

سیروسلوکمان به این کارها مشغول می شویم؟

ین بهشت آفر

قدرت این سفرۀ بهشت ساز و بهشت آفرین را ببینید! امام صادق؟ع؟ فرمودند 
فضل عِندَکَ؟« 

َ
یُّ الَاعمالِ ا

َ
: ا که موسی بن عمران به خدای متعال عرض کرد: »یا رَبِّ

)پرودگارا! کدام عمل نزد تو برتر است؟( قال: »حُبُّ الَاطفال« )فرمود: دوست داشتن 
کودکان(.1

برخی آدم هــا از روی ناشی گری بــرای رسیدن به بهشت، سخت ترین مسیرها را 
دنبال می کنند؛ در حالی که خداوند کارهای بسیار ساده و راحت را برای رسیدن 
رْضاهُ حَتّی 

َ
هُ فَا

َ
به بهشت قرار داده است. پیامبر اکرم؟ص؟ می فرماید: »مَنْ بَكی صَبّیٌ ل

ةِحَتّی یَرْض«2 )هر کس کودک گریان خود را راضی  نَّ َ  مِنَ الْ
َّ

وَجَل عْطاهُ الُلّه عَزَّ
َ
نَهُ، ا یُسَكِّ

کند تا آرام شود، خداوند از بهشت، آن قدر به او می دهد تا راضی گردد.(

سِپر بلای ما

اگر کسی زندگی را فرصتی برای جمع آوری زاد و توشه برای آخرتش می داند، خوب 
هِ  ةِ حُبِّ

َ
لِــشِــدّ عَبْدَ 

ْ
حَمُ ال یَرْ

َ
است که متوجه باشد که امام صــادق؟ع؟ فرمود: »اِنَّ الَلّه ل

ــدِهِ«3 )بــدون تردید، خداوند بر بندۀ خود به خاطر شدّت محبت به فرزندش 
َ
ــوَل لِ

جَةً  ةٍ دَرَ
َ
ِ قُبْل

ّ
كُمْ بِكُل

َ
وْلَادَكُمْ فَإِنَّ ل

َ
وا أ

ُ
ل ؟ص؟ فرمود: »قَبِّ رحم می کند.( همچنین پیامبر نور

سُمِائَةِ عَامٍ«4 )کودکانتان را زیاد ببوسید که به ازای هر  جَتَیْنِ خَْ ِ دَرَ
ّ

كُل ةِ مَا بَیْنَ  نَّ َ فِ الْ
بوسه ای که به گونۀ فرزندت می زنی خداوند به اندازۀ پانصد سال راه، درجه ای در 

1. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل، ج15، ص114.
2. محمد حسین کاشف الغطاء، الفردوس، ج3، ص549، ح5715.

3. محمد بن يعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص50، ح5.
4. حسن بن فضل طبرسی، مکارم الأخلاق، ص22.



! سفرۀ همیشه باز

    291291    

مجلس دهم

بهشت برای شما می دهد.( و این برای ما یعنی نردبان صعود. بچه را بزرگ کردن 
تیمارکردن،  و  بیمار شدن  خندیدن،  و  گریه کردن  سوختن وساختن،  پایش  و 

همه اش را می خرند؛ خوب هم می خرند!

مانع ما نشدند

در این جلسات در مورد این موجودات بابرکت صحبت کردیم تا خانه هایمان را از 
نور وجود آن ها پر برکت کنیم و با چهار پنج تا بچه قدونیم قد خانه مان را هم رنگ 
خانه زهرا؟سها؟ کنیم. توجه داشته باشیم که بسیاری از اولیاء الهی تعداد زیادی 

فرزند داشتند. در تاریخ، فرزندان امام حسین؟ع؟ از ۶ تا 10 نفر ذکر شده است.1

بزرگان زیادی سراغ داریم که دارای فرزندان زیادی بودند و خانوادۀ خوش جمعیت 
و کاملی داشته اند و ایــن زیــادبــودن تعداد فــرزنــدان، نه تنها مانع از معنویت و 
ه رسیدند و ازنظر تألیفات و... 

ّ
کارهای روزانۀ آن ها نشد، بلکه از نظر معنوی به قل

هم زبانزد همه شدند. یکی از آن بزرگان، علامه مجلسی ره است که گفته شده 
. ایشان  1۳فرزند داشته است. آیا زیادی فرزندانش او را از معنویت دور کرده؟ هرگز
در عمر 7۳ساله خود، بیش از صد عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت 
” است با 110جلد؛ یا “مرآت  العقول” که  2۶جلد  که تنها یک عنوان آن “بحارالأنوار

است.

یکی دیگر از آن بزرگان، کوه عرفان آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی است که 
خیلی از شما قبر ایشان را در نجف اشرف در قبرستان وادی السلام زیارت کرده اید. 
ایشان بیش از 15 فرزند داشته اند،2 امام خمینی؟رح؟ با آن معنویت فوق العاده و 
مقام عرفانی صاحب ۸ فرزند بودند که ۳ نفرشان در همان کودکی فوت کردند، 
ولی 5 نفرشان بزرگ شدند. رهبر معظم انقلاب که در اوج قدرت روحی، سیاسی 

1. محمد  محمدی ری شهری، دانشنامه امام حسین؟ع؟ بر پايه قرآن، حديث و تاريخ، ج 1، ص307.
2. غفاری، فلسفه عرفان شیعی، ص163؛ يادنامۀ عارف کبیر، ص6.
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و در دنیا تأثیر گذارند، ۶ فرزند دارند؛ در مورد بانو مجتهده امین بااینکه ۸ فرزند 
داشت ولی ازنظر معنویت در اوج بودند. کلاس ها و جلسات متعددی داشت و 
حدود 9 کتاب از ایشان به چاپ رسیده است. با این حساب، تعدّد فرزند نه تنها 
نمی تواند مانع فعالیت های عبادی بشود، بلکه می تواند انسان را برای قرب الهی 
و توفیقات بالاتر یاری کند. باوجود مشکلات دوران قدیم و کمبود امکانات، از 
جهاتی این کار سخت تر بــوده؛ اما بازهم مانع از رشد و موفقیت این بزرگواران 

نشده است.

عجب معامله ای ! 

نمونه برخورد علما و بزرگان نسبت به فرزندانشان هم مثال زدنی و تا حدی هم 
باور نکردنی است. دختر امام؟رح؟ می گوید: »از شیطنت بچه ام به امام؟رح؟ شکایت 
کردم.« امام فرمودند: »من حاضرم ثوابی را که از تحمل شلوغی فرزندت می بری 
بــا تمام ثــواب عــبــادات خــودم عــوض کــنــم«. ایــن نکتۀ درخــور تــوجــهــی اســت که 
گاهی از ثواب هایی که می بریم، غافلیم. آن هم امام خمینی؟رح؟ که یک تنه دنیا را 
به هم ریخته است، ببینید وارد چه معامله ای می شود! می خواهد ثواب عباداتش 
را بدهد و ثواب تحمّل سختی ها و شیطنت های بچه داری را بگیرد. خیلی جالب 
است! حالا کمی به تعریف خود از عبادت نگاهی بیندازیم. گویا ما راه رسیدن به 
سعادت را گم کرده ایم؛ یا بهتر بگویم راه های میانبر را رها کرده ایم. حسین جان! 
الآن کمی از حکمت کارهایت دارد برایمان روشن می شود؛ داریم کم کم متوجه 

می شویم چرا با شیرخواره و سه ساله و بچه هایت آمدی.

خــب، در ایــن نگاه دوم یعنی مکتب اهل بیت؟عهم؟، از بهترین راه هــای کمال و 
بندگی، رسیدگی به خانواده است. در شب عاشورا نیت کنید برای سربازی امام 
زمان؟ع؟ فرزند بیاورید. این یک مسئله روشنی است که پیروزى حق بر باطل و 
ایجاد تحول های اساسی قرار نیست با کرامت و معجزه پیش برود، بلکه علاوه 
بر رهبرى و مدیریت یک معصوم، کـادر اجـرایـی بـسـیار کاردان و لایق و توانمندى 
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تـعـبـیـر  بـه  و  کند  ایـجـاد  جـهـان  سـطـح  در  تـحـولی  چنین  بتواند  که  اســت  لازم 
نـاجٍ«1 )پیروزمند کسی است که یار و یاوری  جَـ هَـضَ بِـ نْ نَـ حَ مَـ

َ
ل فْـ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ »ا

داشته باشد.( چرا امام مجتبی؟ع؟ قیام نکردند؟ چون یاری برای حضرت نماند. 
امام زمان؟ع؟ هم یار می خواهد. و یاران امام زمان همین دهه هشتادی ها و دهه 

نودی های و هزار و چهارصدی ها ان شاءالله هستند. 

ــاد مُسلم ــج ــــودی بــهــتــر از ای ــه س ــم؟ع؟چ ــ ــائ ــ بـــــــــرای یـــــــــاری امـــــــــــداد ق
ــداگـــــر مـــهـــدی بـــیـــایـــد، یـــــار خـــواهـــد ــواهـ ــار خـ ــیـ ــسـ جـــــوانـــــان قــــــوی بـ
نـــمـــی بـــاشـــد کـــفـــایـــت بـــهـــر یـــاریـــشدو فــرزنــد و ســه فــرزنــد و یکی بیش

جنگ را هم همین سربازان و فرزندان فدایی حسین؟ع؟ به پیروزی رساندند. 
رهبر معظم انقلاب در همین زمینه فرموده اند: 

این  جــوان هــای  پرشور  حضور  مقدس،  دفــاع  دوران  در  محنت ها  عین  »در 
کشور دل ها را لبالب از امید می کرد«.2 »ما در جبهه های جنگ هم جوان های 
خودمان را می دیدیم که به مدد غیبی و به توجه و نظر لطف ولی عصر)اروحنا 
استفاده  هم  قلب  قــوت  همان  از  و  اعتقاد  همان  از  و  داشتند  اعتقاد  فــداه( 

می کردند«3 

امــام حسین! بچه های شما امید این کشورند، امید اســلام انــد، امید  عاشقان 
امــام زمــان و نائب امــام زمــان انــد. وقتی در ســال 1۳42 امــام خمینی؟رح؟ به سوی 
تبعیدگاه برده می شدند، یک مأمور ســاواک از ایشان پرسید: »پس یــاران شما 
کجا هستند؟« امــام ره این جمله تاریخی را فرمودند: »یــاران من در گهواره های 
مادرانشان هستند«.4 همچنین فرمودند: »امید من  به  شما جوانان است؛ امید 

1. نهج البلاغه، خطبه 5.
 https://khl.ink/f/3432.:2. بیانات در ديدار بسیجیان استان فارس، 14اردیبهشت1387، دسترسی در

3. بیانات  در ديدار اقشار مختلف مردم به  مناسبت نیمۀ شعبان، 29شهریور1384، دسترسی در: 
https://khl.ink/f/3308.

4. خرده روايت هایی خواندنی از »فرزندان در گهواره امام خمینی«، دسترسی در: 
 /1180526https://www.mashreghnews.ir/news
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من  به  شما دبستاني هاست،1 اگر امام خمینی؟رح؟ نشانی یارانش را به گهواره ها 
می داد و چشم امیدش را به دبستانی  و جوانان دوخته بود، اگر کودکان شیرخواره 
گــام دوم انقلاب را  باعث یک نهضت جهانی شــده انــد، اگــر رهبر معظم انقلاب 
بــردوش کودکان دیــروز و جوانان امــروز می گذارد، اگر »سلام فرمانده« در دریای 
، ناگهان جوش وخروشی  متلاطم مشکلات و سرگرمی ها و سردرگمی های امروز
باورنکردنی برای قدرت نمایی نسل امام حسینی ها و تربیت زمینه سازان ظهور 
و آینده ای روشــن و بسیار شیرین در بچه ها و بزرگ ترها به راه انداخته، همه از 
جنس همان امید صادقی2 است که اباعبدالله؟ع؟ آن را به ما یاد دادند. اگر رسول 
خدا؟ص؟ به نسل شیعیانش می بالد و افتخار می کند،3 این ها همه از امیدواری 
خواهد  رقــم  ما  فــرزنــدان  و  امام حسینی ها  نسل  با  که  می دهد  خبر  حقیقتی  و 
خورد. ظهور هم، با نسل امام حسینی ها رقم می خورد ان شاءالله. این امیدواری، 
آن به بهترین  نسل به نسل از اباعبدالله به ما رسیده و باید تــلاش کنیم که از 
شکل بهره ببریم؛ هم برای رفع مشکلاتمان و هم برای ساختن آینده ، تا مبادا 

امید و آینده ما را به ناامیدی تبدیل کنند.4

1. »امید من  به  شما جوانان است؛ امید من  به  شما دبستاني هاست؛ امید من  به  شماست که ان شاءاللَّه مقدرات کشور ما بعد 
از این در دست شماها باشد و شماها وارث این کشور باشید!« )صحیفه امام، ج 6، ص506(.

2. »نخستین توصیه  من امید و نگاه خوش بینانه به آينده است. بدون این کلید اساسیِ همه  قفل ها، هیچ گامی نمی توان 
برداشت. آنچه می گويم، يک امید صادق و متّکی به واقعیّت های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده  
دوری جسته ام، امّا خود و همه را از نومیدی بی جا و ترس کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر مــی دارم«. بیانیه گام دوم 

https://khl.ink/f/41673  :انقلاب اسلامی، 22بهمن1397، دسترسی در
قْطِ؛ من در روز قیامت به زيادی افراد امتم ـ حتی به  مَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّ

ُ ْ
بَاهِي  بِکُمُ  الأ

ُ
ي أ کَحُوا تَنَاسَلُوا تَکْثُرُوا فَإِنِّ 3. »تَنَا

فرزند سقط شده ـ بر امت های ديگر مباهات می کنم.« )محمدبن محمد شعیری، جامع الأخبار، ص101(.
طَ عَلَیْکَ 

َ
مْرِکَ، وَ سَلّ

َ
4. امام حسین؟ع؟ رو به عمر بن سعد کرده، فرياد زد: »مالَکَ؟ قَطَعَ الُلَّه رَحِمَکَ! وَ لا بارَکَ الُلَّه لَکَ فِی أ

مَنْ يَذْبَحُکَ بَعْدی عَلی  فِراشِکَ، کَما قَطَعْتَ رَحِمی وَ لَمْ تَحْفَظْ قَرابَتی مِنْ رَسُولِ الِلَّه؟ص؟؛ تو را چه شده است؟! خداوند 
نسل تو را قطع کند )فرزندت را بکشد( و کارت را مبارک نگرداند و کسی را بر تو مسلط گرداند که در بستر، سر از تنت جدا 
سازد؛ همان گونه که تو نسل مرا قطع کردی )پسرم را کشتی( و حرمت قرابت من با رسول خدا را حفظ نکردی!« )گروهی 
از تاريخ پژوهان، تاريخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا؟ع؟، ص822(؛ پروفسور »نیکولاس ابراشتات« از محققان برجسته 
خ باروری  انديشکده “اينترپرایز” آمريکا و يکی از چندین پژوهشگر بین المللی، در يکی از مقالاتش می نويسد: »کاهش نر
در ایران طی سی سال گذشته حیرت انگیز بوده و معادل 70 % است. این میزان، يکی از سريع ترین و چشم گیرترین آمارهای 

خ باروری در ایران«، مشرق نیوز، دسترسی در: کاهش باروری در تاريخ بشريت بوده است.« »سقوط آزاد نر
https://www.mashreghnews.ir/news/755280
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این سفره جمع نشدنی است

امیدبخش.  و  ، شیرین  به خانواده عبادتی است بی نظیر آوری و خدمت  فرزند 
عبادتی که هم برکات دنیوی دارد و هم اخروی، هم خوشی ما را در این دنیا فراهم 
می کند و هم زمینه سعادتمان را. این دستورات دینی به نفع خود ماست. سود 
انجام دادنش برای خودمان است و دود ترک کردنش در چشم خودمان می رود. 
ــاد می کند. کسی از عمل بــه حــرف و سیره رســـول الله و  دیــن، دنــیــای مــا را هــم آب

سیدالشهدا؟ع؟ ضرر نکرده است.

فــرزنــدداری عبادت اســت. نه تنها عبادت اســت بلکه عابدپروری  آوری و  فرزند 
است. فرق است بین اینکه انسان عبادت کند یا اینکه عابد پرورش دهد؛ کسی 
که خودش عابد باشد در خودش خلاصه می شود؛ اما کسی که فرزند صالحی را 
تربیت کند تا قیامت سر سفرۀ بابرکت فرزند خود می نشیند. اگر کسی زرنگ باشد 
باید آینده نگری کند و به فکر روزهایی که دستش از این دنیا کوتاه می شود نیز 
باشد؛ روزی می رسد که دستمان از این دنیا کوتاه می شود! مگر چقدر می خواهی 
عمر کنی تا عبادت کنی؟! با به جا گذاشتن فرزند صالح، سفره ای تمام نشدنی برای 
داشتن  با  یعنی  اســت؛  “باقیات الصالحات”  فرزند،  چراکه  می کنی؛  پهن  خــودت 
فرزند صالح تا قیامِ قیامت می توانی عبادت کنی و پروندۀ رشد و عبادتت باز است.

 وَ 
ً

ل ْ َ
مْ مَنْ غَرَسَ ن ي إِلَ دِیوَانِِ رِ مْ يَْ سَةٌ فِ قُبُورهِِمْ وَ ثَوَابُُ رسول خدا؟ص؟ می فرمایند: »خَْ

«؛1 )پنج نفر از  ً
 صَالِحا

ً
فَ  ابْنا

َّ
 وَ مَنْ  خَل

ً
كَتَبَ مُصْحَفا  وَ مَنْ 

ً
ِ مَسْجِدا

 وَ مَنْ بَنَ لِلّهَّ
ً
مَنْ حَفَرَ بِئْرا

 به آنان ثواب می رسد: کسی که 
ً
دنیا رفته اند ولی پرونده آن ها بسته نشده و دائما

درختی کاشته، کسی که چاه آبی برای مردم حفر کرده، کسی که مسجدی ساخته، 
کسی که قرآنی نوشته، کسی که فرزندی شایسته از خود باقی گذاشته است.( 2

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، ص229.
2. »از پیامبر؟ص؟ نقل کردند که حضرت عیسی؟ع؟ از کنار قبری می گذشتند که صاحبش عذاب می شد. مدتی گذشت تا 
آنکه آن حضرت نوبتی ديگر از کنار همان قبر عبور کردند اما ديگر از عذاب خبرى نبود. حضرت، علتش را از خداوند سؤال 
می کند. خداوند می فرمايد: فرزند این مرد بالغ شد و بعدِ راهی را اصلاح کرد و به يتیمی جا داد. به خاطر عمل فرزندِ این مرد در 
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اگر کسی به دنبال تقرب الهی و بهشت برین و آخرت خودش هم باشد، این راه 
بهترین مسیر برای رسیدن به این اهداف است؛ چراکه کارش ضریب پیدا می کند 
و تکثیر می شود و این، مهم ترین برکت نسل است.1یکی از جدی ترین نیازهای 
ما زمانیست که دستمان از چاره کوتاه می شود. آنهایی که عاشورای گذشته در 
کنار ما بودندو الان نیستند را به یاد بیاوریم. فرزند می تواند در آن جا گره گشایی 

عجیبی انجام دهد. 

در یکی از قسمت های برنامه “زندگی پس از زندگی” تجربه گری مأمور زندان بود و 
در یک درگیری تیرخورده بود و دو سه ماهی به حالت کُما رفته بود. تعریف می کرد: 
» در آن حالت خانمی از آشنایان را دیدم که در بیابان خشکی تشنه بود، من هم 
تشنه بودم. به او گفتم: »آب داری به من بدهی؟« گفت: »من سال ها اینجا هستم 
و کسی برایم آب نمی فرستد و از تو تشنه ترم« دستانش را نشان داد؛ دیدم که از 
فرط تشنگی ترک خورده؛ می گوید سال ها تشنه هستم! خوب فکرکنیم چه وضع 

عجیبی می شود؟! سال ها!

این تجربه گر می گوید: بعد که به هوش آمــدم به یکی از بچه های آن زن گفتم: 
ــه؛ »ایــن قــدر گــرفــتــاری هــســت! کی  ــادرت خیراتی مــی فــرســتــی؟« گــفــت: ن ــرای مـ »بـ
می رسم یاد مــادرم باشم. الان بیست سال است که فوت کــرده.« گفتم: »مادر 
 همین خانم که سال ها تشنه بود، 

ً
شما خیلی به دعای شما احتیاج دارد.« بعدا

آمده بود به خواب یکی از بستگان ما و گفته بود دست هایم خوب شده و این 
درمــان را آقــا )امید که تجربه گر بــود( سفارش کــرده بــود به دخترم که بــرای من 
 آن دختر تصمیم گرفته بود روزانــه برایش قــرآن بخواند 

ً
خیری بفرستند . ظاهرا

خ نجات يافت.« )نعمت اللَّه جزائری، داستان پیامبران يا قصه هاي قرآن از آدم تا خاتم، ص591(. دنیا، پدر از عذاب در برز
ةٌ لِوالِدَیْهِ؛ بیمارى فرزند، کفاره گناهان پدر و مادر اوست.« )وسائل  هُ كَفّارَ

ّ
نَ

َ
بِیَّ ا رَضِ یُصيبُ الصَّ 1. امیرالمؤمنین؟ع؟ : »فِ الَْ

ةَ سَنَةً كُتِبَتْ  غُوا اثْنَتَيْ عَشْرَ
َ
عٌ فَإِذَا بَل

ّ
ِ شَافِعٌ وَ مُشَفَ

سْلِمِیَن مَوْسُومُونَ عِنْدَ الَلّهّ وْلَادَ الُْ
َ
الشیعة، ج21، ص357(. امام صادق؟ع؟ : »إِنَّ أ

ئَات؛ فرزندان مسلمین در پیشگاه حق، به شفاعت کننده و پذیرفته شدگان   يِّ مُ السَّ یِْ
َ
مَ كُتِبَتْ عَل

ُ
ل ُ غُوا الحْ

َ
سَنَاتُ فَإِذَا بَل َ مُ الحْ ُ لَ

شفاعت موسوم اند؛ چون به دوازده سالگی برسند حسناتی که انجام می دهند در نامه عملشان ثبت می شود و چون به سن 
بلوغ دست يابند بدی هايشان نوشته می شود.« )حر عاملی، وسائل الشیعة، ج21، ص355(.
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، در آنجا معلوم می شود و این سفره ای که با فرزند صالح پهن  و بفرستد.1 نیاز
می کنیم جمع نمی شود و تا قیامت ادامه دارد. در این محرم با هم در مورد این 
سفره شگفت انگیز حرف های شنیدنی زدیم. از این گفتیم که با بچه هایمان سر 
یک سفره نشسته ایم؛ برکت آن ها به ما می رسد؛ سپر بلای مان در دنیا و آخرت 
می شوند؛ روزی شان را هم که خدا برایمان تضمین کرده، فقط می ماند که با لقمه 
حلال با خودمان بیاوریمشان سر سفره ارباب و نمک گیر حسینشان کنیم. دیگر 
کار تمام است. دنیا و آخرت مان را آباد کرده ایم. این طوری، ان شــاءالله، نه گرفتار 
تنهایی پیری می شویم و نه تنهایی قبر و قیامت. با گدایی در خانه ابی عبدالله، 
نسل امام حسین؟ع؟ را ادامه می دهیم و فرزندانی از جنس حاج قاسم سلیمانی 
بــرای آخرین فرزند سیدالشهدا؟ع؟ که ان شــاالله یــاران حضرت مهدی بشوند، 
تربیت می کنیم و بدون شک یاران امام زمان عجل الله از پای همین سفره های 
ما  بلندمی شوند.  حسین؟ع؟  امــام  نجات بخش  و  آرامش بخش  و  شفابخش 
خود را گدای بچه های حسین؟ع؟ می دانیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن 

الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین؟ع؟. 

عبادت های کربلایی

در این جلسه گفتیم ارباب ما حسین؟ع؟ همیشه در حال عبادت بود. اگر دعا 
می خواند در حال عبادت بود؛ اگر نماز می خواند در حال عبادت بود؛ اگر سکینه را 
می بوسید و بر روی پایش می نشاند در حال عبادت بود؛ اگر دلواپس بچه ها بود و 
به زینب؟عها؟ فرمود که من ذکر می گویم و تا زمانی که صدای من می آید من زنده ام 

از خیمه ها بیرون نیایید،2 بازهم در حال عبادت بود. 

1. تجربه گر: امید عزیزی، برنامه زندگی پس از زندگی، 24 فروردین1401، دسترسی در: 
https://tv4.ir/episodeinfo/294361.

2. »نوشته اند اباعبداللَّه؟ع؟ در حملات خودش نقطه اى را در میدان مرکز قرار داده بود؛ مرکز حملاتش آنجا بود. مخصوصاً 
نقطه اى را امام انتخاب کرده بود که نزديك خیام حرم باشد و از خیام حرم خیلی دور نباشد؛ به دو منظور. يك منظور 
اينکه می دانست که این ها چقدر نامرد و غیر انسانند؛ این ها همین مقدار حمیّت ندارند که لااقل بگويند که ما با حسین 
طرف هستیم، پس متعرض خیمه ها نشويم. می خواست تا جان در بدن دارد، تا این رگ گردنش می جنبد، کسی متعرض 
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بچه ها را نترسانید!

اگــر اربــاب من و شما عاشق شــاد کــردن بچه ها بــود؛ امــا یک ســؤال؛ چــرا در کربلا 
کسی به فکر شادکردن بچه های حسین؟ع؟ نیست؟ شادکردن آن ها پیشکش، 
چرا در دل بچه های حسین؟ع؟ رعب و وحشت انداخته اند؟ چرا خبری از لبخند 
و نوازش نیست؟ چرا به جای نــوازش، فریاد است و تازیانه؟ بمیرم برای گوش و 
به شوخی هم  نترسانید، حتی  را  ع. می گویند بچه ها  گوشوارۀ بچه های حسین 
آن ها را نترسانید. چقدر بچه های حسین؟ع؟ را ترساندند! مگر آن ها چه گناهی 
کرده بودند؟! بچه بودن که گناه نیست! نکند بچه حسین؟ع؟ بودن جرم است؟! 

گاهی صدای نعل اسب، صدای نعل اسب پدر است؛ بابا برگشت! این صدا برای 
بچه ها شوق انگیز است. گاهی صدای نعل اسب، صدای نعل اسب غریبه است؛ 

این صدا برای بچه ها هرچقدر نزدیک تر باشد، وحشت آورتر است.

ای وای! از وقتی که بچه ها بفهمند صدای نعل اسب، صدای نعل اسب دشمن 
است؛ دشمنی که پدر را کشته و حالا به قصد غارت آمده است!

حالا که قرار است شب عاشورا برای غریبی حسین؟ع؟ گریه کنیم، بهتراست پای 
روضه ای بنشینیم که روضه غریبی بچه های حسین؟ع؟ است. روضه، روضۀ وداع 
است! به راستی که تلخ ترین لحظات روز عاشورا، لحظۀ وداع اباعبدالله؟ع؟ با اهل 
خیام است. همۀ یــاران شهید شدند و حسین؟ع؟ تنها مانده. ابی عبدالله آمد 
م...«1  َ

ل یْكُنَ  مِنِّ  السَّ
َ
ثُومٍ! عَل

ْ
مَّ كُل

ُ
یْنَبُ! یَا أ کنار خیمه ها صدا زد: »یَا سُكَیْنَةُ! یَا فَاطِمَةُ! یَا زَ

آی زن و بچه های حرم! حسین هم رفت! خداحافظ!

خیام حرمش نشود. حمله می کرد و از جلوی او فرار می کردند، ولی زياد تعقیب نمی کرد؛ برمی گشت مبادا خیام حرمش 
مورد تعرض قرار بگیرد. ديگر اينکه می خواست تا زنده است اهل بیتش بدانند که او زنده است. نقطه اى را مرکز قرار داده 
 بِالِلَّه الْعَلِیِّ 

ّ
ةَ الا بود که صداى حضرت می رسید. وقتی که برمی گشت، در آن نقطه می ايستاد، فرياد می کرد: “لا حَوْلَ وَ لا قُوَّ

الْعَظیمِ” وقتی که این فرياد حسین؟ع؟ بلند می شد، اهل بیت؟عهم؟ سکونت خاطرى پیدا می کردند و می گفتند: آقا هنوز 
زنده است. امام؟ع؟ به اهل بیت؟عهم؟ فرموده بود تا من زنده هستم هرگز از خیمه ها بیرون  نیایید!« )مرتضی مطهری، 

مجموعه آثار، ج17، ص116(.
1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص47.
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همه  زدنــد.  حلقه  بابا  دور  برنگردد،  و  بــرود  می خواهد  بابا  فهمیدند  تا  بچه ها 
ناله هایشان بلند شد. یکی می گوید: بابا ما غریبیم! یکی می گوید: عمو ما را تنها 

! یکی می گوید: داداش! زینب بی تو می میرد! بچه ها طاقت دوریت را ندارند! نگذار

امام حسین؟ع؟ ]هنگام وداع [ فرمود: »لباسی برایم بیاورید که کسی به آن علاقه 
تا کسی مرا برهنه نکند.« لباس  زیر لباس هایم بپوشم  را  آن  تا  نداشته باشد، 

کهنه ای برای حضرت آوردند که زیر لباس هایش پوشیدند. 

ابا عبدالله؟ع؟ روانۀ میدان شد. زینب آرام بود تا موقعی که صدای نالۀ برادرش را 
شنید. از خیمه ها بیرون آمد. هی صدا می زد وای برادرم! وای حسینم! آمد بالای 

تل زینبیه نگاه کرد، دید شمر روی سینه برادر نشسته.

ــدم ــ ــی دویـ ــ مـ ــن  ــ مـ و  مـــــی دویـــــد  ــوی قــاتــلاو  ــ ــن س ــوی مــقــتــل مـ ــ او س
مــی کــشــیــدم ــــن  م و  ــد  ــی ــش ــی ک م دلاو  از  نـــالـــه  مـــن  ــن  ــی ک از  خــنــجــر  او 
ــدم ــ ــری ــ ــی ب ــ م مـــــن  و  مــــی بــــریــــد  ، من از حسین دلاو  او از حسین ســر

�ن ... الم�ی وم الطن �ق اللّه على ال�ق الا لع�ن
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۱۳7۱ق.

بلاذرى،  احمدبن یحیی، أنساب الأشراف ، ج۳، چ2، بیروت : دار الفکر، ۱۴۱7ق. . 21
بوستان سعدی. . 22
پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة؛ مجموعه کلمات قصار حضرت رسول؟ص؟، چ۴، تهران: دنیاى . 23

دانش ، ۱۳۸2ش.
تمیمی آمدى، عبدالواحدبن محمد، غرر الحکم و درر الکلم ، چ2، قم : دار الکتاب الإسلامي ، ۱۴۱۰ق.. 24
جابری، محمدعلی، عموقاسم، چ۱، قم: انتشارات کتابک، ۱۳99ش.. 25
جزائرى، نعمت الله بن عبدالله ، داستان پیامبران یا قصه هاي قرآن از آدم تا خاتم ، ترجمۀ یوسف . 	2

 عزیزى، چ۱، تهران : انتشارات هاد، ۱۳۸۰ش.
جعفریان، حبیبه، نیمه پنهان2، روایت فتح، ۱۳97ش.. 	2
کـــاروان حسینی، ترجمه عبدالحسین بینش، ج۱، قــم: زمــزم هدایت . 	2 با  از نویسندگان،  جمعی 

۱۳۸۶ش.
جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، قم: زمزم هدایت، ۱۳۸۵ش.. 	2
حسینی طهرانی، سید محمدمحسن، کاهش جمعیت ضربه اى سهمگین بر پیکر مسلمین، چ2، . 	3

مشهد: موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، ۱۳۸۵ش.
اســلام، . 31 موعود  قــم:  علی اصغر؟ع؟،  حضرت  باب الحوائج  سیدعبدالله،  دشتی،  کی  کا حسینی 

۱۳۸۸ش.
حسینی زبیدى واسطی، سیدمرتضی،  تاج العروس من جواهر القاموس، ج2،  بیروت : دارالفکر، . 32
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۱۴۱۴ق. 
خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۶،7و۱۴، چ۵، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟رح؟، . 33

۱۳۸9ش.
جمعی از پژوهشگران، پرواز تا بی نهایت، چاپ بیست و هفتم، تهران: نشر اجا، ۱۳92.. 34
دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمي(، ج۱، قم: شرف الرضی، ۱۴۱2ق .. 35
چ۱، . 	3 ج۴،  داوودى،  عدنان   صفوان  القرآن ،  ألفاظ  مفردات  حسین بن محمد،  اصفهانی،  راغــب 

دمشق: دار القلم - الدار الشامیة، ۱۴۱2ق.  
رسول جعفریان، قصه ای درباره سقوط اندلس و انعکاس آن به عنوان”تاریخ” در ایران، قم: نشر . 	3

خ، ۱۳9۶ش. مور
کبر، زندگی به سبک روح الله، چ۳۶، مشهد: الشمس، ۱۳92.. 	3 سبزیان علی ا
سجادی، سیدمحمدکاظم، مهدی سیرت، چ۱، قم: جمال، ۱۳۸۴ش.. 	3
سماوی، محمد، ابصارالعین فی انصار الحسین ؟ع؟، محمد جعفر طبسی، قم: مرکز الدراسات . 	4

الاسلامیه لممثلیه الولی الفقیه فی حرس الثورة  الاسلامیه، ۱۳77ش.
سمیعی، یونس، »متن روضه روشمند و مستند«، دسترسی در: پیام رسان ایتا، بی تا.. 41

شعیری، محمدبن محمد، جامع الأخبار، چ۱، نجف اشرف: المطبعة الحیدریة، بی تا.. 42
العربی، . 43 دارالکتاب  بــیــروت:  چ2،  ج۱7،  تــاریــخ الاســلام،  الذهبی،  محمد بن احمد  شمس الدین 

۱۴۱۳ق.
آل البیت . 44 مؤسسة  قــم :  چ۱،  ،2۱و۵۰،  ج2۰  الشیعة،  وسائل  محمدبن حسن ،  عاملی،  حر  شیخ 

علیهم السلام ، ۱۴۰9ق.
صالح قاسمی، یک نان آور بیشتر )پاسخ به شبهات به افزایش جعمیت و فرزند آوری(، چ۱، تهران: . 45

خیزش نو، ۱۳97ش.
صدیقی، مرضیه، نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن، دسترسی در کتاب نقد ۱۳7۸، . 	4

شماره ۱2.
طباطبایی، محمدحسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، محمدباقر موسوى، ج۱۵-۱۶-2۰، چ۵، قم : . 	4

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفترانتشارات اسلامی ، ۱۳7۴ش.
طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج  علی  اهل اللجاج، ج۱، چ۱، مشهد: مرتضی، ۱۴۰۳ق.. 	4
طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، سیدحبیب الله موسوی، چ2، قم: حبیب، ۱۳۸۶ش.. 	4
طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی )ط-القدیمیه(، تهران: دارالکتب الاسلامیه، . 	5

بی تا.
طبرى، محمدبن جریر ، تاریخ الأمم و الملوك ، ج۵، چ2، بیروت : دار التراث ، ۱۳۸7ش.. 51
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طریحی، فخرالدین بن محمد، المنتخب فی جمع المرائی والخطب المشتهر بـ)فخری(، علی . 52
نضال، ج۱، بیروت:مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴2۴ق.

طریحی، فخرالدین بن محمد، المنتخب  فی جمع المرائی و الخطب المشتهر بـ )فخری(، علی . 53
نضال، ج۱، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴2۴ق.

دارالکتب . 54 تــهــران:  چ۴،  ج۶،  خــرســان(،  )تحقیق  الأحــکــام  تهذیب  محمدبن الحسن،  طوسی، 
الاسلامیه، ۱۴۰7ق.

طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، چ۱، بیروت : مؤسسة فقه الشیعة، . 55
۱۴۱۱ق .

عباسی  ولدی، محسن، ایران  جوان  بمان، چ2۰، قم: جامعةالزهراء، ۱۳9۴ ش.. 	5
عباسی  ولــدی، محسن، در میان روضه هایت زندگی کردن خوش است، چ2، قم: آیین فطرت، . 	5

.۱۳9۸
عباسی  ولدی، محسن، فانوس دانایی، چ۱، قم: آیین فطرت، ۱۳9۶ش.. 	5
علوی، سیدعلی اصغر، امضای کوچک، چ۱، تهران: انتشارات سدید، ۱۳9۵ش.. 	5
علوی، سیدعلی اصغر، جای خالی؛ مــروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس؟ع؟، محمد . 		

عبدالحسین زاده و میلاد موحدیان، چ۳، تهران: بسیج دانشگاه امام صادق؟ع؟، ۱۳9۸ش.
فتال نیشابورى، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیره المتعظین )ط - القدیمة(، ج2، چ۱، قم: . 1	

انتشارات رضی، ۱۳7۵ش.
فقیه بحر العلوم، محمد مهدی، ابراهیم مجاب مدفون در حائر حسینی، تهران: مشعر، ۱۳9۳ش.. 2	
فولادی، مجید، کاهش جمعیت آخرین راهبرد غرب؛ چ۵، قم: اندیشه مسطور، ۱۳9۴ش.. 3	
فهیمی، سیدمهدی، فرهنگ جبهه، محسن مهرآبادی، ج۱، چ۴، تهران: فرهنگ گستر، صدا و . 4	

سیمای جمهوری اسلامی ایران )سروش(، ۱۳۸۳ش.
قاسمی، صالح، من قاتل نیستم؛ جمعیت و فرندآوری از منظر شریعت، تهران: خیزش نو، ۱۳9۶.. 5	
ــدی، ســعــیــدبــن هــبــة الله ، الـــدعـــوات؛ ســلــوة الــحــزیــن ، چ۱، قـــم: مــدرســه امــام . 		 ــ قــطــب الــدیــن راونـ

مهدى؟عج؟، ۱۴۰7ق.
قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان.  . 		
القندوزی حنفی، سلیمان   بن  ابراهیم، ینابیع المودة لذوی القربی، ج2، قم: دارالاسوه و الطاعه و . 		

النشر، ۱۴22ق.
محمدحسین . 		 و  قاضی  طباطبایی  محمدعلی  الفردوس الاعلی،  محمدحسین،  کاشف الغطاء، 

طباطبایی، ج۳، چ2، قم: مطبعه  رضایی، ۱۳72ق.
کشی، محمد بن عمر، اختیارمعرفة الرجال ، مهدى رجایی و محمدباقربن محمد میرداماد، ج2، چ۱، . 		
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قم : موسسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث ، ۱۴۰۴ق.
کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2-۳-۴-۵-۶، چ۴، تهران : دارالکتب الإسلامیة،  ۱۴۰7ق.. 1	

گروهی از نویسندگان، تاریخ امام حسین؟ع؟ = موسوعة الإمام الحسین؟ع؟، ج۵، تهران: سازمان . 2	
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی، ۱۳7۸ش.

لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ )للیثي(، حسین حسنی بیرجندى، چ۱، قم : . 3	
دار الحدیث ، ۱۳7۶ش.

مازندرانی، ابن شهرآشوب ، مناقب آل أبی طالب؟ع؟، ج۴، چ۱، ص۱۱2، قم: انتشارات علامه، . 4	
۱۳79ق.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۴۴، ۴۵، ۶7، ۶۸، 7۱، 7۴ ، 7۵، ۸۴، 9۵، چ2، بیروت: دار . 5	
إحیاء  الثراث العربی، ۱۴۰۳ق.

بــحــارالأنــوار(، . 		 جلد۴۳  )ترجمه  زهــرا؟عها؟  حضرت  زندگانی  محمد باقربن   محمد تقی،  مجلسی، 
محمدجواد نجفی، چ۱، تهران: اسلامیه، ۱۳77ش.

محدث قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال في تواریخ النبي و الآل ، ج۱، چ۱، قم: دلیل، ۱۳79ش.. 		
محدث قمی،  منتهی الآمال في تواریخ النبي و الآل، ج2، چ۱، قم : دلیل،  ۱۳79ش.. 		
محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، چ۱، قم: باقری، ۱۳7۴ش.. 		
محمد اصغری نژاد، سرداران بی سر، چ۱، سبط النبی، ۱۳۸7ش.. 		
محمدی ری شهری، محمد، دانشنامه امام حسین؟ع؟ بر پایه قــرآن، حدیث و تاریخ، جمعی از . 1	

نویسندگان، ج۱-۶، چ۳، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۸ش.
فرهنگی . 2	 علمی  مؤسسه  قم:  چ۱۱،  ج2۱-۱۳-7،  میزان الحکمة،  محمد،  محمدی ری شهری، 

دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۸9ش.
محمدی رى شهرى، محمد، الصحیح من مقتل سیدالشهدا و اصحابه؟عهم؟، ج۱، چ۳، قم: موسسه . 3	

علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، ۱۴۳۴ش.
محمدرى شهرى، محمد، حکمت نامه پیامبر اعظم؟ص؟، ج7، چ2، قم: موسسه علمی فرهنگی . 4	

دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۸7ش.
مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت، رحمت واسعه، قم: البهجة، ۱۳9۵ش.. 5	
مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب  و معادن الجواهر، ج2، بیروت: دارالمعرفه، بی تا.. 		
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج۱7-۱9-2۳، چ۸، قم: صدرا، ۱۳72ش.. 		
کبرغفارى، محمود محرمی زرندى، چ۱، قم: الموتمر . 		 مفید، محمد بن محمد، الإختصاص ، علی ا

العالمی لالفیة الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق .
مفید، محمدبن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج2، چ۱، قم: کنگره شیخ مفید، . 		
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۱۴۱۳ق.
مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱2-2۴، چ۱۰، تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۳7۱ش.. 		
نورى، حسین بن محمدتقی ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴و۱۵ قم: موسسه آل البیت . 1	

علیهم السلام، ۱۴۰۸ق.
واقدى، ابن سعد کاتب، الطبقات الکبرى، ج7، چ2، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸.. 2	
وصیت نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی. 3	
ــاب، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، . 4	 ویــل دورانــت، لــذات فلسفه، ترجمه عباس زری

۱۳۸۵ش.
ح نهج البلاغة )خوئی(، حسن حسن زاده . 5	 هاشمی  خویی، میرزا حبیب الله ، منهاج البراعة في شر

آملی و محمدباقر کمره اى، ج۱۵و۱۸، چ۴، تهران: مکتبة الإسلامیة، ۱۴۰۰ق.
یاحسینی، سیدقاسم، بار دیگر نادر، چ۱، تهران: فاتحان، ۱۳9۴ش.. 		
یزدی حائری، علی بن زین العابدین، الــزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب، ج2، چ۱، لبنان: . 		

موسسه الاعلمی، ۱۴22ق.
»از مادری قهرمان قایقرانی تا مامان بودن برای پینگیل«، دسترسی  در: مشرق، ۱۱مرداد ۱۴۰۰.. 		
»اعتراف دیرهنگام سازمان ملل به نسل کشی داعش علیه شیعیان در عراق«، ایرنا، دسترسی در: . 		

خبرگزاری جمهوری اسلامی، 2۱ اردیبهشت۱۴۰۰.
کشور جهان تبدیل می شود!«، دسترسی در: تسنیم، 29 . 		1 »ایــران در ۳۰ سال آینده به پیرترین 

اردیبهشت۱۳99.
1	1 . 2۳ همشهری،  در:  دسترسی  دارد«،  را  بشر  تــاریــخ  جمعیت  کــاهــش  خ  ــر ن سریع ترین  ــران  »ایــ

بهمن۱۳9۱.
کاهش جمعیت” جایزه گرفتیم و پز دادیــم که پدر مــردم را درآوردیـــم!«، دسترسی در: . 2	1 »بــرای “

خبرگزاری تسنیم، ۱۴مهر۱۳99.
»برنامه کشورهای دنیا برای افزایش جمعیت چیست؟«، دسترسی در: باشگاه خبرنگاران جوان، . 3	1

7خرداد ۱۳9.
»بزرگ ترین نصیحت علامه طباطبایی؟رح؟«، دسترسی در: خبرگزاری رسمی حوزه، ۱۰مرداد99.. 4	1
»بسته شدن “پنجره جمعیتی ایران” طی ۳۰ سال آینده چه تبعاتی برای کشور دارد؟«، دسترسی . 5	1

در: تسنیم، 2۰تیر ۱۴۰۰.
»بیانات آیت الله خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم«، دسترسی در: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار . 		1

آیت الله خامنه ای، 2۳تیر ۱۳72.
باسعادت حضرت فاطمه  . 		1 آستانه  میلاد  کشور، در  برگزیده  بــانــوان  از  ــدار جمعی  »بیانات در دی
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زهرا؟عها؟«، دسترسی در سایت: پایگاه حفظ و نشر حضرت آیت الله خامنه ای، ۳۰ فرودین ۱۳9۳.
»بیانات در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی«، دسترسی در: دفتر . 		1

حفظ و نشر حضرت آیت الله خامنه ای، 2۱مهر ۱۳97.
»پاستور و قدردانی از مادر«، دسترسی در: پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱9فروردین ۱۳97.. 		1
»پیامدهای تک فرزندی در خانواده و جامعه«، دسترسی در: باشگاه خبرنگاران جوان، 9شهریور . 	11
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